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کلیه حقوق برای ناشر محفوظ است 
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باب در سرشت مؤمن و كافر ۵ 
باب دیگری از آن و در ابن باب وقوع تلف تختتلت» فزون 
است 1۵ 
باب دیگر از آن ۹ 
باب در اينكه رسول خدا(ص) اول کس بود که پاسخ گفت وبه 
ربویّت خدا عزوجل اقرار کرد ۳۷ 
باب چگونه پاسخ دادند با اينكه ذزه‌ای بودند ۳ 
باب آفرينش خلق به یگانه پرستی r‏ 
باب در اينكه مؤمن در صلب کافر باشد 4v‏ 
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باب شرايع ۵۹ ۷ 





5 كاباسادركر 00 9ه 0000 لهستساب 














باب ستونہای اسلام ٣‏ 
باب در اينكه اسلام حفظ جان کند و وسيل اداى امانت گردد ولى 
ثواب آخرت بر ایمان است ۸۱ 
باب هرجا ايمان هست» مسلمانی هم هست ولى اسلام ملازم با 
ايمان نيست وممكن است از او جدا باشد ۸۵ 
باب دیگر از آن و در آن است که اسلام بيش از ايمان است 3 
باب 54 
باب در اینکه ایمان به همه اعضاء تن» پخش است ۱۳ 
باب مسابقه در ایمان ۳۳ 
باب درجات ایمان ۳۹ 
باب دیگری از آل 1۵ 
باب نسب اسلام و ماه وتا رد ۹ 
باب خصال موم" ۳ 
باب ۵۹ 
باب صفت ایماث ۱۳ 
باب فضل ایمان بر اسلام و فضل یقین بر ایمان ۵ 
لذن 
۱۷۵ 
۱۷۷ 
۸۳ 
باب رضا به قضاء 1۸۹ 
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باب خوف ورجاء ٣۹‏ 





۸ باب حُسن ظن و خوشبينى به خداعزوجل n‏ 


إكفر 
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باب نیت 
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باب اقتصاد و میانه‌روی در عبادت 
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باب صبر 

باب شکر 

باب خوش خلقی 
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باب حیاء 

باب عفو و گذشت 

باب فرو خوردن خشم 

باب حلم و بردباری 

باب خاموشی و نگهداشتن زبان 
باب مدارا و سا زگاری 

باب نرمش و رفق 
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یں یک 00-5 فھرست مطالب 


باب تواضع ۳۹۵ 
باب دوستی در راہ خدا و دشمنی در راه خدا ۳۷۵ 
باب نکوهش دنیا و بیان زهد در دنیا ۳۸۵ 
باب در اطراف آنچه در باب گذشته» گذشت 14 

ات 4۱ 
باب کفاف 1۹ 
باب تعجيل در کار خير tr‏ 
باب انصاف وعدالت 4 
باب بی‌نیازی از مردم ۳۹ 
باب صلذرحم tt‏ 
باب احسان به پدژ و مادر 1۵ 
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سودمندی بیان ۸۳ 
باب اجلال سالمندان و پیره‌مندان 1۸۷ 
باب برادر بودن مؤمنان با یکدیگر 1۸۹ 
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باب در اينكه برادرى بر پایۂ دين واقع نشدہ وهمانا روى تعارف است 111 
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باب مہر ورزی و دلسوزى به يكديكر ۵۹ 
باب ديدار برادران on‏ 
باب دست به‌هم دادن و مصافحه arı‏ 
باب هم آغوشی 0 
باب بوسیدن 0 





باب مذاکره برادران ۵۵1 


کتاب ايمان و کنر 


باب شاد كردن مؤمنان 

باب روا كردن حاجت مؤمن 

باب کوشش در حاجت مؤمن 

باب گشودن گرفتاری مؤمن 

باب اطعام مؤمن 

باب در اينكه کسی كه مؤمنى را بپوشاند 

باب در اظہار لطف ومہربانی به مؤمن و گرامی داشتن او 
باب در خدمت به مومن 

باب اندرز دادن و خير خواهى براى مؤمن 

باب اصلاح ميان مردم 

باب احياء مؤمن 

باب در دعوت خانواده به ايمان 

باب درت رک دعوت مردم 

باب در اينكه خدا دين را به کسی دهد که او را دوست دارد 
باب سلامت دين 

باب تقیّہ 

باب کتمان و حفظ اسرار 
شرحهاى كتاب ایمان و كفر 
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إلا 
































َي هذا يلد ای اللكافِر و الکاؤڑ این 
يْصِيبُ الْمُؤِْنُ العَيَعَةَويِنْ هنا يُصِيبُ الْكافِرٌ 
وب ای تون إلن ما وڈ ووب امكافري 
ےت 














باب در سرشت مومن و 


بسچ 


۱ از على بن الحسین(ع) فرمود: 

به راستی خدا عز و جل پیغمبران رآ همه از سرشت آسمانی 
آفرید جه دلهای آنها را و جه پیکرهای نها ادلی َمنان راهم 
از همان سرشت آفرید و پیکر آنان را از نشیب آن و کافران را از 
سرشت سياه چال زندانی آفرید» جه دلهایشان را و جه پیکرشان را و 
ميان هر دو سرشت در آميخت و از برای این است که موّمن» کافر 
زايد و از کافر موٴمن بر آيد و از اين جا است که موّمن به بد کرداری 
افتد و از اینجا است که کافر به خوش‌رفتاری رسد دلهای موّمنان 
شوق مند باشند بدانچه از آن آفریده شدند و دلهای کافران شوق مند 
باشند بدانچه از آن آفریده شدند. [۲] 


؟ از امام صادق (ع) که فرمود: به راستی خدای عز و جل 
موّمن را از سرشت بهشتی آفریده و کافر را از سرشت دوزخی و 




















×× یر وخ بابطبةالمؤضوالكافر 
التارء وَقالَ: اذا آراقا : 
من الْخَيِرِ إلا عرقه ولا شم شيعا من انكر إلا 
ا e‏ رای ہے وو ور 3 ۳ ای ۶ 

أنْكرَهُ؛ قال: ومع يَقُولُ: الطیناث تَلاتٌ: طِيتة الأنْيِاءء 
امین ین یلك الطّيئة إل 













۳۔ عَليٍ بن رامین 
ٹن نبل قال:كُلْت لأبِي عبداللِ 








کتاب ایمان و کفر باب در سرشت: 


وکا 








فرمود: چون خدا عز و جل خير بنده‌ای را خواهد جان و تنش را 
پاک کند و خیری را نشنود جز آنکه آن را بداند و بفهمد و هیچ 
بدی و زشتی را نشنود جز آنکه آن را بد دارد» گوید: شنيدم که آن 
حضرت می‌فرمود: سرشت بر سه گونه باشد: 

۱ - سرشت انبیاء: موّمن هم از همان سرشت باشد جز آنکه 
پیغمبران از ب ركزيدة آنند و در آن اصل باشند و بر تری دارند و 
موّمنان فرع آندد از سرشتی بایست آنء از این رو خدا عز و جل 
ميان پیمبران و پیروانشان جدائی نیندازد و فرمود: 

۲ - سرشت ناصبی است که از سياه چال بدبوئی است. 

٣‏ ۔ مستضعفان که از سرشت خاک مگولی باشند» موّمن از 
ایمان خود برنگردد و ناصبی از بد کیشی خود و ملستضعفان وابسعة 
خواست خدایند. 





۳-از صالح بن سهل گوید: به امام صادق (ع) گفتم: 
قربانت خدای عز و جل سرشت موّمن را از جه آفریده است؟ 
فرمود از سرشت بيمبران» و ه رگز پلید نگردد. 


٤‏ از ابی حمزه ثمالی گوید: از امام باقر(ع) شنیدم 
می‌فرمود: 

به راستی خدا جل و عژما را از أعلئ عَیین آفرید و دل 
شيعة ما را از آن آفرید که ما را آفرید و تن آنها را از درجه نازلتر 
آفريدء دل در هوای ما دارند زیرا دل آنها با ما هم‌سرشت است» 
سپس اين آيه را خواند( ۱۸ -۲۱ سوره مطففین): «نه هرگزه به راستی 




















گا کتاب الایمان والكفر باب طینة المؤمن والكافر 











جج 





في 








۸ ین هی وین مُذو قما تین وليك ین الأمائة وش 


اذو كفر 








كتاب نيكان در علّین است تو ندانی كه علتين چیستہ كتابى نوشته شده که 
مقربان بر آن گواهند» فرمود: دشمن ما را از سجین آفريد و دل شيعه 





کتاب هرزه كاران در سجّین باشد و تو ندانى كه سجّین جيست» کتابی است 
نوشته» وای در اين روز بر مكذبان »1] 


۵ ۔از عبدالله بن كيسان از امام صادق (ع) گوید: به او 
5 

قربانت» من عبدالله بن كيسأن جاكر شا ستم» فرمود: نژاد 
تو را مىشداسم ولى خود تو را نمی شتانتم (جعتی شيعه بودنت را 
نمی‌دانم ۔از مجلسى ره) گیب آن,جفبرت_گفتم: من در 
كوهستان زائيده شدم و در سرزمين فارس بز رك شدم؛ من در 
باز رگانی و جز آن با مردم آميزش دارم؛ با مردى در آميزم و 
که خوش‌رفتار و نیک و کردار است و خوش اخلاق و امانت‌دار اس ۱ 
و او را وارسم و بفهمم با شما دشمن است» و با مردی آمیزش كنم و 
از او بد رفتاری و بی پروائی در امانت و درند گی و کج خلقى (فساد 
و تبهکاری خل) بینم و او را وارسم و بفهمم كه دوست شما است+ 
این چگونه می شود؟ به من فرمود: ای بسر کیسان» به راستی خدا 
عز و جل از سرشت بهشت و سرشت دوزخ برگرفت و آنها رابا هم 
درآميخت و این دو از هم به خود برگرفتند؛ تو در آنها هرجه 














امانت‌داری و خوش‌رفتاری و خوش‌روشی بینی از آن است که با 
سرشت بهشتی سائيدهاند و آنها ب رگردند بدانچه از آ, 








آفریده شدند | 


























ا مهم من طيتة الا هم يَعُودُونَ إلى ما نوا 





یا 


تحت نن تطین» AE‏ 
خالد» عن صالح 


کیج کے 


مَحَمَّدِءعن محَمّد بُن 
ا ن : 
بن نهل قال:قلْ لأبي عبدالله فلبوالهام: 









الشماء الشايعة إلى الما ء الدُنياء وا 


کر وی سو 
ية أخرى ین الازض الا 


کتاب ایمان و کفر ياب درسرشت مژمن وکافر كفم 





و آنچه در اينان از بی پروائی در امانت و بد خلقی و درندگی و 
تباهى بینی از آن است كه سرشت دوزخی به آنها سائيده و اثر كرده 
و آنها برگردند بدانچه از آن آفریدہ شدند. ]٤[‏ 


٦‏ -از صالح بن سهل گوید: 
از امام صادق (ع) برسيدم: 
فرمود: آری. 





ان از سرشت ھیغمبرائند؟ 


۷ از امام صادق (ع) فرمود:جون دا عزّوجل خواست 
آدم را بیافریندہ جبرئيل را در نخستین ساعت روز جمعه فرستاد و با 
دست راست خود مُشتى ب ركرفت كه-از:آسيانتهفعم تا آسمان دنيا را 
فرا داشت و از هر آسمانی ت ریک درك خود برداشت و مُشتى 
ديكر ب ركرفت كه از هفتمين زمين بلند تا هفتمین زمين دورتر را در 
آن فراگرفت و خدا عز و جل دستور داد تا مُشت نخست را با دست 
راستش نگهداشت و دیگر مُشت را با دست جيش و آنجه در مُشت 
داشت دو بار درشكافت و از آنجه از زمين بود درياشيد 








از آسمان بود درپاشید» يس بدانچه در دست راست داشت 
تو است رسولان و پیغمبران و اوصیاء و صديقان و موّمنان و 
سعادتمندان و هر كس ارجمندش خواستم - و آنچه كفت بر ايشان 
چنانچه كفت بايست شد و بدانچه در دست جب داشت گفت: از 
تو است جبّاران و مش ركان و كافران و س ركشان و هر كه خوارى و 
بدبختى او را خواهم و بر ايشان آنچه را كفت چنانچه كفت بايست 
شد سپس هر دو سرشت در هم آميختند و این است تفسیر قول خدا 




























باب طينة المؤمن والکافر 









پلک الله لیات واللویٰ مت 
رین لین ا عن کل خی وا شي القوى ين أجل أنه 
تأى عن کل خر وقباعة عن وقال الله عر وج :خر 
ان تفع تفاي این الي مج مت 
5 الکافر الذي يَخْرْجُ ین الْحَيْ: هو الکاؤز الذي 
الْمُؤْمِنُء وَالْمَِتُ: الکانژ 






وله ای الور ذلك قو عر وَجَل:( رن قن کین 


اقول على لکافرین)). 





عزو جل ( ۹۵ سوره انعام): « به راستى خداوند شکافندۀ دانه و هسته 
است» دانه سرشت موّمن است که خدا دوستى خود را در آن افكنده 
و هسته سرشت كافر است كه از هر خيرى به دورند و آن را 
«نوى» تعبير كرده برای آنكه از هر خيرى به دورند و از آن دوری 
جویند و خدا عز و جل فرموده: «برآرد زنده را از مرده و برآرد مرده را 
از زنده». 
زنده موّمنی است که سرشتش از سرشت کافری ب رآید؛ و 
مرده‌ای که از زنده بر آید همان کافری است که از سرشت موّمن 
درآيد» زنده موّمن است و مرده کافر و اين است تفسیر قول خدا عز 
وجل (۱۲۲ سوره انعام): دو آبا کی یه رده است و او را زنده 
کردیم» (چون کسی است که در ٹاریکیھا ات م رگش آمیزش 
سرشت او است با سرشت کافر رنه هتدع آنگاه است که 
خدای عز و جل به فرمان خود آنهّ بر ازهم جدا سازد؛ همچنین خدا 
عز و جل موّمن را در هنكام زايش از آن تاریکی که در آن اندر 
است به روشنی برآرد و کافر را از نوری که در آن اندر است به 
تاریکی بر آرد و اين است تفسیر قول خدا عز و جل (۷۰ سوره یس): 
«تا بیم دهد هر که زنده است و پا بر جا شود فرمان حق بر کافران». [۵] 














کو FTN‏ خرمنہ وف 
5 کبس شرقر ھا باب اقرف 


CC 
7 0ضص۰ك وج‎ 7 3 
باب آخزمنه ويه زبادة وُقوع التکلیف الاوّلٍ‎ 
دی ہہ ہر کے یا رش شر ےہ بح‎ 


- أَبوعلِي الأْعري وَمُحَمَدبْرُ یخی عن و ۲ 
٤‏ 














1 وب Ne‏ 
لاء آن یکوئوا ین هُژُلاء؛ ولا هلا ء بل 





کتاب ایمان و كفر چ‫ 0 باب‌دیگریازآنو... 


کی مسر ماس سس سس تہ سم 
باب دیگری از آن 
و در این باب وقوع تکلیف نخست» فزون است 





از امام باقر(ع) فرمود: اگر مردم می‌دانستند 
آفرینش آغاز شده است دو کس با هم اختلاف نداشتند» به راستی 
خدا عژوجل پیش از آنکه خلق را بيافريند فرمود: آبی خوش گوار 
باش تا من بهشت و فرمانبرانم را از تو آفرینم» و آب شور و تلخی 
باش تا من دوزخ و نافرماننم را از توافیتماین دو با هم آمیختند 
و از این است که موّمن کافر زاید و کافر موان سپس سرشتی از 
روی زمين برگرفت و سختش در فالتا گاهآمردمی پدید شدند 
و چون مورچه بجنبيدند» به اصحات ین فرمود: با بتلإمتى به سوی 
بهشت» و به اصحاب شمال فرمود: به سوی دوزخ و من باکی 
ندارم» سپس آتشی را فرمان داد تا بر افروخت و به اصحاب شمال 
فرمود: در آن درآئيدء از آن هراس کردند» به اصحاب یمین فرمود: 
در آن درآئیدہ بدان د رآمدند و فرمود: سرد و سلامت باش؛ و آن 
آتش بر آنها سرد و سلامت شد؛ پس اصحاب شمال گفتند: 
پرورد كارا قرار ما را تجدید کن؛ فرمود: تجديد کردم اکنون در آن 
درآئید» رفتند كه در آيند و باز در هراس شدند و سپس طاعت و 


معصیت ثبت شد و تنوانند اينان از آنان باشند و نه آنان از اینان. 














۵ 











ينها آ5م ناشقب علب الّماء الْعَذْبَ کے 
أزتممن صا عا ذه عم بعلي انماء الما الأجاج تتوکب 
0 

ازتمین صَباحاء فلت کرت بت الطَيئة أَخَذّها قر كا ركا بیدا 
فَحَرَجُوا كال ين ييب ماله وَأمَرَهُمْ جییماً اذيقفوايي 


التارِ فذحل أنحاتٍآلییین» قصازث عَلَيْہغ با لاما زاب 











کتاب ایمان وٴ وت باب دیگری از آن و۔.. ل 


۲ از زراره كه مردى از امام باقر(ع) پرسید از قول خدا 
عرّوجل ( ۱۷۲ سوره اعراف): «و آنگاه که برگرفت پروردگار تو از 
آدمى زادهها نزادشان را از بشتشان و آنان را بر خود كواه كرفت كه آيا من | 
برورد كار شما نيستم؟ گفتند چرا» تا آخر آیه (گواهیم» تا نگوئید روز | 
قيامت كه ما بوديم از اين بى خبر و غافل). 

در باسخ فرمود ‏ و يدرش هم می شنود ۔ كه: پدرم برایم باز 
گفت: به راستى خداى عز و جل مُشتی از خاكى كه آدم را از آن 
آفريد ب ركرفت و از آب كوارا بر آن ريخت و آن را چهل صباح 
وانهاد و سپس از آب تلخ و شور بر آن ريخت و آن را چھل صباح 
وانهاد» و چون خمیر مايه شد آن را بږگزفتوربه سختى در هم ماليد 
و از راست و چپ آن چون مورچگان بر آمڈقید گر به همه فرمان داد 








در آتش روند و اصحاب یمین رفتندةق-آنشن:تر.آثها سرد و سلامت 
شد و اصحاب شمال سر باز ر از رقن در آنء [0] 


۳ ۔از امام صادق (ع) فرمود: 

به راستی خدا عز و جل چون خواست آدم را آفریند آب را 
بر خاک روان کرد و سپس مُشتی از آن برگرفت و آن را مالش داد 
و با دست خود از هم جدا کرد و دو بخش نمود و آنها را در پاشید و 
بناگاه به جنبش در آمدند و سپس آتشی برای آنها برافراشت و به 
اهل شمال فرمان داد در آن درآیند و به سوی آن رفتند و از آن 
هراس کردند و در آن درنيامدند و سپس به اهل یمین دستور داد تا | 
در آن درآیند و رفتند و در آن درآمدند و خدا به آتش دستور داد تا | 
بر آنها گلستان شد و چون اهل شمال چنان ديدند گفتند: پرورد كارا 
برای ما تجدید قرار كن و از ما درگذرہ و خدا از آنها درگذشت و 





























ا ا و دو ہا ا 2 5 

لَلَمِعْ: ادْخُلوهاء قَدَمَبُوا فَقامُواء علیہ وَل 

۱ کی مت م 0 قال أو 
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5 شوت ال نت 
کت هل وعّ: رفن ان کان 


ہو ور ایا 
للرخمن ولد فانا اول العابدِينَ)). 


35 کد اہی بے خی یا جو 








a TT Ts کاب ایمان ور‎ 


سپس فرمود: در آن درآئید و رفتند ہر سر آن ايستادند و در آن 
درنیامدند و خدا آنان را به حال گل با زگردانید و آدم را از آن 
آفریدہ امام صادق (ع) فرمود: ھرگز نتوانند اينان از آنان باشند و نه 
آنان از اينان شوندہ فرمود: بدانند (يعنى اهل بیت(ع)از مجلسی ره) 
كه رسول خدا(ص) اول كس بود كة در آن آتش درآمد و از این 
راہ خدا جل و عز فرماید( ۸۱ سوره زخرف): «بكو اگر برای خدا 
پسری بود من اول پرستنده بودم»۰ [۷] 








کاخ 
باب ديكرلاز آن 
سے 


١‏ از حمران از امام باقر(ع): به رآستى خدا تبارک وتعالی 
چون خلق را آفريد آن خوش گواری آفريد و آب تلخ و شورى و 
هر دو آب را به هم آميخت و از روی زمين گلی برگرفت و آن را 
سخت ماليد و به اصحاب یمین که چون مورچه مىجنبيدند فرمود: با 
سلامتى به سوی بهشت» و به اصحاب شمال فرمود: به سوى دوزخ 
و باكى ندارم» سپس فرمود: آيا من برورد گار شما نیستم؟ گفتند: 
جراء كواهيم ؛ تا نگویند در قيامت كه ما از اين بىخبر و غافل 
بوديم؛ سپس از پیغمبران پیمان ستد و فرمود: آيا نيستم من پرورد گار 
شما؟ و این محمد (ص) رسول من و این على امير موٴمنان؟ گفتند: 
جرا ؛ و نبوت برای آنها ثبت شد و از اولوالعزم به این مضمون پیمان 








ستد که: 
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ری A SET‏ 
ع لزا رفا و ے تقال لأمنحاب الشمالٍ : انمُلُوهاء 
قباُوها لاحاب امین :الوا »لوا فكاتث 

7 9 









5 
دهد تیه 


تخیٰء عن آخعد بن مُحَمَدِوَعلِيّ نی نراهیع» 
عن أي عن لعن ا عن حيس 


3 عر 











2 
مد نی عبد الله صل لاعتو وال وم SEE‏ 


کناب مان و كفر .كك و باب دیگرازآن 88 


به راستى من برورد كار شمايم و محمد رسول من است و على 
امبر مومنان است و لوصیائش بس از او واليان امر مدند و 
خزانه‌دارهای علم من» و به راستى عهدى است كه من به وسيلة او 
دینم را نصرت دهم و دولتم را ظاهر كنم و از دشمنانم بدو انتقام 
کشم و به وسيلة او خواهى نخواهى برستيده شوم. 

گفتند: پرورد كارا ما اقرار داريم و گواهیم» آدم نه انكار كرد 
و نه اقرار آورد و مقام اولوالعزمى در اين بنج ثبت شدء نسبت به 
مهدى و آدم تصميم نگرفت كه بدو اقرار كند و این است تفسير قول 
خدا عزو جل ( ۱۱۵ سوره طه): «وهرآينه به تحقيق عبدى را عرضه 
كرديم بر آدم و آن را فراموش کرد و تصمينثى درا نافتیم» فرمود: همانا 
مقصود از «نّسي» در اينجا«ت ركبأ»است. سبّسإفرمود: تا آتشی 
برافروخته شد و به اصحاب شال فرتانكاد::درآن درآئيدء و از آن 
هراسیدند» و به اصحاب یمین فَرَموَة؛ دن.آن درآئيدء در آن د رآمدند 
و بر آنها سرد و سلامت شدہ بس اصحاب شمال گفتند: برور د كارا 
از ما بگذر» فرمود: از شما گذشتم» اکنون برويد و در آن درآئيدء 
پس از آن هراسیدند» از آنجا است که طاعت و ولایت و معصیت 
ثبت شد. 


از حبیب سجستانی» گوید: شنیدم از امام باقر(ع) 
می‌فرمود: به راستی چون خدا عرّوجل نژاد آدم را از پشتش برآورد 
تا از آنها بيمان كيرد به پرورد گاری خود و نبوت هر پیغمبر؛ اول 
کس که به نبوت او پیمان كرفت از آثان» محمد بن عبدالله بود» 
سپس خدا عوجل به آدم فرمود: بنگر جه می بينى؟ فرمود: آدم به 
نژاد خود نگاه کرد که مورچه‌وار فضای آسمان را پُر كردندء آدم 

















5 سس 
كتاب الايمان والكفر ت پاب آخرمنه 
0 کا رو ہے 2 


دمعتو ات إلى ري وَهُمْ در لاوا 
کا 

















گفت: پرورد كاراء وہ جه بسيار است نژاد من» برای کار بزرگی آنها 
را آفريدى؟ تو از آنها جه مىخواهى كه پیمان ازشان مىستانى؟ خدا 
فرمود: برای آنكه مرا بپرستند و جيزى را شريك من ندانند و به 





رسولانم بگروند و از آنها پیروی کنندہ آدم گفت: پرورد كارا بس 
مرا جه شده که برخى ذره‌ها را بزركتر از برخى بينم و برخی روشنی 
بسيار دارند و برخى روشنی اندك و برخى هيج روشنى ندارند؟ 
خدا عزوجل فرمود: جنين آنها را آفريدم تا آزمايش نمايم در هر 
حالی» آدم عرض كرد: پرورد كارا به من اجازهُ سخن مىدهى تا 
سخنى گویم؟ خدا عرّوجل فرمود: سخن پگو كه جانت از من است 
و طبيعتت بر خلاف هستى من استب٦‏ اد6 لت پرورد كارا كاش 
همه را يكسان آفريده بودى با يكب نمونه ویپ ألدازه ویک طبع 
ویک خو ویک رنگ وبا عمرهاق بَرَابَوورَوْرْيهاى برابر تا بر 
یکدیگر ستم نکنند وبر یکدیگ تبرت و,دشمنى هم نكنند و 
در هیچ چیزی اختلاف نکنند» خدا عرّوجل فرمود: ای آدم؛ به 
نیروی روح من گویا شدى و به سستى طبع خود آنچه را ندانی به 
زبان آوردی» منم آفرید گار جهان به دانش خود آفربنش آنان را 
مختلف ساختم و به خواست خودم امرم را در آنان اجراء كنم و به 
تدبیر و تقدیر من بگردنده در آفرینشم تبدیلی نیست» همانا جن و 
انس را آفریدم تا مرا و بهشت را برای کسانی آفريدم که مرا 
اطاعت کنند و بپرستند و پیروی از رسولانم کنند - و باکی ندارم - 
دوزخ را آفریدم برای هر كه به من کافر شود و نافرمانی من كند و 
پیروی از رسولانم نکند و باکی ندارم» تو را آفریدم و نژادت را 
آفریدم بی نیازی به تو و فرزندانت و همانا تو را و آنها را آفریدم تا 
تو را بيازمايم و آنان را بيازمايم كه کدام در دار دنیا کردار بهتری 
































۴ كاب دراه | ويه ا 







2 شحیغ إلى الي 
ب تتش اذوب الى 
الج ا لين آن أعافيه تنیز 2 









از يحي خی 


۳ و و سپ SA E‏ 
وَاقَدَمُ ین ذلك ما اخْزث وَاوَترین 
وع کا ا ہر E‏ را ا و 
ذيك وا الله الْفعال لما ارِيدءلا اشال عَمَا افعل وَانا 
و 


ان حَلقي ععا هم فاعلون. 


A‏ رم E‏ كد 


إشماعيل» عن صالح ننٍ 












کتاب ايعان و کفر ا ۔ ررکم 
داريد در زندگی و پیش از مردن خودہ برای اين آفریدم دنیا و 
آخرت» و زندگی و مرگ» و طاعت و گناہ را و بهشت و دوزخ را 
و همجنين اراده كردم در تقدير و تدبير خودم و به دانش نافذم دربارة | 
آنها ميان صورت و جسم و رنگ و عر و رزق و طاعت و معصيت 
آنان اختلاف انداختم و از آنها شقى و سعيد و بينا و كور و کوتاه و 
بلند و زیبا و زشت و دانا و نادان و توانگر و درويش و مطيع و 
عاصى و تندرست و بيمار و زمین گیر و بی عیب مقرر ساختم تا 
تندرست به معیوب بنگرد و مرا حمد كند بر عافيت خودہ و معيوب 
به تندرست نگاه کند و به دركاهم دعا کید و از من خواهش کند 
كه او را عافیت بخشم و به بلايم صبر کند تاتحولای شايان ثوابم را 
به او دهم و توانگر به درويش بنگرد و مرا سپس گزارد و شکر 
کند» و درویش به توانگر نگاه كندوَبَهك كافج دعا كند و از من 
خواهش کند» و مؤمن به کافر گرد وترّاضپاس گژارد كه او را 
رهنمودم ؛ برای اين آنها را آفريدم كه در خوشى و ناخوشى آنها را 
بیازمایم» و هم در آنجه آنان را عافیت دهم و هم در آنچه گرفتار 
سازم و در آنچه به آنها بدهم و در آنچه از آنها دريغ دارم» و منم 
خداى ملك توانا و حق من است كه هر جه مقدر کردم طبق تدبير 
خودم اجراء كنم و حق من است که هر جه را از آن خواهم چنانچه 
خواهم تغيير دهم» هر جه از آن خواهم پیش دارم و هر جه را خواهم 
يس اندازم» و منم خداى فتال مایشاء از آنجه كنم بازپرسی ندارم» 
و خلق خود را از هر جه کنند باز پرسی كنم. 





۳ از امام باقر(ع) فرمود: به راستى خدا عز و جل خلق را 














آفريد و هر كه را دوست داشت از آن آفرید كه دوست داشت؛ و 


خلقَ بض با بلق أن 0 
انت 1 
ہے 
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کناب ایمان و كفر 2 باب دراینکه رسول عدا لا 


آنچه را دوست داشت اين بود كه او را از سرشت بهشت آفريد و هر 








جه را دشمن داشت از آنجه آفريد که بد داشت و آنچه را كه بد 
داشت این بود که او را از سرشت دوزخ آفریدہ سپس آنها را به 
سایه‌ای فرستادء من گفتم: سايه چیست؟ء در پاسخ فرمود: تو ساية 
خود را در برابر خورشيد نمی بينى كه جيزى است و در حقيقت 
جيزى نیست؟. سپس پیغمبران را از ميان آنها برانگیخت و آنان را 
به اقرار به خدا عز و جل دعوت كرد و این است تفسیر قول خدا عز 
و جل ( ۸۷ سوره زخرف): «واكر از آنہا بپرسی» جه کسی شما را 
آفریده گوبند خدا» سپس مردم را دعوت كرد تا اقرار كنند به پیمبران 
و برخى اقرار كردند و برخى انکار نِمؤدندة سس آنان را به ولايت 
ما دعوت کرد به خدا ه ركه را دوأست داش تإإقرأر کرد و ه رکه را 
دشمن داشت انكار كرد و ابن استتَفصَيْرقَوَل خدا( ٠١١‏ سوره 
اعراف): «نبودند كه ايمان آورند بداتچه یش از آن انکارکزده بودند». 
سپس امام بافر(ع) فرمود: تكذيب از آنجا است. 


یت 


باب در اينكه رسول خدا(ص) اول كس بود که 
پاسخ كفت وبه ربوبيت خدا عژوجل اقرار کرد 


سپ 


| -از امام صادق (ع) فرمود: یکی از قریش به رسول‎ ١ 





خدا(ص) گفت: به کدام چیز تو بر پیغمبران پیشی جستىء با اينكه 




















۵ کتاب الایمان والکفر -ئقے باب ألأرسول الله... 














مود وی رو دوع 


مد ئن مُحَمَّدِء عَنْ مُحَمَّدِ بز 


قال :لاتقل حن ات فان الت من 1 
ع 


ا کی 


کارا خلا کٹ 02 ORE‏ -0 





ہے 


اي فکان اول تن دَخَلَها مُحَمَدُ مل ال 


باب دراینگە رسول: 





کتاب ایمان وکفر ہت 


در پایان آنها مبعوث شدى و خاتم آنهائی؟ در پاسخ فرمود: من 
نخست كس بودم كه به پروردگارم ايمان آوردم و نخستين کس 
بودم كه پاسخ گفتم» آنگاه كه خدا بيمان از پیغمبران ستد و آٹھا را 
بر خودش گواه كرفت كه: «آيا نيستم من پرورد كار شما؟» يس من 
نخست بيغمبر بودم كه گفتم: بلی» و در اقرار به خدا عز و جل بر 
آنها بيش دستى كردم. 

۲ از عبدالله بن سنان؛ گوید: به امام صادق (ع) گفتم: 
قربانت من می‌نگرم كه برخى هم مذهبان ما گرفتار خشم و کج خلقی 
می‌شوند و از ین به سختی فاده خر می‌نگرم که در مخالفان 
ما کسانی هستند خوش روش ؛ فرمودة "حو شيوش نكو زیرا روش» 
روش راہ را گویند ولی بگو: خواش سيماء زر خدا عرّو جل 
فرماید ( ۲٩‏ سوره فتح): «سیمای آنان رها از اثر سجده است»» 


كويد 








او را خوش سيما بینم و با وقار و از این راه هم غمندہ كردمء 
در پاسخ فرمود: غمنده مباش از آنچه در هم‌مذهبان خود بد خلقی 
ديدى و در مخالفان خود خوش خلقی» به راستى خداى تبارک و 
تعالى چون خواست آدم را بیافریند این هر دو سرشت را آفريد و 
آنها را در بخش كرد و به اصحاب یمین فرمود: شما به اجازةٌ من 
خلقى باشید» و خلقى شدند چون مورچگان می کوشیدند» و به اهل 
شمال فرمود: به اجازةٌ من خلقى باشید» خلقى شدند چون مورج 
مىلوليدند» سپس آتشی برای آنها برافراشت و فرمود: به اجازةٌ من 
در آن درآئید» و نخست كس كه در آن درآمد محمد(ص) بودء 
سپس رسولان اولوالعزم و اوصياء و پیروانشان در آن د رآمدند» 
سپس به اصحاب شمال فرمود: به اذن من در آن در آئیده در پاسخ 














۳۹ 


1ت باب أل رسوا 
5 
ہا کناب الایمان والکفر 


وَأقباغهمءكُّ قال لاحاب 
العز ين ا َأُوْصِياوْهُمْ 7 
اور 
الشال شلوا نيا 
3 














کناب ايمان و کفر 


كفتندء پرورد كارا ما را آفريدى تا ما را بسوزانى؟ و نافرمانی كردند» 
بس به اصحاب یمین فرمود: به اجازه من از آتش درآئید» آتش در 
آنها زخمى بديد نکردہ بود و اثری نكرده بود؛ و چون اصحاب 
شمال آنها را ديدند گفتند: پرورد گارا ما می بينيم اصحاب یمین 
سالمند» از ما درگذر و با ما تجديد قرار كن و به ما فرمان بده كه 
درآئیمء 

فرمود: من از شما در گذشتم» در آتش د رآئید» چون نزدیک 
آن هدند و سوز آتش به آنها رسید» نتر کس پرورد گرا ما 









بر سوختن شکیبا »و نافرمانیکووند و تا سه بار فرمان 
درآمدن در آتش به آنها رسید و هر پاڑ نافرمئي"کردند و ب 





و آنان را سه بار دستور ورود دادآو هر سه با اللاعت کردند و 
بیرون شدند» پس به آنها فرمود: همه به آجَارَهٌ من گل شوید و آدم 
رااز آن آفرید» گفت: هر که از آنا سا نان ینک و هر که 
از اينان است از آنان نیست» آنچه از سبکی و کج خلقی يارانت بيني 
از آلودگی آنان با اصحاب شمال است» و آنچه از نیکوئی سیمای 
مخالفان خودتان و وقارشان بینی از جسپش با اصحاب یمین به آنها 
سرایت کرده است. [۸] 


۳ از صالح بن سهل از امام صادق (ع) فرمود: سوال شد از 
رسول خدا(ص) به کدام جيز بر تمامی فرزندان آدم پیشی جستی؟» 
فرمود؛ 

من نخست كس بودم كه به پرورد گارم اقرار کردم خدا از 
بيمبران پیمان ستد و آنها را بر خودش گواه كرفت که:«آیا نیستم 


























ت باب كيف أجا بوا وهم ذز؟ 





8 و 5 
واشذهغ علیٰ انقيممْ: الَمثُ 
E‏ 


پر ء قالوا: تلى» فک 
22۳ 
باب كيف آجابوا وهم ور 
تسس سس تسس 
ره 2 زه ۳ ۷ 5 
١‏ عَلِي بن |نراهیم» عن ايم عن ابن ابي عير »قن بلض 
2 ای اد ریا کی 








من پرورد كار شما؟» گفتند: چراء بس من نخست كس بودم كه 


باسخ گفتم. 


E EREY EST‏ سد 
باب چگونه پاسخ دادند با اينكه ذزه‌ای بودند 
رک سس ہت يي TT SIO‏ 


١‏ از ابی بصيرء گوید: به امام صادق (ع) گفتم: چگونه 
پاسخ دادند با اینکه ذرّه بودند؟ 

فرمود: در آنها قرار داد آنچه را که چوک از آنها بپرسند 
بتوانند پاسخ گویند به او - يعنى در أعالعيميثاق .191 





سک سھگ یں کک ا تخت سم 
باب آفرينش خلق به یگانہ پرستی 
تسب بت تسس 


۱ از هشام بن سالم گوید: به امام صادق (ع) گفتم(۳۰ 
سوره روم): « آفرینش حق که مردم را بر پا آن آفریده است» فرمود: 
نات اس 


۲ از عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) گوید: از او تفسیر 
قول خدا عز و جل را پرسیدم(۳۰ سوره روم): «فطرت خدا که مردم 














۳ 
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گا بیترت و بابفطرةالخلوعلىالترحيد 
اه عن قول ال عر وج : 

هي الاشلام رایع ینایم علّی التَوْحِيدٍء قال: 
وی رف ۳ 

((النث بریکم)) وفیه الْمُؤِْنُ وَالْكافِرٌ. 


دع 


۰ پک 
۳- من ین عن خمد نن مُحَمَدِ عن انن تحبوبٍء 





کی REAR‏ کی 7 
عَنْ زرارَة قال: ال ابا عَثِدِالله قلَبهاكامعغَنْ 





اَي قَطَرَ لتاس عَلَیْہاء لا تید 
الْععرفَةِ يه قال را 





آولا ذیك َم رف أَحَدٌ 


2E 








را بر آن آفريده است». 

فرمود: مقصود از آن اسلام استء خدا آنان را بر آن آفرید 
هنگامی كه از آنها میثاق بر يكانهبرستى گرفت. 

فرمود( ۱۷۲ سوره اعراف): «آيا نيستم من برورد كار شما» و در 
آن بودند مومن و كافر. 

۳ - از زراره گوید: از امام صادق (ع) برسيدم از قول خدا 
عروجل «فطرت خدا که مردم را بر آن آفریده است» فرمود: همه را بر 
فطرت یگانه‌پرستی آفریده است. [۱۰] 


زراره از امام باقر(ع) گوید: از و پرشیدم از قول خدا 
عز و جل (۳۲ سوره حج): «راست‌رو بات برای خدا و به او شرک 
نورزید» گوید: فرمود :همان فطر ارات هيعدا مردم را 
بر آن آفریده «آفرینش خدا را دیگر گونی نیست» فرمود: آنان را به 
معرفت خود هستی داده استء زراره گوید: و از آن حضرت پرسیدم 
از قول خدا عر وجل (۱۷۲ سوره اعراف): دو گاهی که برگرفت 
پرورد كارت از آدمی زاده كان نژادشان را از پشتشان و گواهشان ساخت بر 
خودشان که آيا نیستم من پرورد كار شماء گفتند بلی» الآیه» فرمود: نژاد 
آدم را از يشت او تا به رو 








قیامت برآورد» آنان چون ذرّه بیرون 
شدند و خود را بدانها شناساند و وانمود و اگر این نبود احدی 
پرورد گار خود را نمی‌شناخت» و كويد كه رسول خدا(ص) فرمود: 
هر نوزادی بر فطرت زایدہ یعنی شناسائی اينكه خدا عزّوجل آفرينندة 
او است» چنین است قول خدا( ۳۵ سوره لقمان): «و اگر بيرسى از آنان 
كه جه کسی آسمانہا و زمین را آفریده است هرآینه می‌گویند خدا». [۱۱] 














5 مانذوالكفر ا باب کون المؤمن في صلب الکافر 
* کتاب الایمان والکفر 














کتاب ایمان وکفر وت باب درايتكه مژمن درصلب كافر باخد 2۴ 





۵ از امام صادق (ع) در تفسیر قول خدا عز و جل « 
خدا كه مردم را بر آن آفریدہ است» 


فرمود: آنها را بر توحيد آفريده. 


ص3 ڪڪ 
باب در اينكه موٴمن در صلب کافر باشد 
سس سپس 


۱ امام صادق (ع) فرمود: إبه راستی نعف موّمن ه رآینه در 
کافری باشد و چیزی از بدی بر تا آنگاه كه به زهدان 





زن مش ركه د رآيد و باز چیزی رابکی ی نزت ل آقارا بزایده و 
چون زائید» چیزی از بدی بدو نرسد تا به تکلیف رسدء 


٣‏ از علی بن یقطین گوید: به امام کاظم(ع) گفتم: من از 
نفرین امام صادق (ع) به یقطین و فرزندانش نگرانم» در پاسخ فرمود: 
ای اباالحسن چنان نیست كه تو گمان می‌بری» همانا موّمن در پشت 
کافر چون سنگریزهای است ميان خشت» باران می‌آید و آن خشت 
را می‌شوید و می‌برد و به سنگریزه زیانی ندارد. (1۲] 





























5 إن في الجَنّة لعج 

اذا را ال انار رز 
تعره أكل ينبا موب وار إلا أخر رخ الله عر لین 

وا 


کو و د رگ سس E‏ ہیں 
ات فيان سب الإنلام 








قال: الاشلام»وقالفي قول 


کناب ايماناو کفر 


باب هركاه خدا خواهد موّمن آفریند 
سے سے بے سے 


١‏ از امام صادق (ع) فرمود: 

در بهشت درختی است به نام (مزن) و هر گاه خدا خواهد 
موّمنی بیافریند قطره‌ای از آن بجكاند و به هيج سبزى و ميوهاى 
نرسد كه موّمن يا كافر از آن بخورد جز, آنکه خدا عز و جل از 
صلب او مومنی بر آرد. 


مسر سس چم سے لو ا مس 
باب در اينكه صبغه» همان مسلمانی است 
کر اچ کر یں بت سس تح 6ا ے۔۔ سج شش ریہ 


١‏ از عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) در تفسير قول خدا 
عز و جل (۱۳۸ سوره بقره): درنگ خدا را باشید جه کسی از خدا 
رنگ بچری می‌دهد». 

فرمود: مقصود اسلام است. و در تفسیر قول خداعز و جل: 
«بهتری می‌دهد» فرمود: مقصود اسلام است. 

و در تفسیر قول خدا عز و جل ( ۲۵۹ سوره بقره): «به تحقیق 























ہا كاب الایمان والكفر د 


ققد اعت بالغزوة الؤقق)) . 
ي این ال وَحتهلا ريك 5. 
من أمحابناء عن سنبل ٹن یاهع أَحْمَد بن محمد 
سِرْحاتَ»عَنْ عَبِداللهِ؛ 1 










۳- ميد بْنُ زياو» نان بن مُحَمَدِ ن سماعةء عَنْ عَيْر 
ختند بن زياد عنِ الحَحنِ بْنِ مُحَمْدٍِ ر 

نڪ تحن مُشلِم» عَنْ أُحَدِهِما علنهد لشفي 

مر رہ 7 7 1 6ک 5 
قول الله عر وََجَل: ((صِبِعُة اله ون أَخسَن من الله صِبِفَة)) قال: 











ي الرشلام. ول في فلو عر وج« 





الق )تال :ی الإيمان. 


تكو 303192 < تت 








(( يدهم بزح منه)) قال: هو الإيمان. 


کید اب دریگ صیفہ :ما۵ لمائی امت کت 


چسبیدہ است به حلقہٗ محكم» فرمود: 
مقصود از آن ایمان به خداى یگانه و بی شريك است. [۱۳] 


۴ ۔از امام صادق (ع) در تفسیر قول خدا عز و جل «صبغة 
الله ومن احسن من الله صبغة » فرمود: 
مقصود از صبغه همان اسلام است. 


۳ امام باقر(ع) يا امام صادق (ع) فرمود در تفسير قول خدا 
عزّوجل : «صبغة الله و من أحسن من الله صيفة##ركه: 
مقصود از صبفه» اسلام است. 

و در تفسیر قول خدا عز و جل ( ۲۵۱ سوره بقره): «ه رکه 
کافر شد به طافوت و گروید به خدا به تحقيق چسبیده است به حلقهٌ محکم» 
فرمود: آن» ایمان است. 


:تی 9 2 2 را ۳ سح 
باب در اينكه سکینه» ایمان است ۱ 
و 
١‏ -ازأبى حمزه گوید: از امام باقر( ع) برسيدم از قول خدا 
عز و جل ( 4 سوره فتح): «سكينه را در دل مومنان فرو فرستاد». 
فرمود: مقصود از آن ايمان است. گوید: و از او پرسیدم از 


قول خدا عز و جل ( ۲۲ سوره مجادله): «وتایید كرد آنان را به روحی 
از سوى خود».فرمود: آن ایمان است. | 

















مَحْبُوب» عن العلاء عَنْ مُحَمَّدِ 
۳ 








وا رک وو کاو اید وی و 
الإنمان. قال: قلت :زامن یز مِنة)) قال: هو الإيمان» وشن 
َوْله:((وَالرمَهُمْ كلمةالتُّوى)) ؟ قال: هو الإيمان. 











ب 
ایمان‌است ۴ 


كتاب ايمان و کفر رت باب درا ينكه سكيته: 


۲ -از فضیل گوید: به امام صادق (ع) گفتم( ۲ سوره 
مجادله): «آنان نوشته است در دلشان ایمان» آیا در آنچه در دل آنها 





نوشته است خودشان دستی دارند؟ فرمود: نه. [] 


۳ ۔از امام باقر(ع) که فرمود: 
سکینه» ایمان است. 


٤‏ امام صادق (ع) در تفسیر قول خدا عز و جل ( ۲٩‏ سوره 
فتح): «او است آنکه فرو فرستاده است‌شگینه رار دل مومنان» فرمود 
كه: 

مقصود از آن؛ ايمان است. 


۵ ۔از جميل گوید: پرسیدم امام صادق (ع) را از قول خدا 
عز و جل (۲۱ سوره فتح): «اواست آنكه فرو فرستد سّكينه را در دل 
مومنان». 

فرمود: مقصود از آن؛ ایمان است. گفت( ۲۲ سوره مجادله): 
ہو تأييد کند آنان را به روحی از خود» فرمود: 

آن هم ایمان است» و از قول خدا( ۲٩‏ سوره فتح): دو آنہا را 
پای‌بند سخن تقوی سازد» فرمود: 

آن هم ایمان است. [1۵] 














5 سے تیر ہے سپ ہے ہیں‎ f 
ہگ کتاب الايمان والکفر 0-5-0 باب الاخلاص‎ 





2 8 
رک إن أي رت هن: :قال ر شو لو 
ای اتا إت ونان وال اما ای 








وَالْحَسَناتٌ وَالعَيِاتُءفَما كاذ ين سات لو اكات ين 
نات قطان لَعنهُ الله 











کتاب ايعان و کفر ا باب اخلاص ٩‏ 


ا ا ج کے 


باب اخلاص 


سس 


١‏ ۔از امام صادق (ع) در تفسیر قول خدا عز و جل : «حنيفاً 
مسلماًء فرمود: 

يعنى خالص و بااخلاص که در آن چیزی از پرستش بتها 
نباشد. 





۲ -رسول خدا(ص) فرمود: 

آیا مردم» همانا خدا هست.و شيطانَ» و حق است و باطل؛ و 
راہ درست است و گمراهی» و رش ات علي :نّا هست و 
آخرت» و حسنات است و سیئات؛ آنچه حسنه و خوبی است از خدا 
است» و ه رآنچه بد کرداری است از شیطان است لعنه الله. 


۳ امیر الموٴمنین(ع) می‌فرمود: 

خوشا بر کسی که عبادت و دعا را خالص برای خدا بنماید 
و دلش بدانچه دیده‌اش بیند مشغول نگردد و بدانچه دو گوشش 
شنوند ياد خدا را فراموش نکند و بدانچه به دیگری داد‌اند غم به 


خود راه ندهد. 














باب الاخلاص 
كناب الايمات والکٹر 0-0 ال 
7 کرک 
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ول الله عَزَّ وَجَّل: 
ي کت عملآولكين 
آمتوبکم علا وا الإصابة له ال الله ایا والْکست, 
مم قالة: 
اما غلى العمل حقى َل دين لعل الل 
ا 











كتاب ايعان وکفر 0 


٤‏ -امام صادق (ع) در تفسیر قول خدا عز و جل (۲ سوره 
ملک): «تا بیازماید شما را كه كدام كردار بہتری داريد». 

فرمود: مقصود از كردار بھترہ کردار بيشتر نیست ولى كردار 
درست تر است» درستى كردار ترس از خدا است و به قصد پاک و 





خوش کرداری؛ سپس فرمود: 

كردارى را تا به آخر پاک و با اخلاص نگهداشتن از خود 
آن كردار سخت تر است» كردار پاک آن است كه مقصودت | 
ستايش احدى جز خدا عز و جل نباشد» نیّت بهتر است از کر ارہ 
هلا خود نبّت هم كردارى است. 

سپس خواند قول خدا عز و جنل را( رسوره اسراء): «بگو 
هركس عمل کند بر آھنگ خود» یعنی بر نیّت خود. إ[١1]‏ 





۵ - گوید: از او برسيدم.از تفسیر قول خدا عز و جل(۸۹ 
سوره شعراء): «جز کسی کہ نز دخا ایک با دلی شالم: 

فرمود: دل سالم آن دلی است که نزد خدا آید و جز او در 
آن نباشد فرمود: هر دلی شرك و شک دارد ساقط است؛ و همانا 
زهد در دنیا را خواستند برای آنکه دلشان فارغ باشد برای آخرت. 


٦‏ از امام باقر(ع) که فرمود: 

هيج بنده‌ای چهل روز ایمان خالص به خدا نیارد يا فرمود: 
خدا را چهل روز به یکی ياد نکند جز آن که خدا او را نسبت به 
دنیا زاهد سازد و درد و داروی دنیا را به او بنماید و حکمت را در 
دلش پابرجا كند و زبانش را بدان گویا سازدہ سپس خواند( ۱۵۱ 
سوره اعراف): «به راستی آن کسانی که گوساله پرستیدند به زودی بدانہا 
رسد با خواری در زندگی دنیا و همچنین افتراء بندان را سزا دهیم» هیچ 

















2 كتاب الايمانوالكفر o‏ 








تعیب 
عنام مغ الالال 











بدع تكذارى را نبينى جز إينكه خوار است و هركه به خدا عزّوجل 
و بر رسولش و بر خاندان او(ع) افتراء بندد خوار باشد. (۱۷] 


سس سا و تسه دون یکی 
باب شرایع 
بح 


۱ از امام صادق (ع) که فرمود: يه راستی خدا تبا رک و 
تعالی بمحمد (ص) شرايع نوح و ابراهیمآو موکرو عیسی(ع) را داد 
كه توحيد و اخلاص و ترك بت پرستی اسك با نطرت حنیف 
مسلمانی آسان بر كنار از گوشه گِرَیخانه دوشی» هر چیز 
پاکیزه را در آن حلال کرد و هر و فرت‌انگیز را حرام نود و بار 
سنگین را برداشت و زنجیرهائی که به كردن آنها بود به دور 
انداخت» سپس در ضمن دستورهای اسلامی نماز و زكوة و روزه و 
حج و امر به معروف و نهی از منکر و حلال و حرام و مواريث و 
حدود و فرائض را بر آنها مقرر داشت با جهاد در راه خدا و وضوء 
را بر آن افزود و آن را بفاتحة الکتاب بر تری داد و به آیات آخر 
سور بقره و سورهای پر فصل قرآن(از سورةٌ محمد با آخر قرآن) 
غنیمت را برای او حلال کرد با فیء(آنچه از کقار بی نبرد به دست 
آید) و با هراس در دل دشمن او را یاری کرد و هم زمين را برای او 
سجده گاه ساخت و وسيلة طهارت(بعنوان تيمم بر زمين) و او را 





رسول همه ساخت از سفید و سياه و جن و انس به او جزیه 
را(سرانه‌ای که از کفار اهل کتاب دریافت شود) بخشید و اسیران 

















کناب الایمان الک "كناب الايمان والکفر o‏ باب الشرائع 
نم اه مهاه اقرع لمر 
3 وأ امف رین یداش كلف مال 











بسن نع رذ قال :قلت لأبى ي عبد الله 












تشد 
5 راهيم يناجو قياضي تن ل جاء مُوسئ 
يمَة تَر المّحُْفِء لآ 





کتاب ایمان و کفر 





مش ركان را و فدائيى که دھند(مالی که برای آزاد كردن اسير می 
دادند) سپس به او تكليفى متوجه شد كه به هيجكدام از پیغمبران 
متوجه نشده بود و شمشيرى بى جلد از آسمان برايش فرود آمد و به 
او گفته شد كه( ۸4 سوره نساء): 





«بايد در راه خدا نبرد کئی و جز خودت را در درجٌ اول مكلف بدان 
ندانی» (يعنى بيش جنگ باشی). [1۸]. 

٢‏ از سماعة بن مهران گوید: به امام صادق (ع) گفتم قول 
خدا عز و جل (سوره احقاف): «شكيبا باش چنانچه رسولان اولو العزم 
شكيبا بودند» جه معنا دارد؟ 

فرمود: مقصود از آنها نوحأو ابراهيم ف موسی و عیسی و 
محمد است(ص). 

گفتم: چگونه اولو العزم َدنع 

فرمود: زيرا نوح با کتاب و شریعتی مبعوث شد و ه رکه پس 
از او آمد به کتاب و شريعت و روش او عمل كرد تا حضرت 
ابراهيم صحف را آورد و فرمان ترك كتاب نوح (ع) را نه از راہ 
كافر شدن بدان؛ و هر پیغمبری بعد از ابراهيم آمد به شريعت و 
روش و صحف ابراهيم عمل كرد تا موسی(ع) تورات را آورد با 
شريعت و روش خود و فرمان ترك صحف وهر بيغمبرى بعد از 
موسی آمد به تورات و شريعت و روش او عمل كرد تا مسيح انجيل 
را آورد و فرمان ترک شريعت موسئ و روش او راء و هر پیغمبری 
بعد از مسيح آمد به شريعت و روش او عمل کرد تا محمد (ص) آمد 
و قرآن را آورد و شريعت و برنامة اسلام راء يس حلال او تا روز 





























کب در ا باب ام ام 
ای SAN a a‏ 
يوم القيامة حرام رام إلى تم اليامۃء ولا ء ولو العزم ین 


١‏ الول متي 











وان مُحَمّدارَ رول اللو والإفرارٌ يما جاء یہ ین 
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انس وَأَداءُ ٤‏ الكاة وَصَوْمْ شبر زتضان وعع الَبِيْت وَوَلایۃ 


ون عاونا وتا ضایقن. 
۴- أو علي الأَْعرِي» عن 


عتاس تن عایرء عن ابا 












1 یھ بی ا 
کتاب ایمان و کفر ژ باب ستونهای اسلام “م 


قیامت حلال است و حرام او تا روز قيامت حرام است» يس ایٹھایند 

اولوالعزم از رسولان (ع). 

الماك كس ا ا ا << سح 
باب ستونهاى اسلام 

ہہ ب ےس ہہس بیج وت سس 


١‏ ۔از امام باقر(ع) كه فرمود: 
سازمان شده است اسلام بر پنچ یو بورنماز و زكوة و روزه 
و حج و ولایت» و برای چیزی فريلاً نشده چنانچه رای ولايت. 





۲ از عجلان ابی صالح» گوید: به امام صادق (ع) گفتم: 
مرا به حدود ايمان واقف كن. 

در پاسخ فرمود: شهادت به اینکه شايستة برستشى جز خدا و 
به اينکه محمد رسول خدا است و اقرار بدانچه از نزد خدا آورده 
است و نماز پنجگانه و براخت زكوة و روزةٌ ماه رمضان و حج خان 
خدا كعبه و دوستی با دوست ما و دشمنى با دشمن ما و اقدام با 


راستكويان. 


۳ از امام باقر(ع) فرمود: 
سازمان شده است اسلام بر بنج: بر نماز و زكوة و روزه و 























اٹم الاسلام 


ہگ کتاب الایمان والکفر 1 با 
جر لوادت «ؤقال:بْنِيَ الإشلامُ عل خشس:علی الضَّلاةٍ 
واژکو ماغدا ۽ كمائوڍي 





ن ناو ری 
EBI‏ ہیں دید رع ی8۱2 یی کا ا 
قال: في الإشلام قلاقة: الشلاة وال َالْوَلایَة لاتَِغ 
واحِدَةٌ یمن إلا بصاجبتیبا. 
۵- - علي تی رن و ولو اش جهیمً 


عن حَمَادٍ بن غيسئ» عَنْ بخریز [ عبد لعن زرا عن أبي 
جر قرو E‏ خَئْصَة آشیاء: علی الصَّلاةٍ 











کناب ايمان و کفر 3 باب ستونهای اسلام “م 


حج و ولایت و فرباد نشده برای جيزى مانند فریاد برای ولايت» 
مردم جهار تا را گرفتند و این یکی را رها كردند يعنى ولايت را. 





٤‏ ۔از امام صادق (ع) فرمود: 
پایه‌های دیگ مسلمانى سه است: نماز و زكوة و ولايت ائمه» 
هيجكدام در دست نباشند مگر با آن دو ديكرى. [16]. 


۵ زراره از امام باقر(ع) كه فرنود: 

اسلام بر بنج جيز سازمان شه بر نماز وإزكوة و حج و روزه 
و ولایت. زرارہ گوید: گفتم: كدام أينها ات٣‏ 
فرمود: ولایت برتر اس تک ویر كلب /وننه,إستءاق)والى» رهبر 
بدانها است» گفتم: سپس كدامشان برتری دارد؟ 

فرمود: نمازء به راستى كه رسول خدا(ص) فرمود: نماز عمود 
دين شما است. گوید: كفتم: سپس کدام در برترى دنبال آن است؟ 

فرمود: زكوة» زیرا كه خدا آن را قرين نماز كرده و بيش از 
نماز آورده و رسول خدا(ص)» فرمود: زكوة» گناهان را می بَرَدء 
گفتم: آنكه در برتری آن است؟ فرمود: حج است» خداى عز و 
جل فرموده است( ۱۷ سوره آل عمران): دو برای خدا است بر مردم 
حج خانة كعبه هر كه را بدان راهى باشد و هر كه كفر ورزد بس به راستی 
كه خدا بی نیاز است از جبانيان» و رسول خدا(ص) هم فرمود: هر 
آينه يك حجة مقبوله بهتر است از بيست نماز نافله و هر که بر اين 











خانة كعبه طواف كند و هفت دورش را بشمارد و دو ركعت آن را 











گا کتاب الایمان والکفر 
كل کاب ایسا را e‏ باب دعا ام 


















قي مالۇغ یذ 
یال وکو 6 
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کناب ايعان و كفر له و 
خوب بخواند؛ خدايش بيامرزد و در روز عرفه و روز مشعر فرموده 
است آنجه را فرموده است» گفتم 
گفتم: چرا روزه در نضیلت؛ آخر همه است؟ فرمود: رسول 
خدا(ص) فرموده: روزه سپر آتش است. 

گوید: سپس فرمود: به راستی بهترین چیزها آن است که 
چون از دست تو رفت توبه و جبران ندارد که بدان باز گردی و خود 
آن را انجام دهی» به راستی نماز و زكوة و حج و ولایت چون از 
دست رفتند» چیزی به جای آنها واقع نشود جز ادای خود آنها و 
چون روزه از تو نوت شد يا در بارمآڈ کوتاهی, کردی يا در آن 
سفر کردی و افطار کردی در جای آن چند روز از غیر ماه رمضان 
روزه می داری و یا به جای روزه» کفارہ کی دهی و قضاء بر تو 
چھارتا هیچکدام نیعت که به جای ان جيز دیگری 


جز خود آن پذیرفته شود» سپس فرمود: 





دنبال آن چیست؟ فرمود: روزه؛ 








نیست و از | 





راز امر دين و بلندترین کار 





آن و کلید آن و در هر چیزی و خشنودی خدای رحمن طاعت امام 
است» پس از شناختن اوه زیرا خدا عز و جل فرماید( ۸۰ سوره 
نساء): «ه رکه از رسول اطاعت کند محققاً خدا را اطاعت کرده و هر که 
بشت دهد ما تو را نسبت به او نگہبان نفرستادیم» اما اگر مردی همه شب 
عبادت و هر روز روزه دارد و همه مالش را صدقه دهد و همه عمرش 
حج کند و ولایت ولی خدا را نداند تا پیرو او باشد و همه كارش به 
راهنمائی او باشدہ او را بر خدا عز و جل حق ثوابی نیست و از اهل 
ایمان نباشد» سپس فرمود: آنان هر کدام خوش کردار باشندء خدا به 
فضل و رحمتش او را در بهشت در آورد. [۲۰]. 








گا عاب الاممان, الكل 
5 كتاب الايمان والکفر ف 


کے د 


. وی ان رتو کی‎ ٦ 
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عنم 





کناب ايعان و كفر ی باب ستونهای م۳ 

٦‏ -از عيسئ بن السرى ابی الیسع كويد: به امام صادق (ع) 
گفتم: به من از دعائم اسلام خبر بده همانها كه روا نيست احدى از 
معرفت جيزى از آنها كوتاهى كند آنجه كه هركس در معرفت 
جيزى از آنها كوتاهى كند دینش تباه شود و خدا عملی از او نپذیرد 
و هركه آنها را بداند و بدان عمل کندء دینش شايسته باشد و عملش 
بذيرفته گردد و در آن روشى كه دارد برای نادانى در هيج امری 
كار بر او تنگ نشود. 

در باسخ فرمود: آنها شهادت به یگانگی خدا و ايمان به 
رسالت محمد (ص) و اقرار به اين است که هرجه از جانب خدا 


آورده حق است و در عهده داشتن چقی در وال رکه زكوة است و 
قبول ولايتى كه خدا بدان فرمان داذه یعنی ولایت آل محمد (ص). 
گوید: به آن حضرت گفتم: آنا در ولایت شرط مخصوصی است و 
فضيلتى كه مستحق آن بدان شناخته شود 

فرمود: آری» خدا عز و جل فرماید( ۵۹ سوره نساء): «أيا 
کسانی كه كرويديد اطاعت كنيد خدا وا و اطاعت كنيد رسول را و صاحب 





الامر خود را» و رسول خدا(ص) فرموده است: هركه بميرد ونشناسد 
امام خود راء به مردن جاهليت مرده است» رسول خدا بود و علی(ع) 
امام بود و دیگران در برابر او معاويه را امام دانستند سپس 
حسن(ع) بود و سبس حسين و ديكران گفتند يزيد بن معاويه و 
حسین بن على (ع) برابرند» و در اينها برابری نبود(علی کجا و 
معاويه كجا حسين بن على کجا و يزيد كجا؟) سپس خموشی كرفت 





و باز فرمود: توضيح بيشترى ندهم؟ 

















4 كناب الايمات والكفر ی باب دعائم الاسلام 








ےج 


علي با جع قکاتت | یکت 
ا کن سيك حَجَهِمْوَحَلالِمْ حرام عیٰ کان پو جَهفَرٍ 
ققح لهم ون مم مناسيك خیم زخلالیغ وَحَرایہغ حت 
صا رَالتاش تخا جو نلم ین تدیما كاثُوا يَْحاجُون ی التاسي 
ناو راض نو يما تن مات درف 
ہو ای 








عليه إذا لقث 








کتاب ايمان و كفر هه باب ستوتهاى املام ٹر 


حَکم آعور گفت: چراه قربانت؟ 

فرمود: سپس على بن الحسین(ع) بود و پس از او محمد بن 
على ابا جعفر» شيعه بيش از ابی جعفر مناسک حج و حلال و حرام 
خود راهم نمی دانستند و علم آنها به جائی رسید که مردم به دانها 
نیازمند شدند» پس از اين که آنها نیاز به مردم داشتند و هم چنین 
است امروزء زمین بی‌امام نباشد و ه رکه بميرد و امام خود را نشناسد 
به مردن جاهلیت مرده و تو از همه وقت به معرفت امام محتاج‌تری 
همان وقت كه جانت به گلویت رسد (با دميت اشاره به گلویش نمود) 
و دنیا از دست برود بگوئی كه وه رآیتة در مذهب خوبی 
بودم (كه اقرار به امام بر حق و متابعت او است). 


۷ ۔از امام باقر(ع) که: 
اسلام بر بنج پایه استوار است: ولایت و نماز و زكوة و روزةٌ 
ماه رمضان و حج. 


۸ -از امام باقر(ع): 

اسلام بر پنج پایه استوار است: نماز و زكوة و روزه و حج و 
ولايت» و برای هيج چیز آنچنان فریاد نشد كه برای ولایت در روز 
غدير. 





۹ -از عيسئ بن السرى گوید: به امام صادق (ع) گفتم: 

















2 كتاب الایمان والکفر 0 باب دعام الاسلام 





لا إلا الله وان محمد 00 شول الہ کی مایم 
ند لوحو في الوا ين لک وف التي 










سای یف ن غد 





رس اج ی 
یعرف ماه ما َدجاهِلِع خوج ما يَكُونأحَدكُم إلن 
هن -قال TT‏ 
کنث عل انر حن 

۳ -عله» عن أبِي الْجارُودٍقالَ :قلت لأبي عقر اهم : 
ایق زشول ال َل تعر وتي كم اطاعي لب ثوالائي 
إياكم ؟ 

0 ققالَ: تمن ال شک تی أشألكَ مشآلة؛ 
فيما اي توف ایض قیل فعفي ولا 

















کناب ايعاو کار © رمسم" 


برای من با زگو از هر آنچه دعائم اسلام بر آن استوار است که چون ۱ 
من بدانها عمل کنم» کردارم پاک ودرست باشد وندانستن چیزی 
برایم زیان نکند بعد از آن. 





پرستشی 
جز خدا نیست و محمد(ص) رسول خدا است و اقرار بهر آنچه او از 
طرف خدا آورده است و حق اموال که زكوة است وقبول ولایت 
المه‌ای كه خدا عزوجل به آن فرمان داده یعنی ولایت آل 
محمد (ص) زیرا رسول خدا(ص) فرموده: هر که بميرد و امام خود را 
نشناسدءجون مردن جاهلیت مرده» خدا عزوجل فرموده( ۵٩‏ سوره 
نساء): «اطاعت كنيد خدا را و اطاعت کید رل وصاحب الامر خود 
را» كه صاحب الامر على بود وپس از وی حسیٌ بواد وسپس بعد از 
او حسین وپس از او على بن الحسین نبا او محمد بن على 
سپس کار بر این روش است؛ زمین/اصلاحنشود چز بهآوجود امام» 
هر که بمیرد وامام زمان خود را نشناسدء چون مردن جاهلیت مرده 





در پاسخ فرمود: آن شهادت به این است که شا 


است و بیشتر از همه وقت شما به معرفت امام» حاجت دارید وقتی 
که نفس به اینجا رسد۔ كويد بادست خود اشاره به سینه‌اش كرد در 


این هنكام است که می گوید: من در مذهب خوبی بودم. 


۰ ۱ از ابی الجارودہ گوید: به امام باقر(ع) گفتم: يا ابن 
رسول الله شما دوستی من و دلدادگی وپیروی مرا نسبت به خودتان 
می‌دانید؟ گوید:فرمود: آری. گوید: پس من از شما پرسشی 
دارم بايد پاسخ مرا بدھیدہ من نابينايم و كمرفتار و نمی‌توانم هر وقت 


شما را دیدار کنم» فرمود: حاجت خود را بگو» گفتم: مرا از آن 











دیانتی كه خود وخاندانت با آن برای خدا عزوجل دینداری می‌کنید 














۷ 





4 تاب الايمان والکفر کی باب دعائم الاملام 





قائینا والاجمادوالورَع, 
۷ عع و ون الج نانز فان 





ترتع ی با اد ال نم 
يره ما ہُو ؟ تقال یذ علی عاد 











م ےڈ تا 


ملع كن تا من هم با همان» برای خدا عزوجل دینداری كنم . 

فرمود: اگرچه سخنرانی را مختصر كردى ولى پرسش مهمى 
کردی» به خدا من دين خود و پدرائم را كه ما خدا را بدان دینداری 
كنيم به تو عطا کنم» آن شهادت به این است که ذ 
پرستشی جز خدا و محمد رسول خدا(ص) است و اقرار بدانجه كه 
او از طرف خدا آورده و دوستى دوستان ماء وبيزارى از دشمنان ما 
وتسلیم به امر خدا وانتظار قائم از ما خاندان وكوشش و اجتهاد و 
ور 





شایستۂ 





۱ ۔از على بن ابی حمزه گویڈڈ م نید كه ابی بصير از 
امام صادق (ع) می‌پرسید» به او گفت: قرباگت) به من خبر ده از 
دينى كه خدا عزوجل به مردم فرف"کردهة آنچه كه برایشان روا 
نیست نداندد و جز آن از آنه[ ییانیب رآن دب چیست؟ در 
پاسخ فرمود: دوباره بگوه دوباره برآی او گفت۔ 

در پاسخ فرمود: شهادت به اینکه جز خدا شايستهٌ پرستشی 
یست و محمد رسول خدا(ص) است و برپا داشتن نماز وپرداخت 
زكوة و حج خانة كعبه برای هر كه تواند دان راه یبد و روز ماه 
رمضان» سپس اند کی خاموش شد و دوباره فرمود:و ولايت» سپس 
فرمود: این است كه خدا به بنده‌ها فرض كرده است پرورد گار در 
روز رستاخیز از بندەھا بازپرسی نكند و بفرماید چرا بر آنچه بر شما 
فرض كردم نیفزودید» ولى هركه بر آن افزایدہ خدا به پاداشش 
بیفزایدہ به راستى رسول خدا روشهاى نيكو وزیبا نهاد كه شايسته 





است مردم بدانها عمل کنند. 




















4 كناب الايمان والكقر باب دعاثم لاسلام 














7 5 
ات ۰ 


بُوبَءعَنْ ابي رَيْدٍ الخلال»عن 
KEE 5‏ ا 1 
بي العلاء الاژدي قال: سمغث ابا عبدالله علبي الثم 


و 
عِنْدِاللهِوَالْوَلايَةُ تنل 
لامرن وَالْوَرَحُوَالتُوَاضعْوا 
جاءپها. 





بن مد قش لَه جع داكء ما حول إلى هذا ال 





7 وه اف و سام‎ ak 
طَلبُ التُزْهَةء فقلث: جُملث فدال الا افص عَلَئِكَ بیبی ؟ فَقَالَ:‎ 





هه 000 بابستوتهاىاسلام ا 


٢‏ از عبدالحمید بن ابی العلاء أزدى» گوید: شنیدم امام 
صادق (ع) می‌فرمود: 

به راستی خدا عزوجل بر خلقش بنج وظيفه فرض کرده 
است ونسبت به چهار از آنها (که نماز وروزه وزكوة وحج است) 
رخصتی داده ولی در یکی از آنها (یعنی ولایت) رخصتی نداده 





است. [۲۱] 

١‏ از اسماعیل جعفى گوید: مردی نزد امام باقر(ع) آمد 
ودفتری باخود داشتء امام(ع) فرمود: این دفتر مردی است که 
برای مناظره آمد و پرسش می کند از ديح که عمل در آن پذیرفته 
است» آن مرد گفت: خدایت رحست کناد همی رمی‌خواهم. 

امام باقر(ع) فرمود: گواهی که نیا شایسته پرستشی 
جز خداء یگانه‌است»شریک ندارَذو ایتکه:مجید,بنده وول او است 
و اقرار کنی بدانچه از طرف خدا آورده است وولایت ما خانواده 
وبیزاری از دشمن ما وتسلیم بهامر ما و ورع وتواضع و انتظار 
زیرا برای او دولتی است که وقتی خدا خواهد آن را بیاورد. 








٤‏ از عمرو بن حریث گفت: خدمت امام صادق (ع) 
رسیدم و آن حضرت درخانه برادرش عبدالله بن محمد بودہ به او 
گفتم: قربانت؛ برای جه به اين خانه آمدی؟ فرمود: برای تفریحء به 
او عرض کردم: قربانت» من دين خودم را برای شما نقل نکنم؟ 
فرمود:چراء گفتم: برای خدا دینداری کنم به شهادت ان لا اله الآ الله 
وحده لا شریک له و به‌اینکه محمد (ص) بنده ورسول او است و ۷۷ 























باب دعائم الاسلام 





سم 


سر کے و وه 
اعبده ور 


بسن لین وَالْوَلاتَلِٹھئد 
یز اختس نکن أبعي »عله أخها 
يع 






وَإذا اذبر طعن في قفا ولا تخیل التاش علی كاهِلِكَ قنك 
اومَك ۱ 





1 کی 
خلت النَاسَ على کاهلك - آن یْصَدعُوا ینتب 


4 سک 


۵۔ مُحَمّد بْنُ يَحْییٰءعَنْ احْمَد بن م 
القُغمانِءعن ابن مُشکان عَنْ لیم 









کتاب ایمان و کفر 5 ا بابستونهاىاسلام كم 


بداينكه قيامت آيد و شکی ندارد و اينكه خدا هر آنكه در گور است 
زنده کند و بەپاداشتن نماز و دادن زكوة وروزه در ماه رمضان وحج 
خانۂ كعبه وولايت على أميرالموْمنين (ع) بس از رسول خدا(ص) 
وولايت برای حسن و حسين وولایت على بن الحسين وولايت محمد 
بن على وبراى شما بعد از او وبه‌اینکه شما امامان من ھستیدہ بر این 
عقيده زنده باشم وبر آن بميرم وخدا را ديندارى كنم بدان» فرمود: 
ای عمروء این بەخدا دين خدا است ودين پدران من است که خدا را 
در نهان و عيان بدان دینداری كنمء از خدا پپرهیز وزبانت را جز از 
خير وب ركير ومگو كه من خود را رهنظائى کرّدم» بلكه خدا تو را 
رهنمائى كرده است» شكر آنجه راخدا عزوجل به‌تو انعام كرده 
بگزار و از آنها نباش كه چون حاضر بّاشتند مردم رو برو او را 
سرزنش کنند و در بشت سر او ھم اراو بد تدم زا بر دوش 
خود مگیر كه اگر بر دوش خود بگیری بسا که استخوان آن را خرد 
کنند. [٢۲]۔‏ 


۵ از سلیمان بن خالد از امام باقر(ع) که فرمود: 

آیا به‌تو خبر ندهم به اصل و فرع و کنگره نیروی اسلام؟ 
كفتم :قربانت» چراه فرمود: اصل آن نماز است و فرع آن زكوة و 
کنگرة نیروی آن جھادہ سپس فرمود: اگر بخواهی بەتو خبر دهم از 
همه ابواب خیر؟ گفتم: آری قربانت؛ فرمود: روزه سير است از 








دوزخ ؛ وصدقه» گناہ را برد وذ کر خدا در دل شب» سپس اين آيه 











۷۹ 


2 كناب الايماذوالكفر ص 








ERKE 


: الصوم چثهین التاره والصندا لقث 
رام نی جف اب کل قرأ توسم: 

















كناب ايعان وكفر 





را خواند( ۱٩‏ سوره سجده): «دورى كزيند پپلوهای آنان از بستر خواب 
وبخوانند پرورد كار خود را از بیم و اميد و از آنچه به آنها روزی دادیم انفاق 
کنند». [۲۳] 


ہےع ےسک ہہ خن سس سس 

باب در اينکه اسلام حفظ جان کند ووسيلة ادای 

امانت گردد ولی ثواب آخرت بر ایمان است 

ي 

١‏ ۔از قاسم صيرفى شریگ مفضل گوید: شنيدم امام 
صادق (ع) مىفرمود: 

به وسیلۂ اسلامء جان محفوظ اتست و ادا ی اتات می شود و 
فروج بدان حلال می‌گردد ولى ثواب آخرت بر ایمان است. 

٣‏ از امام باقر یا امام صادق (ع) كه فرمود: 

ايمان» إقرار است وعمل ؛ و اسلامء إقرار است بی عمل ۰ [14] 


٣‏ ۔از جميل بن دراج كويد 
قول خدا عزوجل ( ١4‏ سوره حجرات): «اعراب گفتند ما ايمان آورديم 
بگوشما ايمان نياورديد ولى بگونید مسلمان شديم وهنوز ايمان در دل شما در 


امام صادق (ع) پرسیدم از 





نیامده است» پس بمن فرمود؛ نمی‌بینی که ایمان جز اسلام است. [۲۵] 























ہا كتاب الايمان والكفر . 





ےو اق یں 


-مُحَمَدَ بْنْ یخیی» ناشن ن مُحَتَوٍه کا ا 





رو ا 


لإا لوخد لحر شك د أغبة رورم 
الصّلا وایتاء الرکا وجج مج ابیت وَصِيامُ بر زتضان قهذا 
الاشلام. 


وال ان تفر ذال مع هذا إن اق بها میرف 





هذا الأث کات مُشیما كان ضالاً. 


بیو 


6ا نت 5 











انو اب در اینکه اسلام: 


| -از سفيان بن سمط گوید: مردی امام صادق (ع) رااز‎ ٤ 


اسلام و ايمان برسيد وفرق ميان آنها و به او پاسخ ندادہ باز برسيد و 
به او باسخ نداد و آن مرد در راہ به امام صادق (ع) برخورد و 
نزديك به كوج كردن بودہ امام صادق به او فرمود: مغل اينكه 
کوچ كردنت نزديك است؟ گفت: آری؛ فرمود: در خانه» مرا 
دیدار کن. 

به خدمت آن‌حضرت رسید و از فرق ميان اسلام و ایمان 
پرسید» فرمود: اسلام همان ظاهر وضعی است که مردم مسلمان بر 
آنند: شهادت بر اينكه نیست شايسته پرستشی جز خدا یگانه است و 
شریک ندارد و ايدكه محمد بنده وریوّل آو ات و برپاداشتن نماز 
ودادن زكوة وحج خانه خدا وروه ماه رم ض]ن ]اين است اسلام» 
وفرمود: 

ایمان» معرفت ابن ام رتنیا این توضیم و ار پدانها اقرار 
کند و اين امر(امامت) را نشناسدہ مسلمان گمرآهی است. ]٦۹[‏ 


۵ از ابی بصير که گوید: 

شنیدم امام باقر(ع) می‌فرمود( ١4‏ سوره حجرات): «اعراب 
گفتدد ما ایمان آوردیم بگو شما ایمان نیاوردید ولی بگوئید مسلمان شدیم» 
ه رکه گمان برد که ایمان آورده بودند محققاً دروغ گفته وه ركه هم 
گمان برد كه مسلمان نبودند دروغ گفته, 


٦‏ ۔از قاسم شریک مفضل» گفت: شنیدم امام صادق (ع) 
می فرمود:بەاسلام؛خونمحفوظ ومحترم می شود و أمانت پرداخت 




















گا کاب الايمات والكفر ي باب انّالايمان تَفْرك الاسلامو... 
8 3 مه 





الوا علی الايمانٍ. 


کے تھا و ۱ ۱ ۳ 
52 ہد وو یہ e‏ 
باب أن ینف لالم ولا نام اضر 
الإيمان 


١‏ محئ ری من أخقة بن محمد عن لسن نٍ 
تخبوب»عن جيل بن صا عن ماع قال قت لأبي عبد الله 
آغزنی ام وان شا 
بر رس ورام رت شنت 








عقوت : 





5 


OLAS KEES 2‏ 
ِلِي بْنْ إِبْراهِيمءعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عیسی»عن يُونْسَ بن 


می‌شود و بدان فروج حلال می‌شوند (يعنى زناشوئی درست می‌شود) 
وثواب در برابر ايمان است. (۲۷] 


هت 
باب هر جا ایمان هست مسلمانی هم هست ولی 
اسلام ملازم با ایمان نیست وممکن است از او 
جدا باشد 


سپ 


١‏ از سماعهء گوید: به امام صیلاق (ج),گفتم: به‌من خبر بده 
از اسلام وایمان» که آیا اين دو جدأ هستند؟ فرموّد: ایمان همه‌جا 
شریک اسلام است ولی اسلام شریگ ین تیست» گفتم: آنها را 
برای من شرح بدھیدہ فرمود: الام هادبتبانگانگی شا وتصدیق 
رسول خدا است(ص) و به وسيل آنء خونها محفوظ گردد ونکاح و 
ارث مجری شوند وهم مردم مسلمان بر ظاهر آن باشند وایمان: 
هدایت معنوی وعقیده‌ای است که در دل نسبت به اسلام ثابت 
می شود وعملی که بدان انجام می شود ایمان یک درجه برتر از اسلام 
است به راستی ایمان از نظر ظاهر با اسلام شریک است ولی اسلام در 
باطن با ایمان شریک نیست و اگرچه در بیان وشرح باهم جمع 
می‌شوند. [۲۸] 





۲ ۔از امام صادق (ع) فرمود: 











هم 











4 كناب الايمان والكفر o‏ 





باب لیماف لالم 








الایمان یشا رك لإشلام وا که وتان الإيمان ما ور 


۱ في الوب الإشلا ما بخ تورث ون الم 


وَالإيمانٌيَْرَكُ شورس یف لیات 
دص امن أخعة بن 


هت 


ن مُحَمّدٍ 





ن خالاو عنٍ 














ارت 


الْحرام مه 


NE‏ کا یا 
تہ 
۵-عِدَة ین اصحايناءعَنْ نهل بن زيا 








ايمان شريك با اسلام است» و اسلام شريك باایمان نيست. 


۳ - فضيل بن يسار گوید: شنيدم امام صادق (ع) می‌فرمود: 

به راستى ایمان شريك است بااسلام و اسلام با او شریک 
نیست برای آنكه ايمان آنجيزى است كه در دلها نشسته و اسلام 
ظواهرى است كه بايه و مایه نكاح و ارث وحفظ جانھااست؛ ايمان 
شريك است بااسلام و اسلام ملازم ایمان نیت . 


٤‏ ۔از ابی الصباح كنانى» گوید: به امام طادق (ع) كفتم: 
كدام برترندہ ايمان يااسلام؟ زيرا كسأنى ارڈ مآ هستند می‌گویند: 
اسلام برتر از ايمان است. 

در پاسخ فرمود: ايمان بالاتر از اسلام است. گفتم: این مطلب 
را به من بغهمائيد. 

فرمود: چه گوئی در بارۂ کسی كه عمداً در مسجد الحرام 
حدثى صادر كند؟ گفتم: بەسختی او را بزنندہ فرمود: درست گفتی۔ 
پس جه گوئی در بارۂ کسی كه در خانةٌ كعبه حدثی عمداً صادر 
كند؟ گفتم: او را بکشنده فرمود: درست گفتیءنبینی كه خانة كعبه 
برتر از مسجد است وخانة كعبه در احترام شريك مسجد است 
ومسجد شريك خانة كعبه نيست همجنين ايمان شريك وملازم 
اسلام است واسلام شريك ايمان نيست. 


ه ‏ حمران بن اعين گوید: شنيدم امام باقر(ع) می‌فرمود: 

















ہا کتاب الايمات والكقر 





اشا تکراشم اراي 
لا لیم الما 














کناب ايمان وکفر وت باب هرجا امن هست... ۴ 


ايمان جيزى است كه در دل جا ګند و بنده را به خدا عزوجل 
بکشاند وطاعت وتسليم به امر خدا هم مصدق او باشد واسلام كفتار 
وكردار ظاهرى است كه جمع مردم بر آنند از همه دستجات 
ومسلمین و به‌وسیلة همین اسلام ظاهرى است كه جانها محفوظ است 
وميراث اجراء مىشود و زناشوئی روا است و اتفاق دارند بر نماز 
وزكوة وروزه وحج و بەھمین جهت از کفر بیرونند و بهايمان نسبت 
دارند اسلام شریک وملازم ایمان نیست ولی ایمان شریک وملازم 
اسلام است و این هر دو در گفتار وكردار باهم جسع مىشوند 
جنانجه خانة كعبه در مسجد است پلا گیجد در خانة كعبه 
نیست وهمجنين ايمان شریک وملازم اسلام و ر حریم اسلام است 
ولى اسلام شریک وملازم ايمان نِيسِتوَخَد] عزوجل هم فرموده 
است( ١64‏ سوره حجرات): «اعراب گفتند ماایّمان آرْردتم بكر ايمان 
نياورديد بگوئید مسلمان شديم وهنوز ایمان در دلتان درنیامدہ است » 
فرموده: خدا عزوجل راستترین گفتار است» گفتم: آيا برای موّمن 
فضلى است بر مسلم در جيزى از فضائل و احكام وحدود و جز 
آنها؟ فرمود:نهءآنها در این باره یکسانند ولى مون بهمسلم برتری 
7 جيك بكار 
نيست كه خدا عزوجل فرماید( 1٠١‏ سوره انعام): «هر که حسنه 
آورده دہ برابر دارد» و تو معتقدى كه همه اتفاق دارند بر نماز وزكوة 


وروزه وحج با مؤمن؟ 





فرمود: مگر نيست كه خدا عزوجل فرماید( ۲4۵ سوره 





















حَستة سَبْهِينَ ضر 
2 اب ا دنا 


سامش وی کہ حساديخ لكل 
رسس 
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كتاب ایمان و کفر رت باب دیگر از آن و در آن است که... ل 


بقره): «بیفزاید برايش برابرهای بسیار» بس موّمنان باشند که خدا 
عزوجل برایشان حسنات را چند برابر کند برای هر حسنه هفتاد 
برابرءاين است فضل موّمن و بیفزاید خدا به‌حسنات او به اندازهُ درجة | 
ایمانش برابرهای بسیار وخدا بامومن هرجه خوبی خواهد کند» 
گفتم: بفرمائید هر كه در اسلام در آیدہ در ايمان وارد نیست؟ 

فرمود: نه» ولی نسبت بەایمان دارد و از کفر رسته است و من 
برای تو مثلى بیاورم که فضل ايمان را بر اسلام بفھمی؛ اگر تو دیدی 
مردی در مسجد الحرام است؛ گواهی مي‌دهی که او را در خانة 
کمبه دیدی؟ گفتم: این برای من جائوائیستگافرمود: اگر مردی را 
در خانه كعبه دیدی» گواهی ده كه وارد مسجد الحرام شده؟ 
گفتم: آری؛ فرمود: | چگونه است؟ گفتم: آو نتواند وارد كعبه 
شود تا در مسجد در آیده فرموٌة راخب كفتىء 
سپس فرمود؛ ایمان و اسلام هم جنين است. 





لمم هس 
باب دیگر از آن و در آن است كه اسلام پیش از 
ایمان است 
سپس 


۱ از عبدالرحیم قصیرء گوید: بەھمراہ عبدالملک بن اعين به 
امام صادق (ع) نوشتم و از آنحضرت پرسیدم که ایمان چیست؟ در 





پاسخ من به‌همراه عبدالملک بن اعين نوشت که: - خدایت رحمت 




















۹۲ 


گا کاب مدرم ئک ےآ باب آخرمه و 


0 


سيط رھ ما رھت أغينَ: 
لت حك الل من الإيمانء الإيمان مالفا باللسانٍ 











وَعَقَدٌ فى قب عمل اکن لین بش ین تعض وم 
داز وکا الإشلا] داز ال داز کون اب ميم قبل 
ا 9 حر یک ارس یز 








رخ ودب 
"4ھ 
ہت 


قال توس وود نك 
يَكُونُفِي ارم ولا کون في الْكَعبَةءوَلا 








كناد از ايمان يرسيدى؟ ايمان همان اقرار بەزبان ونهادن دل وكردار 


بااعضاء تن است» ايمان اجزائى دارد بهم بيوسته ووابسته» آن چون 
خانه‌ای است وهمجنين است اسلام خانمانی است و كفر هم خانمانی» 
بسا که بنده مسلمان باشد بيش از آنكه ومن گردد ولی ممن نشود 
تا مسلمان باشدء اسلام بيش از ایمان است و مقدمة آن است وشریک 
باایمان استء چون بنده گناہ كبيره گند یا صغيرهاى كه خدا از آن 





نهى کرده‌است. از ايمان بیرون‌است ونام ايمان از او برداشته شود 
ونام اسلام بهاو بماند و اگر توبه کرد وآمرزش خواست. بەخانمان 
ایمان بر گردد و او را به كفر بيرون نبرد“جز انكاروتغيير حلال وحرام 
كه حلال را حرام كويد وحرام را حلال وبدان من شود كه در اين 
صورت از اسلا و ايمان بیرون است وندر گار آندرون إيست» و چون 
کسی است كه به حرم در آید وکا ہت بر آید و در خانة 
كعبه حدثی صادر كند و از خانة كعبه و حرمش بر آرند و 








را بزنند و به دوزخ رود. 


۲ از سماعة بن مهران گوید: از او ايمان و اسلام را برسيدم» 
كفتم: ميان اسلام و ايمان فرقى هست؟ فرمود: من مثلش را براى تو 


بزنم؟ 
گوید: به أو گفتم: بیاور آن» فرمود: مثل ایمان و اسلام چون 
كعبة الحرام است نسیت به حرم»گاهی در حرم است و در کعبه 





نیست و در کعبه نباشد تا آنکه در حرم باشد و گاهی مسلمان باشد 





















وَتَطترَءف ینتم 0 نَّرَجُلادَخَلَ الْكَعِبَةَ 
قبا یبا نماد شرع بن الکنبة زین الْحَرَم وضرتث علق و 


كَ أن الله تَبارَك تا ول درو لیم ند 


ا 


اتَهِنّ نو 











وَالْمُحْكماتٌ ین التایخات: إن للع وَجَلَ يَعتَ نُوحاً إلى 








0# باب کم 
و مؤمن نيست و موّمن نباشد تا مسلمان باشد» كويد: گفتم: چیزی از 
ايمان بيرون برد؟ فرمود: آری» گفتم: او را به کجا برد؟ فرمود: به 
اسلام يا كفر و فرمود: اگر مردى در خانةٌ كعبه در آيد و بی اختيار 
بشاشد از كعبهاش بيرون کنند ولی از حرمش بیرون نکنند 
جامهاش بشويد و تطهير كند و مانعش نشوند كه به كعبه در آيد و 
اگر مردى در خانة كعبه رود و از روى عناد در آن بشاشد از کمبه 


و حرم هر دو بيرون شود و گردنش را بزنند. ]٦۹[‏ 


E +27‏ ہے م ست 


باب (۳۰] 


ل سس سيت سب 

١‏ محمد بن سالم از امام باقر(ع) فرمود: به راستى مردمی 
در بارةٌ قرآن ندانسته سخنها گفته‌اند و این است كه خدا تبارک و 
تعالى می‌فرماید( ۷ سوره آل عمران): «او است آن کسی كه قرآن را 
به‌تو نازل كرده از آن است آباتی محكمه كه ام الکتابند و آبات دیگری 
متشاببه و اما آن كسانى كه کج‌دلند بيرو آنند كه متشابه است برای 
فتدەجوئی و نأوبل تراشی و تأویل آن را جز خدا نداند» تا آخر آيه دو 
راسخان در علم كه گوبند ما بدان ايمان داريم همه از نزد برورد كار مااست و 
یاد آور نشوند جز صاحبان خرد» بس آياتى كه نسخ شدند از متشابهات 
هستند وآيات محكمه از نسخ كنندههاء بەراستی خدا عزوجل نوح 





را به‌قومش مبعوث كرد كه خدا را ببرستيد و از او ببرهيزيد و مرا 
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2 كتاب الایمان والکفر ت باب 





يمون و مغ إلى الله وخ 
بعت الأياة مهم كم عل 





امه :راو ور 





و وف واه 
ذلك لیمحت ی ال تا وت عاهم إلى نیوا 
۱ الله لاغ کوا بو مه قال :قر کم الین ماص بح 


را وس ویس أن قیال 











کتاب ایمان وکفر . ۱ باب كم 


اطاعت كنيد سپس آنها را به پرستش خدای یگانه خواند و اين كه 
برای او شریکی نگیرند و سپس پیمبران را بر این روش مبعوث کرد 
تا به محمد(ص) رسیدند و آنان را دعوت کرد که خدا را بپرستند و 
شریک برای او نگیرند و فرمود( ۱۳ سوره شوری): «شريعت نہاد 
برای شما در دیانت آنچه نوح را بدان سفارش کرد و آنچه را بتو وحی 
کردیم و آنچه بهابراهيم و موسی سفارش کردیم که دين را برہا دارید و تفرقه 
نشويد در آن؛ بهمشركين نا گوار است آنچه آنہا را بدن دعوت می‌کنی» خدا 
بدسوى خود برگزیند هر كه را خواهد و رهبری کند هر كه بدو باز گردد». 
و بيغمبران را به قوم خود مبعوث کرد بر اساس شهادت به 
پگانگی خدا و اقرار بدانچه آورند ازرد ابو هر که بااخلاص 
گروید و بر آن‌مرد خدا او را به‌بهلشت در آوراد بای آن زیرا خدا 
به‌هیچوجه به‌بنده‌ها ستمکار نیساکت یرای ان است که خدا 
بنده‌ای را عذاب نکند تا در قتل ور گناهی ,که خداآن را موجب 
دوزخ دانسته اصرار کند و چون هر بيغمبرى را دسته باایمان قومش 
اجابت کردند برای هر بيغمبرى شرعی و برنامه‌ای مقرر کرد و 
شرع» برنامه همان راہ و روش است و به‌محمد (ص) فرمود:( ۱۱۳ 
سوره نساء): «به راستی ما بەتو وحی کردیم جونانكه وحی کردیم به‌نوح و 
پیغمبران بعد از اوہ و بههر بيغمبرى فرمان داد تا بەراہ و روشی کار 
کند» در ضمن روش و راهی که خدا عزوجل موسی را بدان فرمان 
کرد اين است که شنبه روز را برای آنها مقرر ساخت و هر که شنبه 
را بز رگ شمرد و روا ندانست که از بیم خدا در آن کاری حلال 
داند» خدا او را ب‌بهشت برد و هر که به‌حق شنبه سبکی کرد و در | 
آن حلال دانست آنچه را خدا حرام کرده بود از کاری که خدا او 





را در آن نهی کرده بود خداى عزوجل او را بەدوزخ برد و این برای 











۹۷ 











۹۸ 





پا 


0-7 
وَذٰلِك خی اشتحلوا ا ان واختیشوھا وَأَكنُوها ؤم الشبت» 
تفت الله َلَیْہغ ین عير أن يووا موا بال + خمن ولا شکوا 
في شي ویتا جاء یه مُوسی می 

ال روج 











و 


او 
د 





E RE 


عمسم لے ۰ ۰ ۰۰۰۰۰ باب كك 
آن بود كه ماهيها را حلال شمردند و روز شنبه آنها را حبس كردند 
و خوردند و خدا بهآنها خشم كرد بی آنكه بەخدا شرك آورده 
باشند و پا در جيزى كه موسی(ع) آورده بود شک كرده باشند. 
خدا عزوجل فرماید( ۱۲ سوره بقره): «و محققاً شما دانستيد آن 
کسانی را از شما كه در شنبه تعدى كردند و ما به آنہا گفتیم كه باشيد 
میمونہای رانده شده» سپس خدا عيسئ را مبعوث کرد به شهادت ان 
لا اله الا الله و اقرار بدانچه از جانب خدا آورده و برای آنها شرع و 
برنامهاى مقرر داشت و قا 





شنبه را كه بيش از آن مأمور بودند 
احترام کنند منهدم كرد وهمة آنجه را كه بر عهدةٌ آنها بود از راہ و 
روش جنانهاى كه موسئ آوردہ بود ازقیأن برگاشت و هر كه از راه 
عیسی(ع) بيروى نکردہ خدا او را ه دوزخ بر و أكرجه آن را كه 
همة پیغمبران آوردند اين بود كه براق کلریٹڑنک ٹگیرند سپس خدا 
محمد (ص) را مبعوث کرد و اوه سال ءتِ رمك زیسث و در اين ده 
سال هر كه كواهى به یگانگی خدا و رسالت محمد (ص) داد خدا او 
را به بهشت برد برای اقرار او كه ايمان تصدیق نبوت بود و خدا 
كسى را كه بيرو محمد (ص) مرد عذاب نكرد مكر آنكه مشرك به 
خداى رحمن بود و تصديق آن این است كه خدا در مكه ضمن سورةٌ 
بنى اسرائیل به آن حضرت نازل کرد كه( ۲۳ سوره اسراع): دو 
حکم كرد پرورد كارت كه نپرستید جز او را و به پدر و مادر احسان كنيد تا 
قول خدا تعالى: به راستى او آكاه و بينا است» أدب و بند و آموزش و 
نهى سبک» نسبت به آن وعده نداد و وعيدى ننهاد بر ارتكاب آنچه 
غدقن كرده است و نسبت به جيزهائى نهى كرد و بر حذر نمود و 
سخت نگرفت و تهديد نكرد و فرمود( ۳۱ سوره أسراء): «فرزندان 





خود را نكشيد از بيم تبى دستى ما به آنہا روزى دھیم و هم بەشما زيرا 























وقال: «ولاتقثوا ادك 





هند رَبك مَکُژوھا م ذلك يما ازل 
هن اة ولا تخل ع الله له َر قي في جََتم لوا 


عَدْحُوراً)). 





۳ 8 1 0 5 
ول في: ((إذّاالكماء انتقث) روما من أوتي تام راء 
ا ا و مو ا 9 ۳ 
ظهرو فسَؤف يَدْعُو ور وَيَصْلىْ تعیرا و إنه كان في اهل مَسْرُورا م إنه 


)) قلبذا مرك ار في [سُورَةِ] تَِارَكُ: ((كلما 











کشتن آنان خطاى بزرگی( ۳۲ ) نزديك زنا نروبد زيرا آن هرزگی است و 
جه بد راهی‌است( ۳۳ ) و نكشيد نفس محترم از طرف خدا را مگر بدحق و 
حساب وهر كه به ستم كشته شود محققاً به ولى او تسلط(بر قصاص) دادیم 
او اسراف نكند در كشتن به راستى كه او يارى شدهاست( ۳٣‏ ) به مال يتيم 
نزدیکی نكنيد مگر به وجبى که برای او بہتر باشد تا برسد به بلوغ خود 
بعہد بپائید زيرا عبد مسولیت دارد (۳۵ ) و چون كيل كنيد بيمانه را پر 
كنيد و با ترازوى درست جنس را بكشيد» ابن بہتر و خوش عاقبتتر است 
(۳۱ ) دنبال چیزی كه ندانى مروء به راستی گوش و جشم و دل همه آنہا 
باعث مسولیتند (۳۷) روى زمين متكبرانه راه یمرو زيرا تو زمين را نتوانی 
شكافت و به درازى کوەھا نتوانى رسیدنہ(۳) هن ابا نزد خداى تو بد 
است (۳۹ ) این است آنجه برورد كارك از حكمت أيه ہُو وحى کردہ و با 
خدا معبود دیگری مقرر مدار نا در دوزخ آفتی رتش ده و مطرود»» و در 
سورةٌ و الليل اذا یفشی نازل ک رمیات رايم دهم از آنشى شعله 
ور كه در آن درنكيرد جز اشقئ آنكه تکذیب كند و رو گرداند» و مقصود 
از آن مشر ک است و در سورةٌ اذا السماء انشقت نازل کرده: «اما 
کسی كه نا او را از بشت سرش به او دهند در آينده فریاد وای وای كشد و 
به دوزخ افتد زيرا او در ميان خاندانش شاد بود به راستى أو گمان می کرد كه 
برگشت نکند آرى» مقصود از آن هم مش رک استہ و در سورة 
تبارك نازل كرد: (۸ ):«هر آنگاہ كه فوجى در آن افكنده شوند 
خازنان دوزخ از آنہا پرسند كه بيم دهنده برای شما نيامد( 4 ) كويند چرا 
محققاً آمد برای ما بيم دهنده و او را تكذيب كرديم و كفتيم خدا جيزى 
نفرستاده» مقصود از اينها هم مش ركانندء و در سوره واقعه نازل كرد: 
(آيه ۲٩‏ -۳۰): «و اما اگر از مکذبان و گمراهان است» با آب جوشیده 
پذیرائی گردد و به‌دوزخ رود اینبا هم مش رکانند». 


کا TE‏ ايع 

















يس ذز ين و 





یئ اذ ین الا غر 
بان ال یذ 








رت فا 


یلع ما - الى وله - ان كاذ لابين 
و نمی يس ان 









2-2 لیر خر 









باب 


و در سور الحاقه نازل كرد (۲۵ ): «و اما کسی كه امه عملش 
بەدست چپش آيد كويد ای کاش كه بەمن نامه عملم نرسیده بود (5؟ ) ای 
كاش نمی‌دانستم حسابم جيست ( ۲۷ ) ای کاش كارم گذشته بود (۲۸) 
دارائيم به درد من نخورد تا آنکه فرمايد به راستى او بود كه ايمان به‌خدای 
بزرگ نداشت» این هم مشرک است» و در طسم ( ٩۰‏ سوره شعراء): 
«دوزخ خود را نمود برای كمراهان ( ٩۱‏ ) بهآنها كفته شد شما در کجاها 
پرستش می كرديد ( ٩۲‏ ) جز خدا را آبا شما را يارى کردند و یا ياورى 
جستند ٩۳(‏ ) پس به رو در افتادند در آن با گمراهان (14 )وبا 
لشکرهای ابلیس همگی» جنود ابلیس نژادهای او است از شیاطین و 
فرمودة او که (گویند) «ما را گمراه نکزد جڑیجومانء مقصود از آن 
همان مش ركانند که اینان بدانها اقخداء کردندآو گر شریک از آنها 
پیروی کردند و ايشان همان قوم محتدند(ض) احدی از بهود و 
نصاری در آنها نیست مصدق/آنَقول/خدا,عزوچل است( ۱۲ 
سوره ص): «بيش از آنہا قوم نوح تکذیب کردند» (۱۷۱ سوره 
شعراء): «اصحاب " أيكه * تکذیب کردند» ( ۱۹۰ سوره شعراء): «قوم 
لوط تکذیب کردند» در ميان اينان نبود بهودی‌ها که گفتند: عزیز پسر 
خدا استء و نه نصاری که گفتند:سیح بسر خدااست. محققاً خدا 
یهود و نصاری را به‌دوزخ برد و هر قومی را به عملشان به دوزخ 
بردء اين است كفتة آنها كه گمراه نکرد ما را جز مجرمان؛ زیرا ما را 
به‌روش خودشان دعوت کردند. 

اين است معنی قول خدا عزوجل در بارةٌ آنها چون همه را در 
دوزخ گرد آورد( ۳٩‏ سوره اعراف): « گویند دسته‌های بعدی 
به‌دسته‌های نخست خود پروردگارا انانند كه مارا گمراه کردند آنہا را عذاب 
دو چندان بده در دوزخ ». 














گل یں ہیں یں ہش ب 
ص حسم ہے بے 


عم رم 


حِينَ جَعَعثم ال 
اتهم ذاباً فان لتار)) وَقَوْلهُ: ((كلما دحل أ آعث أُختھا حت حَتَو 


کر ھا يبعا تی سو تر 

















كتاب ایمان و كفر ر باب کم 


و فرموده خدا كه: «جون هرامتى در آيند در دوزخ لعنت کنند 
همكار خود را تاآنكه همه در آن فراهم آيند» و از هم بيزارى جويند و 
همديكر را لعنت کنند» برخى می‌خواهند بەامید نجات و رستگاری 
نزد دیگران روند و از بزرگی عذابى که بر آنها رخ داده درمانند و 
دیگر موقع آزمايش و تجربه و عذر بذيرى نیست و نيست در این 
موقع راہ نجات و این آيات و امثالش در مكه نازل شده است و خدا 





بەدوزخ برد جز مش رک راء 

وچون خدا به‌محمد (ص) اجازه داد که از مکه به‌مدینه رفت 
اسلام را بر بنج پایه استوار کرد:. ۳ ۰ 

۱ ۔ شهادت ان لا اله الا الله و أن تحمد]ركتيول الله. 

۲ بر پاداشتن نماز, 

۳ - دادن زكوة. 

دحج خانهٌ كعبه. 

۵ - روزه گرفتن در ماه رمضان. 

و حدود را بر او نازل کرد و تقسیم ارث را و بهاو خبر داد از 
گناهانی که خدا به وسیله آنها و بدانها دوزخ را لازم گند برای هر 
که مرتکب آنها شود و در بیان قاتل نازل کرد( ۹۵ سوره نساء): دو 
هر كس عمداً مومنی را بکشد سزايش دوزخ است در آن جاوید است وخدا به 
او غضب کند و او را لعنت کند و برای او عذاب بزرگی فراهم سازد» خدا 
موّمن را لعنت نکند» خدا عزوجل فرموده‌است( ۱۵ و ٦٦‏ سوره 
احزاب): «به راستی خدا کافران را لعنت کند و برای آنہا دوزخ را آماده 
کند در آن جاوید بەمائند ھمیشہ نيابند ولى و یاوری»» چگونه متعلق 
به‌مشیت باشد بالین كه به سزای در دوزخ افزوده غضب و لعنت را 











و آن را از ملعونان در قرآن خود ثبت کرده است و در بارةٌ خوردن 

















2 كتاب الایمان والکفر 







این یت فجن كلما 
نی ال : («ونل نتظففِينَ)» لجع ا لأ 
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ختل يسمه كاف رأ قال اهر وج :وین کنر 

















کتاب ايمانا وکفر وت 


مال يتيم به‌ستم فرموده است( ۱۰ سوره نساء): «به راستی كسانى كه 
مال يتيمان را ستم بخورند همانا در شکم خود آتش خورند و محققاً بەدوزخ 
درگیرند» و این برای آن است که خورنده مال 
می‌آید و در شکمش آتش شعله‌ور است تا زبا 
تااینکه همه اهل محشر او را بشناسند که مال یعیم 
خورده‌است» و در بارةٌ كيل نازل کرد( ۲ سوره مطففین): «وای بر 
کم فروشان» و ويل را به کسی متوجه نكردهاست تا او را کافر 
نامیده‌است» خدا عزوجل فرموده‌است( ۳۸ سوره مریم): «وای بر آن 
کسانی که کافرند از مشاهدةٌ جمیع خلايق در روز بزرگی»» و در بار عهد 
و پیمان نازل کرد( ۷۱ سوره آل عمرا)؛به‌ّایتی کسانی که عبد 
وپیمان خدا را بەبہای اند کی بفروشند آنان در آخرّت أيهرهاى ندارد و خدا 
باآنها سخن نگوید و بهآنبا نگاه نکند درو قیانتوآنبا را پاک نسازد و 
برایشان عذاب دردناکی است ٤»‏ لاقو يمني بهردابيت هر که در 
آخرت بهره‌ای ندارد با جه وسیله به‌بهشت در آید؛ و در مدینه نازل 





کرد( 4 سوره ور): «مرد زانی در نياميزد جز با زن زانیه يا مش رکه و زن 
زانیه را در آفوش نکشد جز مرد زانی يا مشرک و این بر موعنان حرام است» 
خدا مرد زائى را موّمن ننامیده و 
رسول خدا(ص) فرموده‌است اهل دانش در این گفته شک ندارد۔ 
که: زناكار هنكام زنا کردن» موّمن نیستہ و دزد در هنكام دزدی 
موّمن نيستء زیرا چون این کار زشت را مرتکب است ایمان از او 


زنا کار را مومنه نام نداده و 





ب رکنده شودہ چون پیراهن از تن۔ 

در مدینه نازل شده است که( ۵ و ٩‏ سوره نور): «و آنان 
کسانی كه زنان پارسا را به زنا متهم کنند و سپس چہار گواه نیاورند هشتاد 
تازيانه به آنہا بزنيد و كواهى آنہا را هركز نيذيريد و آنان فاسقند جز کسانی 


بابک 




















تن و و 60 وَجَعَلَهُ 
: 0 وذ 
رد كا تن كا 











کتاب ايمانا و كفر o‏ ل 


كه بس از آن بازكردند و اصلاح شوند زيرا خدا بسيار آمرزنده و مہربان 
است» خدا ب رکنار دانسته آن را كه به‌افتراء ببايد از اين كه مومن 
بنامدء خدا عزوجل فرموده( ۱۸ سوره سجده): «آيا کسی كه مومن 
است چون کسی باشد که کافر است برابر نباشند» وخدا او را منافق 
دانسته» خدا عزوجل فرمود( ۱۷ سوره توبه): «به راستی منافقان همان 
فاسفانند» وخدا عزوجل او را از دوستان ابلیس مقرر کرده؛ 
فرموده‌است( 4۸ سوره کهف): «جز ابلیس که بوده‌است از جن وفاسق 
شده نسبت به امر پروردگارش» و او را ملعون ساخته و فرموده است 





(۲۳ و ۲6 سوره‌نور): «به‌راستی آن کسانی کهزنان پارساه و بی‌خبر مومنه 
را متهم به زنا در دنیا وآخرت لعن شوند وا آن آپٌالیت عذاب دردناک؛ 
روزی آبد که گواه شود بر آنبا زبانبأشان و پاهاشان بُدانچه که بودند 
می‌کردند» جوارح بر عليه مؤمن گواة نو انا گواه شوند بر 
عليه آنکه کلم عذاب بر او ثاب یه امام ومن نامه عملش به 
دست راستش آید» خدا عزوجل فرماید( ۷٢‏ سوره اسراء): «پس اما 
آن کسانی که داده شود نامه عملش به دست راستش هم آنان بخوانند کتاب 





خود را و ستم نشوند به اندازة نخی»» سوره نور بعد از سورةٌ نساء نازل 
شده است و دلیلش این است که خدا عزوجل در سورةٌ نساء نازل 
کرده‌است( ۱6 سوره نساع): دو آنان كه از زنان شما هرزگی کنند چہار 
گواه بر آنبا بگیرید از خودنان و اگر به هرزگی آنہا گواهی دادند آنہا را در 
خانه‌ها زندانی كنيد تا مرگ آنان را فراگیرد یا خدا برای آنہا راہ نجاتی 
فراهم کند» وراهی كه خدا برای نجات آنها فراهم کرد این است که 
فرمود: «سوره‌ای است نازل کردیمش و فرضش نمودیم و دز آن 
روشنی فرو فرستادیم شاید شما ياد آور شوید * زن زناکار و مرد زنا کار را 








ات 





بہر کدام صد تازیانه بزنید وشما را نسبت به آنها مہر ورزی نگیرد در برابر 























باکر چ باب 








الل إن كنم شون يالله والیزم الخِر َبَهَذ قذاتهما طا 


| المؤْنِينَ)»- 


؟-مُحَمَدبُْ بن یخی عن أحْمد بن تُحَمَدِعَنْ مُحَمَدٍ بان 


إشماعِيل» عَنْ مُحَمَدٍ ُصَيلِء عن أ 
2 اڑا 0 
سس ا 
الَأ نع 






CEE ا‎ 





ی فد نیا ازا و : إذا شد أن إل 


لهو موي قال: 








الْحُورَ الْعينَ مین قال:قما بال مَنْ جَحَة القرایض كان 
كافراً؟. 

۳ علي بن رای عن محمد نن عیسیٰء عن وش عن 
1 ت باب الله لبو اكم ۶ عَن الإيمانِء فقال: 









کناب امن وکفر ر باب کم 


دين خدا اگر شما مومن هستيد به‌خدا و روز قیامت وبايد جمعى از مؤمنان 
گواہ کیفر آنہا باشند».[۳۱] 

۲ ۔از امام باقر(ع) كه فرمود به امیرالمومنین(ع) گفته شد: 
هر كه كواهى دهد بەیگانگی خدا و رسالت محمد (ص) موّمن است؟ 
فرمود: 

پس واجبات خدا کجااست؟ (ابی الصباح كنانى راوى خبر) 
گوید: وشنیدم كه مىفرمود: على می فرمود: اگر ایمان همان كلامى 
بود در بار آن روزه ونماز وحلال وحرامی:نازل نمی‌شده من بەامام 
باقر(ع) گفتم: به راستى نزد ما جمعياٹھستند كه كي گویند همین قدر 
کسی بەیگانگی خدا ورسالت محمد(ص) گواهی اد موٴمن است؛ 
فرمود: 

جرا به گنه کار حد زنند و دستش رآ ببرنڈ و آفریده‌ای نيست 
که نزد خدا از موّمن گرامی‌تر باشند زیرا فرشته‌ها خدمتکار موّمنان 
باشند» موّمنان در يناه خدایند و بهشت از آن مومنان است وحور 
المین از آن موّمنان است» سپس فرمود: بس چرا کسی که منکر 
واجبات الهیه است کافر است؟. 





۳ از سلام جعفی گوید: از امام جعفر صادق (ع) از ايمان 
پرسیدم. 





فرمود: ايمان» اين است که خدا اطاعت شود ونافرمانی نشود. 























نے کو رک وو RO‏ ہے 
قلث له: ايها لالم | خيزني اي الاغمال افضل ند اللِ؟ 
قال: 
ی رر هر مت و 
مالا يفل الله سينا الاب :ما هو ؟ قال:الایمان پالله 


الذي لاإله إلا هو اغلی الاغمال دَرَجَة وضرقبا 











الْكِعاث وَيَدْعُوه یه 
۶ 





افچعه. 
قال: الایمانْ حالاث رجات وطبقات وعنازله قَمِنْهُ 


کتاب ايمان وکفر ر باب درايتكه | ل 


کت وت لہ سح بجہ سح 
باب در اينكه ايمان به همه اعضاء تنء پخش است 





SE, NETE‏ سج ںا 


١‏ ابو عمرو زبیری باز گفته‌است از امام صادق (ع)» گوید: 
به آن حضرت گفتم: ايها العالم بەمن خبر بده كه کدام از اعمال 
برتر است؟ فرمود: آنكه خدا هيج عملی را نبذيرد جز به همراه آن» 
گفتم: آن چیست؟ فرمود: ايمان به خدائی که نیست شايستة 
پرستشی جز او بلندتر درجه اعمال,وشریفتوین مقام و والاترین 
بهرداست» گفتم: به من خبر ندهی از ایمان كه گغتار است با کردار یا 
همان گفتار است بی کردار؟ فرمودایَان:هنتهاش کردار است و 
گفتار هم بعضی از آن کردا راک بخکایشی چنین مقر‌داشته و در 
قرآن خود بیان نموده بطور واضح و روشن و بادلیل ثابت» قرآن 
برای او بدین گواه است و به سوی آتش دعوت کند» گوید: گفتم: 
قربائت آن را برايم شرح بده تا بفهمم» فرمود: ایمان حالات وطبقه‌ها 
و مراتبی دارد یکی در نهایت تمامی و دیگری در نقصان روشن و 
سومی در رجحان فزاینده» گفتم: ايمان شکل کاملی دارد و کم و 
بیش می‌شود؟ فرمود: آری» گفتم: اين چگونه استء فرمود: زیرا 
خدا تبارک وتعالی ایمان را بر همه اعضاء تن آدمی زاده فرض کرده 
و بر آنها پخش کرده وتفریق نموده و هيج عضوی نیست جز آنکه 
گماشته بر یک وظیفۂ ایمانی است غير از آنچه عضو دیگر بر آن 
گماشته است. 








از جمله دل او است که باآن خردمندی دارد و می‌فهمد و 

















2 كتاب الايمان والکفر" 





لے وف 


فصان وَِنْهُ الزاجخ 
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وَيَنْقُصٌ وَيَزِيدٌ ؟ قال: تعم» 





2 اع سخ‎ ۳ 1 EN 
و‎ 











باب دراینکہ اي 





می‌داند و فرماندہ تن او است و هيج عضوى كارى نكند جز بهرأى و 
فرمان او. 

از آن جمله دو چشم او است كه با آنها ببیند و دو گوشش 
که با آنها بشنود و دو دستش که با آنها بکوبد و دو بايش که با 
آنها راہ رود و فرجش که با آن عمل جنسی کند و زبانش که با آن 
سخن كويد و سرش که رويش در آن است» در ميان اینها عضوی 
نیست جز آنکه يك وظیفۂ ایمانی دارد جز آنجه عضو دیگری 
وظیفه دارد و آن را خدا تبارک اسمه مقرر کرده و قرآنش بدان 
گویا و گواه است. 

بر دل فرض شده جز آنچه ب ,كش فرّضي است و بر كوش 
فرض است جز آنچه بر دو چشم فرض است و بر دو چشم فرض 
است جز آنچه بر زبان فرض است و یرب فرش آست جز آنچه بر 
دو دست فرض است و بر دو دیک فرظ اسب جز آنه بر دو پا 
فرض است و بر دو پا فرض است جز آنچه بر فرج فرض است و بر 
فرج فرض است جز آنچه بر روی فرض است. 

اما آنچه از ايمان که بر دل فرض است اقرار است و معرفت و 
عهده داری و رضا وتسلیم به اين که نیست شايستة ستایشی جز خدا 
يكانه است شریک ندارد» معبود یکتا است همسر و فرزندی نگرفته 
است و به اين که محمد بنده و فرستادةٌ او است و اقرار به‌هر آنچه از 











طرف خدا آورده است از پیفمبری يا كتابى» اين است آنچه خدا بر 
دل فرض کرده از اقرار و معرفت و همین کردار وظیفة او است و 
همین تفسیر قول خدا است( ۱۰۹ سوره نحل) جز کسی که زورش 
کنند و دلش وايسته به ایمان است ولی کسی که دل به كفر دهدء و 





فرموده است( ۲۸ سوره رعد): «هلا بیاد خدا دلہا آسوده و وابسته 
گر ر 3 سور 











ہا كناب الايمات والکٹر 00 باب في لاتوت 


واجداء مد صاحِبة ولا لدا وان مدا ده وش وله راث 









قرف ال لاقب ین الإثر ار افو عع 
وهو راش الینان 
قش و ا ان ابید التب ہا قة 











كتاب ايمان و کفر 


گردند» و فرموده اس ت( 4١‏ سوره مائده): «آن كسانى كه به زبان ايمان 
آوردند و دلشان ايمان ندارد» ( آيه جنين است: آنها كه به زبان خود 
گفتند ایمان داريم و دلشان ايمان ندارد) و فرموده است( ۲۸4 سوره 
بقره): «اگر آشکار كنيد آنجه در دل داريد يا نہان كنيد خدا باآن به 
حساب شما رسد و بيامرزد هر كه را خواهد و عذاب كند هر كه را خواهد» 
این است خدا عزوجل بر دل فرض کردہ از اقرار و معرفت و آن 
است كار دل و آن است سر ايمان و بر زبان فرض شده گفتار و 
اظهار از طرف دل بدانجه عهده مند آنست و بدان مقر است» خدا 
تبارك وتعالئ فرموده است( ۸۳ سوره پقرہ): «بكوئيد به مردې 
خوب» و فرموده‌است( 45 سوره عنکبویت): «بگونید ایمان داريم بەخدا 
و آنچه بدما نازل كرده و آنچه به شما ازل کردہ معبولدٍ مأ وشما یکی است و 
ما برای او مسلمانيم» (این آيه در قر آنْهابَدَابضوْركاً نیست در سوره 
بقره دنبال ماانزل الينا اي بست کله و,مانزل ال ابراهیم و 
اسمعیل ....الخ و در سورۂ عدكبوت بعد از آمتا -الله نیست بلکه 
بالذی الینا است تا آخر - ظاهر اين است كه نسخه نویسان 
داده‌اند يا امام نقل بمعنی کرده‌است يا هر دو آيه را ذ کر کرده و از 
میانه انداخته‌اند و در نسخه نعمانی همان آيه سوره بقره ذکر شده 
است از مجلسی ره) اين است آنچه خدا بر زبان فرض کرده‌است و 
آن کار او است و بر كوش فرض کرده است كه خود را از آنچه 
خدا شنیدنش را حرام کرده بر كنار دارد و از آنچه خدا بر او حلال 
ندانسته رو گرداند از نیوشیدن آن و از توجه بدانچه خدا عزوجل را 
به خشم آرده خود را نگهدارد. 

و در این باره فرموده است( ۱۸۰ سوره نساء): «و به تحقیق در 
آن بر شما نازل کرده است که ه رگاه شنیدید که به آیات خدا کفر ورزند 
































ہا کتاب الایمان والکفی " چ‫ 


ن)) وقال: ( 











1 کہ 


مرو هرا هم للزكاة فاعا 
وو روچ ی 
و ہے 75 ۳ 0 کی 
روا كراما)) قبذا ما قرض علی الششع ین الإيمانٍ أذ لب 





و 

کا 
وتو على لاه حرم الله عليه وان 
در عتا ول هلال لین یمان 











و آنها را به شوخى كيرند با آنہا ننشينيد تا در گفتگوی دیگری وارد شوند» 
سپس خداى عزوجل حال فراموشى را از آن جدا كرده و فرموده 
است( ۱۸ سوره انعام): «واكر پیش آمد كه شيطان تو را به‌فراموشی 
کشید پس از ياد آورى مبادا با ستمکاران همنشين شوی؛ و فرمود( ۱۸ سوره 
زمر): «مزده بەبندگائم ( 1 ) آن كسانى كه می‌شنوند گفتار را و ببتر آن 
را بيروى می کنند آنانند آن كسانى كه خدا آنبا را رهبری گند و آنانند 


همان خردمندان وخدا عزوجل فرمودہ است( ١‏ سوره مومنون): «به‌تحقیق که 
رستگار شدند مومنان (۲ ) آن کسانی كه در نماز خود خشوع کنند (۳) 
و آن کسانی كه از لغو رو گردانند ( 4 ) و آن,کسانی كه همانها زكوة را 
می‌دهند». وفرمودہ( ۵۵ سوره قصص )7«وجون بيتهوده شنودند از آن رو 
گردائیدند و گفتند كردار ماها براي خودمان و کرارهای شما برای 
خودتان». 

وفرمود ( ۷۲ سوره فرقان): َو گر نیہ بدبنبُوْده كريمانه 
وارجمند گذرند» این است آنچه خدا از ايمان به گوش فرض 
کرده‌است و بديده فرض كردهاست كه ننگرد بدانچه خدا حرام 
كرده است بر او و رو گرداند از آنچه خدا بر او روا نکردہەاست و 
این كردار ايمانى او است» خدا تبارك وتعالی فرماید( ۳۰ سوره 
نور): «بگو به‌مردان موٴمن دیده‌های خود را فرو بوشانند و فروج خود را 
حفظ کندد» آنها را تھی کرد از اين که به‌عورات خود بنگرند و یا 
مردی به‌فرج برادر خود نگاه کند و بايد فرج خود را از نظر دیگران 
نگهدارد و فرمود که( ۳۱ سوره نور): «بگر بەزنہای مومنه که دیده‌های 
خود را قرو خواباندد و فروج خود را حفظ کنند» از این که به‌فرج 
همدیگر نگاه کنند و هم از این كه دیگری به‌فرج آنها نگاه کند» 
فرمود: هر جه آيه در قرآن در با حفظ فرج است منظور از آن حفظ 
































« أا ان آتكوا إذا فن ی الصّلاةََآغْسِلُوا جومم 
مقر رنہ ای ا ےکا رز ی ۳ 
یکم إلى الرافق افوا روسكم وأزجیکن إلى این وقال: 
ری 


وی وی لسرن ع RE‏ 
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تَضَعْالْحَرْبُ آززازما)) قهذاما 











کتاب ایمان و كفر ر > باب دراینکه ایما 
از زنا است جز اين آيه که مقصودش حفظ از نگاه است» سپس آنچه 
بر دل و زبان و گوش و جشم فرض شدهاست در آیه دیگر منظم 
کردہ و فرموده‌است( ۲۲ سوره فصلت):دشما پنہان نمی دارید كه كوش 
و چشم و بوستتان بر شما كواه شوند»» مقصود از پوست فرج و ران 
است» و فرموده (۳۱ سوره اسراء): «مرو دنبال آنچه ندانی زيرا كوش و 
چشم و دلہا همه وسیل مسوليت هستند» این است آنجه خدا بر دو چشم 
فرض كرده از فرو خواباندن ديده از آنجه خدا عزوجل حرام 
کردەاست وهمان كردار او است از ايمان» وخدا بر دو دست فرض 
كرده كه بدانجه خدا حرام كرده دراز نشوند و دراز شوند بدانچه 
خدا عزوجل فرمان داده‌است و بر آنا فُرَضُكرده صدقه و صله 
رحم وجهاد در راہ خدا و وضوء بای نماز و فرموده‌است( ۱ سوره 
مائده): «آیا آن کسانی که گرویدند رید برای نماز بشوئید 





روی خود را و دو دست خود را نا نع و/ستح بکشید پئمبرھای خود و 
پاهای خود نا دو کمب» و فرمود( 4 سوره محمد): «چون بر خوردید با 
آن کسانی که کافرند كردن بزنید وچون از کارشان انداختید سخت در 
بندشان كنيد نا بس از آن منت کشند و رها شوند يا فديه دهند تا اينکه 
جنگ به‌پایان رسد» اين است که خدا بر دو دست فرض کرده‌است 
زیرا زدن» کار آنها است و بر دو پا فرض کرده‌است که باآنها 
به‌سوی هیچ گناهی نروند و بر آنها فرض کرده‌است رفتن به‌سوی 
آنچه خدا عزوجل خشنود است و فرموده‌است( ۳۷ سوره اسراع): 
«مرو در زمين از روى ناز و تکبر زيرا تو زمین را نشکافی و به بلندی كوهيا 
نرسی» و فرمود( ۱٩‏ سوره لقمان): «آرام راه رو و آواز خود را فرو كير 
زيرا دلخراشتین آوازها بدك خران است» و دربارة گواهی دادن دستها و 





پاها بر خودشان و صاحبانشان در موضوع ضايع كردن فرمان خدا 























کناب ایمان و کفر .تج باب درايتكه ايم 


عزوجل و فرض متوجه بدانها فرمودهاست ( ۱۵ سوره يس): «امروز 
مہر نہیم بر دھانہایشانء و دستبايشان با ما سخن كويد و باهاشان گواهی 
دهند بدانچه كسب می کردند این هم از آن جيزها است كه بر دستہا فرض 
شده و بر باهاء و اين كردار آنہااست» 

و بر روى فرض كرده كه برايش در شب و روز هنگام نماز سجده 
كند و فرموده است( ۷۷ سوره‌حج): «آیا آن كسانى كه كرويديد! ركوع 
كنيد و سجده كنيد و پرورد گارتان را ببرستيد و كار خوب كنيد شايد شما 
رستگار شويد» این است كليات فرض بر روى و دو دست و دو پا و 
در جاى دیگر فرموده‌است( ۱۸ سوره جن): «به راستى مساجد از آن 
خدا است بس نخوانيد با خدا دیگری را و قَزودِواست در آنچه بر 
اعضاء فرض کردہ است از وضوڈ و نماز بالإنهلاء چون كه خدا 
عزوجل پیغمبرش را از بيت المقد س بر ردانب سوی خانة كعبه 
بر او فرو فرستاد كه( ١4‏ سور بقره): [اخدا نياشد_گهایمان شما را 
ناديده گیرده زيرا خدا به مردم بسيار دلنواز و مہربان است» و نماز را ایمان 
ناميده است» هر كه خدا عزوجل را ملاقات كند و وظائف لازم هر 
عضو خود را انجام داده باشد خدا را با ایمان كامل ملاقات 
کرده‌است و از اهل بهشت است و هر که نسبت به وظيفهاى از آنها 
خیانت کرده باشد يا تعدی کرده باشد نسبت به آنچه خدا عزوجل 
فرمان داده است (يعنى بر خلاف عمل کرده باشد) خدا را با ایمان 
ناقص ملاقات کند» گوید: گفتم: من کاستی و درستی ایمان را 
فهمیدم» از کجا فزودن ایمان پدید آید؟ فرمود: قول خدا عزوجل 
است( ۱۲۹ سوره توبه): «و چون سوره‌ای نازل شود برخی از آنہا گویند 
اين سوره بدايمان کدام يك شماها افزود اما برای آنہا كه گرویدند ایمانشان 





را بیفزاید و هم آنبا خوش دل شوند ( ۱۲۷ ) واما آن کسانی که دلشان 
















يَستَبِشِرُونَ 5e‏ 
ب جو 





مُحَمَداَ ول الله]وَالإفرارٌ يما جاء 
Wt‏ القلوب مِنَ العَسْدِيق بذْلِكَءقال: 








کتاب ايمانا و کنر ر باب اد 


بیمار است پلیدی بر بليدى آنہا بيفزايد» و فرمود( ۱۳ سوره كهف): «ما 
داستان آنہا را بەدرستی برای تو بسرائیم» به راستی آنہا جوانانی بودند كه به 
برو ركار خود كرويدند و فزوديم بدهدايت آنان». 

اگر همه يكسان بودند و بيش و كمى نبود در ايمان بر 
يكديكر برترى نداشتند و نمست‌های ايمان برابر بود و مردم یکسان 
بودند و برترى درميان نبود ولى بهايمان درست مردم بەبھشت روند 
و به فزونى ايمان موٴمنان در درجات نزد خدا برهم برتری دارند و 
به کاستی ايمان تقصير كاران بەدوزخ در آ, 








٢‏ ۔از حسن بن هرون» گوید :الام 2ق اع) به من فرمود: 

به راستى که كوش و چشم و دل اسبت که همه وسيلة 
مسوّلیت باشند» فرمود: گوش مسول اسك که چەشنیدہ و چشم 
مسول است از آنچه بدان نگاه کد و لآ آنچه عَهده‌دار آن شود. 


۳ -از محمد بن مسلم گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم از 
ایمان؟ 

فرمود: شهادت به یگانگی خدا و رسالت محمد(ص) و اقرار 
بدانچه از طرف خدا آورده و آنچه که در دل جاکند از تصدیق به 
این معانی. گوید: گفتم: شهادت عملی نیست؟ فرمود: چراء 























باب في یمان 





o کتاب الایمان والكفر‎ ٩ 
قال: تلىءقُلْت: العمل‎ 
لا يعمل العمل بن ول‎ 








: 
2 
1 الإيمان إلا پعتل. 
من اصضحاینا»عن اخعَد بن مُحَمَّدِ بن خاید عن 
7 2 1 


2 






جَعْفْر مت تال له َلامْ: آن > خَيْتَمَة 
سر ا ا ا ا وو 
اه ات عن الوسلام ققلث :1 
ا ا ےک را ی یم 
نشکنا ووالی وَلِيّنا وَعادیٰ عَدونا هو 
و 22 0 
:سالك عن الایمان قَقُلْتُ: 


ب الله وان لايَعْصِي ال قتال: 


















کناب ايمان و کفر 


عمل هم از ايمان است؟ فرمود: آری» ايمان نباشد جز بهكردار 
وکردار از ايمان است و ايمان پابرجا نشود جز با كردار. 

٤‏ - از یکی از اصحابش از امام صادق(ع) گوید: به‌آن 
حضرت گفتم: اسلام چیست؟ 

در پاسخ فرمود: نام دين خدا اسلام است و آن دين خدا بوده 
بيش از آنكه شما بەاینجا كه هستيد برسيد و پس از آنكه در این‌جا 
هستید» هر كه اقرار بدین خدا کند مسلمان است و هر كه عمل كند 


بدانچه خدا عزوجل فرموده پس او موُمن اسيك 


۵ از ابی بصيرء گوید: من إنزد امام باقر( ع) بودم که سلام 
به آن حضرت گفت» خیئمه پسر ابی یه از شما بازكفته است به 
ما كه معنى اسلام را از شما پرسیدة و درپاسخ او قرتودی:اسلام 
يعنى هر کسی كه به‌قبله ما نماز گذارد و شهادتين ما را ادا گند و 
عبادت ما را انجام دهد و دوست ما را دوست دارد و دشمن ما را 
دشمن دارد؛ او مسلمان استء فرمود: خيثمه راست گفته» گفتم: و 
معنی ایمان را از شما برسيده و در پاسخ فرموديد: ایمان به خدا و 
تصدیق بەقرآن و ترك نافرمانی خدا است» فرمود: خيثمه راست 
گفته‌است. 

٦‏ از جمیل بن دراج» گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم از 
ايمان؛ در پاسخ فرمود: شهادت به یگانگی خدا و رسالت 
محمد (ص). گوید: گفتم: آيا این خود کرداری نیست؟ فرمود: چراء 





























ہگ كناب الایمان والکفر 





ياب في ان الایمان مبٹوث..۔ 








قال قُلْتُ: اليش هذا عَمَلٌء قا لی :قلعت ن الإیمان؟ 


3 لت رت 








تح جو 
ذلك حتیٰ اه فال إن الإيمانَ حالا وَترَجاتٌ و 
5 ےھ 1 

تال تن اتا تین مامه و افش انقب فا 














کتاب ايعان و كفر چ بابدایکایاؤہ۔۔ و 
كفتم: كردار هم از ايمان است؟ فرمود: ايمان براى او برجا نشود جز 
با كردار و كردار هم از ايمان است. 


۷ از حماد بن عمرو نصیبی» گوید: مردى از دانشمند(ع) 
پرسیدہ گفت: یا عالم به من خبر بده كه كدام كارها نزد خدا بهتر 





است؟ فرمود: آنچه كردارى بذيرفته نشود جز با آن» گفت:آن 
جيست؟ فرمود: ايمان بەخدا كه بالاترين كارها است در پایه خود و 
از همه بھرەورتر و شرافتمندتر است؟ گفتم: بفرمائید كه ايمان كفتار 
است و کردار یا همان گفتار تنهااست؟ فرمود: همه ایمان كردار است 
و گفتار هم برخى از آن كردار استء این طرف خدا مقرر است 
در فرآنش» آن را بیان كرده بطور واضح و روش و دليلش ثابت 
است» قرآن بدان گواه است و به آن دعوت كند) گفتم: آن را برايم 
شرح بده تا بفهمم» فرمود: ايمان حالاتی است و درجاتي و طبقاتی و 
منازلی» یکی از آن در نهایت درستی و دبگرئ کار تټایٹ کاستی و 
سومی در حال رجحان و فزایش» گفتم: ايمان درست و کاست دارد 
و بیش و کم می‌شود؟ فرمود: آری» گفتم: چگونه؟ فرمود: به 
راستی خدا تبار ک و تعالئ ایمان را بر اعضاء تن آدمی زاده فرض 
کرده‌است و بر آن پخش کرده و توزيع نموده هیچ عضوی ندارند 
جز آنکه بر يك وظيفة ایمانی گماشته شده‌است جز وظیفه‌ای که 
عضو دیگر دارد. 

از آن جمله است دلش که باآن خردمندی کند و بفهمد و 

















بداند و آن فرماندۂ تن او است که هيج عضوی کاری نکند و نرود 
و نيايد جز به‌فرمان او و از آن‌جمله است دو دستش که با آنها بكويد 





و دو بايش که باآنها راه برود و فرجش که باآن عمل جنسی کند و 























اج مار هل شنم وش مق ند غیر 
کت غیر مافرض 







على الج غير با لی ونو 
اتا ماوق على اب بن امان ارفا رت 





8 مد نُ حصن عن تعض أمنحايناء عن الأفعث یبن 


دو 





شحو عن ئن 








کناب ايمان و کفر هلا باب دراک ایا 
زبانش كه گویا به‌قرآن گردد و گواه او باشد بدان (در اينجا نزدیک 
دو سطر از عبارت حديث كه در حديث اول گذشت: افتاده و ممكن 
است به‌زور این عبارت را درست دانست از مجلسی ره) و دو 
جشمش كه باآنها بيند و دو گوشش كه باآنها شنود و فرض شده 
است بر دل جز آنچه فرض شده‌است بر زبان و فرض‌است بر زبان 
جز آنجه فرضاست بر دو چشم و فرض‌است بر دو چشم جز آنچه 
فر ضاست بر كوش و فرض است بر كوش جز آنچه فرض‌است بر 
دو دست و فرض‌است بر دو دست جز آنچه فرضاست بر دو پا و 
فر ضاست بر دو پا جز آنجه فرض‌است بر فرج و فرض‌است بر فرج 
جز آنجه فرض‌است بر چھرہہ اما آنجهازْ یمان که بر دل فرض‌است 
اقرار است و معرفت و تصديق و تسلیم و عهدهری و رضايت بەاین 
كه نيست شايستة ستایش جز خداء یگانةاست و شريك ندارد؛ 











يكتااستء بی نياز است» همسر ری نكرقتَةاسثؤ به این كه 
محمد (ص) بنده و رسول او است. [۳۲] 


حفص بن خارجه گوید: شنیدم امام صادق (ع) 
می‌فرمود(در پاسخ این كه مردى از او دربارة كفتار مرجثه نسبت به 
معنى کفر و ايمان برسيده بود و كفته بود: آنها بر ما حجت مياورند 
و می‌گویند: جنانجه کسی كه نزد ما كافر است نزد خدا هم كافر 
است» پس کسی که بەحکم اقرارش ما او را ممن ہدائیم نزد خدا هم 
بايد موّمن باشد) امام در پاسخ فرمود: : سبحان الله چگونه لین دو 
یکسانند؟ کفر به اعتراف خود بنده محقق شود و پس از اعتراف او 
به كفر؛بيّنه و گواهی از او نخواهند» ولی ايمان دعوی او است که 





ثابت نشود جز با بيّئه و دلیل و بیّنه او کردار و نیّت بااقرار موافق 























گا كاب الايمان والكفر باب الكبق الى الايمان. 


أخكام مین وُو نة ا 
نه أخكامٌ الْمؤْمِِِنَ بظاهر قَوْلِهِ 





ی ان 
سس سپ 
۱ - علي نی[ 2 ٤ن‏ ده بكرن صالج عن لیم 
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E ۹۹۹۶ 








ممم امه تم 


باشندء بنده در نزد خدا ومن است ولى كفر بەھر يك از اين سه 
وجه كه نیّت و گفتار و كردار است موجود شود حكم طبق همان 
گفتار و كردار جارى می‌شود؛ جه بسيارند كسانى كه موّمنان 
بەحسب ظاهر گواہ ايمان آنها باشند و احکام موّمنان بر آنها 
جارىاست و نزد خدا کافرند و هر كس هم احكام مومنین را در 
ظاهر بر آنها جارى كردهاست» درست رفته؛ بەواسطۂ ظاهر كفتار و 
کردارش۴۴[۰] 








ہت ھت ا نے E‏ 
باب مسابقه ڈر ایمان 
چپ 


١‏ ابو عمرو زبیری از امام صادق (ع) با زگفت که: به آن 
حضرت گفتم: ایمان درجات و منازلی دارده مومنان بهواسطة آنها 
نزد خدا تفاوت دارند؟ فرمود: آری؛ 





خدایت رحمت کناد؛ 





آن را برای من شرح بده تا بفهمم» فرمود: خداوند موّمنان را در 
میدان ایمان به‌مسابقه گرفته‌است چنانچه در روز اسب دوانی اسبها را 
به‌سابقه برانگیزند و سپس آنها را بەنسبت درجات آنها در پیش 
روی از نظر ایمان فضیلت بخشیده و هر کدام را بهاندازةٌ پایه پیش 
رويش مقام داده‌است از حق او نکاسته و بس افتاده و مفضول را بر 
پیش رو و فاضل مقدم ندارده در اين ميداناست که پیشینیان اين 
امت و پسینیان آن بر یکدیگر گوی سبقت برند و اگر پیش روان در 
ایمان؛ فضیلت بر دنبال روان نداشتندء در اين صورت آخر اين امت 























ذ ہیں ہو تی ہے 2 5 
aT 8‏ وھ 
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اتف تن یمن عمق إلى 


مان اذل عن تن ن انا ا رجا ل 





و و ای 
العمل مُقَد مین على یه ولکن أتى ال عز وجل یذ 
خر ترات الا وما وتم يما من ار ال يۇر 
مات ال 

















بەاول آن مىرسيدء آرى شما از آنها بيش افتيد در صورتی كه آن 
كسانى كه در زمان سابق ايمان آوردند فضيلت و زيادى نسبت 


بەعقب ماند گان نداشته باشند» ولى بهدرجات بلند ايمان خداوند 
سابقان را مقدم داشته و بەکندی در ايمان خداوند مقصران را عقب 
گذاشته» زيرا ما برخى از مؤمنان متأخر را می‌نگریم كه عملشان 
بيشتر از اولين بوده» نماز و روزه و حج و زكوة و جهاد و انفاق 
بيشترى داشتند و اگر سوابق فضلى نبود كه موّمنان بهواسطة آن در 
نزد خدا بر يكديكر فضيلت دارند بايد متأخرين بهواسطة عمل بسيار 
خود مقدم بر اولين باشند ولى خدا نخواسته, که آخر درجة ايمان به 
اول درجة آن برسد و مقدم شود در آن کت که خدايش به‌عقب 
انداخته و موژخر شود در آن کسی که خدايش مقدم داشته. 

به‌من خبر دہ از آنچه که ختااعزوجل به‌مفمون آن 
موّمنین را برای مسابقه در ایمان دعوتت کرک مامت فرمود قول خدا 
عزوجل (۲۱ سوره حدید): «پیشی كيريد به‌سوی آمرزش از طرف 
پرورگارنان و ببشتی که پہنای آن چون پجنای آسمان و زمین است» آماده 
شده برای کسانی كه گرویدند به خدا و رُسُلش» وفرمود( ۱۰ -۱۱ سوره 
واقعه): «پیشروان پیش‌رو آنانند مقربان» وفرمود( ۱۰۰ سوره توبه): 








«پیش روان نخست از مہاجر و انصار وآن کسانی كه بەاحسان پیروی از آنبا 
کردند خشنود شد خدا از آنہا و خشنودند از خدا» آغاز به‌مهاجران 
نخست کرد برای پیش روی آنان و دومیشان را انصار آورد و 
سومین آنها را تابعین آنان بااحسان» هر جمعی را در بايه و مقام خود 
مقرر کرد سپس ياد آور شد آنچه را خداوند عزوجل بدان 
دوستانش را بر یکدیگر برتری نهاد وفرمود عزوجل ( ۲۵۳ سوره 
بقره): «اینانند رسولان كه بیمدیگرشان فضیلت دادیې بیرخی خدا سخن 














۱۳۵ 














(رمُمْ رجات ند ابلِ)) و :وت كَُ وي فض فَضْلَه)) 
وَقال: الي ثوا واوا وَحاهَدُوا في تل الله بأنواله وميه 
رجا نة آلو َال قط ال المُجاهِدِينَعََى اناد 
وَرَجْمَةٌ)) وَقال: ((لايستوي منک قن 
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E‏ ہہ سر مو کر کے 
وقائلوا)) وقال: ((يزفع الله لین آعلواینکم 




















کتاب اما و كفر 5 باب سایق دراي 


گفته وبرخی را درجاتى را بلندتر از دیگران است» تا آخر آیه وفرموده 
( ۵۵ سوره اسراع): «وهرآینه محققاً برخی پیغمبران را بر برخی برتری 
دادیم» وفرموده( ۲۱ سوره اسراء): «ببین چگونه برتری دادیم برخی را بر 
برخی و هر آينه دیگر سرای درجات بزرگتر و برتری بزرگتری دارد» 
وفرموده( ۱٩۳‏ سوره آل عمران): «آنان را درجاتی است نزد خدا» 
وفرموده( ۳ سوره هود): «به هر صاحب فضلی بدهد فضل بدهد فضل او 
راہ وفرموده( ۲۰ سوره توبه): دو آن کسانی که گروبدند وهجرت 
کردند و نبرد کردند در راه خدا به‌مال و جانشان درجهٌ بزرگتری نزد خدا 
دارند» وفرموده‌است( ٩٩‏ سوره نساء): «خیا برتری داده مجاهدان را بر 
کناره گیران با مزد بزرگی ( ۹۷ ) درچاٹی از وف خود و باآمرزش و 
رحمت» وفرموده( ۱۰ سوره حدید): «يكسان نیتم از شماها کسی که 
پیش از فتح انفاق کرده و جنگیده آنا ن کج تر دارند از کسانی که 
بس از آن انفاق کردند و جنگی د وفرهودو(,(۸ سور مجادله): دو 
بلند کرده‌است خداوند آن کسانی که از شماها را که گرویدند و آن کسانی 
که دانش په آن‌ها داده شده درجاتی» وفرموده( ۱۲۰ سوره توبه): «اين به 
آناست که نرسد به آن تشنگی و نه رنج و نه گرسنگی در راه خدا و گامی 
ننہند که کفار را بخشماند و بەدشمن دستی نیندازند جز آنکه نوشته شود 
برایشان بدان کار شایسته‌ای» وفرمود ( ۱۱۰ سوره بقره): دو آنچه بيش 
فرستید برای خود از خوبی در يابيد آن را نزد خدا»وفرمود(۷و ۸ سوره 
زلزال) «پس هر که برابر ذرهاى کار خير كند آن را بيند وهر که برابر 
ذره‌ای کار بد کند آن را بیند» این است درجه‌های ايمان ومراتب آن 
نزد خدا عزوجل ٠‏ [۳4] 














۳۷ 








مم كتاب الایمان والکفر 02-50 ہاب درجات الاہمان 


باب رجات الایمان 
ےت SSS‏ ا ع سس رت 


2 ا فو وی سا رس 







قح الإیمان على صبعة أده لی الب 
E‏ وت 











کناب ایمان و کفر 4 باب درجات ايعان كم 


باب درجات ایمان 

سس چپ 

۱ -از امام صادق (ع) که فرمود: 

به راستی خدا عزوجل ایمان را بر هفت سهم نهاده است: بر 
نیکی و راستگوئی ويقين ورضا ووفاء ودانش وبردباری؛ سپس آن را 
ميان مردم پخش کرده» ه رکه را همه ان تفت سهم داده بس او 
کامل است وحامل ایمان و به‌برخی مردم يكسم داده و به‌برخی 
دو سهم و به بعضی سه سهم تا برستبةهفت"عهتم سپس فرمود: به 
آنکه یک سهم دارد» دو سهم تیل نکنیدونه یر آنکه دو سهم 
دارد سه سهم» تا آنان را سنگین بار و وامانده كنيد سپس همچنین 
فرمود تا رسیدند به هفت سهم . 


۲ -از یکی از اصحاب ما که سراج بوده و خدمتکار امام 
صادق (ع) بودهءكويد: امام صادق (ع) در حیره (در نزدیک کوفه 
بوده است) مرا باجمعی از غلامانش دنبال کاری روانه کرد و شب 
هنكام بر بستر من در حياط خانه‌ای بود كه در آن؛ منزل 
کرده بودیم» من در حال آزردگی و خستگی ب رگشتم و دراز 


کشیدم» در این ميان امام صادق(ع) آمد. گوید: فرمود: نزد تو 








آمدیم» من برخاستم درست و نشستم و آن حضرت بالای بستر من 




















2 كاب الايادواتكر 0 وه 00 بابدرجاتلايان 










"و" َ۰ ےت 
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شتویث جالساً وَج س ع ل در 
عاي عا هآ تب نز تحی ال 
مجر قوم تلك : جُوِلْتُ فداك اتا ترا ینیم ا 











نے OP OES E‏ ا ا ا 
لا سو 5:08 فتزلوهم ولا تبرووا ینم ! 
کت 
۲ 





لمعب ساب الق 
مایب دنو مایا 











كاباياف وك و دربتاه ع 


نشست و از كارى كه مرا دنبال آن روانه كرده بود پرسید و من 
بداو گزارش دادم و حمد خدا كرد و ذكر جمعی بهميان آمد و من 
گفتم: قربانت» ما از آنها بیزاریم» آنها معتقد به عقيدةٌ ما نيستندء 
گوید: فرمود: آنها ما را دوست دارند و آنجه شما عقيده دارید» 
عقيده ندارند و شما از آنها بيزاريد؟ 

كويد: كفتم؛ آری؛ فرمود: در این صورت نزد ماهم حقايقى 
است كه نزد شما نيست» بس سزاوار است كه ماهم از شما بيزار 
باشيم» كويد: گفعم: نه بدخداء قربانت؟ فرمود: اكنون خدا هم 
حقايقى می‌داند كه ما نمی‌دنیمبه‌نظر تما را ور مىاندازد؟ گوید: 
كفتم: نه به خدا قربانت» ما اين كارارا نكنيم؟ فرموإ: آنها را دوست 
بداريد و از آنها بی‌زار نباشيد زيرا.يرخى از تشامانان يك سهم دارند 





وبرخى از آنها دو سهم و بعضی شه سهم وبَعَضَىآزآثها چهار سهم 
وبعضى پنج سهم وبعضى شش سهم وبرخى هم هفت سهم و شايسته 
نيست آنكه يك سهم دارد بر عقيده و ايمان آنكه دو سهم دارد وادار 
شود و نه آنكه دو سهم دارد بر آنچه كه صاحب سه سهم دارد وادار 
شود و نه آنكه سه سهم دارد بر آنجه كه صاحب چهار سهم دارد 
وادار شود و نه آنكه جهار سهم دارد بر آنجه صاحب ينج سهم وادار 





شود و نه آنكه بنج سهم دارد بر آنجه صاحب شش سهم دارد وادار 
شود و نه آنكه شش سهم دارد بر آنجه صاحب هفت سهم دارد وادار 


شوده من برايت مثلى بزنم: 





مردی همسایهای داشت ترسا لو را بفاسلام خواند واسلام را | 




















باب درجات الایمان 








فَدَعاء إِنَى الإشلام 
وز اجه شیر لباب ققال لَهُ: من هذا؟ 


نو 








ماشاء ال صلا ارتکد حقیٰ 8 
تطرایاً جآ 
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در بر او جلوه داد و او هم پذیرفت» نزديك سحر نزد آن تازه مسلمان 
رفت و در خانەاش را كوبيد گفت: كيست؟ پاسخ داد: من فلانيم» 
گفت: جه كارى دارى؟ گفت: وضوء ساز وجامه بپوش تا برويم 


نمازء فرمود: وضوء ساخت وجامههاى خود را بوشيد و بااو بیرون 





شد؛ فرمود: هرجه خدا خواست نماز خواندند تا نمازبامداد را هم 
خواندند و ماندند تا صبح روشن شدء آن ترسا برخاست بەخانەاش 
برود» آن مرد گفت: کجا می‌روی؟ روز كوتاه است و بەظھر چیزی 
نمانده» فرمود: بااو نشست تا نماز ظهر را هم خواندہ سپس بهاو 
گفت: ميان ظهر وعصر اند کی اس تو وار رأنْكهدِاشْت تا نماز عصر 
را هم خواند» فرمود: سپس آن نوم لمان برخواستِ برود خانهاش» 
به او گفت: اکنون دیگر پایان روز است و از آغازش کمتر است و 
او را نگهداشت تا نماز مغرب را همم وان و یس خواست به‌منزاش 
برگردد بازهم به او گفت: یک نماز دیگر مانده» فرمود: ماند تا نماز 
عشاء آخرین را هم خواند و از هم جدا شدند و سح ركاه دیگر 
به‌دنبال او رفت و در خانه او را زده گفت: کیست؟ پاسخ داد: من 
فلانم» گفت: جه کاری داری؟ گفت: وضوء ساز وجامه در بر كن 





و بیا برویم نماز بخوانیم» گفت: برو برای این دين یک مرد 
بی کارتری از من بيدا کن؛ من مرد مستمندی هستم وعیال دارم. 

امام صادق (ع) فرمود: أو را در چیزی در آورد و از آتش بر 
آورد يا فرمود: او را مانند این وارد دين کرد و مانند اين از آن بیرون 





کرد. [۳۵] 











۳ 


اش ۰19955" 
ہ9 کتاب الایمان والکقر پاب آخر منه 








ام عه وا 














کتاب اما وكفر 


یچچ مج شی جس چو سس 
باب دیگری از آن 


سپ 


١‏ از شهاب» گوید: از امام صادق (ع) شنیدم می‌فرمود: 
اگر مردم بداندد خدا تبارک وتعالی چگونه این خلق را آفرید؛ 
احدی احدی را سرزنش نکنده من گفتم: اصلحک الله چگونه است 
آن؟ فرمود: به راستی خدا تبارک وتعالیاچزائی آفرید تا آنها را 
رسانید به 4٩‏ جزء و هر جزئی را ٠١‏ ,خش کر 

رپ - رع" 

وسپس آنها را ميان خلق بخش_گرد؛ در مردي یکدھم 
جزئى را نهاد و در دیگری ۲دهم جَرء تا تيد پیک جزء تام (از 4٩‏ 
جزء) و در دیگری يك جزء ويك دهم و در ديكرى يك جزء و 
؟دهم ودیگری يك جزء و ۳دهم تا رسيد به دو جزء وسپس بەھمین 
حساب تا رسيد بهبالاترين كه 4٩‏ جزء باشد» کسی که تنها یک 











دهم جزء دارد نتواند چون صاحب دو دهم جزء باشد وهمجنين 
داراى دو دهم جزء نتواند چون صاحب سه‌دهم جزء باشد وهمچنان 
کسی که یک جزء تمام دار نتواند چون دارندةٌ دو جزء باشد و اگر 
مردم بدانند كه خدا عزوجل خلق را بر این وضع آفریده» کسی 
دیگری را سرزنش نکند. [۳9] 

۲ از عبدالعزيز قراطیسیء كويد: امام صادق (ع) به‌من 





























#۴ کاب ضرم" ير | پاب آخرمنه 












من هوذوتك فَيُسْقِطكَ من هُوَقَوْقَكَ» واذا رَأيْتَ 
جع ها فق وَلاتَخْمِلَنَ لمالا مُطِيقُ 
۳ ۸ 















ن ائن مُشکان عَْ سَدِيرقا 
علی مَنازِلَ: منم على واجدا 





.وعلی صاحب این تلائا بَقْوَء 

8 ان ون یں 
وعلی صاجب الأزتع خنسأ لَمْ 
وه وَعلیٰ صاجب الْخَمْسٍ متا لو على صاجب لت 








کناب ایمان و کفر E)‏ باب دیگری ازآن 29۳ 


فرمود: ای عبدالعزيز به راستى ايمان ده درجه است چون نردبان بله 
به‌پله از آن بالا روند نبايد آنكه دوپله بالا است به آنكه يك پله بالا 
است بگوید: تو چیزی نيستى تا برصد به آنكه در پل دهم است تو 
آنکه بالاتر از تو 





کسی را كه از خودت بائينتر است دور نينداز 
است تو را دور نیندازد وجون ديدى کسی از تو يك درجه پائین 





است او را به نرمی به سوى خود بالا بر و بر او بار مكن آنچه را تاب 
نیارد تا او را بشكنى زیرا هر کس مومنی را بشکند بر او است كه 


شکست او را ببندد وجبران كند. 


٠"‏ از سدیر» كويد كه: امام باقر(ع) به مُن فرمود: بەراستی 
مؤمنان مراتبى دارند» یکی باشد. که یک درخه دارد ویکی دو درجه 
ويكى سه درجه ويكى جهار درجَه ویگی بنج ذرجه ویکی شش 
درجه ويكى هفت درجه و اگر تو بروى كه بەصاحب يك درجه دو 
درجه تحميل كنى توانا ندارد و اگر بر صاحب دو درجه سه درجه 
عرضه كنى توانا ندارد وصاحب سه درجه جهار درجه را توانا ندارد 
وصاحب جهار درجه بنج درجه را توانا ندارد وصاحب ينج درجه 
شش درجه را توانا ندارد وصاحب شش درجه هفت درجه را توانا 


ندارد وهمهٌ درجات بر این وضع باشند. 





٤‏ از صباح بن سیابه» از امام صادق (ع) فرمود: 





شما را جه که از هم بی 





اریدء برخی از برخی خودتان بیزاری 
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الإشلام هو لیم الخ هوا ان هو اشنیی, 
انين و ارال ال الوا 











۸ عت ةلومم :لاسام aT‏ 


كتاب ایمان و كفر باب نسب اسلام وماده وبنياد آن م 


جوئید مؤمنين برهم برترى دارند» بعضى نماز بخوانتد وبعضی 
باهوش‌تر از دیگری باشندء اينها درجات ايمان است. (۳۷] 





س 


باب نسب اسلام و ماده و بنياد آن 


سس سس 


١‏ اميرالموْمنين (ع) فرمود: هر آینه منیب ونژاد اسلام را 
به وجهى بیان كنم كه هيج كس پیش از من وبع از من جز به مانند 
آن بيانى نداشته باشد. بەراستی اسلام همان لیم آست وتسليم همان 
يقين است ويقين همان تصديق اسّت واتصديق همان قزار اشت واقرار 
هم كردار است وكردار هم انجام وظيفةٌ مقرر است؛ بەراستی موٴمن 
ديدش را از رأى خود به‌دست نياورده ولى از برورد كار برایش آمده 
و آن را دریافت كردهء يقين خود را در کردار خود مىنمايد وكافر 
هم انکار خود را در كردار خود ارائه می‌کند. سوگند بدانکه جانم به 
دست أو است که آنان امور دين خود را نفھمیدندہ شما انكار كافران 
ومنافقان را در كردارهاى بد آنان بسنجید. [۳۸] 

۲ ۔رسول خدا(ص) فرمود: 

اسلام حقيقتى است لخت و برهنه» جامهاش حیاء است و 





زيورش وقار ومردانگیش کار خوب و ستونش ورع و پارسائی؛ هر 




















1 ال تي و وَشِِعتِي ما َرَج الله ره لا عنٍ الثفاقي. 





باب نسب اسلام ومادہ وہ 


جيزى بنیادی دارد وبنياد اسلام دوستى ما خاندان است۔ 


٣۔رسول‏ خدا(ص) فرمود: خدا اسلام را آفريد وبراى آن 
میدانی ساخت وچراغی افراخت و دڑی بر آورد ویاوری مقرر کرد؛ 
ميدانش قرآناست وچراغ فروزانش حکمت و دژ نگھدارش كار 
خوب و اما ياورانش منم وخاندانم وشیعیان ماپس دوست بداريد 
خاندانم را و شيع آنها را وياوران آٹھا را زيرا نوم مرا به نزدیکتر 
آسمان شب‌هنگام بالا بردند وجبرئیل ره ال آسمان به نسب 
معرفی کرد خدا دوستی من ودوستی لام وشیکیان آئھا را در دل 
فرشته‌ها سپرد و آن در ز 
نزد اهل زمين فرود آورد و بر اهل زمین به نسب معرفی کرد خدا 
عزوجل دوستی من و دوستی خاندانم و شيعة آن‌ها را در دلهای 
موٴمنان امتم سپرد وموّمنان امتم تا روز قیامت» سبردةٌ مرا دربارة 
خاندانم نگه می‌دارنده هلا اگر مردی از امتم تا دنیا است عمر کند و 


آنان تا روز قيامت سپرده است سپس مرا 





خدا را بپرستد وعبادت کند وسپس با خدا برخورد کند دشمن 
خاندان و شیعه من؛ خدا دلش را نگشاید جز به نفاق (دو روئی وبی 


ایمانی). [۳9] 





























دادعا ا 0 


عن آخعد بن ندز يس عَنٍ 





: 

لا منقا یهن في تعب وَالتَاسش ین في راحةء إن الم َيل 

0 زات کو و ٍِ 0ف 2 Tase‏ 7 

وین ولجم وزير والعفل یز جُنودوء وَالوفقُأحُوة والیڑ 
7 

والدٌ. 





رو - علي ن رایع یه 
عن أب یلآ تي سل 








باب خصال مومن 


سم 

١‏ .از امام صادق (ع) فرمود: 

سزاوار است برای ممن که در او هشت خصلت باشدء هنكام 
حوادث لرزاننده با وقار باشد» هنكام گرفتاری شکیبا باشدہ هنكام 
فراوانی نعمت شک ر گزار باشده بدانچه خدايش روزی دهد قناعت 
ورزد؛ بر دشمنان ستم‌روا ندارد و بار خود راب دوستان نيفكند (به 
خاطر دوستان ستم نکند» به خاطر ڈوستان گنا نگید» برای دوستان 
فوق طاقت تحمل نکند از مجلسیَرق) شا او در رنج باشد 
ومردم از او آسوده باشنده به رن داش دویبت جانی) هومن است» 


بردباری وزیر او است» خرد فرماندةٌ او است» ترمش برادر او است» 


نیکی کردن پدر او است. 

؟ ‏ اميرالمؤمنين (ع) فرمود: 

ایمان را چهار ركن است» توكل بر خداء واگذاشتن کارها به 
خداء خشنودى به قضاى خداء تسليم شدن به امر خدا عزوجل ٠.‏ 


۳ امام صادق (ع) فرمود: شما خوب نباشيد تا بفهميد و 
نفهميد تا باور كنيد و باور نکنید تا جهار باب را دريافت كنيد كه 
نخستشان درست نشود جز با يايانشان » ياران سه لز آنها گمراهند و 














حرف و الزن 








7 وي اد وت وی 
واشتکعل ما وف في عو نال ما لته واشتک 
1 3 

1 











2 ۹ 
۵٤‏ اقلوب وّالانصاز)) . 
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بسیار آواره شده‌اند؛ به راستی خدا تبار ک وتعالی نپذیرد جز کار 
خوب را وخدا را پذیرشی نباشد جز به وسيلة پائیدن به قرارها و 
پیمانها وهر كه به قرارهای خدا پائید و آنچه را در پیمان خود شرح 
داده به كمال رسانید؛ برسد بدانچه نزد او است و نویدش به حد 
كمال دريابد» به راستی خدا عزوجل بنده‌ها را به راه راست آگاه 
ساخته وچراغ حق را برای آنها برپا داشته و به آنها دستور داده که 
چگونه بپیمایند بس فرموده است( ۸۲ سوره طه): «به راستی من بسیار 
آمرزنده‌ام مر کسی را که با زگردد وبگرود وكار خوب کند و به راہ راست 
آید» وفرموده‌است( ۲۷ سوره مائده):,«همانا خدا بپذیرد از 
برهي زكاران» ه رکه از خدا عزوجل پپژهیزد بت بدانچه فرمان 
داده»خدای عزوجل را ملاقات کنل باایمان بدانچه پیغمبر آورده 





است؛ 





ات هیهات مردمی از د سفند و مردند پیش آنکه 
ره یابند و گمان داشتند که رید مشک شدندًاز آلجا که 
ندانستند» راست مطلب اين است که هر که از در وارد خانه‌ها شود 
به راه راست رود وهر که جز آن را پوید» راہ نابود پیمایدء خدا 
طاعت از ولی امر خود را به طاعت رسولش پیوسته وطاعت رسولش 
به طاعت خودء ه رکه اطاعت ولی امر را وانهد؛ نه خدا را اطاعت 
کردہ و نه رسولش را وهمان است اقرار بدانچه از نزد خدا نازل شده 
است» زيور خود را در هر عبادتگاه ب ركيريد وبجوڈ 
که خدا اجازه داده بر افراشته گردند ونامش در آنها برده شود» زیرا 
خدا خبر داده که «آنان به راستی مردانی هستند که باز رگانی وفروش از 
ياد خدا عزوجل بازشان ندارد و نه از بربا داشتن نماز وپرداخت زكوة» بیم 
دارند از روزی که دلبا و ديدهها زیر و رو شوند» به راستی خدا رسولان را 
برای خود ویژه ساخت و سپس برای آنها در ابلاغ بیم‌هایش مصدقها 





آن خانه‌هائی 
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۰ 
امو تر آنار ابد لال 


ور یں 2 ا عو کم پا : 
علاماث الما ای وَاغلوا أنه کج میس بن مي 
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تشتكيلوا 


»عن أبي لسن 
7 شول الله ی ۲ 
امن الم ؟فقالوا: :يون 
ی کے 





رر اه ر 
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7وک ای کے 2 0 


گماشت وفرمود( 4؟ سوره فاطر): دونیست امتى جز آنكه بيم دهنده‌ای 
در آن بوده ودر گذشته» هركه نادانى كرد گم شد وه رکه بینائی 
وخردمندی كرد راہ جست» زيرا خدا عزوجل فرماید( 4١‏ حج): «به 
راستى كه آنہا کورچشم نيستند ولى کوردلند» چگونه راه يبد کسی که 
نبیند؟ جكونه بيند کسی كه بيمناك نگردد؟ پیروی كنيد از رسول 
خدا(ص) و اعتراف کنید بدانجه از نزد خدا فرود آمده وبيروى 
كنيد از آثار ھدایت؛ زيرا آنان نشانه‌های امانت وتقوایند» و بدان كه 
اگر کسی عیسی بن مریم را منکر باشد و بە دیگر رسولان اقرار كندء 
مؤمن نباشدء راه را بازجوئيد به جویا,هندن چزاغ و از بشت پرده‌ها 
آثار را جستجو كنيد تاامر دینتان را به كمال رشانید و به خدا 
پرورد كار خود ايمان آريد. [.4] 

6 ۔از امام رضا(ع) جع راربا اوت رسول 
خدا(ص) نزد آن حضرت بردندہ فرمود: این مردم جه كسانىاند؟ 
در پاسخ گفتند: يك دسته مومنن يارسول الله فرمود: 





ایمان شما تا به كجا رسيده؟ در پاسخ به صبر هنكام بلاہ 
وشكر هنكام فراوانى نعمت و آسايش و رضا به قضاء. 

رسول خدا(ص) فرمود: عاقلان و دانشمندانی هستند كه 
نزديك است از كثرت فهم و دانش» انبياء باشتدء اگر جنان باشيد 
که خود را بستائيد نسازيد آنجه در آن ننشينيد و فراهم نكنيد آنچه 


را نمی خورید و ببرهيزيد از خدائى كه به سوى او برمی گردید. 




















بارَك وتعالی د شرع الإشلام وسل مَرایعة 
نورق وکا یمن حار عله زا بعن كولم ینس 











کتاب ایمان و كفر 1 باب كم 


باب 1411 


تسس رح تک 


١‏ از اصبغ بن نباته» گفت: امیرالمومنین(ع) در خانه خود 
يا در قصر حکومتی کوفه در نجمن ما اين خطبه را خواند وفرمان داد 
تا در نامه نگارش شد و بر مردم خوانده شدء دیگری روایت کرده 
که ابن کواء از اميرالمومنين (ع) شرح اسلام.و ایمان و کفر و نفاق را 
پرسید و آن حضرت در پاسخ فرمود: 

اما بعدء به راستی که خدا ثبارک وتگالی اسلام را قانون 
گزارد ودستورهای آن را برای هر هکردان اید آسان کرد و 
ار کانش را در برابر ه رکه با آن برد ند يخزيز ساخت4آن را عزت 
پیروانش نمود و صلح و سازش برای ه رکه در آن درآید» آن را 
هدایت کسانی که بدان اقتداء کنند و زيور آنان که برخود برگیرند 
و عذر برای آنان كه بدان در آويزند و حلقۂ محکم برای هر که بدان 
چنگ زند و رشته‌ای برای ه رکه بدان برهان برای ه رکه 
بدان سخن كويد و روشنی برای ه رکه از آن تابش جوید» کمک 
برای ه رکه از آن دادرسی خواهد و گواه برای ه رکه با آن به ستیزه 
برخیزد و پیروزی برای ه رکه آن را حجت خود سازد ودانش برای 
ه رکه آن‌را فراگیرد وحدیث برای ه رکه آن‌را روایت کند وحکم 
قاطع برای ه رکه بدان قضاوت کند» بردباری برای ه رکه تجربه 
اندوزد و جامة آبرو برای ه رکه تدټر كند و فهم برای ه رکه زيرك 
باشد ویقین برای ه رکه خردمندی کند و بینائی برای ه رکه تصمیم 








































5 كتاب الایمان والکٹر 


جا نع ريخ 0 
EAE‏ 


اله سای اليا ساروا 5 





امین زوسن اسان 














کناب ایمان و کفر جج باب كك 


كيرد و نشانه برای ه رکه فراست جوید وعبرت برای هركه پند 
پذیرد ونجات برای هركه آنرا درست شمارد و آرامش برای ه رکه 
به اصلاح گراید و وسيل نزديكى به خدا برای ه رکه تقرب خواهد و 
اعتماد برای هركه توکل دارد و آسودگی برای هركه كار خود به 
خدا گذارد و جايزه برای هركه خوشررفتاری و خير برای هركه 
نشتابد و سبر برای ه رکه شكيبا باشد ولباس برای ه رکه تقوئ ورزد 
بناه برای ه رکه می كرود و آسودگی 
براى هركه روى به خدا كند و اميدوارى براى هركه راست كويد و 
بىنيازى برای هركه قناعت ورزد» پس.حق اين است: روشش 
رهبرى استء و اثرش بز رگواری؛ و وضفش تخوبی» آن برنامەای 
است روشن» وجراع گاهی است تابا» وچرافی اس فروزان» هدفش 
بسيار بلند است» و ميدان مسابقهائية نک وچٌشروان را فراهم 
کند و جائزه را زود بدهدء نت ناک إببتء و ,از و برگش 
کامل» و سواران آن ارجمندء ايمان برنامة آن است؛ و اعمال خوب 
چراغگاہ آن» جراغهايش فهم دين است» و دنيا ميدان مسابقة آن» 


و بشت براى هركه رشد يابد 





مرگ نهايت آن است» و روز رستاخيز مجمع بيش روان آن» بهشت 
جائزۂ آن است» و دوزخ انتقام مخالفت آن» تقوی ساز و برگش 
باشد» و محسنين سواران آن» باایمان به اعمال خوب پی برند و 
بااعمال شایسته و خوبء فهم رسا و آبادان شود» و بافهم رسا از 
مرگ بهراسند و با مرگ دنیا به پایان رسد و با دنیا(یعنی اعمال 
صالحه در آن) از روز رستا 





یز توان گذشت و با گذشت از روز 
قیامت به بهشت نزدیک توان شدء بهشت مایۂ افسوس اهل دوزخ 
است» و دوزخ پند است برای برهي زكاران وبرهي زكارى وتقوی بنیاد 





آیمان است. 

















1 
للع 
ينذا 








اقب 
شُعب:غا 
وع مد 





کناب ایمان وكفر ردن 1 





سا ا تست | 


باب صفت ایمان 


١‏ از امام باقر(ع)ء فرمود: از اميرالمومنين (ع) پرسیدہ شد از 
ایمانء در پاسخ فرمود: به راستى خدا عزوجل ايمان را بر جهار ستون 
نهاده» بر صبر ويقين وعدالت وجهاد» صبر از اين ميان بر جهار بره 
است: بر شوق و نگرانی و زهد و مراقبت يهزرّكه شوق بهشت دارد از 
هوس رائیها خودداری کند و هركهالز دوزخ گان است از هرجه 
حرام است رو ب ركرداند وه ركه در دنا ب‌رغبت:است» گرفتاربھا بر 
او آسان است وه ركه مراقب مرگ ات به كارهاى بخوب شعابد 
ویقین بر چهار بره است: هوش تيزء سنجش درست آینده؛ فهم 
عبرت» توجه به روش بيشينيان» هر که هوش تيز دارد سنجش درست 
را بفهمد وه رکه نسبت به آیندہ سنجش درستى دارد عبرت كيردء 
وه رکه عبرت كيرد روش گذشتگان را بشناسد» وه رکه روش 
گذشتگان را شناخت گویا باآنها زندگی کرده ورهبرى شود بدانچه 
درست‌تر باشد ونگاه کند ه رکه نجات يافته به جه وسیله نجات یافته 


وه رکه هلاک شده برای جه هلاک شده وهمانا خدا ه رکه را هلاک | 


کرده برای گناہ او بوده وه رکه را نجات بخشیده برای طاعت او 
نجات بخشیدہہ عدالت بر چهار بره است: فهم عمیق » موج دانش» 
شکوفهٌ حکم وبستان بردباری» ه رکه بفهمد همه علم راء تفسیر تواند 





























داجما علن ازم شعٍ: على الأَرِالْمرُونٍ الي 
عن الْمدْكرِوَالصَدْقٍ في توا و 
اْعتژوف َد هر الل 
اشا 


ن»ومن 














فضل ایمان بر اسلام و. 


كاب ااا کر © > 


وهركه بداند دستورهاى صدور حكم را بشناسد وهركه بردبار باشد 


در كار خود کوتاهی نكند وميان مردم ستوده زندگی کند وجهاد بر 
چھار بره است: بر امر به معروف ونهى از منكر و پایداری در 
جبههها (راست گوئی در هر حال خ ب) و بغض فاسقان؛ ه رکه امر 
به معروف کند پشت موّمن را نیرو وه ركه نهى از منكر گند 
بينى منافق را به خاک مالد و از نیرنگش آسوده شود وه رکه در 
جبه‌ها بپاید آنچه به عهده دارد انجام داده وه رکه فاسقان را دشمن 





دارد برای خدا خشم كرده وه رکه برای خدا خشم گند خدا برای او 
خشم کندہ این است ايمان وستونها و پوٹھائٰ 1410 


۳ ک0 مت بت سد يضر ہے 
باب فضل ايمان بر اسلام وفضل یقین بر ایمان 
ي u‏ 


١‏ از جابر گوید: امام صادق (ع) به من فرمود: 
ای اخا جعفر » به راستى ايمان از اسلام برتر است و يقين از 
ایمان برتر است وجيزى كميابتر از 





۲ ۔ از وشاءء گوید: از ابی الحسن(ع) شنیدم می‌فرمود: 
ایمان يك درجه بالاتر از اسلام است» وتقوی يك درجه 

























عَنْ هاژون نن الجمم ارو 
عن یی اي من أ 
اشم :یاب کھت 











عن عر بن أ 
تصیر قال: قال ِي ابو عَبْدالله قله 


باب فضل الايمان على الاملامو۔۔۔ 








مه 





كتاب ايمان و کفر دن فضل ایما۵ بر اسلامو۔۔۔ 2 


بالاتر از ايمان استہ ويقين يك درجه بالاتر از تقوئ است ؛ ميان 





پخش نشده است. 





مردم چیزی كار 


٣‏ از حمران بن أعين» گوید: شنیدم امام باقر(ع) می‌فرمود: 
به راستی خدا ایسان رایک درجه بر اسلام برتری داده 
چنانچه كعبه را بر مسجد الحرام برتری داده. 


6 از ابی بصیر كه گوید: اما ضادق(ع) به من فرمود: 

ای ابا محمد؛ اسلام درجه‌ای أست ؛ كويد) گفتم: آری. 

فرمود: ايمان يك درجه‌بالای الام است» گوید: گفتم: 
آری. فرمود: تقو یک درجه بُرتر یمان است» گوید: گفتم: 
آری. فرمود: يقين یک درجه بالای تقوی است» گوید: گفتم: 
آری. فرمود: به مردم چیزی کمتر از یقین داده نشده وهمانا شما به 
كمترين مقام اسلام چسبیدہایدہ ماد از دست شما به در رود. (4۳] 





۵ از يونس که گوید: از امام رضا(ع) از ایمان و اسلام 
پرسیدم. 

در پاسخ فرمود: امام باقر(ع) فرموده است: همانا دين اسلام 
است و ایمان يك درجه بالای آن است وتقوی یک درجه بالای 





ایمان است ویقین يك درجه بالای تقوی‌است» ميان مردم چیزی 




















گا كناب الايمان والكقر م باب حقبقة مان وايفين 





تق القاس َيء لین تین قال :قلت أي يو 
ed‏ والڑضا یال 










إا ية الایمانوالیقین 


شی ا )ا جو و که ۳ ۰ 
۱-عَِةین أصْحايناءعَنْ أَحْعَدٌ مُحَمْدئن خالِدِءعَنْ 


ہت 


هه وه 
عم 


ٹڑیٹوڈیا تشول ال 











کتاب ایمان و کفر ا 000 بابحفيقتايمانويقين؟كم 
پخش نشده كه کمتر از يقين باشد. گوید: گفتم 

فرمود: توکل بر خدا وتسلیم شدن به خدا ورضا به قضاى 
خدا و واگذار شدن به خدا ؛ گفتم: تفسیر اين چیست؟ فرمود: امام | 
باقر(ع) چنین فرموده. [44] 





بو رو 


٩‏ ۔از امام رضا(ع) که فرمود: 
ایمان يك درجه بالای اسلام است» وتقوی یک درجه بالای 
ايمان است؛ ويقين يك درجه بالای تقوی است» ومیان مردم چیزی 


کمتر از يقين تقسیم نشده. [4۵] 


سس هل 
باب حقیقت ایمانویقین 
سپس 


۔از امام باقر(ع) فرمود: 
در اين ميان كه رسول خدا در سفری بود» جمعی شترسوار به 
آن حضرت برخوردند و گفتند: درود بر تو یا رسول الله فرمود: 
شما جه باشيد؟ گفتند: ما مومنیم يا رسول الله» فرمود: حقيقت ایمان 
شما چیست؟ گفتند: رضا به قضای خداء واگذاری خود به خداه 
تسليم به امر خداه رسول خدا فرمود: دانشمندانی حکمت شعارند و 
نزدیک است از مقام بلند حكمت» خود پیغمبران باشند»(رو به آنها) 





فرمود: 

















۱ ُتَكِْونوَكَانّي إل أل اتار وهم يها عون 


7 21ئ0 :5 





4 
او رو شس سس 
ات پھر ماد 





مر شون کي ال شتع فر لقا يدور في تسايعي . ۱ 








ال رول الله یلاعت اور لأصْحايه: هذا ید تور ال 








کتاب یمان و گفر o‏ باب حقيقت ایمان ويقين 2۴ 


اگر راست م ىكوئيد» نسازيد آنچه را در آن نشيمن نکنید» 
گرد نياوريد آنجه را نخوريد وبيرهيزيد از خدائى كه به سوى او بر 


7 


؟ ازاسحق بن عمارء گوید: شنیدم امام صادق (ع) | 


می‌فرمود: به راستى رسول خدا نماز بامداد را با مردم گزارد و به 
جوانى در مسجد نگاه کرد كه جرت می‌زد وسر به زیر مىداشت» 
رنگش زرد بود و تدش لاغر و دیدەھایش به گودی فرو رفته بوده 
پس رسول خدا به او فرمود: ای فلانی» چگونه صبح كردى؟ گفت: 
يا رسول اللہ در حال يقين صبح كرظام؛ سول با (س) از 
در شگفت شد وفرمود: برای هر یقبلی حقیقتی اتا حقيقت يقين تو 
جيست؟ در پاسخ گفت: یا ول الله همان یقین من ابست كه مرا 
غمندہ كرده و شبم را به بی‌خوابی كشيذه و روز گرمم را به تحمل 
تشدكى (روزه) جانم از دنياء وآنچه در آن است به تنگ آمده و رو 
گردان است تا آنجا كه گویا مىبينم عرش پرورد گارم برای رسیدن 
به حساب بربا استء وھمه مردم برای آن محشور شدند و من در 
ميان آنها هستم» كويا می‌نگرم به اهل بهشت كه در نعمت اندرند و 
در بهشت باهم تعارف می کنند و بر يشتيها تكيهزدهاند وكويا نگاه 
م ىكنم به دوزخيان كه در آن زیر شکنجەاند وفرياد م ىكشند» كويا 
من هم اكنون نعرة آتش دوزخ رأ مىشنوم كه در گوشم می‌گردد و 
مىجرخد» رسول خدا به اصحابش فرمود: اين بنده‌ای است كه خدا 





او 





دلش را باایسان روشن کرده» سپس به او فرمود: بدانچه بر آنى 

























ال القَابٔ: ادح ال 


و 
۳ 


»قدا له 





اشتفبل پول اتی دل : 
التّعَمانٍ الأنصأري تفال له كيف نت يا حار بن مالك ؟ققان: 
1 فيي عن ادنيا تأشهرّث آنليي وَأَظْمَأثْ 
وگائی انظ عزش ي [قَ) قذ ضح لِلْجسا 


ماك بن 











لَ: الم اززق حار 


و 2 یا 
الا ایاما ختی بعث رَسُول الله 


کتاب ایمان و کفر 


بچسب» عرض کرد يا رسول الله برای من دعا كن كه به همراه تو | 
شربت شهادت نوشمء رسول خدا(ص) برايش دعا كرد و درنگی 
نكرد كه در یکی از غزوات پیغمبر به جبهة جهاد رفت و پس از نه | 
تن دیگر شهيد شدہ و او نفر دهم بود. [45] 

۳ از امام صادق (ع) که فرمود: رسول خدا(ص) با حارثة 
بن مالك بن نعمان انصارى روبرو شد و به او فرمود: اى حارثة بن 
مالک» چگونه‌ای؟ گفت: 
خدا(ص) به او گفت: هر چیزی حقیقین داد حقیقت 


يا رسول اللہ مومن به درستی» رسول 








چیست؟ 
گفت: يا رسول الله دلم از دنیب رکنده شده» شب را نخوايم 
و روز گرما را به تشنگی گذزانم و‌گويا,مي‌نگر که عرش 
پرورد گارم را برای رسیدن به حساب برپا داشتەآندہ گویا می‌بینم 
بهشتیان در بهشت همدیگر را دیدن می‌کنند وگویا مويه کشیدن 
دوزخیان را می‌شنوم» رسول خدا(ص) فرمود: بنده‌ای است که خدا 
دلش را روشن کرده؛ بینا شدىء برجا باش» عرض کرد: يا رسول 
اللّه» از خدا بخواه که به من شهادت را روزی کند به همراه توه 
فرمود: خداياء شهادت روزی حارثه کن؛ چند روزی درنگ نکرد 
که رسول خدا دستهاى را برای جهاد فرستاد و او را باآنها روائه کرد 
و نبرد کرد» نه يا هشت نفر را کشت و کشته شد. 
در روایت ابی بصير است که به همراه جعفر بن ابی طالب | 








پس از نه نفر کشته شد و او دهمین شهید بود. 























كتاب ایمان و کفر هه 000 باب فکرواندیٹہ 2 


5 امي رالمؤمنين (ع) فرمود: 
باهر حقّی حقيقعى است و با هر جيز درستی؛ نورى | 
است. [490] 


لل سس تھے ہے ہہ 
باب تفکر و انديشه 
مھ ہے عو یہی ہے ہے میں 
١‏ ۔امیرالموٴمنین(ع) بارها مىفرملاد: 
دلت را بااندیشه آگاه سازء ثب هنگام پهلو از بستر به كنار 
انداز و از خدا وپرورد گارت برهيز ساز و 
۲ -حسن صیقل گوید: به آمام صاد ق (ع) گفتم که 
مردم روایت می‌کنند تفکر يك ساعت به از یک شب عبادت است+ 


گفتم: چگونه بايد اندیشید؟ 

فرمود: به ويرانه می گذردہ بگوید: کجایند آنها كه در تو 
نشیمن داشتند؟ کجایند آنها كه تو را ساختند؟ جه شده‌است تو را 
که سخن نمی‌گونی. 

٣‏ ۔امام صادق (ع) فرمود: 


بهترین عبادت ادامۂ تفکر است در باره خدا و نیروی او. 





٤‏ -از معمر بن خلاد» گوید: از امام رضا(ع) شنیدم 











و 
٩‏ كتاب الايمان والکفر 0 باب المكارم 









7 


خَلاوِقالَ: يعت أا الْحَمن الڑضا تيفو 

1 5 کے 0 

| الْعبادةٌ کر الاو الوم تا ابا لكر فِي أمر الله عر 

ات 

و 

| ه-مُحَمَدُينُيَحءعَنْ أَحْعَة ئن مُحَمَدءعَنْ |شماییل ت 
3 















0200 2 
إشحاق مر عن الُٰمَینِ 





الامائة وَصِلة لژجم وَإقراء الضيْف قاطا الایلِ 
على الصَّنايع ولمم لجار وال ِصَاحِبٍ وَرَأش من الْحَیاغ. 
و ۳ 











كتاب ایمان و كفر باب مکارم 


می‌فرمود: 

عبادت به نماز و روز بسيار نیست» همانا عبادت به تفکر در 
کار خدا عزوجل است. 

۵ امير المؤمنين (ع) فرمود: 

اندیشه و فکر دعوت می کند به نيكوئى كردن وعسل 
بدان. [4۸] 
بسا دس کہ ہت سستم 

باب مکازم 

ااا یس 


۱ -از عبدالله بن مسکان از امام صاذق (ع) که فرمود: 

مکارم(سرفرازیها)دهنده اگر مىتوانى که در وجود تو باشند 
بايد باشند اينها بسا كه در مردی باشند و در فرزندش نباشند یا در 
فرزند باشند و در پدرش نباشند و یا در بنده‌ای باشند و در آزادی 
نباشند ؛ گفته شد که: آنها چیستند؟ فرمود: به راستی نوميد بودن (از 
آنچه در دست دیگر است) (صدق البأس -به راستی نبرد كردن 
خل) وراستگوئی وپرداخت امانت وصله رحم وپذیرائی از مهمان و 
اطعام سائل وپاداش دادن به هر احسان ونگهداری از همسایه 
ونگهداری از رفيق وهمصحبت و سر همه مکارم حیا وشرم است. 

۲ از امام صادق (ع) که فرمود: 




















۳ 
عله 
ہیں ور 

5 

جا نے 
محمد الہاث 

اخ 














کتاب ایمان و کفر 2 0 بابمكارم > 


خدا عزوجل رسولانش را مخصوص به مكارم اخلاق كردهء 
IE ۹۸۰‏ مار وی کر 
وبدانيد كه اين از خير است واگر در شما نباشند از خدا خواهش 
كنيد وبدانها رغبت ورزيد ؛ گوید: آنها را ده شمرد: یق 
صبر؛ شکر؛ حلم» خوش خلقی» سخاوت» غيرت» شجاعت» مروت» 
كويد: برخى اين ده خصلت را روايت كرده و در آنها صدق و اداى 
امانت را افزوده. 


ن» قناعت؛ء 





٣۔از‏ امام صادق (ع) فرمود: 

ما دوست داريم کسی را که خردمند و افهم وبردبار 
ومداراكن وشكيبا وراستكوء باوفا باشده زیر خدا عزوجل بيغمبران 
را به مكارم اخلاق مخصوص کرد(بعنی آخلاق بد رآ از آنها زدود) 
هر که را مكارم اخلاق باشدء خدا عزوجل را بر آن سياس كويدء 
وه رکه در او نباشد به خدا عزوجل زارى کند وآنها را از او بخواهد. 

(راوى) گوید: گفتم: قربانت» آنها چیستند ؟ فرمود: آنها 
ورع باشند وقناعت وصبر وشكر وحلم وحياء وسخاوت وشجاعت 
وغيرت وخوش‌رفتاری وراستگوئی وادای امانت. 


4 ۔از امام صادق (ع) كه فرمود: 
خدا برای شما اسلام را دين پسندید» شما بااو خوش‌رفتاری 





كنيد به سخاوت وخوش‌اخلاقی. 























5 ۷۳:۳ باب المكارم 





پالتخاء وحن | 
۵ -عل نارای عن موہ عن ال عن الشكوني» 
عن آيي ال مان :قال ی لوين قرف ولوظو: 


ا الإبماد أزتعة آزکان :الؤضا ضا ال ال کل على الله 


تفیش الأخر إلى اللہ ام لاله 
فو 


5 ہت تو تن ین فخئد محَمد 





نهولا يلجي 4یا إن و 


۵۲ باب کار‎ 2 E 





ه ‏ أمير المرّمنين (ع) فرمود: 
ایمان را چھار ركن است: رضا به قضاء خداء توكل بر خداء 
تفوبض امر به خداء تسلیم به آمر خدا. 





١‏ از مردى هاشمى كه گفت: چهارند كه در هر که باشتدء 
اسلامش كامل است و اگرچه از فرق سر تا بايش خطاكارى باشد از 
قدر او نکاهد: راستگوئی وحياء وخوش لف ىوشكر گزاری (صاحب 
اين اخلاق خطا نورزد). 


۷ از جابرء از رسول خدا(ص) فرمود: 
من شما را خبر ندهم از بهترین تردمانتان؟ گفتیم: جراء 
8 
يارسول الله؟ فرمود: به راستى از بهترين مردان» مرد برهي زکار» 
پا کیزه» باسخاوت» بدر ومادر پاک است(سر و ته ياك يعنى زبان 





وفرج خل) که به والدین خود احسان کند وعیال خود را به پناه 
دیگران نفرستد. 

















ہگ كاب الایمان والکفی ت باب قضل اليقين 
۱ 

۰" ۳ 
باب فضل اليقين 
بح تست مجح 


۱ لام ا عن على ني ا خسن ئن 


0 
1 
أَکع قر رقو كما ِن العو رکه رز کا بذ 3 
الْعَوْثُ؛ثٌُ قال: إِنَ الله له وقشطء جعل الوح ولا 


یقن َالڑضا وَجَعل لماح في السك الط . 











0 1 
۳۔ ان تخیوب» عن هشام ن سالم قال: يعت أب عبد الله 








کتاب ايمان و کفر 





باب فضل يقين 
ور بح یں 
١‏ از ابی بصیره از امام صادق (ع) که فرمود: 
چیزی نيست جز اينكه حدى دارد ؛ گوید: به آن حضرت 
بانت» حد توكل چیست؟ 
فرمود: يقين است ؛ گفتم: حد 
فرمود: این است كه با وجوداخدا از چیڑ ی'پترسی. 








٢‏ از امام صادق (ع) که فرمود: 

از درستی يقين مرد مسلمان این آست گل ندم رأ خشنود نکند 
به خشم خدا و آن را سرزنش نکند بدانجه خدا به خود او نداده 
است زيرا رزق را حرص حريص فراهم نكند و نخواستن ناخواه 
برنگرداند. و اگر یکی از شماها از از روزی خود كريزد چنانچه از 
مرگ می‌گریزد؛ روزى وى او را دريابد جنانجه مرگ او را دریابد؛ 
سپس فرمود: 

خدا به عدل و داد خود خرّمی و آسایش را در يقين و رضا 
مقرّر داشته و غم و اندوه را در شک و نارضايتى. 


۳ -از هشام بنسالم گوید :شنيدم امام صادق (ع)می‌فرمود: 





























٩‏ كتاب الايمات والكفر 1 باب فضل اليقين 





2 


پت ل تحتو عن ثعى بي قد عن الا عن 
: 











بت ینز صَلَوات اللعلی 


جلت إلى في ال نی ھت 











کتاب ايمان و کفر 


كردار پیوست اند ک از روى يقين» نزد خدا بھتر است از 
كردار بسيار بىيقين. 

امير المؤمنين (ع) بر منبر فرمود: 

هيجكدامتان مزه ايمان را نجشيده تا بداند آنچه بايد به او 
برسد از اوہ نگذرد و آنچه از او بايد بگذ 





ه ‏ أمير الموٴمنین(ع) زیر ديوار كجي.نشسته بود ومیان مردم 
قضاوت می کرد یکی از آنان كفن تشن زیر اين ديوار كه 
ات سرك 

أمير المومنین (ع) فرمود: اسيا ره توق مرك او است ؛ 
وجون برخاستء آن ديوار فر وریت رود أمي ‌الدُؤمنین(ع) 
مائند اين كارها را می کرد و اين از يقين آن حضرت بود. 


٩‏ - صفوان جتال كويد: از امام صادق (ع) پرسیدم از قول 
خدا عزوجل ( ۸۲ سوره کهف): «واما آن ديوار از آن دو بسر بجهُ يتيم 
بود در این شہر و زیر آن گنجی داشتند». 

فرمود: آن گنجينة طلا نبود ونقرہ نبود» همانا چهار كلمة پند 
بود كه: نيست شايستة برستشى جز من؛ هركه یقین به مرگ دارد 
خنده دندان نما نكندء و هركه يقين به حساب دارد» دلش شاد نشود؛ 


هر که يقين به تقدير دارد جز از خدا نترسد. 

















کتاب ایمان و کفر رت قضل يقين ۴ 


۷ از امام صادق (ع) که امیر المؤمنين (ع) می‌فرمود: 


بنده‌ای مزه ايمان را نجشد تا بداند كه آنجه بايدش رسید از 





او نگذرد و آنجه بايدش گذرد به او نرسد ؛ و این كه زیان بخش و 
سودبخش همان خدا است عزوجل ٠.‏ 


۸ -از سعيد بن قيس همدانی» گفت: يك روز جنگی» به 
مردی نگاه کردم كه تنها دو جامه بر تن داشت» اسب به سوی او 
تاختم» ديدم أمير المومنین است(ع) گفتم: یاأمیر الممنین؛ در جنين 
جائى (بااين جامه)؟ فرمود: آری» ای میدن قیسء راست مطلب 
این است که هیچ بنده‌ای نیست چڈز إيدكه با او از طرف خدا 
نگهبان وبايندماى است بااو دو فرشتهقتتتند :که ا را نگه می‌دارند 
از سر كوه بیفتد يا در جاه افتد ون قفا نازل شود/او را باآنچه 
رخ دهد رها کنند. 


٩ ۱‏ از على بن اسباط گوید: شنیدم از امام رضا(ع) 
می‌فرمود: 

در آن گنجی که خدا عزوجل فرماید( ۸۲ سوره کهف): دو 

زیر آن گنجی برای آن دو بود» در آن گنج بود كه: بسم الله الرحمن 

يقين دارد به تقدیر؛ چگونه فمنده شود 








چگونه به آن اعتماد کند» سزاوار است کسی که از طرف خدا عقلى ! 


داردء خدا را متهم نداند در قضای او و به کندی نسبت ندهد در 








رسانیدن روزی» من قربانت» می‌خواهم آن را بنويسمء به خدا 

















 ْيِلَع‎ ١ 
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بن إنراهيم عن یهن ان ابي معنر» عن جیبل 





کتاب ایمان وكفر هه باب رضا بەقضا: 8 


دستش را برد كه دوات نزد من نهده من دستش را گرفتم وبوسیدم | 
ودوات را گرفتم وحدیث را نوشتم. 

۰ از امام صادق (ع) فرمود: 

قنبر غلام علی(ع)» علی(ع) را بسیار دوست می‌داشت 
وچون علی(ع) بیرون رفت؛ باشمشیر دنبال آن حضرت می‌رفت؛ 
یک شب او را دید فرمود: ای قنبرء جه قصد داری؟ گفت: آمدم 
دنبال شما یاأمیر المؤمنين» فرمود: وای بر توء مرا از أهل آسمان 
پاسبانی می کنی یا از آهل زمین؟ فرمود::ه» از اهل زمين» فرمود: 
اهل زمین در بارۂ من کاری نعواپڈد جز بن واجازة خدا از 
آسمان» ب رگرد؛ بس برگشت. [4۹] 


۱ -به امام رضا(ع) گفته شذ؛ این سخن رآ م ىكوئى 
بااينكه از شمشیر خون می‌چکد؟ 

فرمود: برای خدا یک بیابانی است از طلا که با ناتوان‌ترین 
خلق خود - مورچه - آن را نگهداشته و اگر شتران بختی تنومند آن 
را بخواهند بدان نرسند. 


کچ اسه 
باب رضا به قضاء 


سپ 





١‏ از امام صادق (ع) که فرمود: 




















۱ جات اش او الال 





نی صال» عن بعصي فيا 


یسا من فِيما أ حت أو کرة 
فيما حب کر ماهو یز 
















لم فص الل ٤‏ 








اقضا: 


کتاب ايماذا و كفر 2 باب رضا: 


سر طاعت خدا صبر است ورضاى از خدا نسبت بدانجه 
خوشايد بنده را یا بدآيد وهيج بتدداى از خدا راضى نباشد در آنچه 
خوشدارد یا بددارد جز آنكه برای او بهتر است هم در آنچه 
خوش‌دارد وهم در آنچه بد دارد. 

۲ .از امام صادق (ع) كه فرمود: 

به راستی داناترین مردم به خدا راضی‌تر آنان است به قضاء 
خدا عزو 





۳ -از على بن الحسین (ع) فرأمود: 
صبر ورضا از خدا سر طاعت خدا است وه رکه صبر كند و راضى 
باشد از خدا در آنچه بر او مقرر کرده بت بدَآنجه خواهد يا 
نخواهد» خدا عزوجل بر او حکم نکند در آنچه خواهد يا نخواهد جز 
آنچه را خبر او باشد. 


٤‏ از امام بافر(ع) كه رسول خدا(ص) فرمود: 

خدا عزوجل فرماید: به راستی برخی از بنده‌های مومنم 
بنده‌هائی باشند که درست نشود برایشان امر دینشان جز با توانگری 
و وسعت در زندگی و تندرستی» من آنها را بيازمايم به توانگری و 
وسمت در زندگی و صحت بدن و امر دینشان درست شود و برخی 





از بنده‌های موٴمنم بندەھائی باشند که درست نشود امر دینشان جز با 


نداری ومستمندی وبیماری در تنشان» من آنها را بيازمايم وگرفتار 


























مض ي 











ہاب الرضا بالقضاء 









ا 

: وا ابو نسم وأفتا غمارَهُم في عباتي 
كاثُوا مُقَصّرِينَ غير بالفین في عباتم 
عِنْدِي ین كرامَتِي وَالنَمِيم ذ 
اويقضلي فلتفْرَحُوا قل خُشنِ 


رَحْمَحِي عند ذلك دا رکبع وقي 
AS 5‏ ری أ 
ني؛ وَمَفْفرَتي تلیشمم عَفْوِيءفَإِنّي اتا الله لخن 





کتاب ایمان وکفر رت باب رفا ب قضاء 8۴ 


كنم به ندارى ومستمندى وبيمارى و امر دینشان درست شود من 
داناترم بدانچه امر دين بنده‌های موّمنم باآن درست مىشود و به 
راستی برخى از بنده‌های من در پرستش من كوشش كند و رنج برد 
از خواب و بستر بالذت خود برخيزد و در شبها براى من نماز شب 











بخواند و خود را در عبادت من به رنج اندازد و من يك شب دوشب 
جرت را بر او به كار زنم براى خيرخواهى و ابقاى بر او و بخوابد تا 
بامداد و برخيزد از خواب و خود را دشمن دارد و زبون شناسد و اگر 
او را براى هر آنجه از عبادت من خواهد رها كنم از آن خودبين 
گردد و خودبینی او را به فتنه كشد و از اين :واه بدو حالی دست دهد 
كه هلاک شود برای عجب او به کردارهایت شو از خود راضی 
بودنش تاآنجا كه گمان برد بر عابدان برتری گرفته و از تقصیر در 
عبادت خود وارهيده در اين صوَرثٴا ز کن دور شود وگبان دارد كه 
به من نزديك مىشودء نبايد آنها كه عمل می‌گنند به اعمال خود 
تكيه کنند؛ همان اعمالى كه برای درک ثواب از من می‌کنند» زيرا 
اگر آنها خود را رنج دهند و عمرشان را در عبادت من به سر برند 
بازهم در پرستش من تقصير کارند و به كنه عبادت من نرسند در 
آنجه جویند از كرامت و نعمت من در بهشت و درجات بلند در جوار 
من ولى بايد به رحمت من اعتماد کنند و به فضل و بخشش من شاد 
باشند و به حسن ظن و خوشبينى به من اطمینان كنتد» زيرا در اين 
صورت رحمت من آنان را جبران كند و بخشش من به آنها برسد با 
رضوانم و آمرزش من به آنها جام عفو در يوشدء زيرا منم خداى 





بخشایندہ و مھربان و بدان نا 





شدم. 


























2 كتاب الایمان والکفر پت باب الژضا بالقضاء 
EE 3 ۶‏ 







وگ وا ا 2 کے جع می 

عبد اللو عت ان فیما ای للع وج إلى مُوسَى بن 
1 + ياموعى بن خران ما حلفت خلا حب ی 
اي ما أنليه يما هو ۶ یله واعافب یما هو خير یله 
عَنْهُ ماهو 2 قر يما ُو خير 3 ونا ليما یلح علنو 
ز علیٰ ان یفک تدمائي وا رض 
فی اشن ي ٳذاعيل يرضاني اطا ع ري 





رازو 





عبد 














8 أَبُوعَلِيَ الافعري»عن تُحَمَدِ ئن عبد الْجَتَارِ عن 


کناب ایمان وکفر باب رضا ب 





۵ از امام كاظم (ع) که فرمود: 
سزاوار است ه رکه خدا را شناخته» او را در رسانیدن روزيش 
به کندی منسوب ندارد و او را در حکم و قضايش متهم نداند. 


٦‏ از امام صادق (ع) که فرمود: 

خدا عزوجل فرموده است: بندۂ موّمنم را به هيج چیزی 
مصرف نكنم جز آنکه آن را خير او سازم؛ بابد به قضایم راضی 
باشد و بر بلایم صبر کند و نعمتهايم را کر کید تا بنویسم او را ای 
محمد از صدیقان در نزد خودم. 





۷ از امام صادق (ع) که فرمود: 

در آنچه خدا عزوجل به موسی بن عمران وحی کرد اين بود 
كه: ای موسی بن عمران» من هيج آفریده را نیافریدم كه نزد من 
محبوبتر باشد از بندۂ مومنم» به راستی من او را گرفتار می‌کنم برای 








كه خير او است و عافیت می‌دهم برای آنچه که خير او است و 
آنچه برای او بد است از او دریغ می‌دارم بازهم برای آنچه كه خير 
أو است» من داناترم بدانچه بندۂ من بدان اصلاح می‌شوده بايد بر 
بلای من صبر کند و به نعستهاى من شکر کند و بايد راضی به 
قضای من باشد تا او را در نزد خود در شمار صدیقان نویسم وقتی به 
رضای من کار کند و امر مرا اطاعت کنم. 

۸ از امام صادق (ع) فرمود: 

















باب الزضا بالقضاء 
5 كاب یھر رر ب اڑا بات 











۶ رو 
1 قال EE ME‏ 


کتاب ایمان و كفر 





من در شگفتم از مرد مسلمان» خدا عزوجل جيزى برای او 
مقدر نکند جز ابن که خير او است واگر با مقراض او را بیرند و تيكه 
تیکه کنند خير او است و اگر مشارق و مغارب را هم مالک شود؛ 


خبر او است. 


٩‏ از امام باقر(ع) فرمود: 
سزاوارترین خلق خدا که تسلیم شود بدانچه خدا مقدر کرده‌است؛ 
کسی است كه خدا عزوجل را شناخته» ه رکه راضی به قضاء است 
قضاء بر سر او بيايد و خدا اجر بز رة أوٌتيدهد وه رکه بدخواه 
قضاء است قضاء بر او بگذرد وخدا الجر او را ساقط کند. [۵۰] 


٠‏ على بن الحسین(ع) فرمود: 

زهد ده جزء است» بالاترين درجۂ زهد كمترين درجة ورع 
است» وبالاترين درجة ورع كمترين درجة يقين استء وبالاترین 
درجة يقين كمترين درجة رضاء است. [۵۱] 


۱ -ازامام صادق (ع) كه حسن بن على به عبد الله بن 
جعفر برخورد و به أو فرمود: 


ای عبد اللہ چگونه مؤمن موّمن باشد بااین كه از قسمت مقدر 





خشمگین است وخود را زبون يابد بااین كه خدا بر او جنين حكمى 




















سم میں 1 
5 كتاب الايمان والکفر ريض الى الله وء 








هل الژضا أَنْيَدْغو 


4 
ا کت 








َجَلَ لد وضع بي عد ن 
ذلِكَ مم كيده الکماواث تاش وت 









ا 
رت 





والازضینیذنه رات رم 


کناب یمان کفر ی یف برخدا تبرت 


کرده است» من ضامتم که هر که در پندار دلش جز رضا نباشد به 
دركاه خدا هر دعا کند مستجاب شود. 

٢‏ ابن سنان از کسی که نامش را برد از امام صادق (ع) 
گوید: به آن حضرت گفتم: چگونه موٴمن بداند كه ممن است؟ 

فرمود: با تسلیم در برابر خدا ورضا بدانچه بر او وارد آید از 
مايه شادی يا خشم. 

۳ از امام صادق (ع) که رسول خدا(ص) برای هرجه 
واقع می‌شد نمی فرمود: 

كاش جز آن واقع شده بود. 


بسح 
باب تفویض بر خذا و نوکل رخا 

سپ 

۱ از امام صادق(ع) که فرمود: خدا عزوجل به داود(ع) 
وحی کرد: هیچکدام از بندگانم به من پناهنده نشود در برابر یکی از 
بندهايم و من بدانم که قصد او همین است وسپس همه آسمانها وزمین 
وه رکه در آنها است برای او توطته کندد جر آنکه من برای او رله 
چاره از آنها را فراهم كنم و هیچ کدام از بند گانم به دیگری پناهنده 
نشود که من بدانم قصدش همین است جز آنکه همه وسائل آسمانی 
وزمینی را از او بگیریم وزمین را از زیر پایش بکشم وباک ندارم به 





چه وادی نابود شود. 














5 
باب التفويض الى الله و... 
2 کتاب الايمان والکفر ابا 











پر و باب تقویض برخدا وتوكل بر دک 


۲ از امام على بن الحسین(ع) فرمود: من بیرون رفتم تا 
رسیدم به این دیوار و بر آن بشت دادم و به ناگاه مردی که دو جامة 





سفید در برداشت در برابر رويم به من نگاه می کرد سپس گفت: ای 
على بن الحسین» چرا تو را غمنده وحزین بینم؟ آیا برای دنیا است؟ 
كه روزی خدا در آن برای هر خوش کردار و بد کار آماده است؛ 
گفتم: من برای دنیا غمی ندارمء زیرا چنان است که تو می گوئی؛ 
گفت: برای آخرت غم می‌خوری؟ آنها وعده‌ای است راست 
وسلطانى قاهر در آن حكمفرما است (يا كفت سلطانی توانا) گفتم: بر 
آن غم ندارم» زیرا آن هم چدان است .که می‌گوني» بس گفت: غمت 
برای چیست؟ گفتم 
ابن الزبیر و آنچه مردم در آن گرفتارندہ نود كه: او خندید وسپس 
گفت: ای على بن الحسین» آیا یدای كه کش ی از دا خواهد و او 
اجابت نکند؟ گفتم: نه» گفت: پس آيا دیده‌ای احدی بر خدا ت وکل 
کند و او را کفایت نکند؟ گفتم: نه» گفت: آيا یده‌ای احدی از 
خدا چیزی‌خواهد وبەاو ندهد؟ كفتم :ن»سپس از چشم‌نهان‌شد. [۵۲] 





نجه نسببٍ بدان بیم دار از آشوب و فتنة 


۳ از امام صادق (ع) که فرمود: 
بی‌نیازی و عزت گردش می کنندہ وچون به محل ت وکل 
رسنده وطن سازند. (۵۳] 























2 کاب یدرک باب التفويض الى الله و.... 






وه و و 
وت مش 1 





اعْقَصَمَ باللهِعَصَمَهُ عَصَعَهُ لت لاله وع تال تز 
لت الما ہت 


رل هحسم ان ات کل ىال 
رش یرک نيد 








کناب ایمان و کفر 





٤‏ از امام صادق (ع) فرمود: 

هر بنده‌ای برود به سوی آنچه خدا عزوجل دوست دارد خدا 
رو ګند به سوی آنچه او دوست دارده ه رکه به خدا پناهد خدایش 
پناه دهد وه رکه خدا به او رو کند و او را يناه دهد باکی ندارد که 
آسمان بر زمين افتدء يا بلائی فرود آيد كه همه مردم زمين را فرو 
گیرد» او به وسیله تقوی در حزب خدا از هر بلا محفوظ است» آيا 
نیست که خدا عزوجل می‌فرماید( ۵۱ سوره دخان): «به راستی 
متقبان در مقام امنی باشند»۰ [۵6] 

۵ ۔ علی بن سويد گوید: از اما گاظم(ع) پرسیدم از تفسير 
قول خدا عزوجل (۳ سوره طلاق): «هرکه بر خا كل کند او را بس 


است». 

فرمود: ت وکل بر خدا دوجاتی ار یکی آنکه در همه کار 
خود بر او ت وکل كنى وهرچه با تو گند راضی باشى و بدانی كه در 
خیرخواهی تو کوتاهی نکند و بدانی که اختيار با او استہ پس 
توكل کن بر خدا به واگذاری همه اينها به وى و به او اعتماد داشته 
باش در آن و جز آن‌(یمنی در كارهاى دیگران كه به تو مربوط 


است). 

٩‏ از امام صادق (ع) که فرمود: ه رکه را سه چیز دادند از 
سه چیز دريغ نکردند: به ه رکه دعا دادند برايش اجابت نهادند ؛ به 
هر که شک رگزاری دادند به او فزونی نعمت دادند ؛ به ه رکه ت وکل 
داده شد» کفایت کار او عطا شد. سپس فرمود: آیا خواندی قرآن را 




















5 كتاب الایمان والکفر باب التفويض الى الله و... 


0 2 
اطي وتن خی الوك ین اک :تلوت 
کنات اللو عر وج :رون بوك على فهو حن ؟ وَقال: 











0 


۷۔ الْحُْسَيْنُ بن مُعَند متو عن ی ن مخت تن عَلِي» 
EEE‏ الْحَمَنءعن ال ۲ 
2 









ينعي على عزن 
ره 





عرعد 


ل اي ی بن تب 





جَعَلْتُ آمالَ باي عِندِي مَحْمُوطَة قَلَمْيَرْضَوَا بِحِفْظِي 


یف برخدا وتوكل برخد كم 





كه( ۳ سوره طلاق): «وهركه توكل می کند بر خدا او را بس است» 
وفرموده( ۷ سوره ابراهیم): «اگر شكر کنید» برای شما بیفزایم» 
وفرمود( ۱۰ سوره موّمن): «مرا بخوانید تا برای شما اجابت كنم». 


۷ از حسین بن علوان» گوید: ما در مجلسی 
آن دانشجو بودیم و در ضمن یکی از مسافرتها هزينةٌ من به پایان 
رسید و یکی از يارانم به من گفت: برای اين گرفتاری كه به تو نازل 
شده به جه کسی امیدواری؟ گفتم؛ به فلانی» گفت: به خداء در اين 
صورت حاجت روا نشوىء و به آرزويت نرسی و خواست تو 
ب رآوردہ نگردد» گفتم: خدايت رحيث کتاگراز كجا دانستی؟ 
گفت: به راستی امام صادق (ع) با من بازكقبت]كه: در یکی از 
کحب خوانده است كه خدا تبا رک وال می‌فرمود: به عزت 
وجلال ومجد ورفمتم و بر عرس وگن که محقق ا آرزوی هر 
آرزومندی را(از مردم) که به جز خودم باشد با نومیدی می‌برم وبه 
او جامةٌ خواری می‌پوشم در نزد مردم» و او را محققاً از نزديك خود 
دور كنم و از نضل خود كنار زنم» آیا در سختیها اميد به جز من 
دارد؟ بااين كه همه سختبها به دست من است؟ به دیگری توجه دارد 
وباانديشه در دیگران را می‌کوبد بااين که کلیدهای هر دری به 
دست من است وهمةٌ درها بسته‌است ودر خانه من باز است برای 
ه رکه دعا کند» کیست که در گرفتاریهای خود به من آرزومند است 
و من راه آنها را بر او بريدهام؟ کیست برای امر بزرگی به من 
امیدوار شده ومن اميد او را بريدهام؟ من آرزوهای بند گانم را نزد 
خودم نگهداشته‌ام و آنان به نگهداری من رضایت ندادند وآسانهای 


دیم که در 














خود را پر کردم از کسانی که از تسبیح من خسته و گرفته نشوند و 




















کتاب الایمان والکٹر که 

و 0 2 RENE E‏ ق 
قلات شماواتي ي لا یکل ین تشييجي وَأَتَزثٹم ا لیوا 
4 رت ا ا 
َبَيْنَ عباييفلم تمُا بقَؤليء ليلم [أنَ] من 








1 لپا فوني؟ لا يَحْمَ 
عون أن لوغ فان ال سماواني وهل آزضي 
لوا جیا غیت كل واجد هم یفل ما امل از 











كل برخدا 





تقویض؛ 





کتاب ايمان و کفر 





به آنها فرمان دادم كه درهاى ميان من و ميان بنده‌ها را نبندند و به 
من اعتماد نكردندء آيا نمی دانيد ه رکه كرفتار یکی از پیش 
نما بد ل E‏ نوات ان زا رطف كن شر 
اجازةٌ من؟ او را جه شده كه از من رو گردان است؟ به جود خودم 
جيزهائى به او دادم كه از من نخواسته بوده سپس از او بازكرفتم و او 
از من نخواست كه آنها را به او بازكردانم و از دیگری خواست» آيا 
معتقدى كه من نخواسته مىدهم و از من بخواهند و ندهم؟ آيا من 
بخيلم كه بنده‌ام مرا بخيل می‌شمارد؟ آیا خود وکرم خاص من 
نيست؟ آيا عفو ورحمت به دستم نيست؟ من محل آرزوها نيستم؟ 
كيست كه جز من آنها را دريغ داردي آنا آرزوتگدانی كه به دیگری 
آرزو دارند نمی ترسند؟ اگر همه اهل|زمينم 
هرجه آرزو کنند بدهمء از ملک من کم نودب آندازه عضو یک 
مورچه» چگونه ملکی کم شود گه منرت آنم؟ افسوس و 
دريغ بر آنان كه از رحمت من نومیدند و افسوس بر کسی که مرا 
نافرمانی کند ومرا منظور ندارد. 

۸ از سعيد بن عبد الرحمن که گوید: من با موسی بن عبد 
الله در ينبع بودم و نفقة من در یکی از سفرها تمام شده بود؛ یکی از 
فرزندان حسین(ع) به من گفت: برای رفع اين گرفتاری به جه 
کسی امیدواری؟ گفعم: به موسی بن عبد له گفت: در این 
صورت» حاجت‌روا نیستی و کامیاب نشوی» گفتم: برای‌چه؟ گفت: 
برای آنکه من در یکی از کتب پدرانم دیده‌ام که خدا عزوجل 
می‌فرماید: 








آرزو إكتد و به هر کدام 








و مانند همان حديث ۷ را بیان کردہ من گفتم: یابن رسول | 

















كاب الایمان والكفر 7 ٗث باب الخوف والڑجاء 

مثله تفلك: یاب شول الله أل علي 

الله ما اجه ها 

E‏ ۸ ردیر سس 
باب الْخَوْفٍ وَالرّجاءٍ 

ابحم ڪڪ ۱ جي ڪڪ سم 


0 e 





قاملاة عَليٍّ 

















الله آن را برای من بگو تا بنویسم وآن را بر من املاء كردء من 
گفتم: نه به خداء بس از اين از او حاجتى نخواهم. 


الح تت تتش 
باب خوف و رجاء 
سپ 
١‏ از حارث بن مغیره یا پدرش» از امام صادق (ع) گوید: 
به او گفتم: در وصيت لقمان جه بود؟ 
فرمود: در آن» مطالب شگفتانگیز بسار بود و عجب‌تر از 
همه این بود كه به پسرش گفت: از اَوجلچنان بترس که 
اگر همه کردار نیک جن و انس ابر عذات می‌کنداوچنان به 
او امیدوار باش که اگر همه گناہ جن و انس را هم بیاوری به تو 
رحم می کند» سپس امام صادق (ع) فرمود: پدرم بارها می‌فرمود: به 
راستی هیچ بندۂ مومن نیست جز آنکه در دلش دو نور است» نور 
ترس از خدا و نور اميد كه اگر این را وزن کنند از آن بیش نیست و 
اگر آن را وزن كنند از این بيش نیست. [۵۵] 
٣‏ -از اسحاق بن عمار گوید: 
امام صادق (ع) به أو فرمود: 
ای اسحاق» از خدا بترس تا گویا او را به چشم می‌بینی و اگر 


تو او را نبینی او تو را می‌بیند و اگر معتقدی تو را نمی‌بیند محققاً 























باب الخوف والزجاه 











کتاب ایما! 


رکفر 





کافری و اگر معتقدى تو را می بیند و در برابر او گناہ می‌کنی او را 
پستترین ناظران بر خود ساختهاى. 

۳ از امام صادق (ع) كه می‌فرمود: 
ه ركس از خدا ترسدء خدا هر جيز را از او بترساند ؛ وه رکه از خدا 
نعرسد» خدا او را از هر چیز بترساند. 


6 فرمود: 
هر که خدا را شناسد از او ترس وق رك#از خدا ترسدہ دل از 
دنیا ب رکند. 


۵ -از ابن ابی نجران؛ از کسی که نامگ را برد» گوید: به 
امام صادق (ع) كفتم: مردمی گناہ می‌کنند و می گویند: اميدواريم و 
بيوسته جنين هستند تا مرگشان رسد. 

در پاسخ فرمود: إينان مردمى باشند كه دل به آرزوهاى بيجا 
خوش کنند دروغ گویند؛ امیدوار نيستندء هر که اميد جيزى را دارد 
آن را خواهد و جويد وه ركه از جيزى ترسد از آن كريزد. 

٦‏ از على بن محمد كه حديث را برده تا امام كويد: به امام 
صادق (ع) كفتم: به راستى جمعى از دوستانت به كناهان اندر شوند 
: ما امیدواریم۔ 

فرمود: دروغ می‌گوینده دوستان و بيروان ما نيستندء آنان 
مردمى هستند به آرزوهاى بيجا دلخوشندء هركه به جيزى اميد دارد 





ومی 


























ہا کتاب الایمان والکفی ات باب الخوف والرّجاء 





اش 5 ۳ 
/ا-عدة من اصحاپناءعَنْ اَحْمَد بْن مُحَمَّدئن 









گے ید ا 
حفزة مالي »نعلي نان 
قال: رجا رکب خر با له 3 
في الشفيةة إل امأ وج 








ها انعبکبا 


07 2 
لله خُر 
1 1 
یبا ققال: ‏ 


مما آن هم بها اضطریث»ققال لبا: مالك 
كرت ین هذا وَأَوَْتْ يدها إلى التمایب 





کتاب ايمان و کفر ردت باب خرف ورجاء *2 


برای آن كار کند وه ركه از جيزى ترسد از أن كريزد. 

۷ از امام صادق (ع) كه فرمود: 

به راستى از عبادت است سخت ترسيدن از خدا عزوجل» خدا 
می‌فرماید ( ۲۸ سوره فاطر): «همانا دانشمندانند كه از خدا ترسانند» و 
خدا جل شأنه فرماید( 44 سوره مائده): «از مردم نترسید و از من 
بترسید» و فرمود تبار ک وتعالی( ۲ سوره طلاق): «ه رکه بترسد از 
خدا برای او گشایشی مقرر سازد». 

كويد که: امام صادق(ع) فرمود: به راستی حب 
بز رگ‌منشی و شهرت در دل شخص ترسانؤھراسان نیست. [۵۹] 


۸ -از على بن الحسین(ع) که فرمود: مردئ خاندان خود را 
به کشتی سوار کرد و به دريا اندر گت وکطلا آنها شكست و از 
سرنشینان کشتی جز همسر آن سرد تجانت تیافت» او بر تخته پاره‌ای 
از کشتی برنشست و موجش به یکی از جزیره‌ها برده در آن جزیره 
مردی راهزن بود كه همه کارهای ناشایسته را کرده و همه 


غدقن‌های خدا را شکسته بود چیزی ندانست جز اين که آن زن 
بالای سرش آمد و ایستاد؛ سر به سوى او برداشت و گفت: 


آدمی‌زاده هستی يا پری؟ گفت: آدمی‌زاده‌ام» بااو سخنی نگفت و به 
او در آویخت و ميان دورانش نشست به مانند شوهری با زن خود 
وچون آهنگ او کردہ آن زن به خود لرزید» آن راهزن گفت: چرا 
برخود می‌لرزی؟ در پاسخ گفت: از این می ترسمء بادست خود اشاره 
به آسمان کرد آن مرد گفت: چنین کاری کرده‌ای؟ گفت‌:نه به 
عزت او سوگند» مرد راهزن گفت: تو چنین از خدا می‌ترسی بااین 
که از اين هيج نکردی و من اکنون تو را به زور بر آن داشتم» به 

































یاب الغوف والزجاه 


ل قشي ين ذا يدانا أسَعَكْرِمُكِ 
را ون قرب تا 


ل الرایث للقَابٌ: اذ الل 
َلَيْنا الَّمْشءفَفَالَ المَاثُ:ما 0 
2 


1 


مء فما 





قل الرَاهِبُ یذغو والقا 





یایب الاش !دیع هوا إن ملک ون کہا 





ارترم بدين ترس وهراس از تو شایستەترم؛ 





فرمود: كارى نكرده برخاست و نزد خاندان خود رفت وهمتى جز 
توبه و بازگشت نداشت» در این ميان كه می‌رفت» راهبی رھگذر بااو 
برخورد و به همراه هم می‌رفتند و آفتاب آنها را داغ کرد راهب به 
آن جوان گفت: دعا كن تا خدا با ابری» سايه برما اندازد» آفتاب ما 





را می سوزاند؛ آن جوان گفت: من برای خود در درگاہ خدا 
حسنهاى نمی‌دانم كه دليرى كنم و از او جيزى خواهم» راهب كفت: 
بس من دعا كنم و تو آمين بگوه گفت: بسيار خوب و راهب شروع 
به دعا كرد وجوان آمين می‌گفت وه زودابری بر آنها سايه 
راہ آنها جدا 
شد و دو راہ شد و آن جوان از یک راو رفک و راهب از یکی ديكرء 
به ناگاه آن ابر بالاى سر آن جَوان رقت راهب گفت؛ تو از من 





انداخت و زیر سای آن مقدار بسيارىأ از روز راہ رفن تا 


بهترى» دعا برای تو اجابت شدہ و برای من اجابت نشدہ: داستان 
خود را به من بگوه او خبر آن زن را گزارش دادء به او گفت: 
گناہ در گذشته کرده‌ای» برایت آمرزيده شده» برای ترسی كه به 
دلت افتاده بايد بنگری د 





آنچه 


آینده چونی؟ 





4 امام صادق (ع) می‌فرمود: 

از سخترائیهای پیغمبر كه ضبط شده اين است که فرموده: 

یا مردم» شما را نشانه‌ها است» به نشانههاى خود برسید و به 
راستی برای شما پایانی است به پایان خود برسیدہ هلا که موم ميان 
دو ترس کار کند: ميان عمر گذشته‌ای که نداند خدا در آن جه 




















1 :رین تام زیو 
اه وی ماه را مايَفملهُ 
مو عل 










DE 





خافاً راجیاً تن ری 2 











کناب ايمان وکفر رت re TT‏ 


كند و ميان عمر مانده‌ای كه نداند خدا برای او در آن جه مقدر 
کردہ است» بايد بندۀ مرّمن از خود برای خود ب رگیرد و از دنيايش 
برای دیگر سرايش و از جوانیش برای پیری (از ریش سفيدش برای 
سالخوردگی خل) و در زندگی پیش از مردن» بدان كه جان محمد 
به دست او است» بس از دنيا جاى عذرخواهی و تلافی نیست وپس 


آن خانه‌ای نيست جز بهشت و دوزخ. 


٠‏ از داود رقی» از امام صادق (ع) که در تفسير قول خدا 





عزوجل ( 45 سوره رحمن): «و از آن هركه از قام برورد كارش ترسد دو 
بيشت است » فرمود: 

هركه بداند كه خدا او را بیند وهرجه گوید شنود وهرچه از 
خوب و بد كند داند و اين عقيده اورا از کردار زشت بازدارد وهم او 
است كه از مقام برورد كارش ترسیدہ وواد را از هوا بازداشعه. 





۱ امام صادق (ع) می‌فرمود: 
موّمن» موّمن نباشد تا ترسان و امیدوار باشد و ترسان و 
امیدوار نباشد تا کار کند برای آنچه می ترسد و اميد دارد. 


۲ .از امام صادق (ع) فرمود: 
مومن ميان دو ترس است» گناہ گذشته که نداند خدا با او 
جه کند و عمر مانده كه نداند در آئچه مهلکه به دست کند و او 





شب را نگذارند جز ترسان و اصلاحش نکند جز ترس. 











یر وق سال 
إلا خائفا وَلايْصْلِحُهُ إلا الْحَّف 
کے وک و ا ھا ہے 
۳-عَلي بابرا جا ےت و 
ا ن 1 2 














کتاب ایمان وکفر 


۳۔ فرمود: بدرم بارها می فرمود: راست مطلب این است كه 
هيج بندۀ موّمنی نيست جز اینکه در دلش دو نور است: نور ترس و 
نور امیدہ اگر این را بکشند بر آن افزون نيست و اگر آن را بکشند 


بر این افزون نيست. [۵۷] 


وع ےد ا حك سسحتي ست 
باب حسن ظن و خوشبینی بهبتخدا عزّوجل 
ند 


۱ رسول خدا(ص) می‌فرمود كه: 

خدا تبارک وتعالی فرماید: کسانۍ كه برای د رگ واب از 
من کار می‌کنند به کردار خود اعتماد کنند؛ زيرا که آنها اگر همه 
عبر بکوشند و خود را در عبادت من رنج دهند بازهم تقصير کارند و 
در عبادت خود به كنه بندگی من نرسند نسبت بدانچه نزد من 
می‌جویند از کرامت من و نعمتم در بهشتم و درجات بلندی که در 
جوار من است ولی بايد به رحمت من اعتماد کنند و به فضل من 
امیدوار باشند و به خوش‌بینی نسبت به من اعتماد نند زيرا در اين 
صورت رحمت من آنها را دريابد و بخشش من به آنها برسد با 
رضوانم و آمرزش من آنها را درپوشد به عفو من زیرا منم خدای 
بخشاینده و مهربان و بدان نامیده شدم. [۵۸] 























4 كتابالايمانوالكفر چ باب خسن الظن بالل 


وت 








تشون ت شون هر عجرم اي 2 


7 









0 
لاوما أغيلن تین قط خير لديا وا 


0 ا 
و و 


۳- محَمّدب ن خییء عن أختة 








7ے لا کی نہ کیہ 
يَقُول: حُسْنُ ال بان لاترجو ال ولا تحاف إلا بل 


كتاب ایمان و كفر 3 باب حُسن ظن و خوضبينى بدخدا ۴ 


۲ ۔ از امام باقر(ع) كه فرمود: در كتاب على يافتيم كه 
رسول خدا(ص) بر منبر خود فرموده است: سوگند بدانكه نيست 
شايستة پرستشی جز اوہ به هيج موُمنى ه ركز خير دنيا و آخرت داده 
نشده جز به وسيل حسن ظن او به خدا و امیدواری او وخوش‌خلقی 
او وخودداری از بد گوئی وغيبت مؤمنان وسوگند بدانكه جز او 
شايسته برستشى نيست خدا هيج موّمتی را پس از توبه و استغفار 
عذاب نکند جز به خاطر بدگمانی او به خواو تقصير در اميدوارى 
وبدخلقى وغيبت از مؤمنين» سوگند پدانکه نینیگرشایستۀ پرستشی 
جز او هيج بندۂ مؤمنى خوشگمانی به خدا نکند جز آنكه خدا به 





اندازة آن باو رفتار کند» زيرا كزيم است وهر چيزي,به دست او 
است وشرم دارد كه بنده موٴمنش گان خوبی به آو ببرد و او گمان و 
اميد او را بر نیاورد» به خدا خوشگمانی كنيد و به او رغبت نمائید. 


٣‏ امام رضا(ع) فرمود: به خدا خوش گمان باش؛ زيرا خدا 
عزوجل می‌فرماید: 

من با گمان بنده مون خود همراهم» اگر خوب است خوب 
پیش آيد و اگر بد است بد پیش آید. 

٤‏ امام صادق (ع) می‌فرمود: 

خوش‌بینی به خدا این است كه أميد نداشته باشى جز به خدا 





و نترسى جز از كناهت. 




















۳۳ 





کب و لایر 

کے ل ار كسس E‏ 

۱ باب الاغتراف بالتفصير 
IE‏ 


ER 


۱ تق بن ین عن أخعة تون عمسن.عن 





أخرجك ال تفص قالا] ای" 
E‏ ن قَصَالٍ عن الح في 











یت كك 
باب اعتراف به تقصير 
سپ 
۱ از امام کاظم(ع) که فرمود به یکی از فرزندانش: 
ای بسر جانم» برتو باد به كوششء مبادا خود را در عبادت 
وطاعت خدا عزوجل بی تقصیر دانی؛ زیرا خدا چنانچه شایدش 
پرستش نشود. 


۲ از جابر» که امام باقر(ع) به من فرمود: 
ای جابره خدایت از کاستی وتقصیر بیرون مبراد. [۵۹] 


۳ ۔ اہو الحسن(ع) می‌فرمود: 
مردى در بنى اسرائیل جهل سال خدا را عبادت کرد وسپس 
يك قربانى تقديم داشت و از او بذيرفته نشده باخود گفت: اين 





نالایقی را از خوددارى وگناہ جز از تو نیست» خدا تبارك وتعالی به 
او وحى كرد كه: اين نكوهشى كه از خود كردى بهتر است از 


برستش چهل ساله‌ات. 





6 از فضل بن يونسء از ابو الحسن(ع) گوید: فرمود: 




















و ڈھ 


ال ترج ين کا تمن . :لا تخر 
كل عمل رد ترب يديه الله عزوجَلٌ 


ف 
و تم وین 





کتاب ايمان و کفر رت باب طاعت و پا 


بسيار بگو كه: بار خدایا مرا از عاريه گیران(ایمان) مدار و از مقصر 
شناسان خود بيرون میار» گوید: گفتم: عاریه گیران ايمان را دانستم؛ 
آن مردى است كه دين را به عاريه دارد وسپس از آن بیرون رود و 
آن را واگذاردہ معنى این كه مرا از مقصران به در مكن چیست؟ در 
پاسخ فرمود: هر کاری را برای خدا عزوجل كنى خود را در انجام 
آن مقصر دانء زيرا همه مردم در كردار خود ميان خودشان و خدا 
مقصرند جز کسی كه خدايش عزوجل معصوم سازد. [.1] 


پوس تو ل تر سے 
باب طاعت و تقر 
پد 


١‏ از محمد بن مسلمء از امام باقر(ع)ء فرمود: 
هر مذهبى شما را باخود نکشاندہ به خدا شیع ما نيست جز 
کسی که اطاعت خدا عزوجل كند. 


۲ رسول خدا(ص) در سخنرانى حجة الوداعش فرمود: 
أيا مردم» به خدا هيج جيزى نيست كه شما را به بهشت 
نزديك و از دوزخ دور كند جز آنكه به شما فرمان دادم بدانء 





وهيج جيزى نيست که شما را به دوزخ نزديك و از بهشت دور كند 











کتاب یمان و 








جز آنکه شما را از آن تھی کردم؛ هلا روح الامين در دلم افکند که 
هیچ دم‌زنی نمیرد تا روزی خود را كاملا بگیرد» از خدا بپرهیزید و 
در جستن روزی آرامی كنيد و اگر روزی یکی از شما ديرتر رسد او 
را وادار نسازد كه از راه نامشروعش بجوید» زیرا آنچه نزد خدا است 
جز به طاعت او دریافت نشود. 


۳ از جابرء از امام باتر(ع) گوید: به من فرمود: ای جایر» 
آيا کسی که خود را به شيعه بندد همینش بس باشد که دوستی ما 
خاندان را داردء به خدا شيعه ما نباشد جز کي که از خدا پرهیزد و 
او را فرمان بردء شيعههاى ما 





نمی‌شون دجزابه نشانة تواضع 
وخشوع و امانت‌داری ‏ وکثرت ياد خدانوروزه وناز ونیکی كردن 
به پدر ومادر و وارسی حال هاگن اؤردرویشان ومستمندان 
وبدهکاران ویتیمان وراستگوثی وخواندن قرآن ونگه‌داشتن زبان از 
مردم جز به ذكر خير وآنها امین عشاثر خودند در هر جيز. 

جابر گوید: من گفتم: یابن رسول اللّهء امروزه ما کسی را 
بدینسان نشناسیم» فرمود: ای جابره مبادا روشهاى مردم تو را به این 
عقيده کشند که برای مرد همین بس باشد که گوید: من على را 
دوست دارم وپیرو اويم وسپس بااین كفتة زبانی فعال نباشد؛ اگر 


گوید: 


من رسول خدا(ص) را دوست دارم ورسول خدا(ص) بهتر از 
على (ع) است وسپس پیروی از شیوة او نکند و به روش او کار 


نکند دوستی او برای وی سودی ندهد؛ از خدا بپرهیز و برای خدا 

























كان لله مُطیعا 





قال: كان امير ام 


1 


کت بل با 


نال کن ا 





باب الطاعة والتقوی 


ناولا عل لل دين کج تن 
ول تن كان لله عاصا قو نا َو ما 








باب طاعت و تقر ل 


کتاب ایمان و کفر ر 


کار کنید؛ به راستی ميان خدا و کسی خویشی نيست» دوست‌ترین 
بنده‌ها نزد خدا عزوجل و ارجمندترین‌شان نزد او بانقواتر ومطيعتر 
آنها است نسبت به اوء ای جابرء به خدا نتو ان نزدیک شد به خداوند 
تبار ک وتعالیٰ جز به اطاعت» باما برات آزادی از دوزخ نيست و 
احدى را بر خدا حجتى نیست» ه رکه مطيع خدا است» دوست 
مااست وھ ركه نافرمان خدااست دشمن مااست» نتوان به ولایت ما 
رسيد جز باعمل و ورع. 


٤‏ ۔از ہشام بن حكمء از امام چناق (ع)فرمود: 

چون روز قيامت شودہ یک دسته مردم بخیزند و پشت در 
بهشت در آیند و آن را بکوبند» يم آنها گوبن: شما کیانید؟ گویند: 
ما اهل صبريم» گویند: برجه صب ر کردید؟ گویتد: بر طاعت خدا و 
از نافرمانی خداء بس خدا عزوجل كويد: راست گویندہ آنان را به 
بھشت بريد و این است معنى قول خدا عزوجل ( ٠١‏ سوره زمر): 
«همانا برداخت شود به صابران مزدشان بی حساب». 


۵ أمير الممنين (ع) بارها مىفرمود: 
باوجود تقوی كمبود عمل نيست» چگونه عمل بذيرفته کم 














كك كتاب الايمان والكفر 2 باب الطّاعة والتقوی 


مزاع تن بن ييه 
تغض آمنحایه»عن آبان»عن عش 





كلقا :يا مقر القٌیعةِ 


للق یز حون تن نت 
من الأنصا للع و ی وم 












فو 5 


قال: ما التالی ؟ قال: اتا یرد ریا 
1 








کتاب ایمان و کفر هه باب طاعت وتقوى ٩‏ 


١‏ از عمرو بن خالدہ از امام باقر(ع) که فرمود: 

ای شيعه؛ ‏ شيعه آل محمد(ص)- شما لنگ ركاه ميانه باشيد تا 
غالى به شما برگردد وعقب ماندہ به شما برسد» يك مرد انصارى به 
نام سعد عرض کرد: قربانت» غالی جيست؟ فرمود: مردمی در بارة 
ما جيزها گویند كه خود در بارةٌ خود نگوئیم» آنان از مانیند و ما از 
آنان نيستيم» گفت: عقب مانده كيست؟ فرمود: آنكه دنبال خير 
گردد» به او خير را برساند تا مزد برده سپس رو به ما كرد وفرمود: 
به خدا باما از طرف خدا برائت از دوزخ نیست وما را با خدا 








خویشاوندی نیست وما را بر خدا حجتی نیست» ما به خدا نزدیک 
نشویم جز با اطاعت اوه هر کدام از شا "که میم خدا باشید ولایت 
ما او را سودمند است وهر کدام شا گنهکار بشید ولایت ما او را 
سودی ندهد» وای بر شماء فریب نخورتتلاء وای بر شماء فریب 


نخورید. 


۷ از مفضل بن عمره كويد من نزد امام صادق (ع) بودم» 
گفتگوی عمل را کردیمء من گفتم: جه بسیار كم است عمل من. 

فرمود: خاموش شوه از خدا آمرزش بخواه» سپس به من 
فرمود: كم کار با تقوی به از پر کار بی تقوی‌است» گفتم: جكونه بر 
کار بی تقوی است؟ فرمود: چراء چون مردی که نان ده است و 
باهمسایه‌ها می‌سازد و رفت و آمد دارد وچون دری از حرام بر او باز 
شود بدان در آید» این کار بی تقوی است ودیگری هست که اينها را 
ندارد ولی چون درى از حرام به روی او گشوده شود در آن درنيايد 





و خودداری کند. 

















۲- مد بن بخ تمل عن عانعن 








كتاب ايمان وٴ 





۸ امام صادق (ع) می‌فرمود: 

خدا عزوجل هیچ بنده‌ای را از خواری گنهکاری به عزت 
تقوی منتقل نکند جز اين که بی‌دارائی او را بی نیاز سازد و بی‌عشیره 
عزیز گرداند وبی‌همنشین او را مأئوس سازد (يعنى او را باخود انس 


دهد). 


مس یا سا اب e‏ سے 
باب ورع 

١‏ -از عمرو بن سمید بن هلال قفی؛ گوید: به امام 
صادق (ع) گفتم: من چند سال یک بارآبه تا بر خورم» چیزی به 
من بگو که بدان کار کنم. 

فرمود: به تو سفارش كنم به تقوی از خدا و ورع و کوشش 
و بدان که کوشش بی‌ورع سود ندهد. 

۲ امام صادق (ع) می‌فرمود: 

از خدا پرهیز كنيد و دين خود را باورع نگهدارید. 


۳ از يزيد بن خلیفه» گفت: امام صادق (ع) به ما ینہ 





دستور داد و ما را به زهد واداشت وسپس فرمود: 











۳۳ 








4 کاب الايمات والكفر J‏ باب الورع 
۲1 





ےئ ق وت 
مَحَمد بن إشبا 


یڑ 
الصاح الكتاني لابي بل عو متهم : 
FOE ER‏ 
تال ابو عبد الله توا :وما ال 













فقال: يُعَمّرُ کم التاس ب 
۹ 


3 


اللامقالَ: قال الله عر وَجَل: 





0 
تکن ین اور ع التاس. 


کناب ایمان و کفر هه باو 


بر شما باد به ورع زيرا بدانچه نزد خدا است» نتوان رسید جز 








به وسیلهٌ ورع. 


4 ۔از امام صادق (ع)» فرمود: 
کوشش بی‌ورع سود نبخشد. 


۵ از امام باقر(ع)ء فرمود: 
سخت‌ترین عبادت ورع است. 


٦‏ ابو الصباح کنانی به امام صادق (ع) غرض کرد: ما از 
مردم چه‌هابنيم در بارۂ شما؟ 

امام صادق (ع) فر مود ٣جط‏ اجه از سردم ادر بارة من 
بینی؟ گفت: هميشه ميان ما ومردى گفتگو شود و او می گوید: 
ا 

سپس فرمود كه: مردم شما را به من نسبت دهند و از شما به 
من تعبير کنند؟ ابو الصباح گفت: آرى. 

فرمود: به خدا جه كم از شما بيرو جعفر هستند» همانا 
اصحاب من کسی است که ورع شديد دارد وبراى آفرینندۀ خود 
كار كند و اميد ثواب او را داردہ اینانند ياران من. 





۷ ۔از امام باقر(ع) كه فرمود: خدا عزوجل فرمايد: ای 
آدمی‌زاده» از آنچه بر تو حرام كردم كناره كن تا از بارساترين مردم 


باشی. 



























020 وان یھ 
وع وا خود: دك زامان الکو الب ققق 
یش یڑ کی 





9 


۷ ا يحي کی اع ن مُحَمَدٍ یس » عَنْ 





تن بي عن أب قال: 





عنعن خد مُحَمّدِ بل عیسیٰءعنِ ان فَضالِء عَنْ 
على نب عن آبي کر »عن عفرو بْنِ ععید ن هلالٍ قالَ: 


کناب اما وکفر _ ung‏ 


۸ -از حفص بن غياث» گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم 
پارساترین مردم کیست؟ 





فرمود: آنکه از هرجه خدا عزوجل حرام کرده است بر حذر 
باشد. 


۹ -از ابی اسامه که شنيدم امام صادق (ع) می‌فرمود: 

بر تو باد به تقوئ از خدا وبه بارسائى و کوشش وراستگوئی و 
امانت‌پردازی وخوش اخلاقى وخوش همسایگی» شما بی‌زبان به 
سوى خود دعوت كنيده و زيور مذهب باشيلاينه ننگ آنء بر شما باد 
به درازى ركوع وسجود زيرا هر كذام شمارگوع وسجود را به 
درازا کشدہ ابليس از دنبالش به فإياد آيد و كُويّد: وای بر من» 
آدمى فرمان برد و من نافرمانی کردم؛ او سجده كرد و من سر 
باززدم. 





٠‏ -از على بن ابی زید از پدرش» گفت: من نزد امام 
صادق (ع) بودم كه عیسی بن عبد الله قمى نزد او آمد و به او 
خوش آمد كفت و او را نزد خود نشانيد وسبس فرمود: ای عیسیٰ 
بن عبد الله از ما نيست و ارجمندى ندارد کسی كه در شهرى باشد 
كه ٠٠١‏ هزار و اندى در آن هستند ويكى در آن شهر از او يارساتر 
باشد (یعنی از مخالفان مذهب شيعه زیرا خود شيعه شايد كه بر هم 
برترى داشته باشند). 


۱ از عمرو بن سعيد بن هلال كه به امام صادق (ع) 








به من سفارشی کن. 























وه وین عو وي يق 
وَالشُعَداء وَالَالِحُونَ 


EG 
ي‎ 





وء 


شخ خی عن ةن تقد مہہ 


وا اينع انوزع وَالإِإجْیِہاد 








2-۵ کت عن 


ہا 5 


مُحَمَّدِ بْن سَعِيدِء عَنْ 





کتاب ایمان و کفر ا ung‏ 
فرمود: تو را سفارش كنم به تقوی نسبت به خدا وبه پارسائی 
و کوشش و بدان که کوشش بی‌پارسائی سود ندهد. 

٢‏ ۔ از ابی الصباح کنانی؛ از امام باقر(ع) که فرمود: ما را 
با پارسائی یاری دهید» زیرا هر کدام شما خدا عزوجل را به پارسائی 
بر خورد کند او را نزد خدا گشایش باشد وبه راستی خدا عزوجل 
فرماید ( ۱٩‏ سوره نساع): «ه رکه اطاعت کند خدا ورسولش را آنان باآن 
کسانی باشند که خدا بدانہا نعمت داده است از پیمبران وصدیقان وشهیدان 
ونیکان وچه خوب رفیقانی هستند آنان» (در قرآن به جای رسوله 
الرسول است وگویا نقل به معنا شده برايااژهبدانچه در سورة نور 
است از مجلسی). از ما است پیغمپلاو از مك صدیق وشهداء 
ونیکان. 

٣‏ .از امام صادق (ع) که فرمود: 

ما مردی را موّمن نشماريم تآ همه اوامر ما را پیروی گند و 
بخواهد» هلا یکی از پیروی امر ما وخواست آن؛ ورع است خود را 
بدان بيارائيد» خدایتان رحمت کناد؛ و دشمنان ما را باآن در تنگنا 
گذارید» خدا شما را نجات دهد. 


6 - فرمود: 

شما نسبت به مردم داعی و مبلغ باشيد با جز زبان خودء تا از 
شما پارسائی و کوشش و نماز و کار خير ببینند» زیرا اينها خودشان 
دعوت کنندۂ خوبی هستند. 





۵ از امام کاظم(ع) که فرمود: 




















کتاب ایمان و کفر رز باب عت 26 


من بسیار شنیدم پدرم می‌فرمود: 

از شیعیان ما نیست کسی که پرده‌نشینان در يشت پرده‌های 
خود از پارسائی او نگویندہ از دوستان ما نیست کسی که در يك 
شهری که ده هزار مرد دارد زندگی کند و از خلق خدا کسی از او 
پارساتر باشد. [11] 





ےس شش رہ ڈو ہر نے ري شس ہش 
باب عقت 
ےہ چا 


١‏ از امام باقر (ع) فرمود: 
خدا به جيزى بهتر از عفت در شگم و فرج پرستش نشده. 





۲ .فرمود: 
بهترین عبادت» عقت شکم و فرج است. 


٣‏ ۔أمیرالمٴمنین(ع) می‌فرمود: 
بهترين عبادت باعقتی است. 








4 مردى به امام باقر(ع) گفت: من کم کار و کم روزه 14 





7 کتاب الايمان والكقر ات باب العلّة 


۳۳ 


يد عن یخی بن یشران | 








کے رر 
۷- ابو علي الأشعري* 
۶ ۳ و 
أضحايهء عَنْ مَيمُونٍ الّقدّاح قال: یقت ابا جغفر در 
1 7 








یت #2 ۔ بت 
گیرم ولى اميدوارم كه جز حلال نمی‌خورم. 

(كويد:) فرمود: کدام کوشش واجتھاد از عفت در شکم و 
فرج بهتر است؟ 





۵ -رسول خدا(ص) فرمود: 

پیشتر سبب دوزخ رفتن متم دو ميان تھی هستند که شكم 
است و فرج . 

- فرمود: 

پس از خود از سه جيز بر اقتم بیمناکم: 

كمراهى بس از معرفت» فتنهطاق گت زا كتلاه و شهوت شكم 


وفرج. 
۷ امام باقر(ع) می‌فرمود: 
عبادتى بهتر از عقت شكم و فرج نيست. 
۸ -فرمود: 


هیچ عبادت نزد خدا بهعر از عقت در شكم و فرج 


نیست. [1۲] 





























2ئ 


ےھ ھت ھ۔ تھے ی 





کان 
1 واد 


اییشبم 
4-عَلِي تن رایع عن أببوء عن 





طول تع د 


کناب ايمان و کفر 


ارک ہت تك نا مومس مت مومس ات 


باب اجتناب از محرمات 


سپ 


۱ از امام صادق (ع) که در تفسیر قول خدا عزوجل (45 
سوره رحمن): «وبرای هركه از مقام برورد كار خود ترسد دو بيشت است» 
فرمود: 

ه رکه بداند كه خدا عزوجل او را بيند» و بشنود هرجه كويد 
و كندء از خوب و بد» واين دانش ايڑا از کردار زشت بازدارد» هم 
او است که از مقام پرورد گارش ترسیده و خد ا از هوای نفس 
بازداشته. 


۲ از امام باقر(ع) فرمود: 
هر چشمی در روز رستاخیز گریان است جز سه چشم» چشمی که در 
راہ خدا(چون جهاد) بیداری كشيده و چشمی که از ترس خدا اشک 


ريخته و چشمی که از آنچه خدا حرام کرده فرو خفته. 


۳ از امام صادق (ع)» فرمود در آنچه خدا عزوجل بدان با 
موسی راز كفت اين بود که: 

ای موسی؛ هیچ كس به من تقرب نجست به مانند خودداری 
از محرمات من که من به آنها مباح كنم بهشتهای عدن راو کسی را 
با آنان شریک نکنم. 

6 از امام صادق (ع) فرمود: 





























کتاب ایمان و کفر وت اب أداى واجيهاى الهى ۴ 


سخت‌ترین چیزی كه خدا بر خلقش فرض كرده است اين 
است كه خدا زا بسيار به ياد آرند» سپس فرمود: مقصود این نيست 
که بسیار بگویند: سبحان الله و الحمد له و لا اله الآ الله و الله اگبر؛ 
گرچه آنهم از ذکر خدا است ولی مقصودم ياد خدا است در آنچه 
حلال كرده تا اگر اطاعت است به كار بندد و اگر گناہ است وانهد. 

۵ از سليمان بن خالدء گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم از 
تفسیر قول خدا عزوجل ( ۲۳ سوره فرقان): «و پیش آوردیم هر آنچه 
بەجا آورده بود از كردار و آن را كردى برا كندهلتاختيم ». 

فرمود: هلا به خدا کردارشان پاک بوداو نفيدتر از جامه‌های 
سپید و نا زک مصرى باف ولى چول حرامی جلزشان می آمد آن را 
وانمى گذاشتند.(۴٩]‏ 


١‏ -رسول خدا(ص) فرمود: 
ه رکه گناهی را براى ترس از خدا تبارک وتمالی 


وانهد» خدا روز قیامت او را خشنود سازد. 


0 ھا اللخ ص سس شس 
باب ادای واجبهاى الهى 

رح سے دیو سين ي 

١‏ از على بن الحسین(ع) که فرمود: هركه بدانچه خدا بر 





أو فرض كرده عمل كند بهتر مردم است۔ 























باب أذاء الفرائض 





يو الله عر وج : ((اضْيرُوا وَصايرُوا وَرايطوا)) قال: 
امنیژوا على الْفرائْضٍ ٠‏ 

۳-علة ین أطحايناء + شی هل بن زباو قن عبد ان 
بن أبي تَجرانَء طن كيا ن يسئ »عن أي الشفايج عن أبي 
عبد الله توا قي كول الله ول : ((اميرُواوصايرُوا دايطُوا)» 
ال: اموا على لا تپ على التصائب قرو 











کتاب ایمان و كفر 0 باب أداى واجبهاى الهى ۴ 


۲ از امام صادق (ع) در تفسیر قول خدا عزوجل ( ۲۰۰ 
سوره آل عمران): «صبر كنيد و هم صبر کنید و مرزدارى كنيد» فرمود: 
صبر كنيد در انجام فرائض ۔ 


۳ .از آن حضرت در تفسير قول خدا عزوجل ( ۲۰۰ سوره 
آل عمران): «صبر كنيد و هم صبرى كنيد ومڑڑواری كنيد» فرمود: 

صبر كنيد بر فرائف "و هم گھری كنيددر 
مصائب (همدردى) و بيوند خود را إباائمه نگهداژی كنيد (از دستبرد 
تبلیغات مخالفان و يورش آنان اين خود یگ نوع مرزدارى است 
براى مذهب). 

در روایت ابی السفاتج این جمله را هم افزوده است كه: 

ببرهيزيد نسبت به خدا پروردگار خود در آنجه بر شما فرض 
كردة است. 

4 رسول خدا(ص) فرمود: 

به واجبات خدا عمل كن تا برهي زكارترين مردم باشى. 


۵ از امام صادق (ع) كه خدا تبارك وتعالی فرموده: 


بندۂ من دوستى مرا جلب نكند به جيزى كه محبوبتر باشد نزد 





من از عمل بدانجه بر او واجب كردم. 











5 کاب الايمان والكفر _ باب استواء العمل والمداومة عليه 





١۔علی‏ ئ إثراهيم»عَنْ أبنه عن ابن آر 





ي قال:قال او عثداللِ 








کتاب ايعانا وکفر و باب استواری رعمل وہ کیرک آلا اد 


و تبسن سے 
باب استواری بر عمل و بىكيرى آن ۱ 
لل چپ 
۱ امام صادق (ع) فرمود: 
ه ركاه مردی کاری پیش كرفت تا یک سال ادامه دهد 


وسپس اگر خواست عمل دیگری بيش كيرد زيرا در یک سال شب 
قدر هست» این است که خدا خواسته اس ناشد. 


۲ از امام باقر(ع) كه فرمود: 
محبوبترین عمل نزد خدا عزوچل آن عمل آست که پنده‌ای آن را 
ادامه دهد گرچه کم باشد. 

۳۔ فرمود: 

چیزی نزد خدا عزوجل محبوب‌تر نیست از عملی که ادامه 
داده شود و كرجه اند ک باشد. 


٤‏ ۔ على بن الحسین(ع) بارها می‌فرمود: 
به راستی من دوست دارم پی‌گیری عملی راو اگر جه کم 


باشد. 





۵ از امام باقر( ع) که على بن الحسین(ع) بارها می‌فرمود: 











2 كناب الايمان ونکت 











ی وت أذ نات وت خز E‏ 


اكك إلى 








Yar 


کاب باکر rT‏ 


من دوست دارم كه بر پروردگارم درآيم و كردارم استوار 


باشد. 

١‏ از سليمان بن خالدء كويد: امام صادق (ع) فرمود: 

مبادا بر خود كارى را لازم گردانی و تا ۱۲ ماه از آن دست 
برداری. (14] 


سمش ہے ابا پر ی وٹ 
باب عبادت 
ی 


۱ از امام صادق (ع) که فرمود: 

در تورات نوشته است: ای آدمی‌زاده؛ برای عبادت منء یک 
دل باش تا دلت را پر از بی‌نیازی كنم و تو را به خود وانگذارم و بر 
من است که نداری را بر تو ببندم و دلت را از ترس خود پر كنم و 
اگر دل به عبادت من ندهی» دلت را پر از توجه به دنیا كنم و نداری 
و حاجتمندی تو را نبندم و تو را به خود واگذارم. 

۲ از امام صادق (ع) که فرمود: 

خدا تبارک وتعالی فرماید: ای بنده‌های صدیق من در دنیا به 
عبادتم متدقم باشید» زیرا شما در آضرت بدان متنقم خواهید 
بود. [5۵] 














2 كتاب الایماڈوالکٹر o‏ باب العبادة 





یں الات 


2 عن أدبن می 





ا انا حت رت 








موق تچ حا 








rat‏ عجو( الله تمازلة وتمالن َب اواب عِبادءٌ الاجَرایه 


کتاب الایمان و كفر رد بابعبادت و 


٣‏ ۔ رسول خدا(ص) فرمود: 





بهترين مردم کسی است كه عاشق عبادت است و آن رادر 
آغوش كشد و از دل دوست دارد و با تن بدان در آميزد و خود را 
برای انجام آن فارخ سازدہ او است که باك ندارد در دنیا سختی 
كشد يا در رفاه باشد. 


٤‏ عيسئ بن عبد الله به امام صادق (ع) عرض کرد: 
قربانت» عبادت جيست؟ 

فرمود: خوش نيّعى در طاعت زهاني كه خدا از آنها 
اطاعت شود هلا ای عیسی؛ تو موم نباشی تاناخ را از منسوخ 
بشناسی. گوید: گفتم: معرفت نامع وخ چیست؟ گوید: 
فرمود: 

تو نیستی که با امامی دل به اطاعت او دادی و نیّت خوب 
داری و آن امام در می‌گذرد و امام دیگر می‌آید و دل می‌دهی و 
نیّت خوب داری که از او اطاعت کنی. 





فرمود: این است معرفت ناسخ و منسوخ. ]٦٦[‏ 
۵ از امام صادق (ع) که عبادت بر سه وجه است: 


مردمی خدا عزوجل را از ترس بپرستند؛ این عبادت بنده‌ها 





مردمی خدا را تبارک وتعالی به طمع ثواب پرستند» اين 

















جح 5 
2 کناب الايمان والکفر اھ باب ال 








لین ایح الْحَطِيَةبَعدَ الْمشكتة 
الْعايدٌ له 0 





ال خسن نن شد 








و 
کتاب ايمان و كفر ژ بابتيت م 


عبادت مزدوران است ؛ مردمی خدا عزوجل را پرستند وعبادت کنند 





برای دوستی اوه اين عبادت آزاده‌ها است و این بهترین عبادت است. 
۱ 


- رسول خدا(ص) فرمود: 

جه زشت است فقر بعد از غنا و جه زشت است خطاکاری 
يس از مستمندی و زشت‌تر از آن عابدی است برای خدا که ترك 
عبادت کرده است. 


۷ از على بن الحسین(ع) فرمود: 
ه ركه عمل كند بدانجه خدا بژ او رگن کردہ استء او از 
عابدترين مردم است. 


سل تسس 


باب نیت 
سپس 


۱ از على بن الحسین(ع)ء فرمود: 
عملی نباشد جز به وسيلة نیّت. [11۷ 


۲ از امام صادق(ع) که رسول خدا(ص) فرمود: 
نیت موّمن بهتر است از کردارش ونیّت کافر بدتر است از 
کردارش» وهر عاملی عمل کند بر تیتی كه دارد. ]٦۸[‏ 














پیج 


اوق إشحاق ان 7 





یل علی شاكلّيه)) قال: 














۳ از امام صادق (ع) فرمود: 

به راستى بندۂ موّمن فقير می‌گوید: برورد كارا به من روزی 
بده تا چنان وچنین از احسان وكار خير كنم وجون خدا بداند كه 
راست می گوید؛ برای او همان مزد را بنویسد که اگر آن کار را 
مي‌کرد؛ به راستى خدا واسع وكريم است. [11] 


٤‏ از ابی بصیر؛ گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم از حد 
عبادتی كه چون انجام كندء حق آن راذا كرد باشد؟ 

فرمود: حسن نیّت به طاعت اس ت(خوش خدمتی نسبت به 
امام). 


۵ ۔از امام صادق (ع) فرمود: 

همانا دوزخيان در دوزخ جاويدند زيرا در دنيا نيت دارند كه 
اگر جاويد بمانند در آن هميشه نافرمانی خدا كنند وهمانا اهل بهشت 
در آن جاويدند برای آنكه نیت آن‌ها در دنيا این است كه اگر 
هميشه در آن بمانند از خدا اطاعت کنند يس آنان و اینان به وسيلة 
نیت جاويد بمانئد» سپس قول خدا تعالیٰ را خواند( ۸٤‏ سوره 
أسراء): «بگو هركس عمل می کند بر طبع و منش خود» فرمود: يعنى بر 


نیت خود. 




















f 


5 کتاب الايمان والکفر باب 





ره با إلى سني قَقَدِ افعدی 
ا ا ا 
فِي تباب ألا اي أصَلَي 





0 50 ۶ 


ماوع وَافْطر رفح ریک 





۶ 
وان 





١‏ از امام باقر(ع) كه رسول خدا فرمود: 

هلا برای عبادتی شورى است و:سپس به سستى كرايد: 
هركس شور عبادش به روش‌منشی كشاند راه‌جو است و هركه به 
خلاف سنت من رود گمراه است و کردار یه نابودى كشدء هلا 
من نماز خوانم و بخوابم» روزه دارم و افطار كم #بخندم و بگریم؛ 
ه رکه از برنامه و روش من رو گرداند از نیتنت» فرمود: برای بندء 
مرگ بس است وبراى بىنيازى» يفي نكل ات و یرای) بس رگرمی و 
اشتغال به کار؛ عبادت بس است. 


؟ ۔از امام صادق(ع)كه فرمود: 
هر کس را شورى است» وهر شورى را سستى بهدنبال استء 
خوشابر کسی که سستی لو به خوبی کشد. 






























ھا 
جَعثَر له 

۲ -علي نن إنراهمم عن 
ل 





و ۶و9 


ا ا 


خن تیبان عن مقن عن مُحَمَدِ بن شوقةءعن 5 


باب الاقتصادقي العبادة 





وي 


کے ہت 








00-0 





جا یلیل الکیر ول یتانه آن 


تزا : 


0 20 
کتاب ایمان و کفر چچ باب اتصادربانرویدرجادت ۳۴ 


کیچ چس با تست 
باب اقتصاد و میانه روی در عبادت 
تا 


۱ از امام باقر(ع) که رسول خدا(ص) فرمود: 

به راستی اين دين محکم است» به آرامی در آن درآئید و 
عبادت خدا را به بنده‌های خدا به زور تحمیل نکنید تا چون شتر 
سوار پاکش هلاک كن نباشید» آنکه نهبشفر زارطی کند و نه مركب 
را بجا گذارد. 


۲ .از امام صادق (ع) که فرمود: عبادت را بر خود بدخواه 
نکنید (یعنی تاشوق ورغبت دارید به عبادت پردازید وچون كسل 


شويدء دست از آن بدارید که رانده ومانده از آن نگردید). 


۳ .از حنان بن سدير که گوید: شنیدم امام صادق (ع) 
می‌فرمود: به راستی خدای عزوجل چون بنده‌ای را دوست دارد و 
آن بنده کار کمی هم کند پاداش بسیار به او دهد و به او بزرگ 
نيايد كه در برابر کار كمء پاداش بسیار به او دهد. 




















باب الاقتصاد في العبادة. 











فرط قرو نم عمل ععل مَنْيَرْجو آن 





34 
۹ 











كتاب ایمان و کفر 9 باب اقتصاد و مین روی در 


4 فرمود: 

پدرم در طواف بر من گذشت» من جوانی نورس بودم و در 
عبادت کوشش می کردم» مرا ديد كه عرق می‌ریزم؛ به من فرمود: 
ای جعفر؛ ای پسر جانم» به راستى چون خدا بنده‌ای را دوست دارد؛ 





او را به بھشت می‌برد و از او به اندك عبادتى راضى است. 


۵ ۔ فرمود: 

من جوان بودم و در عبادت سختى می کشیدمء پدرم به من 
فرمود: بسر جانم» كمتر از آنكه می پی)عبادت كنء زیرا خدا 
عزوجل چون بنده‌ای را دوست دار د له اند ک از أوإراضى شود. 


١‏ رسول خدا(ص) فرمود: 

يا علىء این دين محکم اسه به آزامی در آن درآى و 
عبادت پرورد گارت را به خود مبغوض مکن» راحله كش يعنى 
زيادهرو نه مركب بجا گذارد و نه راه طی كندء عمل كن عملٍ 
کسی كه امیدوار است در بيرى بميرد و حذر كن چون کسی كه 
مىترسد فردا بميرد. [۷۰] 


























غيب َسََ ETT‏ 
۲ح 







3 جَعق مت ول : 
العمل امس دق الوا اوه 00 


له 





َه الشلامقال: الصّبْرُ رَاسُ الایمان. 
رود 


کتاب امان و کفر 3 باب کسی که بداو برس ...کل 





سس سس و 
باب کسی كه به او برسد عملی؛ وابی از طرف 
خدا دارد 
سپس 


۱ از امام صادق (ع) فرمود: 

کسی که بشنود چیزی ثوابی دارد و آن کار را بکنده آن 
ثواب را ببرد و اگر جه نباشد چنانچه به او رسیده است. 

٢‏ از محمد بن مروان» گوید: شید یم باقر(ع) می‌فرمود: 

به هركس برسد ثوابی از طرف خدا در بُرابر عملی و آن کار 
را بکند به خواهش آن ثوابء إن توآب به آو داده شود و اگرچه 
حدیث چنان نباشد که به او رسيّده اشک 


تس كي تس عم 
باب صبر 
سپس 


١‏ از امام صادق (ع) فرمود: 
صبر سر ليمان است. 




















ال ش تق اس اب 082) 
8 200 ا 














کتاب ایمان و کفر زد و گل 


۲ .فرمود: 





صبر از ایمان چون سر است نسبت به تن» وچون سر بروده تن 
هم برودہ وهمجنين صبر كه رفت ایمان هم رفته. [۷۲] 


۳ از حفص بن غياث» گوید: امام صادق (ع) فرمود: 

ای حفض» ه رکه صبر کند» اند کی صبر رده وه رکه 
بی‌تابی کند» اند کی بی‌تابی کند» سپس فرمود: بر تو باد که در 
کارت صبر بيشه کنی» زیرا خدا محمد (ص) را مبعوث کرد و او را 
به صبر و نرمش دستور داد و فرمود( ,٩"سوَره‏ #زمل): «صبر كن بر 
آنچه می گویند و به خوشی از آنہا کناره اکن (۱۱ )گرا ا نعمت خوارگانی 
که تو را تکذیب کند بازگذار» وفراتر د تجار کته وتمالی( ۳۵ سوره 
فصلت): «دفاع كن بدانچه نیکوتر اس بدا ناریهناگاه آئکه ميان تو و 
او دشمنى است» گویا دوستی صمیمی باشد( ۳۷ ) و بر نخورند آن را جز آن 
کسانی که صبر کردند و بر نخورد بدان جز صاحب بهرهٌ فراوان» پس 
رسول خدا(ص) صبر کرد تا به او وصله‌های بزر 
چسباندند (چون سحر وجنون و کذب) و او را بدان‌ها متهم کردند» 
بس سيئة او تنگ شد و خدا عزوجل به او آیه نازل کرد( ٩۷‏ سوره 
حجر): «و محققاً می‌دانيم که دل تنگ شدی از آنچه که می گویند( ۹۸ ) 
پس نسبیح كو پرورد كارت را و بوده باش از سجده کننده‌ها» سپس او را 
تکذیب کردند و متهم نمودند و از آ, غمنده شد و خدای عزوجل 
فرو فرستاد( ۳۳ سوره انعام): «ومحققاً می‌دانیم که تو را غمنده گند 
آنچه را كه م یگویند به راستی آن‌ها تو را دروخ گو نشمارند بلکه ستمکاران 








آیات ما را انکار کنند( ۳۶ )محققاً جه رسولانی پیش از تو تکذیب شدند و 

























7 کتاب الایمان والکفر ی 


کب دوه 
وَلقد كذيّث رُسُل من 


یز على ماَفُونُودَ)) فَصَبرَ الي مت اللا 





۳ 
اخواله 








هم عنث توفششوهن)) تلهم الله علئ يدي شول 
نو نی 
الله عل تزور با 









جَعل له توا صَبرِو مع ادخ له 


كتاب ایمان و كقر رح ( 


صبر كردند بر آنچه تكذيب شدند و آزار كشيدند تا يارى ما برای آن‌ها 





رسيد» بس بيغمبر خود را به صبر و شكيبائى كرفت و آنها از حد 
گذشتند و خدا تبارک وتعالئ را به زبان آوردند و او را تكذيب 
کردند؛ پیغمبر فرمود: من برخوردم و خاندانم و آبرویم» صبر کردم 
و بر معبود خود صبر نتوانم» خدا عزوجل بر او فرو فرستاد( ۳۸ 
سوره ق): «و محققاً آفريدم آسمان‌ها و زمين را و آنچه در ميان آن‌ها است 
در شش روز و هیچ خستگی به ما نرسيد» تو صبر كن به هر آنچه می‌گویند» 
و بيغمبر در هر حال صبر کرد تا مؤدهُ عترت ائم وى را به او دادند 
و آنها راهم توصیف به صبر کردند و خدلجل ثنائه فرمود( ۲4 
سوره سجده): دو آنہا را انمه ساختیم کهابه امر فا هیری می ګنند چون 
صبر کردند و بودند كه به آیات ما یقین آداشتند» در آپنجا پیغمبر فرمود: 
صبر از ایمان چون سر است از تن و رل از آو قدردانی کرد 
و فرو فرستاد( ۱۳۹ سوره اعراف) لی اشا بمترین فرمايش 
پرورد كارت برای بنی اسرائیل به واسطهُ آنچه که صبر کردند و واژگون 
كرديم آنچه را فرعون و قومش می‌ساختند و آنچه را از دستگاه خود 
می گستردند - يعنى از درخت وباغ وساختمان که به وجود می‌آوردند-» 
رسول خدا(ص) فرمود: اين مژده و انتقام است وخدا عزوجل برای 
او نبرد با مش رکان را مباح کرد وفرو فرستاد( ٩‏ سوره توبه): «بکشید 
مشرکان را هر كجا یافتیدشان وبگیریدشان ومحاصره‌شان کنید و به هر كمين 
گاهی بر سر راهشان بنشنید» (۱۹۱ سوره بقره): «بکشید آنبا را هرجا 
برخوردید و بر آنبا دست یافتید» خدا آن‌ها را به دست رسول 











خدا(ص) و دوستانش کشت وثواب صبرش را برای او مقرر داشت 
با آنچه در آخرت برایش ذخیره کرد» ه رکه صبر کند وتقرب به خدا 





خواهد. از دنیا نرود تاخدا دیدۂ او را دربارۂ دشمنانش روشن کند 
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۳۷" 











ليف 











َه عيت في أغدائه تم 5 رفي الأخزة. 


4 محمد نیہ یلع أخمد ين محئ 0 


بن الْحَكَمءعَنْ أ مد عبدالله الڑا 















یلیس مت 7 





aT ۳-0‏ 1 
تبغر ۶ غُشرآء کا وف الصُدَيقُ 
ون ريه أن اششعية وير ویر وم 
کت ا ات لله له فَجَعَلَ 
يله عدا بعد إِذْ ]میک له و اق 

ابر یسب خی رآ قاروا طا سکم على لس 


و 
توجَرٌوا. 


رت 
: 












کناب ایمان و کفر ات باب صبر کل 


' باآنجه در آخرت برای او ذخيره كند. 


٤‏ ۔از على بن الحسين (ع) كه فرمود: 
مت لي رن در ات تسوا یر اسان 
كو بسي ںا 


۵ ۔از امام صادق (ع) فرمود: 
صبر نسبت به ایمان چون سر است نسبت به تن چون سر 
برود تن رفته است» همجنين وقتى صبر نشد إيبيان رفته است. 


٦‏ ۔ از ابی بصیرء گوید: شنیدمامام ادق (ع) مي‌فرمود: 

به راستى آزاده در هر حال آزاد اشت» أكر گرفتاری برایش 
رخ دهد در برابر آن صبر كند و اگر مصائب بر او هجوم آورند او 
را نشکنند و اگرچه اسیر شود و مقهور گردد و به جای رفاه او 
سختی فرا رسد؛ چنانچه يوسف صدیق امین(ع) بود؛ ايدكه او را به 
بدد گی گرفتند و اسير ومقهور شد آزادیش را لکه‌دار نکرد وتاریکی 
چاه وهراس آن به او زیانی نرسانید تااين كه خدا بر او منت نهاد و 
آن جبار س رکش را بندةٌ او ساخت بس از آنکه مالک او بود» خدا 
او را رسول خود نمود و به وسیل او به اتی رحم کرد وهمچنین 
است» صبر خیر به دنبال داردہ شما هم صبر كنيد و دل به صبر 





بدهيد تانجر ببرید. 











۳۷۳ 











گا کاب الايمان والکفر ج باب القبر 








وہ کات اسلا عَنْ يَمِِنِهِ وَالرّكاةٌ عَنْ يَسَارِهِ 
اليو مطل عله تى لیر ناهذا تخل علیه العلکان 
اذان لمان الت 5ال : الب سلاو وال کاة والیژ دونكم 
صاجتک »ون َم عله ان ُونة. ۲ 3 

4-عَلِيٌ عن أببهء عَنْ جَفقر ئن مُحَمّدٍ الاشعري» عَنْ عبدالله 
أبي عبد الله فقوت قال: دحل یی یی 













خزین» ققال لَه امير الْمُؤْمِيِينَ ناك مالك ؟قال:یا امير 





و ای جم و ا ل داد ہی 
بین!اصیث بابي (وأئي) وَأَخِي وَأخشئ أن أكون قذ 
0 8 7 1و ںہ 0 











ايعان و کفر باب صير 


۷ ۔از امام باقر(ع) كه فرمود: 

بهشت در ميان ناگواریھا وصبر استہ ه رکه در دنیا به 
ناكواريها صبر کرد به بھشت رود و دوزخ در ميان لذتها وشهوتها 
است» هركه دنبال لذت وشهوت خود رودہ به دوزخ درآيد. 


8 از امام صادق (ع) فرمود: 

چون موّمن به گورش درآيد؛ نماز طرف راست او است 
وزكوة طرف جب او و احسان بر بين تایه دارد وصبر در 
گوشه‌ای است» چون دوفرشته براو درآین دم متصدى سوال 
وجواب اویندہ صبر به نماز وزكوة وتان گوند: رفيق خود را 
باشید و اگر از او درماندید» من به کسکااو هننتم: 


4 از امام صادق (ع) که فرمود: 

امیر المومنین(ع) به مسجد د رآمد ناگاه مردی را بر در 
مسجد دید كه غمنده و سر به گریبان است؛ امير الموٴمنین(ع) به او 
فرمود: تو را جه می‌شود؟ عرض کرد: ياامير الموّمنین؛ پدر ومادر 
وبرادرم مرده‌اند و می ترسم زهره‌ت رک شوم. 

امیر الموٌمنین(ع) به او فرمود: بر تو باد به تقوى نسبت به 
خدا وبه صبرء تا فردا باآن پیش وى روى ؛ صبر در أمور چون سر 
است از تن» چون سر از تن جدا شود تن فاسد گردد وچون در 
کارها صبر نباشدء همه كارها فاسد گردد. 


























في اوضع و الي مر 
اسب عبرا سيمل اللي تعن ويل أن 
الصَّبِرُ عِنْدما حَر 











٠‏ .از سماعة بن مهران» گوید: ابو الحسن(ع) به من 


فرمود: 

جه تو را از حج بازداشت؟ گوید: گفتم: بدهکاری بسیاری 
بر عهده‌ام افتاده ومالم از دستم رفته وبدهکاری که به گردنم آمده 
مهمتر است از رفتن مالم و اگر نبود که یکی از اصحاب ما در سفر به 
من کمک کرد نمی‌توانستم از خانه بیرون آيم. 

به من فرمود: اگر صبر کنی وضعت رشك آور شود و اگر 
صبر نکنی خدا آنچه مقدر است اجرا كندء بخواهی يا نخواهی, 





۱ -از اصبغ از امير المومنین(ع) فرمودژ 

صبز دو صبر است: صبر در مصیبات که خوب وخوشایند 
است وبهتر از آن صبری اس ت که کر ہراب ر آنچه دا بر تو حرام 
کرده بکنی ؛و ذکر دو ذکر است: ذکر خدا عزوجل در وقت 
مصیبت وبرتر از آن ذکر خدا است در برابر آنچه خدا بر تو حرام 
کرده‌است تا این كه مانع تو باشد (از کار حرام). 


۴ _ رسول خدا(ص) فرمود: 

محققاً زمانی بيايد كه به ملک وسلطنت نرسند جز با کشتار و 
دیکتاتوری و زور و به توانگری نرسند جز به وسیلة غصب مال مردم 
وبخل» و به دوستی یکدیگر نرسند جز به وسيلةٌ بیرون بردن از دين 
وپیروی از هوای نفس» هر که جنين زمانی را درک گند و به فقر 
صبر کند بااینکه قادر است بر توانگری وتحصیل ثروت» و بر دشمنی 

















پا یت ہش 
٩‏ كتاب الايمان والکفر 














مردم صبر کند بااینکه می‌تواند آنها را E‏ 
خواری صبر کند بااینکه می‌تواند عزیز باشد» خدا ثواب پنجاه 
صدیقی که به من تصدیق کرده‌اند به او بدهد. 


۳ امام باقر(ع) فرمود: وفات پدرم على بن الحسین(ع) 
در رسيدء مرا به سینەاش چسبانید وفرمود: 

بسر جانم؛ به تو وصیت كنم بدانچه پدرم هنكام م رگش مرا 
وصیت کرد وبدانچه یادآور شد که پدرش به او وصیت کرده؛ بسر 
جانم؛ به حق صبر كن وگرچه تلخ باشد. 


6 . فرمود: 
صبر دو صبر است: صبر بر بلاء گه نیک وزیبا آست وبهترین 
دو صبرہ ورع از محرمات. 


۵ - رسول خدا(ص) فرمود: 

صبر سه است: صبر بر مصیبت وصبر بر طاعت وصبر از گناہ 
کردن. 

ه رکه در مصیبت صبر گند تاآن را به تسلی خوبی جواب 
كويد خدا برايش سیصد درجه نویسد که ميان هر درجه تا درجة 
دیگر به مانند ميان آسمان است تا زمين وه رکه بر طاعت صبر کند 
خدا برایش ششصد درجه نویسد که ميان درجه‌ای تا درجة دیگر از 


عمق زمين است تاعرش وه رکه بر معصيت صبر کندہ خدا برایش 


وکفر باب صير f‏ 




























5 

ج كما وم الازض 

بَرَعَنِ الْمَعْصِيَة تب الله له يشعيائة دَرَجَةٍ 
ت 7 


ي إلى مُنْعَمَ 


5 


نی تیب کیک | ا ام ا و 
فَصَبَرْناءقاضيزكما نا »انا رڈنا أمرأ وَارادَ اهر وَجَل 


07 1 r AE 
اثراء فَسَلمنا لأثر الله عر وَج‎ 
علي رايع عن یه عن‎ ١ 
ن ابن ابي عنم‎ : 
ن عَِيرَة عَن آيي ره مالي قال:قال و هدالو عتیو عهم:‎ 
یلاو قصبر عَلَيهء کال له یل جرف‎ 








3 











و وا پا وی “٤‏ 


۸۔ مُحَمَدَ بْنُ يَحْبْ»عَنْ ا 


کتاب ایمان و كفر هه 7 باب میرک 


نهصد درجه نویسد كه ميان هر درجه تا درجة دیگر از عمق زمين تا 
پایان عرش باشد. 





۹ .از يونس بن يعقوب» گفت: 

امام صادق (ع) به من فرمان داد بروم نزد مفضل و او را به 
اسماعیل تسلیت گویم وفرمود: به مفضل سلام برسان» و به او بگو: 
ما به غم مرگ اسماعیل گرفتار نشدیم وصیں کردیم؛ تو هم صبر کن 
چنانچه ما صبر کردیم؛ ماچیزی قصد,کردیم ردا عزوجل چیزی 
دیگر و ما به امر خدا عزوجل دل نهالأيم. 

۷ .از امام صادق (ع) که فرمود: 

هر مومنی گرفتار گردد وبر گت بدانْ» رای او مائند أجر 
هزار شهید است. 


۸۔ فرمود: 
خدا عزوجل بر مردمی نعمت داد وشكر نكردند وبراى آنها 
وبال شد ومردمی را گفتار كرد وصبر كردند وبراى آنها نعمت شد. 





۹۔ فرمود: 























0 
0 








جَييلةَ عن طض آضحا :تون ابر 
لَتقطر اشوین كما طز يعلى السّفا۔ 


صَفْوانء عَنْ إشحاق بن 0 
0 
عَليهِاكلامقالَ: قال رَسُول الله 


5 عبصدرصے | ق باب القبر 


الْمَضْل بْنِ شاذان» جَمِيعاً عن ابن آبي غعیر»عن إِنْراهِيمَ ئن 
7 


عَبْدِالْحَمِيدِء عَنْ أ 2 مُسافرءعنْ ابي عبدالله تلفي 
ل الله عر وَجَل : ((باايها لین توا اضْيرُوا وَصايرُوا)) قال: 
اعیژ وا علی الْمَصايْبٍ. 


رہ 








وَفِي روايَة ابن | ورن أبي عبدالل عتبشه‌قال: 
صَايرُوا عَلَى الْمَصائْبٍ. 
و 5 
٠١‏ عِدَة مِنْ آحابنا عن أَختد بن مُحَمَدِ بن خالد» عَنْ 














ہا 


١‏ ابوعَلِيَ لاشعري»عن مخت نن عَبِدِالْجَمَارِ عن 
f‏ 1 








ر وعبدالله 













ی جَعَلْتٌ الدئیا 


کتاب ایمان وکفر ت 


تفسیر قول خدا عزوجل ( ۲۰۰ سوره آل عمران): «أبا مرمنان 
صبر كنيد و همصبرى كنيد» كه صبر بر مصائب كنيد و در روایت ابن 
ابی یعفور» فرمود: در مصائب همصبرى كنيد (یمنی باهم همدردی 
کنید). 





۰ از یکی از اصحاب أبى جمیله؛ که فرمود: 
اگر صبر پیش از بلاء آفریده نش ده بود مومن میت ركيد 
چنانچه تخم بر روی سنگ خارا میٹ ڑکد. 


۱ رسول خدا(ص) فرمود؛ 

خدا عزوجل فرماید: به راستی من دنیا را ميان بنده‌هایم برای 
قرض نهادم» بس ه رکه یک قرضی از آن به من بدهد به هر واحدش 
ده تا هفتصد برابر وهرچه خواهم به او عوض دهم وه رکه به من 
قرض ندهد وبی‌اختیا از او بگیرم و بر آن صبر کندہ سه خصلت به 
او بدهم که اگر یکی از آنها را به فرشته‌های خودم بدهم خشنود 
شوند بدان از من. 

(راوی) گوید: سپس امام صادق (ع) قول خدا عزوجل را 
خواند( ۱۷۵ سوره بقره): «آن کسانی که چون مصیبتی بدانبا رسد 








گریند انا لنه و انا اليه راجعون (۱۷۹ ) بر آنان است رحمتما از 











ہا کاب الايمات والکفر باب ابر 








وء 


93 غم ۵ 
۳ ہیر ددني عدار ع عة 






عن 
میرحت الله سر الجییل ؟ فال ذلك ضير 
شکوی إلى الاس" 

۲٢‏ عدن زياد عن الْحَمنِ بن مُحَمْدِب 
0 











۸٤‏ قال: لأنا تہ کت يَصْيرُونَ علیٰ مالایقلمون. 


کتاب ایمان وکفر 


پروردگارشان (این یک خصلت) ورحمتى (این دو خصلت) و آنائند 
هدايت شده (سه خصلت) » سپس امام صادق (ع) فرمود: این از آن 
کسی است که خدا جيزى بىاختيار از او گرفته است. 


۴ ۔ از امام باقر(ع) فرمود: مردانگی صبر(تلخی صبر خ ل) 
در حال نيازمندى وندارى و آبروداری و بىنيازى (رنج بردن خل) 
بيشتر است از مردانگی بخشش. 


۳ از جابره گوید: به امام افر( ع گات : يرحمك ال 
سر سیل ہت 
فرمود: صبرى كه در آن كله نزد مردم نباشد. 


6 از امام صادق (ع) ياامام باقر(ع) كه فرمود: 
کسی که برای ناكواريهاى دوران صبر آماده نکندہ در ماند. 


۵ از یکی از اصحاب امام صادق (ع) فرمود: 

ما صبورانيم و شيعة ماه از ما صبرشان بيشتر است. گفتم: 
قربانت» چگونه شيعة ما از شما صبرشان بيشتر است؟ 

فرمود: برای آنكه ما دانسته صبر كنيم و شيعة ما بر آنچه 
ندانند صبر کنند. 


























ہا کناب الايمان والكقر 1ت باب الشكر 








جو روو SG‏ 
ای تاه رلک اي لایر اي 
الا کر لهم AE‏ جر اروم القايع. 





أنعم ليك وني غ علی من كر ناه لا زوا 
ان ]اك ا 
8 














کتاب ايعان و كفر ر باب نکر 


۳۳۳ سح 
باب شکر 

و - 

۱ - رسول خدا(ص) فرمود: خورنده شك رگزارہ أجر روزه‌دار 


خداجو دارد ؛ و تندرست شك ركزارء اجر گرفتار دردمند صابر دارد و 
عطابخش شك ركزار» أجر محروم قناعتکار دارد. [۷۲] 


۲ رسول خدا(ص) فرنود؟,خداوند بر بنده‌ای دری از شکر 
نگشاید که دری از فزايش را بر او بندد. 

۳ از امام صادق(ع) که فرمود: 

در تورات نوشته است: شک رگزار از ه رکه به تو نعمت داد 
ونعمت بخش بر ه رکه تو را شکر گزارد؛ زيرا با شک رگزاری نعمت 
نابود نگردد و با کفران نعمتی نباید» شک رگزاری فزایش نعمت است 


و امان از دیگرگونی. 


4 از امام باقر يا امام صادق (ع) که فرمود: 
تندرست شاکره أجر دردمند صابر دارد و عطابخش شاکر» 




























اس یھ و مر 


۶ 00 3 8 
عن[ايي جَفقَر آو] ابي عبد الله یم اكم قال: المُعافئ الا کر 
قد 9 ار ا راو ۷ 

ین الاجر ما للمبتلی الصَابر ؛ وَالْمُعْطَى المَاكرٌ له ین الاجر 
۴ 7 و 
بْن ابي تصر» عم داود بن 
اق قال ال ابا عبدالله لی تعن 









1 
الله وم 


موم على راب 
ل الله شبحاته وتمالی: ررطه و ارذ یل 





كناب ايعان رکفر r.‏ باب فکر کل 


أجر محروم قانع . 





۵ از فضل بقباق» كويد: از امام صادق (ع) برسيدم از قول 
خدا عزوجل ( ۱۱ سوره ضحى): دو اما به نعمت برورد كارت باز گو» 

فرمود: يعنى آن کسی كه به تو نعمت بخشيد به فضيلتى و به 
تو عطا داد و احسان كرد. سپس فرمود: رسول خدا(ص) دين او را 
بازكفت و آنجه خدا به او داده بود و آنچه یو انعام كرده بود. 


5 -از امام باقر(ع) که رسول خدا(ص) در شب مقرر نزد 
عايشه بود» عايشه به او گفت: پارسول الله چرا خود را رنج 
مىدهى باايدكه خداوند تو را آمرریده اسّت نت بدانچه در پیش 
گناہ كردى و آنجه در آينده؟ 

فرمود: ای عايشهه نبايد كه بندۀ شاكرى باشم؟ فرمود: 
رسول خدا(ص) را شيوه آن بود كه بر نوک انگشتان پاهایش برای 
عبادت مىايستدء پس خدا به او نازل فرمود: «اى طه * ما قرآن را به 


تو فرو نفرستاديم نا در رنج افتی».[۷4] 


۷۔از عبیدالله بن وليدء گوید: شنیدم از امام صادق (ع) که 


می فرمود: 





سه چیز است كه باوجود آنها چیزی زیان نزند: دعاء در 




















ونين یی 


لجل لع لوت اين" 





مدب مده ات 





١‏ علي ی رجیم عن أي عن ان أب عفر عن عن 


1 ٤ 
لايي عبد الله عتو ات‎ 





کتاب ایمان و كفر ےق e‏ 
موقعكرة فتاری» و آمرز ش جوئى هنكام گناه»وشک ر گزاری‌هنگام نعمت. 
۸ از امام صادق (ع) كه فرمود: 
به هركه شكرداده شود فزونى داده شود» خدا عزوجل 
می‌فرماید ( ۷ سوره ابراهيم): «ه رآينه اگر شکر كنيد بيفزائيم برای شما». 


۹۔ فرمود: 

هر نعمتی خدا به بنده‌ای دهد و از دل آن را و با زبان خود 
آشكارا خدا را سپاس كويد تا سخنش يشام كُتودء خدا فرمان فزایش 
برای او صادر کند. 





۰ - فرمود: 
شکر نعمت؛ کناره‌گیری از خرامهآ است و نهایت شکر؛ گفتن 
الحید لله رب المالین است. 


۱ - می‌فرمود: 
شکر هر نعمتى كرجه بز رگ باشده این است که خدا 
عزوجل را بر آن سپاس گوئی۔ 


۲ از ابی بصیر گوید: به امام صادق (ع) گفتم: برای 
شکر اندازه‌ای است که چون بنده آن را انجام دهد شاکر باشد؟ 





فرمود: آری» گفتم: آن چیست؟ فرمود: خدا را در هر نستی 














صَفُوانِ الْجَمَالِعَنْ أبي عبداللهِ 


ققال: اند لله | 








۳9 
کتاب ایمانو چ باب کرک 


كه دارد از اهل و مالء حمد گویدو اگر در مالى که به او انعام 
كرده حقى باشد آن را ادا كند و از آن به حساب است قول خدا 
عزوجل ( که موقع سوار شدن کشتی يا چهارپا بگوید۔ ۱۳ - سوره 
زخرف): «سبحان الذى سخر لنا هذا و ما كنا له مقرذ 





۔ منزه باد آنكه این 





را برای ما مسخر نمود و ما خود تاب تسخير آن را نداشتيم» و آن است 
قول خدا تعالی(در موقع ورود به منزل ومسکن - ٩۲‏ - سوره 
مومنون) درب انزلنی منزلاً مباركاً و انت خیر المنزلین- برورد كارا مرا 
بابركت فرود آور و تو بہترین بذيرا هستى» و قول خدا( ۸۰ سوره 
أسراء): «رب أدخلني مدخل صدق و أخرجني یخرج صدق و اجعل لي من 
لدنك سلطاناً نصيراً برورد كارا مرا به درپیخل و رات د رآور و به درستى و 
راستی برآور و از نزد خود برايم تسلط پیوزمندانہ مقر ساٍ». 

۳ .از معمر بنخلاد »كويد :شنيد م آبوالحسن(ع) می فرمود: 

ه رکه خدا را بر نعمتی حمذ کند او را شکر كرده وحمد از 
آن نعمت برتر است. [۷۵] 

6 از صفوان جمال» که امام صادق (ع) به من فرمود: 

خدا هر نعمتی به بنده‌ای دهدء خرد يا بز رگ و آن بنده 
بگوید: الحمد للهء شکرش را ادا کرده. 

16 فرمود: 

خدا هر نعمتی به بنده‌ای دهد و آن را از دل بفهمد» شکرش 


را ادا کرده. 














۳۳ 








ود و 
سو 
يباءفَقال: الْحَمْدُ یله» فقال ل قال : 


كرد اللهَحَقّ شکره؟ فَقالَ ابو 


وق ضاعث دال قال لین رها له 
ور aE‏ 
شکره قال:قما لیت ان نے 
جُعِلْتُ فداك اليس قُلْتَ 











44 عبدالله عتو تم 


كتاب ايعان وكفر رد باب شکر 8۴ 
٦ء‏ فرمود: 
به راستى مردى از شماها شربت آبى نوشد وخدا به وسیلهٌ آن 
بهشت را بر او واجب كندء سپس فرمود: جام را بگیرد و بر لبش نهد 
و نام خدا بردہ سپس آن را دور کند و حمد خدا كويد بااین كه 
هنوزش می‌خواهد» سپس باز بنوشد و آن را دور کند و حمد خدا 
کند» سپس باز بنوشد و آن را دور کند و حمد خدا کند وخدا 





عزوجل بدان بهشت را بر او واجب 


۷ .از عمر بن یزیدہ گوید ن یلا آمام ادق (ع) گفتم: به 
راستی من از خدا عزوجل خواستم| که به من گال روزی کندء و 
روزی کرد؛ و از خدا خواستم فرزند به تور کنده روزی کرد» 
و از او خواستم خانه‌ای به من دهده وخانه‌ای به من داد و ترسیدم 
كه مبادا مرا نعم ت كير کند. 

در پاسخ فرمود: اما به خدا که باحمد كردنء این وضع در 
ميان نیست. ]۷٩[‏ 

۸ ۔از حماد بن عشمان» گوید: امام صادق (ع) از مسجد 
بیرون شد و مرکوب او گم شدہ بودءفرمود: اگر خدا آن را به من 
ب رگرداند» شکر خدا بگزارم جنانجه شايستة شكر او است. 
نگی نشد كه م ركوب او را آوردند» آن حضرت 
فرمود: الحمد لله. 

كويندهاى بدو گفت: قربانت» نفرموديد كه شكر خدا گزارم 

















چنان كه شايستة شكر او است؟ 




















كتاب ايعان وکفر وت - باب شكر | 
امام صادق (ع) فرمود: نشنیدی كه كفتم: الحمد لله؟ 
۹ از امام صادق (ع) فرمود: 
رسول خدا(ص) را شيوه این بود كه چون أمرى برايش پیش | 
می‌آمد که شادش می کردہ می‌فرمود: حمد خدا را بر این نعمت» 


وچون أمر غم آوری برايش رخ می‌داد مىفرمود: حمد خدا را به هر 
حال. 


۰ از امام باقر(ع) كه: 

چون نگاه تو به گرفتاری افتادء چاه به او نشنوانی سه بار 
بگو: حمد خدا را كه مرا عافیت داداأز آنچه تراگُدان گرفتار کرد 
و اگر می‌خواست می کرد ه رکه چب كوي أخدا او را ه رگز 
گرفتار نکند بدان بلاء 


۱ از امام صادق (ع) فرمود: 

بنده‌ای نیست که گرفتاری بیند و بگوید: «سپاس خدائی را 
سزا است که از من برگرفت آنچه را كه تو را بدان گرفتار کرد و 
مرا برتو به عافیت برتری دادء بار خداياء به من عافیت بخش از آنچه 
او را بدان گرفتار کردی» جز آنکه بدان بلا گرفتار نشود. 


۴ .از امام صادق (ع) فرمود: 


چون مردی را گرفتار دیدی و خدا به تو نعمت عافیت داده 





بگو: «بار خداياء نه من مسخره كنم و نه بر خود ببالم ولی تو را 


























باب الشکر 


مدد على عظلیم تمك 





وھ 


اد و عن فص نن 


1 
عو وء, 










۷۵ عله 6 


کاو 0 


َه سی از 





کتاب ایمان وکفر وت باب نکر ۴ 


سپاس گزارم بر بز ركترين نعمتھا كه به من دادهاى» یعنی نعمت 
عافيت وتندرستى». 





٣۔‏ فرمود كه: 
رسول خدا(ص) فرموده: چون گرفتارها را دیدید خدا را 
حمد كنيد و آن‌ها نشنوند که غمنده گردند. 


6 - فرمود که: 

رسول خدا(ص) در سفری بر پشیتا ره می‌سپرده به ناگاه 
پیاده شد و بنج بار سجده کرد وچو سوار شد گفتد: يارسول الله 
ديديم كارى كردى كه نمی کردی؟ دزی جبرئيل پیش من 
آمد و از طرف خدا عزوجل مژده‌هابة من داد:ؤ ی۔برائخدا سجدة 
شکر کردم برای هر مژده یک سجده. 


۵ - فرمود: 

هرگاه یکی از شماها نعمت خدا عزوجل را ياد آوردءباید 
كونه بر خاک نهد به شکرانه خدا و اگر سوار باشده پیاده شود و 
گونه بر خاک نهد و اگر از بیم شهرت نتواند که پیاده شودہ گونڈ 
خود بر غاشية زین نهد و اگر نتوانده بر کف خود نهده سپس خدا را 
بدانچه بر او نمست بخشیده است سپاس گوید. 





از هشام بن أحمرء گوید: من به همراه أبى الحسن(ع) 











کے تع 





فيا زم ال لی ون اشطببائوسئ!الفكزني 
عق کر ا ۳ وی اشک ق عن كةو ین 














کناب ايمانا و کفر خوش 





در حومة مدينه گردش می کردمء به ناگاہ باى از مركب خود پائین 
نهاد و به سجده افتاد و به درازا كشيد و به درازاء سيس سر برداشت 
و سوار م ركبش شد» من گفتم: قربانت» سجده را بسيار طول دادى؟ 

فرمود: من به ياد نعمتى افتادم كه خدا به من عطا كرده و 
خوش داشتم كه پرورد گارم را شکر گزارم. 


۷ .از امام صادق (ع) فرمود: 

در آنچه خدا عزوجل به موسی(ع) وحى كردء فرمود: ای 
موسئ» حق شكر مرا به جاى آوره عرضِنن كرد برورد گاراه چگونه 
حق شكرت را به جا آورم وشكرى نگزارم جز بک همان شكر هم 
نعمتی است كه تو به من ارزانی داشتي؟ باق موسی» اكنون 
حق شكر مرا ادا كردى كه دانستى ن هم امن ات..[۷40] 


۸۔ فرمود: 

چون بامداد كنى يا شام؛ ده بار بگو: «بار خدايا هرجه به 
همراه من بامداد كرده است از نمست تندرستى نسبت به دين يا دنيا از 
تو است یگانه‌ای» شريك نداری» از آن تو است حمد و از آن تو 
است شکر بدانها بر كردن من ای پروردگارم تا خشنود شوی وپس 
از خشنودی» زیرا چون تو چنین گفتی شکر هرجه را خدا در آن 
روز و شب به تو نعمت داده انجام کردی. 


۹ -فرمود که: 

















۳۹ 




















باب خسن الخلق 








کال :کنو وتو 1 إذا آمنیع قشتي بذیك 
عد َكُوراً .وقَال خر سے و سفق 


الت 





بابح الخلق 





1 
: ون ور ا ی 








نوحء هر بامداد این را می‌گفت: وبدان بود كه بنده پر شکر 
ناميده شد فرمود: رسول خدا(ص) فرمود: ه رکه ر است كفت 


نجات يافت. 

۰ على بن الحسین(ع) می‌فرمود: 

به راستی خدا دوست دارد هر بندةٌ غمنده را دوست دارد هر 
بندۂ پرشکر گزار راء خدا تبا رک وتعالی به یکی از بنده‌هایش در روز 
رستاخبز می‌فرماید: آيا تو فلانی را شکر کردی؟ در پاسخ می‌گوید: 
بلكه من تو را شکر کردم پرورد گاراه بس بيد می‌فرماید: مرا شکر 
نکردی» چون او را شکر نکردی؛ پاس فرمود؛"قدردان‌ترین شما 
نسبت به مردم شک رگزارترین شما است نسبت به دال 
سس ا کا وہ ہت 

باب خوش خلقی 

مهس 


۱ ۔از امام باقر(ع)» فرمود: 
به راستی کامل ترين موّمنان در ايمان خوش خلق تر آنها است. 


۴ ۔رسول خدا(ص) فرمود: 
در روز قيامت» در ترازوی کارهای موّمن بهتر از حسن‌خلق 
نگذارند. 



































باب حُسن الخلق 


عبدالله توت قال: 






0 


فی کل اما ان كان قزنه إلى قد ذنوبا لم ی 
[قال] هو ال وه مالعا وخ او 
مت وت 


تان بن نت ی 
2 للاضشعریء قن محمد 

کر يمري من 

صَفُوان» عَنْ ذَرِيح» عَنْ ابي 

صل لفقو زوزع إن صاب الک له یفل أَجْر الصَائِمٍ 

5 











عن أبي یا تیا 








کاب یمان وکفر 9ت باب خوش خلقى 2٩۳‏ 


۳ .از امام صادق (ع) فرمود: 

چهار است که ه رکه دارد» ایمانش کامل است و اگر از فرق 
سر تا بايش پر از گناہ باشدء او را نکاهد؛ فرمود: آنها راستكوئى و 
رد امانت و حياء و حسن خلق است. 


٤‏ فرمود: 
موّمن بس از فرائض عملی پیش از خدا نياورد که محبوب‌تر 
باشد نزد خدا از حسن خلق که به همه موم رسا باشد. 


۵ - فرمود كه: 
رسول خدا(ص) فرمود: به زاستی براۍ صضاحب خلق خوش 


اجری چون اجر روزه‌دار شب زنده‌دار است. 


٦۔‏ فرمود: 
بیشتر وسیله‌ای که بدان امتم در بهشت د 


خلق است. 





تقوی وحسن 


۷ - فرمود: 
خلق خوش» گناہ را آب کند چنانچه خورشید يخ را. 


























3 7 9 
قالَ: قال ابُو عبدالله هثم اوحی الله 3 


باه عق تاۂ:الحُلق الحَسَنٌ 








Kh FURS 


خن تمعن مئ عن 








۸ - فرمود: 

نيك وكارى وخلق خوشء خانه‌ها را آباد کنند و عمرها را 

4 فرمود: 

خدا تبارک وتعالى به يكى از بيغمبرانش وحى كرد كه خلق 
خوش گناہ را آب می کند چنانچه خورشيد يخ راء 


۰ء فرمود: 

مردی در عهد بيغمبر (ض) ردو برأی به خاک,سپردنش نزد 
كو رکنھا آمدند وبرخلاف انتظار گوری نکنده بودند و از آن به 
پیغمبر(ص) شكايت کردند» گورکنان گفتند: يارسول الله ابزار 
آهنين ما به زمين کار نم ىكندء گویا آن را به سنگ خارا مىزنيم» 
بيغمبر فرمود: چرا؟ بااين كه اين رفيق شما خوش خلق بودہ یک جام 
آب برای من بياوريد» آن را برايش آوردند و دستش را در آن فرو 
برد و سپس آن را بر زمين باشيدء سپس فرمود: بكنيد» فرمود: 


گورکن‌ها كندند و كويا ریگی بود كه روى هم ريخته بودند. 


١‏ .از اسحاق بن عمارء از امام صادق (ع) فرمود: 


به راستى خلق خوب بخشش خدا است» خدا عزوجل آن را 

































و عنعن بكرن صایج» نٍِ 
عَنْ علي بن آبي علي اللبيي» 


وت 
ویو 

۳ عنعن نالوب اجالع أيي شمان 
الْمَابُوسِي » عن هن اي تواكەەمقال: إن الله بار 
وتعالئ أعار أغداءة أخلاقا ین أخلاق لاه ميش اباقع 
E ERS ۳ ۱‏ و رس 
في روايّة اخری: وَلَوْلا ذلك لما تركوا وال إلا قتلوة. 








التام:إذا خالَطْتَ القاس 


۳ ج ا ری ی 
التاس إلا كائث يدك الغليا 





كتاب ایمان و کفر o‏ با ٤‏ 


به خلق خود بخشش می‌کند» برخى از آن منش است وبرخى به 
تصميم وكسب است» من گفتم: كدام از اين دو بهتر است؛ فرمود: 
آنكه طبع ومنش او است بر آن واداشته است نمىتواند جز آن كند 
و آنكه به قصد وكسب خوش خلقی كند بايد به خوبى بر طاعت 
صبر گند و رنج کشدہ بس او بهتر این دو است. 

۲ -فرمود: 

به راستى خدا تبارك وتعالی همان ثواب را به بندةٌ 
خوش‌خلق می‌دهد که به مجاهد در راہ خدا مىدهد در بامداد و 
پسین (يعنى مجاهدى كه هميشه در جهاد ايلك). 


۳ء فرمود: 

به راستى خدا تبارکوتالی از اخلاق کوَشعان خود به 
دشمنانش عاريه داده تا دوستانش با دشمنائش در موقع تسلط آنها و 
دوران دولت آنها زندگی توانند. در روایت دیگر فرمود: 

اگر نه 


آنکه او را می 


ن بود هیچ دوست خدا به جا نمی‌گذاشتند جز 








6 -به علاء بن كامل فرمود: 





وقتى بامردم در آمیزی» اگر توانى بااحدى معاشرت 
جز آنكه بالادست او باشى همان كار را بکن (یمنی در احسان بر او 
جلو باشى) زيرا بسا كه بندہ را در عبادت تقصيرى باشد وخدا به 





وسيل خوش‌خلقی وخوش رفتاری او را به پایه روزه‌دار وشب زنده 














ہگ کتاب الایمان والكفر ۳ باب خسن الاق 





دَرَجَة الصا 








كتاب ايمان و کفر 


دار برساند. 


۵ از بحر سقاء گوید:امام صادق (ع) به من فرمود: 

ای بحره خوش خلقی توانگری است؛ سپس فرمود: آیا تو را 
گزارش ندهم از حديث آنجه پیش همه أهل مدينه معروف است؟ 
گفتم: جراء فرمود: در این ميان كه روزی رسول خدا(ص) در 
مسجد نشسته بوده یک دختری از انصار آمد و خود او هم ایستادہ 
بودء آن دخترک گوشۂ جامۂ رسول خدا(ص) را كشيدء 
پیغمبر(ص) برای او برخاست ولی آن دخترک جيزى نگفت 
وبيغمبر به او جيزى نگفت؛ تا سه بار این کار را کرد وپیغمبر در بار 
چهارم برای آن دخترک برخاسث که پر سرش بود و آن 
دخت رک رشته‌ای از جامة رسول بخدا(ص) براگرافت و ب رگشت. 
مردم به او : خدا با تو کند آنچه گت (منظور نفرین به آن 
دخت رک است) سه بار رسول دا را گرفتا رود كرو نه چیزی 
به او گفتی و نه چیزی به تو گفت» جه کار باو داشتی؟ گفت: ما 
در خانه بیماری داریم و خانوادهام مرا فرستادند تا رشته‌ای از جامڈ 





رسول خدا(ص) بر گیرم برای درمان‌جوثی بدان» چون خواستم آن 
را بر گیرم؛ مرا دید و از جا برخاست و من شرم کردم كه آن را 
برگیرم در برابر چشم آن حضرت و نخواستم به او تکلیف كنم که 
خود آن را ب ركيرد» و به من دهدء پس آن را برگرفتم. 

٦‏ از امام صادق (ع) که فرمود: 

رسول خدا(ص) فرمود: بهترین شماها خوش خلقترین شماها 
است که کرامت مآبند ومهمان نوازه آن کسانی که الفت گیرند و 

















۳ 











ہا كتاب الایمان والکٹر و باب من البشر 





لوووط رح 

۷ ين أْحاينا» عن صل 
مُحَمَدِ الأمعرِي» عن عبداللونن مَيِمُونٍا 
ر :قال یی زین متسین موف ولا یر 
فتن یف ايۇگ 










ول : قال شود الله یلاعت رل و 
ن توا لاس بِأَمْوالِكمْفَالْقُوهُمْ تلا 


ن يَحْيى» عن جَذُو الْحَسَن بن راید عن 






وراه عن الْقاسِمٍ 





١‏ -عَنْه عَنْ غلمان نن عیسیٰءعَنْ سماعة بن مهران»عَنْ 


باب خوشروئی | 


كناب يمان و كذ ر 


باآنها الفت گرفته شود وكام بر فرش آن‌ها نهاده شود. 
۷ . فرمود که: امیرالموٴمنین(ع) فرمود: 
موّمن اهل معاشرت است وخیری نیست در کسی که الفت 


نگیرد و بااو الفت نگیرند. 


۸ء فرمود: 
به راستی خوش‌خلقی صاحب خود را به پایۀ روزه‌دار وشب 
زنده‌دار رساند. [۷۸] 





رسول خدا(ص) فرموده است: ای فرزندان عبدالمطلب؛ 


هرجه شما دارید به همه مردم رسا نیست» آنان را باروی باز وسیمای 
شگفته برخورد کنید. 

در روایت دیگر فرمودة: 

ای فرزندان هاشم. 





۲ - فرمود:سه‌چیزاست که‌هر که‌یکیا زآنهارا برای خدا آرده‌خدا 

















5 كناب الايمان والكقر 3 وت باب شن البشر 


r O‏ ر سی اگ 
التلامقال: ثلاث مَنْ اتی الله بواحدة مِنْٹہنْ اوْجَبَ 








عل یرل ان یکت اي لكان نيما 
مر إل لھا بر بوجو بیط 


8 








کتاب ایمان وكفر وت باب خوشرولی م 





بهشت را بر او واجب کندء از خود كم گزارد و خرج راه خیر کند؛ 
باهمة مردم جهان خوش‌روئی کند» ونسبت به خود انصاف دهد وبه 
حق قضاوت کند. (۷۹] 

٣‏ از امام باقر(ع) فرمود: 

مردى نزد رسول خدا(ص) آمد وگفت: یارسواللّہ به من 
سفارشى کن؛ در ضمن سفارش خود به او فرمود: با برادرت باروی 
باز برخورد كن. 

4 یکی از اصحاب گفت: به امام ناد (ع) كفتم: اندازة 
خوش‌خاقی جيست؟ فرمود :نرم شذُنى و سك ن/شیرین بگوئی 
و بابرادرت باخوش‌روئی برخورد كني 

۵ از فضيل که فرمود يعت از امام بَا ضادق و كويا 
نام امام از قلم نسخه نويسان يا راویان افتادہ۔ از مجلسى ره): 

كارهاى خير وخوش‌روئی به بهشت می‌برند وبخل وبدروئی 
وعبوس از خدا دور کنند و به دوزخ برند. 

٦‏ از امام کاظم(ع) كه فرمود: 

رسول خدا(ص) فرمود: خوشروئی كينه را ببرد. 























٦ 


الصدق وأداء الأمانة 





5 كتاب الايمان والكقر o‏ ب 
متس مس هد چس سے 


۱ و و و رگ ی 
۱ باب الصذق واداء الأمائة 
اچےچیووی‌وچو ڪڪ 


١‏ مُحَمٌ تمعن« خن و 


23 








تَجْرانَعَنْ ی الْحَتاطء 
تقال صنق اکن 








کتاب ايما: چ باب راستی و امانت پردازی فد 


گے مک تج سہشسست 2 تچ 
باب راستى و امانت بردازى 
سس و 
۱ ۔از امام صادق (ع) فرمود: 


به راستی خدا عزوجل بيغمبرى را مبموث نکرده است جز به 
راستگوئی وپرداخت امانت به نیک و کار وبد کار. 


۲ - فرمود(ع): 

به نماز خواندن و روزه گرفتن آنها قرب نخورید» زیرا بسا که 
مرد انس كيرد به نماز و روزه تا جا که گر آن را اه به هراس 
افتد ولى آنها را بیازمائید به راستگوثی وامانت‌پردازی. 


۳ - فرمود(ع): 
ھر که زبانش راست است کردارش پاک است. 


٤‏ از ابی المقدام که امام باقر(ع) اول بار كه نزد او رفتم به 
من فرمود: 


راستگوئی را پیش از حدیث ياد بگیرید. 

















سک سے سس 3 
کناب الایمان والكفر 3 باب الصدق وأداء الأماقة 


و و 


ê ۰‏ 4 
-مُحَمَدَبْنُ یخیی» عَنْ اخْعَة 











الا إذا ات فالتا وفل كا: ن 


1 





5 7 
علي عن زشول اللو صل اللُعلني اله 


إشماعيل ۳ 
2 !إن ادق رل مه اة الل یں تع لد 
التلام:يافضئل! إن الصاوق اول مَنْ يُصَدفه الله عز وَجَل يَعْلمْ انه 
ےو کے کک 


ET 8‏ سی 
صادق وَتصّدفہ نفشه تغلم آنه صاوق. 





8-أَبُو عَلِيَ الا 











(أستى واما 





کتاب اما وكفر يه بابر 

۵ از ابی كهمس» گوید: به امام صادق (ع) گفتم: عبدالله 
بن أبى يعفور به شما سلام می‌رساند» بر تو و بر او سلام» چون نزد 
عبدالله رفتى؛ سلام به او برسان وبكو به او كه جعفر بن محمد به تو 
میگوید: 

بنگر بدانچه به واسطهٌ آن» على (ع) نزد رسول خدا(ص) 
تقرب يافت وبدان بچسب زیرا على (ع) همانا به مقامی که نزد 
رسول خدا رسید» رسیده است به واسطۂ راستگوئی وامانت پردازیء 


٦‏ از فضیل بن يسار که امام عیلاق (ع)فرمود: 

ای تضیل» نخست کسی که (استگو ریق مىكند خدا 
عزوجل است. می‌داند که او راستگو ان وخودش هم خود را 
تصديق می کند و می‌داند که رامث هگ و 


۷ از امام صادق (ع) فرمود: 

همانا اسمعيل را صادق الوعد نامیدند برای آنکه در مکانی 
بامردی وعده گذاشت و تا یک سال در آنجا انتظار او را برد وخدا 
عزوجل او را صادق الوعد نامید» سپس فرمود که: آن مرد بعد از 
آن آمد و اسماعیل به او فرمود: من هميشه در انتظار تو بودم۰ [۸۰] 


4 ربيع بن سعد از امام باقر(ع) که گوید: به من فرمود: 
ای ربیم» به راستى مردى راست م ىكويد تا آنجا كه خدا او 


را صديق مىنويسد. 



































گاج ۰ ۳ 5 
َصْحایناءعن أَحْمَة ئن مُحَمَدِء عن الْوقَا و عَنْ 





ایی تصیر قال: یقت أب عبدالله مكاعم 
1 الکازیینقاذ صَدَقَ قال الله عر 
وَجَلَ :صَدَقَ ویر دا کب قال الله رل :بو 









۰ عَنْه» عن اٿن مَحْبوب» عن الْعلا وئن 
أبى عبدالله عتوتهقال: كوثُوا عم 
7 37 سم و عم وه ےگ 
ابتكم لوا منْكغ الاجیماة وَالصّدْقَ وَالْوَرَعَ. 
ERE‏ 


کے ور 
- مُحَمّد بن یخبی» عَنْ اختد بن مُحَمّد بن چیسی»عن عَلِيٰ 
۲ ےا 
بن اكم قال:قال وود حسن نن زياد الصَِمَل: قال أبو 











ن بل ته مد في شفره. 

2 عن اي طالب اقا قا بو عد الله 
لاتنظروا إلى سول كو الرَجُل وَشَجُودوفَإِنَ كي 
رکه اشتزخش لِك ولکنِ انْظرُوا إلى مدق حَدِيئهِ 


۶ 
وّاداء امانته. 











کتاب ایما۵ و کفر ردن اوامانت ہر 


۹ از ابی بصير» گوید: شتيدم امام صادق (ع) می‌فرمود: 

به راستى بنده‌ای راست كويد تا آنجا كه نزد خدا از 
راستگویان نوشته شود ودروغ كويد تا نزد خدا از دروغكويان نوشته 
شود چون راست گویدہ خدا عزوجل فرمایدہ راست گفت وخوب 








كرد وجون دروغ كويد خدا عزوجل فرمايد دروغ كفت و بدكارى 
کرد. 

۰ از امام صادق (ع) فرمود: 

مبلّغ مردم باشید به کار خير نه تنها با زبان خود تا از شما 
کوشش وراستی وورع بنگرند. 


۱ از امام صادق (ع) فرمود: 
ه ركه زبانش راستكو است کردارش باك است و هركه 
خوش نيت است به روزيش فزوكه شود هرَكله با خانوادهٌ خود 





خوش رفتار است عمرش دراز است. 
۴ - فرمود: 
به طول ركوع وسجود مردء نگاه نكنيد زیرا بدان عادت 


کرده و اگر آن را وانهد بهراسد ولی نگاه كنيد به راستگوئی و 
امانت پردازی او. 























۳۳۲ 





ےت 
٣‏ محمد ویک وت یږ نخدي عن نخدي 





اک باه نات وائیں۔ يس اسان لایس 





القلب-ین الایما. 
۳۔ الْحْمَیْنُ زنُتُحََدِءِعَنْ مد تن أَحْمَد اهدي 





: 2 
مُصْعب و ی ماد 









585 رای عنعن ال | لم 


تخ أي دارم عن هاؤني كم عن یا عَنَِهسالكلاؤقال: 
گے 











١‏ ۔از امام صادق (ع) كه فرمود: 


حياء از ایمان است و ايمان در بهشت است. 


۲ ۔ فرمود: 
حیاء و عفت و کم گوئی و كُندىزبان نم كبدى دل از ايمان 
باشند. 


۳ فرمود: 
ه رکه کم‌رو است کم دانش است. [۸۱] 


٤‏ از یکی از دو امام (امام باقر وامام صادق ع) فرمود: 

حیاء وایمان همراهند و در یک رشته بسته‌اند وچون یکی از 
آنها رفت» دیگری هم می‌رود. 

۵ ۔از امام صادق (ع) که فرمود: 

ایمان نیست برای کسی که حیاء ندارد. 











۳۳۳ 








ٹس 











یا ءانِ: یا ٤‏ عقل وَحَياءُ حُمق ؛ 
الخنق مُوَالْجَثل۔ 





و 


الله ختنات: الق وَالحیا ٤‏ وخسن الخلق والشكر. 


و درس سس سس 


: 
آيي غُمَیْرء عَنْ عَبْدِاللهٍ 
وو 


ِلَيْكء واغطاء مَنْ حَرَمَكَ. 


٦۔‏ رسول خدا(ص) فرمود: 

حياء دو حياء است: يكى حياء خردمندانه ويكى حياء 
احمقانه» حياء خردمندانه دانش است وحياء احمقانه همان نادانی 
است. 

۷ از امام صادق (ع) که رسول خدا(ص) فرمود: 

چهارند كه در ه رکه باشند و از سر تا بايش گناہ باشد خدا 
همه آن گناهان را به حسنه تبدیل "که راستكوئى وحیاء 
وخوش‌خلقی وشکر گزاری. [1۸۲ 


ا ا تسس 
باب عفو و گذشت 
بی کے چو ص ب چھ ہو 


۱ رسول خدا(ص) در سخنرانی خود فرمود: 

آیا به شما خبر ندهم از بهترين شيوه در دنیا وآخرت؟ 
گذشت از ه ركس که به تو ستم کرده» پیوست كنى با هركه از تو 
بريده واحسان به هركه هم به تو بدى كرده و بخشش به هركه هم 
تورا دریغ داشته. 


























کتاب ایمان و كفر ی ۴" 
۴ -فرمود: 
شما را رهنمائی نكنم به بهترین شیوه‌های دنیا وآخرت؟ پیوند 
کنی با کسی که از تو بریده وعطا کنی به کسی که تو را محروم 
کرده و درگذری از کسی که به تو ستم کرده. 


٠"‏ امام صادق (ع) فرمود: 

سه از مکارم دنیا وآخرتند: درگذری از کسی که به تو ستم 
کرده وپیوند کنی با کسی كه از تو برية و ردباری کنی هنگامی 
که با تو نادانی کنند. 





6 ۔از ابی حمزه ثمالی» گوید: 

شنیدم على بن الحسین(ع) می‌فرمود: چون روز رستاخیز 
شود خدا تبارك وتعالی اولین وآخرین را در یک سرزمین گرد 
آوردہ سپس جارچی جار کشد کجایند اهل فضل؟ بس پیشاهنگان 
مردم برخیزند وفرشته‌ها آنان را ديدار کنند وبگویند فضل شما جه 
بوده است؟ در پاسخ گویند: ما پیوند م ىكرديم با ه رکه از ما 
می‌برید وبخشش م ىكرديم به هركه از ما دریغ می کرد و گذشت 
می کردیم از ه رکه به ما ستم می کرد فرمود: به آنها گفته شود: 


راست گفتید.به بهشت در آیید. 





۵ -رسول خدا(ص) فرمود: 




















کاب ایارک وو ايار 


7 


ن اكم تدای عن إشماعیل بي زیادالكَکونی؛ 
عَنْ آپی عَبْدِاللهِ به لتم قال: قال رشول الله لی دعك وا زسلم: 
عَليِكمْ با SES‏ مرک ال 

تا نمی عن 
مُحَمّدئ ہت 








7 











کا 










فش 


۷- من مان خم بن ابي عبياللي عن 
سغدانَ» عن مت قال کنات فوسندتمندفيحاط 











كتاب ايعان و کفر 2 بابعقوو' 


بر شما باد به كذشتء زيرا گذشت نيفزايد برای بنده جز | 








عزت» از هم بگذرید؛ خدا به شما عرّت دهاد. 


٦‏ از امام باقر(ع) كه فرمود: 





بشيمانى بر گذشت بهتر وآسانتر است 


۷۔از معتب» گوید: امام کاظم(ع) ریک باغ خرمستان؛ 
خوشههاى خرما می‌برید» من ديدام یکی از غلامانش دسته‌ای از 
خوشههاى خرما را ب ركرفت و آن را بِشَكَديوآر باغ انداخت» من 
آمدم آن خوشه را گرفتم ونزد آن خفترت آورم وگفتم: قربانت؛ 
من اين را ديدم و این هم خوش خرماء به آن غلام فرمود: ای فلانی» 
گفت: لبیک: فرمود: گرسنه‌ای؟ گفت: نه ای آقایم» فرمود: 
برهنه‌ای؟ گفت: نه ای آقايم» فرمود: برای جه این را برگرفتی؟ 
گفت: دلم می‌خواست. امام فرمود: برو این خرما هم از تو باشد 
وفرمود: او را رها کنید. 

۸ از ابن فضال» گفت: شنیدم ابو الحسن (امام رضاع) 





می‌فرمود: دو لشکر به هم ٹریزند جز آنکه هر کدام گذشت بیشتری 


دارند پیروز می‌شوند. 





۹ ۔از امام باقر(ع) فرمود: 

















0221 گے باب كط الفط 


1 ۰ سروک 5 0 
فَضالءعن ابْن بُکیر» عن رُرارَةَ»عَنْ ابي جَعْفَّر عتنواكمقال: ان 
e e‏ 







: شوه ون كان ملكا أرَحْت التاس مغ قال: 
قعفا زشول الله تلع وت عنما 
ورك ۶۰ e‏ ا 
١٠-عَلِي‏ بن إثراهيم»عَنْ مُحَمَدٍ 
3 

جَفقّر بولك مقالَ: لا لا 

3 یز ام را :الس عتن له وإغطاء 

هَن حَرَمَهُ وَالِصّلة لِمَنْ قط 























أن لي تبي حفر الكعم وما ترف 
1 
لا اکافی پہا صاحتما. 


7 








حب سارح پو مر مم 


آن زن يهوديّه را كه در گوسپند زهر ريخته بود برای پیغمبر(ص) 
آوردند» و به او فرمود: جه تو را واداشت بر این كار كه كردى؟ در 
پاسخ گفت: با خود گفتم: اگر اين بيغمبر است او را زيان نرساند و 
اگر بادشاه است مردم را از او آسوده كردهام؛ فرمود: رسول 
خدا(ص) از او درگذشت. (۸۳] 








۰ . فرمود: 

سه است که خدا به مردم مسلمان برای آنها جز عزت 
نیفزاید: گذشت از کسی که به او ستم کر بوبخشش به کسی که 
از او دریغ کرده؛ وپیوند با کسی كهاأز او بر التيت. 


مہ سس 
باب فرو خوردن خشم 
سپس 


١‏ از امام صادق (ع) فرمود: على بن الحسین(ع) می‌فرمود: 
من دوست ندارم خوار شوم و در برابر آن كل 





ان سرخ مو 
بگیرم و من جرعه ننوشیدم که دوست‌تر باشد نزد من از جرعة 
خشمی که طرف آن را بدان مجازات نکرده باشم. 


۲ از امام صادق (ع) فرمود: 





چه خوب جرعه‌ای است خشم برای کسی که بر آن صبر 











۳۳ 










0 الله عه كمقال: يعم الْجْرْعَة 
ليما ان فيم لاجر لین عنظیم ايلاء ما حب الله توما إل 











نابز لبلاوفي الدنيا وَمُعَاَدةُ 








كناب ایمان و كذ هه ھن عنم 6 





کند: زيرا اجر بز رگ برای بلاى بز رگ است وخدا مردمى را 
دوست ندارد جز آنكه آنها را گرفتار كند. 


۳ از امام كاظم (ع) فرمود: 

بر دشمنان نعمتى كه خدا به تو داده صبر كنء زيرا تو کسی 
را که نافرمانى خدا کند» مجازاتى به از این نتوانی كرد كه در بارۂ 
او فرمان خدا برى. 


4 از امام صادق (ع) فرمود: 

فروخوردن خشم از دشمن هیگام تسلعَا و گقیه است بادور 
انديشى نسبت به ه رکه بدان كار كند.ق>كناره كردن از تعرض بر 
بلاء است در دنيا و از عناد وربا ُشمنان هنكام تببلط آنان» 
وسخت گیری با آنها در هنكام تسَلطشال؛ بی‌تراعات تقيه ترک 
دستور خدااست» با مردم سازشكارى وخوش رفتاری كنيد تا اين نزد 
آنان برای شما فربهى و بھی آورد و باآنها سعيزه نکنید تا آنان را 
برخود وادار سازيد و به گردن خود سوار كنيد و خوار شويد. 

۵ ۔ فرمود: 

بنده‌ای نيست كه خشم خود را فرو خورد جز این كه خدا 
عزوجل عزت او را در دنيا وآخرت بيفزايد و خدا عزوجل فرموده 
است( ۱۲۸ سوره آل عمران): دو آن كسانى كه خشم خود را فروخورند 
و از مردم در گذرند وخدا دوست دارد محسنان را» و خدا به جاى اين 
خشم به أو ثواب دهد. 


٦۔‏ می فرمود: 























کناب ایمان و كفر 3 باب فروخوردن تم كم 


ه رکه خشم خود را فروخورد در صورتى كه مىتوانست آن 
را اجراء كندء خدا روز قيامت دلش را پر از خشنودى سازد. 


۷ از امام باقر( ع) فرمود: 
ه رکه خشم خود را فروخورد و بر انجام آن توانا باشدء خدا 
روز قيامت دلش را پر از امن و ايمان كند. 


۸ ۔از زيد شحام كه امام صادق (ع) به يبن فرمود: 

ای زید» بر دشمنان نعمت‌های خود صبر كينءإزيرا تو مجازاتی 
به کسی که خدا را در بارۂ تو افرماتی گتلاتذقتی بهتر از این كه 
خدا را در بارۂ او فرمان بری* ای ردب ای خذا اسلام را 
ب رگزید و اختیار کرد شماء با سخاوت و خوش‌خلقی با او 
خوش‌رفتاری ومصاحبت کنید. [۸4] 


٩‏ -رسول خدا(ص) فرمود: 

از دوست‌ترین راه به سوی خدا عزوجل دو جرعه است؛ یک 
جرعة خشمی که با بردباریش ب رگردانند و يك جرع مصیبت که 
باصبرش درمان کنند. 





۰ از امام باقر(ع) که پدرم به من فرمود: 




















تيع الله فيه. 5 
و مر ری 
ن اين َلُواتُ الل یم قال سك 





17 جم مر الیم مات جرف ین جُزعة أَحَثٍ 
إل ين جر یط لا انیا صاجيجها. 











کتاب ایمان و کفر چ 


ای بسر جانم» جيزى جشم بدرت را روشن‌تر نكند از جرعة 
خشمى كه دنبالش صبر باشد وجيزى بيش از این شادم نكند كه 
برای من به خوار شدن نفسم گل شتران است. 

۱ از امام صادق (ع) فرمود: 

بر دشمنان نعمت خود صبر كنيد زيرا تو مجازات ندهى کسی 
كه در بارةٌ تو خدا را گناہ كند به بهتر از اين كه در بارةٌاو خدا را 
فرمانبری. 

٢‏ ۔ از على بن الحسين که فرمود؟ 

دوست ندارم در برابر خوارئط نفس أتارآمام كله شتران سرخ 
مو داشته باشم و من جرعة به سر نکشیدم که خوشترم آید از جرعة 
خشمى كه خوشترم آید از رخ کی كه صاحبش را مجازات 
نکردم. 

۳ .از امام صادق (ع) که فرمود: 





جرعه‌ای نیست که بنده بنوشد و دوست‌تر باشد نزد خدا 
عزوجل از جرع خشم که آن را بنوشد هنگامی که در دلش 
می‌چرخد يا به وسیل صبر و شکیبائی و يا بردبارى. [۸۵] 























گا كتاب الايمان والكفر 1 باب العلم 

7+7 ی 200 
باب الحم 

سے سس ير ابلص 3 


مت یں 
١-مُحَمَد‏ بْنُ يَحییٰ ءع اخعد بن 





میں یمسی.عل 
17 
7 






عن ان کان بي خهزة تان:انمزین علط مه 
ولا یکیم شبات الأغداء» ولا یل 
مت 





و ا کت ا 
»لا يُحَدث امانته الاصیقاءء 


5 2 
نَ الْحَقَ ريا ء ولا ركه 











1 وتو 

کتاب ايعان وکفر رت باب حلم وبردبارى م 

سس تو اھ کھت 
باب حلم و بردباری 


سح ےر ہے ہک سر یس د یہ 
١‏ از محمد بن عبيدالله كه كويد: از امام رضا(ع) شنیدم 
می فرمود: 
مرد عابد نباشد تا بردبار باشد و به راستى مرد در بنى اسرائيل 
خود را به عبادت و اميد داشت و او را اښ ىكفتند تا آنكه ده 


سال بيش از آن خموشى گزیند. وبأ 


۲ از ابی حمزه» كه فرمود: 

موٴمن؛ کردارش را بابردبارى به هنم آمیزد؛ تین تا بداند و 
سخن کند تابفهمد» سبردةٌ پیش خود را به دوستان هم نگوید و 
گواهی خود را نسبت به دشمنان هم نهان نکند و کار حقی را برای 
خودنمائی نکند و از روی شرم وا ننھدہ اگر او را خوب ستایند از 
آنچه گویند بيم دارد و خدا را از آنچه دیگران در بار او ندانند 
آمرزش خواهد» گفتار آن کسی که او را نشناسد فریبش ندهد و از 
آمار کردار خود در هراس است. 





۳ ۔ على بن الحسین(ع) می‌فرمود: 
راست مطلب این است که من خوشم می‌آید از مردی که 





هنكام خشم» بردباریش او را دريابد. 























باب العلم 



















98200 
٦‏ عن نب آصحایه» نع قال :قال یو عبد الله قب 
الكلام: 
کم زم اص ار تون تک عیام 
۷۔ محَقد بن نس اختد نن شلد نن سا 
عبدِالله الْحَجَالِ 
عق الاما له فی حا 


کرت الیل ايل اثبار. 


۸ مُحَمّد ب خی یں ا محئ عن علي ئن 





سے سے سیت وھ 
كنا كفر j‏ باب حلم وبردباری 2۳ 


٤‏ از امام بأقر(ع) كه فرمود: 
به راستى خدا عزوجل دوست می‌دارد با حياى بردبار راء 


۵ - رسول خدا(ص) فرمود كه: 

خدا ه ركز به نادانى» عزیز نکرده» و به وسيلة بردباری» خوار 
ننموده است. 

١‏ از امام صادق (ع) که فرمود: 

حلم برای ياور بس است» وفرلمود: اكر ب ركبا نيستى» خود را 
به بردباری وادار. 

۷ امام صادق (ع) غلام خود را دنبال گاری فرستاد و دير 
کرد» وجون دير كرد؛ امام خود به دنبالش رفت؛ او را دید كه 
خوابیده» بالای سرش نشست وبادش میزد تا بيدار شده چون بيدار 
شدء امام صادق (ع) به او فرمود: 

ای فلانى؛ به خدا حق ندارى كه هم شب را بخوابی و هم 


روز راء شب از 





آن تواست و روزاز آن ما است. 


۸ -رسول خدا(ص) فرمود: به راستى خدا دوست دارد 
باحياى بردبارى وبارساى عفت‌جو راء 


























لِك ؛ فان رد خیم عليه ازتقع الْملكان. 
ے. ‏ ن_پیپیداعشم .سس 


با لت فط اسان 


بسچ 


EE 


۱ مج نن تحمل »بن آ 

آبی ضر قال: قال یو الْحَمَن الوّضا عن اكلام: 

من علامات ال الْحِلْمٌوَالْمِلعُوَاصّمْتُ؛ إن المت باب ین 
آنواب الْحِكْمَةء إن لت يكي الْمحمة, هبل على كل 








7 
احْمَدَئن مُحَمَّدِ 












۹ ۔از امام صادق (ع) فرمود: 

چون ميان دو كس ستيزه شود دو فرشته فرود آینده بدان 
كه سفاهت كند (و ناهنجار گوید) كويند: گفتی و گفتی و تو را سزد 
آنچه گفتی محققاً بدانجه گفتی سزا بينى و بدان كه از آن بردبارى 
كرده گویند: صبر كردى وبردبارى كردىء محققاً خدا تو را بیامرزد 
اگر این شيوه را به كمال رسانى؛ فرمود: اگر آن بردبار برگردد 
پاسخ ناشايسته بدان سفيه دهد» آن دو فرشته بالا روند. 


مسبت دا" 
باب خاموشی و نگهداشت نان 
ی[ 


١‏ -امام رضا(ع) فرمود: 
از نشانه‌های فهم (در دین) بردیاری ودانش وخاموشی است» 
به راستی خاموشی دری است از درهای حکمت» به راستی خاموشی 





دوستی آورد؛ به راستی كه آن دلیل هر خوبی | 


۲ -از امام باقر(ع) که می‌فرمود: 
همانا شیعیان ما بی زبانند. 

















وضع لی که زقان:۔یا سال قط 1 
تخیل التاس علی رقابنا. 














کتاب ایمان و کفر ر ياب خاموشی ونگهداشتنزیان 8۴ 
۳ .از ابی على جوانی» گفت: ديدم امام صادق (ع) به یکی 
از مواليان خود به نام سالم كه دست بر دو لبش نهاده بود می‌فرمود: 
ای سالم» زبانت را نگهدار تا سالم بمانى ومردم را بر دوش ما 
مكشان. [۸۷] 


٤‏ -از عثمان بن عيسئ گوید: در حضور ابوالحسن(ع) بودم 
كه مردى به آن حضرت گفت: به من سفارشی فرما. 

در پاسخ او فرمود: زبانت را نگھدار تا عزيز باشى ومهار خود 
را به دست مردم مده تاخود را خوار كنى. 





۵ ۔ رسول خدا(ص) به مردی کهانزد ین" آمده بود فرمود: 

تو را به جيزى رهنمائی نکنم که به بهش تير خدا برای آن؟ 
فرمود: جرا يارسول اللہ فرمود: از آتچه وجه تر اده بده» گفت: 
اگر خود نیازمندٹر باشم از آنكةتتخواهعنبه او يدم فرمود: 
ستم ديدماى را يارى کن گفت: اكر ناتوانتر از آن ستمديده باشم؟ 





فرمود: كارى برای بدبخت بىخرد كن يعنى او را رهنمائی کن؛ 
گفت: اگر خود بدبخت و بی‌خردم بيش از آنكه بخواهم برای او 
كار کنم؟ فرمود: زبانت را جز از خوبى گفتن نگهدارء آيا شاد 
نيستى كه يكى از اين خصلتها در تو باشد و تو را به بهشت كشد. 

٦‏ از امام صادق (ع) كه لقمان به پسرش گفت: 

ای بسر جانم» اگر تو پنداری سخن از نقره است» به راستی 
كه خموشى از طلا است۔ 














۳:۵ 








سر سے 


"٦‏ كتاب الایمان وا 





2 و 





باب الصمت وحفظ اللسان 
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قال: لا یعرف عَبدٌ 


کناب ايان و كفر وت باب خاموشی ونگهداشتن زبان كم 
۷۔ رسول خدا(ص) فرمود: 
زبانت را نگهدار كه این دستگیری هست كه از خود م ىكنى» 
سپس فرمود: هيج بنده‌ای حقيقت ایمان را نشناسد تا زبان خود را در 


۸ از امام صادق (ع) که در تفسير قول خدا عزوجل ( ۷۷ 
سوره نساء): «آيا نديدى آن کسانی را كه بدانہا گفته شد دست خود را 
نگہدارید» فرمود: 

يعنى زبان خود را نگهدارید. 


۹ ۔رسول خدا(ص) فرمود: 
نجات موٴمن در نگهداشتن بان است. 


۰ -ابو ذر را شيوه بود كه می‌فرمود؛ 


ای دانش‌جو» به راستى این زبان كليد خير است وكليد شرّہ 





زبان خود را مھر کن چنانچه بر طلا و نقره‌ات مهر مىزنى. 


۱ ۔ از امام صادق (ع) كه مسيح (ع) هميشه می‌فرمود: 
به جز در ذكر خدا سخن بسیار نگوئید زيرا آنان كه جز در 
ذكر بسيار سخن كويند دلهاشان سخت است ولى نمی‌دانند. 





























4 كتاب الایمان والكفر رت باب الصمت وحفظ اللات 
۳1 ۰ ا ر 





اُتحاہداءعنْ شال بن زیاوء عن ان أبي 

1 : عبد الل منت شؤقال: 
مان يوم إلا کل غضوین أغضاء الْجَسَدٍ يُكَذْرُ اسان یو : 
رة َك الله ان تعدب فيك 










1 و 
بخیر إن تر كتناء ویمولون: 
ما تاب وَتُعاقَبُ يك. 





مُحَمَدُ بْنُ إشماعيل »عن 
ابي عُمَيْرء عَنْ إبراهيمَ بن 

س نت 
ودک ر ائه لاباس بو ین 








اق لساك وَيْحَكَ وعل یکت الاس على مناخ ر في التار 


کناب ایمان و كفر 





۴ . فرمود: 
روزی نباشد جز آنکه هر عضوی از اعضای تن در برابر زبان 
کرنش کند و می‌گوید: تو را به خدا مبادا من برای تو عذاب کشم. 





۳ .از على بن الحسین(ع) فرمود: 

زبان آدمی‌زاده هر بامداد بر همع انذام تش س رکشد و گوید: 
چگونه بامداد کردید؟ گویند: اگر تو ما را رها کنی» به خوشیء 
ومی‌گویند: خدا راخدا را در بار؟ مار او رآ قسم می‌دهند 
ومی‌گویند: 

همانا ثواب كيريم و کیفر شویم برای تو۔ 


6 - مردی نزد پیغمبر(ص) آمد وگفت: يارسول اه به من 
سفارش کن. 

فرمود: زبانت را نگهدار» گفت: يارسول الله؛ به من سفارشی 
کن؛ فرمود: زبانت را نگهداره گفت: یارسول اه به من سفارشی 
کن» فرمود: زبانت را نگهداره وای بر توء آيا مردم را جز 
درویده‌های زبان به روی در دوزخ افکنده است؟ 























25 كناب الايمالا والكفر رت باب الصمت وحفظ اللسان 
2 و 





۷ - ول الإشنا قال ال شل اللو تى و وان 


بن زاره وَالْحْمَيِنُ بْنُ 
مُحَدد ا عن علی إن مُحَمَّدِ شعت یم ناوات يقت 
ول : كان الج ين تبي إشرائيل إذا را المبا5ة 











8 38 9 3 
۹۔مُحَمہ نر يَخییٰءعن أخمة بن مخ عن تکر ئن 


كناب ایمان و كفر 


۵۔ رسول خدا(ص) فرمود: 
ه رکه سخنش را از کردارش نشمارد» خطای او بسیار 
وعذاہش فراهم گردد. 


. فرمود: 

زبان» عذابی شود که هيج کدام از اعضای بدن نشوند 
وبگوید: پرورد كارا مرا عذابی کردی کهتچیزی را چنان عذاب 
نکردی» در پاسخ او گفته شود: از تاک سح گر آمد در مشارق 
ومفارب زمين رسید و به وسيلة آن جونهای محترم ژيخته شد ومال 
محترم چپاول شد وعصمت محترم به باد رفت به عزت وجلالم 
سوگند هر آينه به عذابی گرفتارت کتم که هیچ تشوق را چنان 
عذاب نکنم. 

۷۔ فرمود: 

اگر در چیزی شومی باشد در زبان است. 

۸ از وشاءء گوید: از امام رضا(ع) شنیدم می‌فرمود: 

هر مردی از بنی اسرائیل می‌خواست عابد شود پیش از آن 
ده سال خموشی می‌گزید. 


٩‏ - رسول خدا(ص) فرمود: 











۳۵۱ 








4 کتاب الایمانوالکفر o‏ باب المداراة 
یں 5 





نیح كلايه ین عمل قل كلام إلا یما ی 


۳ و الأفعري» ال عن کف عن 





اک 


N‏ ون ند 








3 


ولق يداي يه تاش وحم جبل الما 








: 52 کہ ےر ول 
كتاب ايمان وکٹر 3 باب مدارا وسازگاری 286 


هركه سخنش را در نام عملش ثبت داندء كم كويد جز در 


آنچه برای او اهميت وفائدہ دارد. 


۰ از امام صادق (ع) كه فرمود: 
در حکمت آل داود است: بر خردمند است كه زمان خود را 
بشناسد وبه كار خود سرگرم باشد وزبانش را نكهدارد. 


۱ -فرمود: 
بيوسته بندۀ موّمن» نيك وکار إنُوشته شود بُاوفتى خموش است 
وجون به سخن آيدءنيك وكار نوشته شود ياه گردار. (۸۸] 


تس سس سح 
باب مدارا و سازگاری 
يوي — 
١‏ رسول خدا(ص) فرمود: 
سه است كه در ه رکه نباشند هيج كار او تمام نیست: ورعی 
كه او را از نافرمانيهاى خدا باز داردء خلق معاشرتى كه بامردم 
بسازدہ بردبارى وحلمى كه نادانی جاهل را با آن از خود بگرداند. 




















ہا کتاب الايمات والكفر 05 ياب المداراة 

PR: ۰‏ 4 ل 
يح عن آختد تن تعکر می 
بْن الْحَكم »عن الْحُسيِن بن الْحَسَن قال: تمفث + 
يقول: جا العام إلى ال 
الّلامَ ویقول لَك :دار خَلَقِي. 


ا 
۳۔ عنڈء عن اعد بن حون 






















باب مدارا و 





۲ از امام صادق (ع) که می‌فرمود: 
جبرئیل نزد پیغمبر(ص) آمد وگفت: یامحمد؛ برورد كارت 
سلامت می‌رساند ومی‌فرماید: باخلق من سا زگاری ومدارا كن. 


٣‏ از امام باقر(ع) که فرمود: 

در تورات نوشته: در آنچه خدا عزوجل باموسی بن 
عمران(ع) راز كفت که: 

نهان كن راز نهفته‌ام در نهادت و در ,عیان بادشمن من ودشمن 
خودت. از آفریده‌هايم ساز گاری کن,وباطهارواز نهانم آنان را به 
دشنام و بد گوٹیم مکشان تا بادشمن امن ودشمن گخوت در دشنام من 
همدست باشی. 


٤‏ -رسول خدا(ص) فرمود: 
پرورد گارم به من فرمان سا زگاری بامردم داده چنانچه فرمان 
به انجام فريضه‌هايم داده. 


۵ از امام صادق (ع) که رسول خدا(ص) فرمود: 

سا زگاری با مردم نیمی از ایمان است ونرمش با آنان نیمی از 
زند گی؛ سپس امام صادق (ع) فرمود: با نيكان نهانی آميزش كنيد 
وبا بد کاران آشکارا وبدانها يورش نكنيد تا به شما ستم کنند زیرا 


دورانی بر شما رسد که دین‌داری در آن نجات نیابد جز کسی که 














و من لاس دارب 
ےت 














ڈور 8ه بارش ررق 


كمان برند ابله است وخود را آماده كند كه به او بكويند ابله است 





EEL, 


٦‏ -از حذيفة بن منصور» گوید: شنيدم امام صادق (ع) 
می‌فرمود: بهراستی‌جمعی از مردم قرشی‌نژاد بامردمان کم سازگاری 
کردند و از قريش رانده وسو گند به خدا كه در خانوادگی آنها باکی 
نبود و به راستى جمعى از آنها که از نؤاد قريش نبودند بامردم خوب 
ساز گاری كردند و به خاندان بلند پیوستند گوید: سپس فرمود: 
هركه دست از مردم بداردء یک‌دست از آنها بازكرفته و دست‌های 
بسیاری را طرفدار ومدافع خود ساختعيٍ(74] 


مےم.ت.... ‏ چک ڪا 
باب نزمتلو رفق 

سپس 

١‏ از امام باقر(ع) که فرمود: 

راستی برای هر چیزی قفلی است» و قفل ایسان نرسش 
است. [۹۰] 

۲ . فرمود: 

هر که را نرمش بهره دادند» ایمانش بهره دادند. 


۳ از امام صادق (ع) که‌فرمود: به‌راستی خدا تبارک 





وتعالی نرمش را دوست دارد واز نرمش او بابنده‌ها است که کینه‌ها 




















4 كناب الايمات والكفر ات باب الزفق 


پمبایه تشليلة آضناتمغ 





م اه عم على الأئر 


و اف وماق 
يلقي عَلئِيِمْ عُرَى الایمانٍ مها 





0 وہ 
تسح الافر بالاغر قَصار 





و 
قَيضْعْمُواء قإذا آراة ذا 










7 
عليه انلام قال : قال رَسُول الله یلع رل 
111 
وم 
0 -عَنْه عن 


على الرّفق ما 
علي 











باب ترمش ور 





را از سینه‌های آنها در کشد و آنهارا مخالف هوس ودلخواهشان کند 
(بموسيله عقل وبند واندرز وتبليغ بيغمبران وحكماء ودانشمندان) واز رفق 
وى بهآنان است كه آن را به‌امری واگذارد که خواهد آنرااز ميان 
بردارد برای نرمش با آنها تاحلقه‌های ايمان به تن آنها ننشیند ویکبارہ 
بار آنها سنگین نشود وناتوان گردند وچون این‌را خواهد فرمانى را 
بهفرمان دیگری نسخ كند وآن فرمان اول منسوخ وملنی گردد. 
1۹ 


٤‏ - رسول خدا(ص) فرمود: 
نرمش میمنت دارد وسختگیری شلام است, 


۵ ۔از امام باتر(ع) فرمود: 

به راستی خدا عزوجل نرمش كن است و نرمش را دوست 
دارد و به نرمش عوض و أثرى دهد که به سختگیری ندهد. 

٩‏ فرمود که رسول خدا(ص) فرمود: 

نرمش را بر چیزی ننهند جز آنکه آن را زيور بخشد و از 
چیزی برنگیرند جز آنکه زشتش کند. 


۷۔ پیغمبر(ص) فرمود: 
به راستی درنرمش فزونى وبرکت است؛ ه رکه از نرمش 

















وه 





مين شاپ از 
تان عن موصى بن ټکر عن أ بي الْحَسَنِ مُوسیٰ فن 
لفق يضم زی 














كتاب ایمان و کفر چ 





محروم است از خير محروم است. 
۸ ۔از امام صادق (ع) فرمود: 
نرمش از خاندانی دريغ نشده جز آنكه خير.آنها دریغ شده. 


۹ از امام صادق (ع) فرمود: 

هر خاندانی كه بهره‌شان را از نرمش به آنها داده‌اند» خدا به 
روزى آنها وسعت داده؛ ونرمش در اندازہگیری زند گانی از فراوانی 
مال بهتر است با نرمش در جيزى درمانددگی نيست و با تبذير و 
ولخرجى جيزى به جا نماندہ به راستيك خدا عروجل نرمش كن است 
ونرمش كن را دوست دارد. 


٠‏ -از هشام بن احمرء از أبى الحسن(ع) گوید:(در حالى 
كه ميان من ومردى از قوم سخنی رفته بود) به من فرمود: 

با آنها نرمش كن زیرا هر كدامشان به محض اينكه خشم 
گیرند به كفر گرایند وخيرى نباشد در کسی كه كفر او در خشم او 

١‏ -ازامام كاظم (ع) فرمود: 


ترم ولطفه نیمی از زندگی است. 


۲ - رسول خد(ص)فرمود: بەراستی خدا نرمش را دوست 
دارد وبدان کمک دھدءوچون بر اين ياكشهاى لاغر ونزار سوار 























7 STE 
كتاب الايمان والکفر ٰ۰ باب الزفق‎ 5 












إذا کبشم الدوابٌ الغُْجْف فأثرلوها 
وو 0 ید کا تم :7 E2‏ 
مَنازِلَها فَإِنْ كانت الازض مُجْدبَةفَانْجُوا عنما وان کانث 
مُخْصِمَة اوها تنازلہا۔ 





ری ماکان مق اقرغ أخعن ينة. 

14 قوعي الَْْعرِي؛ عن محمد ز 
قَضَالٍ عَنْ تَعْلبَة 
قال: 








5 1 
بن يمول عمن حَدَتَةُء عن اَحَیجما هس اك 


کی و و ہے 
إن الله رَفِيق يحب الرّفق» و 
ری ا ای ا ا 
وَمُضادَة قلويكم وانه ليز 







ال نبوا قال: قال رول 


مَااصْطَحَت امن إلا كان أغظمهما جر ما إلى الله 








وج آزقهما يصاجيه. 


کناب ایمان و کفر 





شويد آنهارا بهمنزلكاه مقرر خود فرود آوريد (استراحت دهيد) اگر 
سرزمين خشك وب ىكياه باشد زود خودرا نجات دهيد وبگذرید 
واگر فراوانى وخوشی باشد در آن منزلشان دهيد (مقصود ايزاست كه 
ٹرمش را باحیوانات هم خوب است كه مراعات كرد ومنظور از این که | 
لافرند بیان وضع نوعى مراکب بودند ومنظور اين است که با این پاکشہای | 
نزار دو منزل یکی راہ طى نکنید بلكه بەموقع آنہا را استراحت بدهيد). 

۳ ۔ رسول خدا(ص) فرمود: 

اگر رفق ونرمش به چشم دیدہ می‌شد» آفریده‌ای از آن زيباتر 


ونيكوتر نبود. 


6 - یکی از دو امام (امام باقر یا امام صادق ع) فرمود: 

به راستى خدا نرمش كن آسنت ولرمش را دوست دارد و از 
نرمش ولطف او است به شما كه کینه‌های شما را خردخرد بیرون 
كشد وجدائی دلها را بر اندازد و به راستى كه می‌خواهد بنده را از 
دستورى بگرداند و او را وانهد تا به ناسخش ب ركرداند از إينكه مبادا 
حق براو كران آيد. 


۵ء رسول خدا(ص) فرمود: 
دو کس باهم مصاحبت نکنند جز آنكه مزد بیشتر ومحبوبتر 
نزد خدا عزوجل آن كس باشد كه به يار خود نرمش ولطف بيشتر 


دارد. [4۲] 

















باب التراضع 








ی 9ه بتر م 


٦‏ .از فضيل بن عثمانءكويد: شنیدم امام صادق (ع) 
می‌فرمود: 
ه رکه در کار خود نرمش 





بدانچه از مردم خواهد پرسد. 


ڪڪ 
باب تواضع 

سس يس © 

١‏ از امام صادق (ع) فرمود: 

نجاشی(پادشاه حبشه) فرساتاد نزد جابفرٍ بن ابی طالب 
ويارانش (كه از فشار كفار قریش به اجه گریکته"بودند) و آنها را 
خواست و بر نجاشى وارد شدند وود رجانه اش روي خاک نشسته 
بود وجامههاى كهنهاى در بر داشت فرمود: جعفر گفته: چون او را 
با این حال ديديم از او نگران شديم (که مبادا برما خشم كرده و خود 
را به اين وضع در آورده باشد) چون هرا سما وجهرة رنگ‌پریده ما 
را ديد گفت: 

سپاس خدائی را سزا است كه محمد را یاری كرد وچشمش 
را روشن ساخت» آيا به شما يك مژده‌ای ندهم؟ گفتم: پادشاها جراء 
گفت: اكنون یکی از ديدهبانهاى من از سرزمين شما آمد و به من 
گزارش داد كه خدا عزوجل محمد را يارى كرده ودشمن او را نابود 
ساخته وفلان وفلان وفلان در هنكام برخورد با مسلمانان در درةٌ به 
نام (بدر) اسير شدندہ آن درّہ درخت اراك فراوان دارد وگویا 








هماكنون من بدو نگاه می کنم 


چون در آنجا برای آقای خودم که 




















۳٣٣ 


E ۲ 5‏ لے 1 
ی باخدهما من صاجبه لااشْرَبهُ ولا احَرّمُهُ وَلكِنْ 








از بنى ضمره بود جوبانى می کردمء جعفر در پاسخ او گفت: پادشاها 
بس چرا می‌نگرم كه برخاک نشسته وجامۂ كهنه دربر 
كردهاى (يعنى اين مژدہ مايه شادى وجشن وشادمانی وزيور است). 

ای جعفرہ ما در آنچه خدا به عیسی(ع) فرو فرستاده دريافتيم 
كه از حق خدا بر بنده‌ها این است كه فروتنى يديد آرند هنگامی كه 
خدانعمتی برای آنها بديد آرده چون خدا عزوجل به وسیلهٌ 
محمد (ص) نعمتى برايم بديد آورده» من اين تواضع وفروتنی را 
پدیدار كردم برای خداء چون به بيغمبر رسيد به يارانش فرمود: به 
راستى صدقه مايه فزونى است برای صدقەدوء صدقه بدهيد خدايتان 
رحمت کناد» و به راستى تواضع وفروتنی ماية#يلددى مقام است» 
تواضع كنيد خدايتان بلند كند و بوأراستى كسم برای صاحبش 
سبب عزت است» در گذرید خدايتان رَد [8۳] 


۲ -از معاویه بن عماره از امام صادّقٌ (ع)» گوید: شنیدمش 
مىفرمود: به راستی در آسمان دو فرشته‌اند که بر بنده گماشته‌اند» 
ه رکه برای خدا تواضع کند او را بالا برند وه رکه تكبّر کند او را 
پست کنند. ]٩4[‏ 





۳ از امام صادق (ع) فرمود: 

رسول خدا(ص) یک شب پنجشنبه‌ای در مسجد قبا افطار 
کرد وفرمود: نوشابه‌ای هست؟ اوس بن خولی انصاری قدحی شیر 
آمیخته باعسل برایش آورد وچون آن را به لب كرفت دورش کرد؛ 
سپس فرمود: دو نوشیدنی است که یکی از آنها بس است» نه آن را 
می‌نوشم ونه حرامش می کنم ولی برای خدا تواضع می‌نمایم» زیرا 

















2 كتاب الایمان والكفر 








كتاب ایمان و کفر 
ه ركه برای خدا تواضع كندء خدايش بالا برد وه ركه بزرگی ورزد» 
خدايش يست كند وه رکه در زند گی میانەروی كند خدایش روزی 
دهد وه رکه ولخرجى کند» خدايش دريغ دارد وه رکه بسیار ياد 
مرگ كند خدايش دوست دارد. 

٤‏ ۔داود حمّار از امام صادق (ع) مانند آن را روايت كرده 
وكويد: 


هركه بسيار ياد خدا کند» خدايش در بهشت خود سايه كند. 


۵ از محمد بن مسلم» گوید: شنيدم امام باقر(ع) می‌فرمود: 

يك فرشته نزد رسول خدا(ص) آملاوكفت: خدا عزوجل تو 
را مخټر كرده كه بندەوار رسولى متواضم باشیپاگپاه رسولى باشی» 
فرمود: بيغمبر به جبرئيل نگاهی کرد واو بادلیط اشاره کرد كه 
تواضع بيشه کن» در پاسخ آن,فرشته فرمود: بندۂ متواضعی هستم 
بامقام رسالت» آن فرشته که پیفام آوردة بوک گفت: بااینکه در هر 
حال از درجه‌ای که نزد پرورد گارت داری چیزی کم نشود؛ امام 
باقر(ع) فرمود: كليد همه گنجینه‌های زمين همراه او بود(یمنی با آن 
فرشته که آورده بود بدهد به پیغمبر(ص) ونپذیرفت)۰ [1۹۵ 

٦‏ -از امام صادق (ع) فرمود: 

از تواضع این است که در نشستن به پائین مجلس راضی 
باشی وبه ه رکه برخوری سلام کنی وطول دادن بحث ومجادله را 
وانهی كرجه حق باتو باشد وخوش نداشته باشی که تو را به تقوی 

۷ از امام صادق (ع) فرمود: 

خدا به موسی(ع) وحی کرد كه ای موسی» می‌دانی چرا تو 





























کتاب یمن وکفر رز 3 
را برای سخن گفتن ب ركزيدم در برابر همه خلقم؟ عرض کرد: 


پرورد گارا برای جه بوده است؟ فرمود: خدا تبار ک وتعالی به او 








وحی کرد که ای موسی:به راستی من بنده‌هايم را زیر و رو کردم و 
درمیان آنها چون تو کسی که خود را خوار وزبون من داند نیافتم» 
ای موسی» تو وقتی نماز گذاری گونه‌ات را برخاک نهی- یافرمود: 
برزمین نهی. 

۸ ۔از امام صادق (ع) فرمود: 

على بن الحسین(ع) بر گرفتاران به خوره گذر کرد وسوار بر 
الاغی بود و آنها چاشت می‌خورند و از وروت به چاشت کردند» 
در پاسخ فرمود: هلا به راستی کماگر روژهدار بودم اين كار را 
می کردم وچون به خانه خود رفت.فرمان دا خوراکی بسازند 
وخوب بسازند و از آنها دعوت کرد ونز دا چاشت خوردند وخود 
پاآنها چاشت خورد. 


٩‏ فرمود: 
به راستی از تواضع است که مردی به جائى نشیند که 
پست‌تر از مقام شرافت او است. 


۰ امام صادق (ع) به مردی از اهل مدينه نگریست که 
برای عیال خود چیزی خریده بود و باخود می‌برد وچون أو را دید 
شرمنده شد امام صادق (ع) به او فرمود: 

آن را برای عیال خود خریدی وبه دوش خود کشیدی 
تابرایشان ببری» هلا سو گند به خدا اگر مردم خرده گیر مدینه نبودند 





من هم دوست داشتم چیزی برای عیال خود بخرم وبه دوش خودم 

















1 كناب الايمات والکفر ت باب التواضع 









ناقرب التاس من الله 


نَ الله اْشتکتزون. 
1 






5 0 
الْمُتَواضِعُونَء کذلك ابع لتاس 


عن عن أيه عن 





i‏ کہ 
ققال: )ابا مُحَمَّدِ!إِن وحاً یٹم کا 


SET E ER. 1‏ 
العفيتة وكاب فيم ا مآشا ءَاللهُوَكانتٍ الكفِيتة مَأمُورَةقَطاقّث 


ُجُڑھا الیل قال ققال وخ عتبر تعن 


ء هو پالشزیائة:ڑیا) ریخ قال: 








كتاب ايمان و كفر 


برايشان ببرم. 

١١‏ -فرمود: 

در آنجه خدا عزوجل به داود وحى کرد اين بود كه: ای 
داود» جنانجه نزديكتر مردم به خدا تواضع کنانند» همجنان دورتر 
مردم از خدا بزرگی فروشانند. 


٢‏ از ابی بصیر گوید: وارد شدم به امام کاظم(ع) در 
سالی كه وفات كرده بود در آن امام صادق (ع) وگفتم: قربانت» 
شما را جه جيشى كشتيد وفلانى شترى کشته؟ 

در پاسخ فرمود: ای ابامحمد ہیلا راستی توج در كشتى بود و 
در آن بود آنچه خدا خواسته بود و|آنِ كشتى زیر رمان بود وگرد 
خانة كعبه كرديد و آن طواف نساء بود رح جلو آن را رها کرد 
وخدا عزوجل به كوهها وحى کرد" که من کشت نوخ ده خود را 
بریکی از شماها می‌نهم» آنها سرفرازی کردند وخود را بالا گرفتند» 
كوه جودی تواضع وفروتنی کرد و آن کوهی است در نزد شما 
وکشتی سین خود را بدان زد و در این هنگام نوح (ع) به او فرمود: 
ای ماری» استحکام بخش و آن به لفظ سریانی است یعنی پرورد كارا 
اصلاح كنء گوید: من پنداشتم که امام کاظم(ع) به خود اشاره 
کرد (یعنی بیان کرد که منظورش از کشتن چپشی تواضم بوده 
است). 

۳ .از امام رضا(ع) فرمود: تواضع این است که به مردم 
احترامی کنی و به مردم آن را بدهی که دوست داری به تو بدهند. 

ودر روایت دیگر گوید: گفتم: اندازۂ تواضعی که چون 




















وَفِي وی حارش اذ ي إذ 
الْعَبِدُ كان مُتَواضِعاً؟ 


و ات قدر 














کتاب ایمان و کفر ات 


بنده‌ای به جا آرد متواضع است چیست؟ 





در پاسخ فرمود: تواضع درجاتی دارد از آن جمله اين که 
مرد اندازۂ خود را بداند و آن را در جای شایسته بدان فرود آورد 
ودلی سالم داشته باشد ونخواهد به کسی چیزی دهد جز آنچه 
خواهد به او داده شود اگر بدی از کسی دید به خوبی آن را جلو 
گیرد» خشم خود فروخورد؛ از مردم گذشت کن باشد و خدا احسان 
کننده‌ها را دوست دارد. 





ببس کب سم 
باب دوستی در راہ خدا و دشمنی در اہ خدا 
ا 


١‏ ۔از امام صادق (ع) که فرمود: 





ه رکه برای خدا دوست‌دارد وبراى خدا دشمن‌دارد وبراى 
خدا ببخشدء او از كسانى که ایمانش كامل است. 


۲ -فرمود: از محكمترين حلقههاى ايمان اين است که: 
دوست دارى براى خدا و دشمن دارى براى خدا و عطا كنى در راه 
خدا و دريغ دارى در راہ خدا۔ 








۳۷۵ ١ ۔از امام باقر(ع) كه رسول خدا(ص) فرمود:‎ ٣ 








ہا كتاب الایمان والكفر 1 باب اليخي الله والینف في الله 


»عن أبِي جفقر مت 
الْمُؤين ن ينغ نيال 

ين آخقم عب مان وت عت ني الله أت في الله 
أغطى في ال تتح في الل ین منیا ال 


٤۔الْحْحینْ‏ ند عن تی کت عن الْحُسَْنِ بني 







صاحب الطاقءعَنْ تلام ٹن | 
قال :قال رول اللو ی 7 




















۱ ل تومن رضي کر E‏ 
في الله 


1 
کاو عَنْ 


ره ور ء 


عبد الل عن مختد 

حا 
و 

رشول الله صلی 





کناب ايمان, رت باب دوستی درراہ غدا 


دوست داشتن مر موٴمن را در راہ خدا از بز ركترين شعبه‌های 


ايمان است» هلا هر که دوست داشت در راه خدا ودشمن داشت در 





راہ خدا وعطا کرد در راہ خدا ودریغ داشت در راه خدا او از 
ب ركزيدمهاى خدا است. 


٤‏ ازابى بصير از امام صادق (ع) گوید: شنيدمش 
می فرمود: 

آٹھا كه در راہ خدا باهمدیگر دوستى کنند. روز قيامت برفراز 
منبرھائی از نورندہ نور چهره‌شان ونور تنهاشإن ونور منبرهاشان به 
اخته لوند و ريناند كه در راه 





هرجيزى تابد تا آنكه بدان 


خدا همديكر را دوست داشتند. 


۵ -از فضيل بن يسارء كوي از امام دق (غ) پرسیدم از 
حب وبغض كه از ایمانند؟ 

در پاسخ فرمود: مگر ایمان جز حب وبنض است؟ سپس این 
آيه را خواند ( ۷ سوره حجرات): «محبوب كرد ايمان را برای شما و آن 
را در دلہای شما آراست ومكروه ونفرت آمیز کرد نزد شما كفر وفسق 
ونافرمانی راء آنانند راہ یافتەھاء. 

5 ۔از امام صادق (ع) كه رسول خدا(ص) يه اصحابش 
فرمود: 
کدام یک از حلقههاى ايمان محکمترند؟ گفعند: خدا 
ورسولش داناترند وبرخی گفت: نماز وبرخی گفت: زكوة وبعضى 
از آنها گفت: روزه وبعضى گفتند كه: آن حج است وعمره وبعضی 

















وه ور 


ج دن 








۳ 


رج 


8 عنهء عن أ 








کتاب ایمان و کفر هه باب دوستی درراه خدا ...2 
گفتند: جهاد اسك رسول خدا(ص) فرمود: برای آنچه گفتید: 
فضیلتی است و آنکه من پرسیدم نیست ولی محکمتر حلقة ایمان؛ 


دوستی در راه خدا ودشمنی در راه خدا ومهرورزی بادوستان خدا 





وبی‌زاری از دشمنان خدا است. 


۷۔ رسول خدا(ص) فرمود: 

کسانی که در راہ خدا باهمدیگر دوستی کنند روز قيامت بر 
روی یک زمین از زبرجد سبز در ساب عش خدا سمت راست 
آنانند» هر دو دست آن راست اسا چهرههایش ان از آفتاب تابان 
سپیدتر وروشنتر است» به مقام آنهاآرشک برد:هر فرشتة مقرب وهر 
پیغمبر مرسل» مردم میگویت ان چه کسانند؟/ گفته شود: 
باهمدیگر دوستان در راہ خدا. 1۹٦[‏ 


۸ از ابی حمزه ثمالى از على بن الحسین(ع) فرمود: 

چون خدا عزوجل اولین وآخرين را گرد آورد یک جارچی 
به با شود وجار کشد که همه مردم بشنود می‌گوید: کجایند آنان 
كه با یک‌دیگر برای خدا دوست بودند؟ جلو صفهای مردم برخیزند 
و به آنها گفته شود؛ بی‌حساب به بهشت رويدء فرمود: فرشته‌ها 
بدان‌ها بر خورند و به آنها بگویند: به کجا می‌روید؟ پاسخ گویند: 
بی‌حساب به بهشت» می‌گویند: شما جه قسمتی از مردمید؟ در پاسخ 





می‌گویند: ما آنهائیم که باهمدیگر در راه خدا دوستی کردیم» 














کناب الایمان والكفر 5 باب الحيّفي الله والبغض في الله 
ر 





٩-علهعن‏ عَلي بن حسانٍ» عَمَنْ کر عن دادن قزقّبه 
3 1 5 
عبالل مت اتلؤقال: 





لاث ین علامات الْموین: یلاله وَمَنْ يجب وَمَنْ 





ات 








یی 
-٣‏ عَنْهَء عن ابی عا 


كتاب ایمان و كفر ی باب دوستی دراه خددا و ... ۴ 


فرمود: می گویند: کردار شماها جه بوده؟ جواب گویند: ما در راہ 
خدا دوستی می کردیم و در راہ خدا دشمنی می کردیم؛ فرمود: 
می‌گویند: جه خوب است مزد کا رگران. 

۹ از امام صادق(ع) که فرمود: 

سه جيز از نشانه‌های موٌمند: خدا شناسی» دانستن آنكه در راه 
خدا دوست بدارد وشناختن کسی که بايد در راه خدا دشمن 
بدارد (يعنى معرفت امام برحق ومعرفت مخالفان او). 


۰ .از ہشام بن سالم وحپغاض نل بختری» از امام 
صادق (ع) فرمود: 

به راستی مردی باشد که شمافا رودت ارڈ وعقیدۂ شما را 
نفهمد وخدا او را به وسیل دو سی ااه تهشب برددوابه راستی 
مردی باشد که شما را دشمن دارد وعقیدہ شما را نفهمد وخدا به 
وسیل بفض به شما او را به دوزخ برد. [1۹۷ 

۱ .از جابر جعفی از امام باقر(ع) فرمود: 

ھرگاہ بخواهی بدانی که خیری در تو هست» به دلت نگاه 
كنء اگر اهل طاعت خدا را دوست دارد و گنه کاران را دشمن دارد» 
در تو خير هست وخدا دوست دارد واگر اهل طاعت خدا را دشمن 
دارد و اهل گناہ را دوست دارد» در تو خیری نیست وخدایت دشمن 
دارد ومرد با کسی است که او را دوست دارد. [۹۸] 





- فرمود: 














بجر میں ءعَنْأحْعَة 
۳- مُحَمَد بْنُ یخی 


لتضرنن 
لحن 

















کتاب ایمان و کفر هه باب دوستى درراہدار ... ۴ 





اگر مردی دوست دارد مردی را برای خداء خداوند به 
دوست داشتن وىء او را ثواب دهد وگرچه آن محبوب در علم خدا 
از اهل دوزخ باشد واگر مردی دیگری را دشمن دارد برای خداء 
خداوند وى را به دشمنی با اوه ثواب دهد واگرچه آن مبفوض در 
علم خدا از اهل بهشت باشد. (44] 

۳ از امام صادق (ع) فرمود: 

بسا دوستی برای خدا ورسول است وبسا برای دنياء آنچه 
برای خدا ورسول است» ثوابش بر خدااست وآنچه برای دنیا است 
اثری ندارد. 


6 - فرمود: 
دو مسلمان به هم برخورند وبهترشان آن کسی است که 


رفیق خود را بیشتر دوست دارد. 


۵ء فرمود: 

هركز دو موّمن به هم بر نخورند جز آنكه بهتر آن دو 
دوستترين آنها است نسبت به رفيقش . 

۹ -فرمود: 

هرکه به ال دن موسی تکند وبه عاط دن د 
تک 0 


























باب ذم الدنيا والزهد قيها 














کی 5 2 
عبدالله َه اسل‌قال الْجكتة فِي قلبه 
7 ۴ 
وَاْطق با لِساَهِوَبْصَّرَمعْيُوتٍ الدئيا داھا ودواءها واخرج 
انیا سايماً إلى دا العام 


7 8 
٢‏ علي بن بْراهيمَ عن اییدء وَعَلِي بن 







علیٰ قلویکم تغرف حَلاوَة الإیمانِ حَمَى تمه في الڈُنیا۔ 


ورك ۶۰ ره RESET‏ 
۳ علي نا عیسی» عنْیونْشٍ»عنْ 
٤ 7 E‏ 
ابي ایو الخزّاز» عَنْا 


کناب امن وکفر 


باب نكوهش دنیا و بيان زهد در دنيا 
ح سڈ رو و سح سح 
١‏ ۔از امام صادق(ع) فرمود: 
هر که نسبت به دنيا زاهد و بی‌رغبت باشد» خدا حکمت را در 
دلش برجا دارد وزبانش را بدان گویا كند و او را به عيبهاى دنیا بينا 
سازد و درد ودرمان آن را به او بفهماند و۔|ڑاینیا درستش بيرون برد 





و به بهشت دار السلامش در آورد. [۱۰1] 


۲ از حفص بن غياثو از امام صآ٥ق‏ (ع)ء گوید: شنيدمش 
می‌فرمود: 

همه خوبیها را در خانه‌ای نهادند وكليد آن را از زهد در دنيا 
ساختند» سپس فرمود که: رسول خدا(ص) فرموده است: مرد 
شیرینی ایمان را در دل نچشد تا باكش نباشد که دنیا در دست 
کیست وچه کسی آن را می‌خورد» سپس امام صادق (ع) فرمود: بر 
دلهای شما حرام است که شیرینی ایمان را بدانند وبفهمند تا نسبت به 
دنیا زهد ورزند و بی‌رغبت باشند. 

۳ ۔امیرالموٴمنین(ع) فرمود: 

از بهترین اخلاق کمک کار دين» زهد در دنیااست. 




















سکاو شیر 
00 
تا هو ساقط وشا آرائوا بالژهدفي 











A 








كتاب ايمان و کفر دنا 


٤‏ ۔ مردى از على بن الحسین(ع) از زهد يرسيدء فرمود: 

زهد ٠١‏ جيز است وبالاترين درجه زهد كمترين درجة ورع 
است وبالاترين درجه ورع كمترين درجة يقين است وبالاترين درجة 
یقین كمترين درجة رضا استء هلا به راستی زهد در يك آيه از 
قرآن خدا عزوجل است( ۲۳ سوره حديد): «تا آنكه افسوس نخوريد بر 


آنچه از دست شما رفت وشاد نشويد بدانچه به شما رسانید».[۱۰۲] 


۵ .از سفيان بن عيينه» كويد: شنم ام صادق (ع) را و او 
می فرمود: 

هر دلی در آن شک يا ش رکتبتاشدةتتاقط است؛ همانا 
مقصودشان به زهد در دنيا برای ا اسب که دلهاشان برای آخرت 
آماده وفارغ باشد. 1۱۰١[‏ 





١‏ فرمود که: 
امي رالمومنين (ع) فرموده است: نشانة مشتاق به ثواب آخرت 


زهد او است در نقد نمايش فریبندۂ دنياء هلا بىرغبتى در این دنيا 





براى زاهد از آنجه خدا عزوجل برايش قسمت كرده است نكاهد 
واگرچه زهد ورزد» وحرص حريص به متاع دنيا قسمت او را نفزاید 


وگرچه حرص ورزد» مغبون کسی است كه از بھرۂ آخرتش محروم 


2: 


۷۔ فرمود: 


























E یڈ‎ -۸ 










و 


َحْمَد بن ُحَمَدٍ 


E 2 
ae EEE خرن ان‎ 


قفا روا 
يجت من بل لا تال ال :وال 
سَمِتُ هذا این ویو فيالشما CP‏ 
اث العنایخ. 

۹ کہ ن إثرا وو تک 











انكوهش دنا وبيان زهد دردنيا “كم 


كاساسا ةرك ا اب 
خوش نم ىآمد رسول خدا(ص) را از دنيا جيزى جز اين كه 
در آن گرسنه وترسان باشد. 





۸ -فرمود: 

پیغمبر غمنده بیرون رفت» يك فرشته‌ای که همراهش 
کلیدهای گنجین‌های زمين بود نزد او آمد و به او گفت: ای محمد 
ابنها کلیدهای گنجهای زمین است» پرورد كارت می‌فرماید: باز کن و 
هرجه خواهی از آنها ب ركير بی آنکه چيزي از آنها(از مقامت خ) کم 
شود در نزد من» رسول خدا(ص) فرملد: دنیاخائهُ کسی است که 
خانه ندارد وکسی که خرد ندارد برای آن جیع م ئكند» آن فرشته 
گفت: بدانکه تو را به راستى مبکثہ کردهء يه راستی من این سخن را 
از فرشتهاى شنیدم که در آسمان چهارم بود هنگانی که اين كليدها 


را به من دادند. 


0 
۹ از عبدالله بن قاسم» از امام صادق (ع) فرمود: 

رسول خدا(ص) به يك بزغالة گوش بريده كه مرده بود و 

بر زبالهدانى افتاده بود گذر كرد وبه اصحاب خود فرمود: این به جه 


مى ارزد؟ 
در پاسخ گفتند: اگر این زنده بود شايد يك درهم هم 


نمی‌ارزید» پیغمبر(ص) فرمود: بدانكه جانم به دست او است» هر 
آینه دنيا نزد خدا از اين بزغالهٌ مرده نزد صاحبش بی‌ارزش‌تر است. 



























ہا كتاب الايمان والكقر o‏ باب ذم الدنيا والزهد فيها 


باهي عن علي بن محر 
۳ ۰ نب 
الله تن اقام »عن أبي عَبِدٍاللهِ متب شمقال: إذا 






جا 2 وی مر ۶ 
من أوتِيهنَ فقذ اوتي خَير اليا ََالآخِرَة؛ وَقال: لَمْ يطلب أَحَدٌ 
الق يباب أَفْصَل ین ال فی انیا َو ضِدٌ يما لب أغداء 


خی رواےہ 
تخلی وین ین 
مور 2 
أنه قد 





العام بن مُحَمَدِعَنْ شلیمان بن داو ي» عَنْ عبدالرزاق 

بْنٍ هماءء عن مُعَمَرِ بْنِ راشِدِ عن الزهْرِيٌ مُحَمَدِبْنِ شیم پر 

SE E 5 8 ۳ 7‏ 
: شیل علي ِن لسن عتبیم داي الاغمال 

جَّل؟ 

5 ح۰ یج ان سے 7 برع 7ھ 

ققال: ماين ععل بعد عفرقة الله جل وَعر ضرق وله سل 












۰ء فرمود: 
ه ركاه خدا برای بنده‌ای نيكى خواهد» او را به دنيا بی‌رغبت 
كند و در ديانت فهميده سازد و به عيوب دنيا بينا كند وه رکه را اين 


خصلتها داده شودء خير دنيا وآخرت به او داده شده» وفرمود: 
هيج كس حق را از درى نجسته كه از در زهد در دنيا 
: قربانت آنها از 
جه راهى می‌جویند؟ فرمود: از رغبت به دنياء وفرمود: آيا شخص پر 
صبر ارجمندى وجود نداردہ به راستى اين دنيا چند روز اند ک بيش 
نیست» هلا بر شما حرام است كه مره ايمان را بچشید تا نسبت به دنيا 


باشد وآن 





ضد است مر آنجه را دشمنان حق می‌جویند» 








بىرغبت وزاهد شويد. 
كويد: وشنيدم امام صادق (ع) می‌فرمود: ه ركاه موّمن خود 
را از دنيا كنار کشد مقامش بالا رود ولرتَ ڈوستی خدا را دريابد 





ونزد دنياداران به ديوانه ماند وات ماپ و حب هدا آميخته 
وبه كارى جز آن دست نيندازند. 

كويد: شنيدمش مىفرمود: به راستی چون قلب؛ ياك ومصفا 
شد» زمين بر او تنگ گردد تا بر فراز رود. [۱۰4] 


۱ ۔از زهرى محمد بن مسلم بن شهاب» گوید: از على بن 
الحسین(ع) پرسش شدء كدام عمل نزد خدا عزوجل بھتر است؟ 

در باسخ فرمود: هيج عملی بعد از معرفت خداى عزوجل 
ومعرفت رسول خدا بهتر از بغض دنیا نيست و به راستى برای آن 
تیره‌های بسيار است وبراى كتاهان هم تیره‌های بسيار است؛ نخست 
جيزى كه برای آن؛ خدا نافرمانى شدہ كبر وبز رك منشى است که 
نافرمانى شيطان است هنگامی كه سر باززد وبزرگی به خود بست و 





























ول ما ی الله :الک وهی مَعصِيَةٌ 







واشتکبر کان ین الکافرین»واْجزض و 
ا 1 ا 7 ا 5 ٍ: 
حِِنَ قال الله عر وَجّل لثہما: ررکلاین حَنِتُ شما لا تفربا هذ 
ونام الظَالِمِينَ)) قأخَذاما لاحاجَة 


ذلك علن دیما إلى توم 











الناسة وَحُْبُ|الرَاحة وك ألكلام وخث الغو وال 
کل 

سبع خِصال: فَاجَتَمَهَنّ کلب فِي خت الدُنياءفَقالَ الأنبيا2 

والغلماء بد مَعرِفَة ذلك کت انیا زا کل خطبتة, لیا 


لعُونَة. 









۲ - لین رايم عن یمه عن 
E 0‏ 5 رو 
بُكيْرءعَنْ ابی عبدالله تاك قال: قال رَسُول الله 






EN 


۳ محمد 


كتاب ايمان و کفر 3 اب نكوهش دنیا وبيان زهد دردنیا " 


از كافران گردید» وديكرء حرص است كه گناہ آدم وحوا است 
هنگامی که خدا عزوجل به آنها فرمود( ۲۵ سوره بقره): «بخوريد از 
هرجا خواهيد ونزديك این درخت نرويد تا از ستمكاران شويد» و آنها از 
جيزى كه بدان نيازى نداشتند ب رگرفتند و اين حرص در نژاد آنها تا 





روز قيامت به جا ماند و این برای آن است که بیشتر جيزى که 
آدمی‌زاده مىجويد آن است كه بدان نيازى نداردہ سپس حسد است 
كه گناہ پسر آدم است هنگامی كه به برادرش حسد برد و او را 
كشت و از این حب زنان و حب دنيا و حب ریاست و حب راحت و 
حب سخدورى و حب آقائى و ثروتميداق منیب كرديد و هفت 
خصلت شدند و همه در حب دنيا گزد آمدند وبُيضمبران ودانشمندان 
پس از دانستن آن گفتند: دوستی‌دنیاً سر تاز گتاھی است» دنیا دو 
دنيا است؛ یکی برای رفع ضرو رک نگ ودیگردئیای ملمون 
ونفرین شده. 


۲ از امام صادق (ع) که رسول خدا(ص) فرمود: 
به راستی در دنیاداری زیان به آخرت است و در طلب 


آخرت زیان به دنیاء شما به دنیای خود زیان بزنید که بهتر | 





از 
زيان رساندن به آخرت. [۱۰۵] 

۴ .از ابی عبیده حدّاء گوید: به امام باقر(ع) گفتم: برای 
من با زگو آنچه را بدان سود گیرم. 





فرمود: ای اباعبیدہہ بسیار ياد مرگ کن زیرا آدمی نباشد 























4 كتاب الايمان والكفر له باب ذم لديا وال والز مدقي 





لود وین ء الاخرةء ولا تكوثوا 
نآ ءاشنا لد كوتو بن الزاهبینفي الب الا 











لا وتن التاق یا 8 علاعن الشّهواتٍ: تن افق ین 
التا جح عن الْمْحَرماتِ وَمَنْزَهَدَ ِي انیا ها5 تث علیہ 
ES‏ بدا کتن رأ هل الجةني 
كع تأ أل ات فِي التارِمُعَذَّيسِنَشُرُورُهُمْ تأثوتةٌ 





اجه مُخَلِدِينَ» 








كتاب ایمان و کفر 





كه ياد مرگ كند جز آنكه در دنيا بی‌رغبت شود. 


٤ء‏ فرمود: 
فرشته‌ای است كه هر روز جار می‌زز 





ای رای 
برای مردن وگرد آور برای نابود شدن وبساز برای ويران شدن. 


۵۔ على بن الحسین(ع) فرمود: 

به راستى دنیا بشت كرده ومی‌رود وآخرت روى كرده و 
می‌آید وبراى هر كدام فرزندانی است» شا ژرفرزندان آخرت باشيد 
و نباشيد از فرزندان دنياء هلا از زاھپاڈ در دناد و از راغبین در 
آخرت» هلا زاهدان در دنياء زمين رابحتر كنيد واخاک را زیر سر 
نهند وآب بوى خوش وعطر آنها است و به خوبي دل از دنيا 
بریده‌اند. 

ه رکه شوق بهشت دارد از شهوات دل بردارد وهر که از 
۳ 2 
هر مصیبتی بر او آسان است. 

هلا به راستی برای خدا بنده‌هائی است كه چونان کسی كه 
اهل بهشت را در بهشت ديده جاویدانند وجونان کسی که اهل 
دوزخ را در دوزخ ديده در عذابند از بدى آنان آسودہ باشند 
ودلشان غمنده است» روحى پارسا دارند ونيازى سبك و رساء روزی 
اند ک شکیبائی كردند و به سر انجامى كه آسايش طولانی دارد 
گرائیدندہ اما در شب گام خود را در صف کنند و اشک بر گونه 

















۳۹۵ 


4 كناب الایمان والکفر ھ باب ذم الدنيا والزهد فيها 
و ںہ 52 





0 
موس ےتسنہ 
جاير قال: 





موہ 0 الب 











کتاب ايماا 





وكفر باب نكوهش» 





در 





برند و در آزادشدن خود بکوشند و اما 
روز بردباران؛ دانشمتدان؛ نیکان ومتقیان باشند گویا چوبه تیری 





ريزند و به پرورد گارشان 


هستند که ترس از خدا آنها را سر تاپا تراشیده ولاغر ونزار کرده از 
پرستش وعبادت؛ بیننده بدانها نگرد و گوید: بیمارانند و آن مردم را 
بيمارى نیست يا گویند: دیون‌اند؟ محققاً هراس بزرگی از ياد دوزخ 


وآنچه در آن است در نهاد آنها آميخته شد. 





٦‏ از جابره گوید: نزد امام باقر(ع) رفتم؛ فرمود: 

ای جابر» به خدا من نغمنده‌ام واه راي من دلم مشفول 
است» گفتم: قربانت» جه گرفتاری| داری وچگغگی در دل داری؟ 
فرمود: ای جابرء ه رکه در داش صافیتتتالهن:ذینسخدا در آمد داش 
از آنچه جز آن است منصرف گرد ای جابرء دنیا چیست؟ اميد 
داری دنیا جه باشد و به کجا برسد؟ آيا دنیا جز خوراکی است که 
خوردی» يا جامه‌ای که پوشیدی» يا زنی که بدان رسیدی؟ 





ای جابر» به راستی موّمنان به دنيا دل ننهادند که در آن 
بپایند و از ورود خود به آخرت هم خاطر جمعی و امان ندارند» ای 
جابر» آخرت خانه زیستن است و دنیا خانه رخت بربستن 
ونابودی؛ولی دنیاداران به غفلت اندرند و گویا همان مردم باایمانند 
که فقیه و بافهم و اهل انديشه و عبرتنده آنچه به كوش شنوند آنها 
را از ياد خدا عزوجل کر نکند و آنچه از زیور و آرايش دنیا به چشم 
خود بینند» آنان را كور نسازد و به ثواب آخرت رسند 
مقام از دانش وعلم كامياب شدند. 

ای جابرء بدان که اهل تقوی کم هزینه‌ترین اهل دنیایند 


























AE 0 
جح‎ 











کناب یمان وکفر 7 چا بابنکمی دیاریاازمددروتا اد 





ونسبت به تو از همه بيشعر کمک کارند(کم خرج و پر کارند) 
يادشان آوری و به تو کمک دھند و اگر از یادشان ببری یادت 
کنند؛ پر ند به فرمان خداء برجهشند در فرمان خداء برای 
دوستی با پروردگارشان دل از همه چیز برداشتهاند وبراى فرمان‌بری 
مالک خود از دنيا در هراسند به سوى خدا عزوجل و به دوستی او 
از دل نگریسته‌اند و دانستهاند كه همین را بايد منظور داشت که 
مقامش بز ركوار است» دنيا را چون باراندازى منزل ساز كه در آن 
بارنهى وسبس بكوجى يا جون مالى كه در خواب بينى وجون بيدار 
شوى جيزى از آن باتو نباشد» به راستى من,همانا این را برای مثلى 
آوردم» زيرا دنيا در چشم خردمندان وخاشتانناکرچون سایه» پس از 
ظھر بی‌پایه است. 

ای جابرء نگهدار آنچه را خدارَوجلتزعایعش را خواسته از 
دين وحکمت او وخواستار مش و از آلچه برایت نزد او امت جز آنچه 
را از آن او در نزد خود داری. ]۱۰٩(‏ 

اگر دنیا بجز آنچه برای‌تو ستودم‌باشد (يعنى در نظر تو غیر از 
آن جلو کرده و تو را بەخود مطمئن ساخته‌است) بايد نقل‌مکان کنی به 
خانهاى كه در آن رضايت خدا را توانى جست وعذر از تقصيرات 
خود توانى خواستءبەجان خودم بسا كس بهجيزى حريص وآزمند 
است کەچون بهدستش آيد بدان بدبخت شودءوبسا ناخواه امری كه 
چون فراهمش گردد بدان سعادتمند گردد واین‌است گفتار خدا 
عزوجل ب ١4١‏ سوره آل‌عمران): «وهر آينه بيازمايد خدا کسانی‌را كه 
گرویدند ومحو كند كافرانرا». 

۷۔ ابو ذر(رحمه اللّه) خدا دنیا را از طرف من نکوهش 











كناد بس از دو قرصه نانجو كه يكى را چاشت سازم وديكرى را 























۵ كناب الایمان والكفر ی باب ذم الدنيا والزهد فبها 
بن خن ين ار قد حا وأتمقن بالاخر وَتَقد 
قنلتي لوف تیا خداشا رتك بالأخرئ. 

۸- وَعنةء عن لي ناکم »عن القت 


عَبداللهِ عتو قان :كان خی 
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Om‏ 


۳ علي : رام 








کتاب ایمان و کفر 


شام ويس از دو يارجه پشمین كه يكى را به كمر بندم تا لنگ من 
باشد ودیگری را رداى دوش خود سازم. 

۸ ۔از امام صادق (ع) که ابو ذر -رضی ۔در سخنرانی 
خود می گفت: ای دانشجوینده» گویا هيج جيز دنیا نبوده جز آنجه 
خوبش سودى دهد وبدش زيانى رساند جز به کسی كه خدايش 
مهرورزد(برای دفع شر وزيان آن)ء ای دانشجوینده» هيج اهل 
ومالى تو را از خود بازنگیرد و به خود مشغول نسازدہ تو در روزی 
که از آنها جدا شوى چون مهمانى باشى كه شب را نزد آنها 
گذرانیدہ وبامدادان از نزد آنها به سوي دێگری بسيج کرده؛ دنيا 
وآخرت چون منزلى است كه از آن بة منزل دیگري نقل مكان كنى 
وميان مردن ومحشور شدن جز خوابى نيست که به إخوابى وسپس از 
آن بيدار شوىء ای دانشجوینده» برای ایستگاه خود در برابر خدا 
عزوجل پیش فرست زیرا تو به کرذارتثوآب بر چتانچه بدهی 
بستانی ای دانشجوینده. 


4 رسول خدا(ص) فرمود: 

مرا با دنيا جه کار؟ همانا مثل من با او چون مثل شتر سواری 
است که درختی بر فراز او باشد در روز گرمی و زیر آن استراحت 
ند وسپس برود و آن را به جا گذارد. 





بن عقبه» از امام صادق (ع) که امام باقر(ع) 


























که باب انا والزهدفيها 











ق من جعل وان نت عبد معتاأج ر قد یز يعمل 






ا 
الا ليدوم وه قکییژها 








میتی ©# میمت 


مثل آزمند به دنيا چون کرم ابریشم است ه رآنجه بیشتر 
برخود بعند دیرتر تواند از آن برآيد تا از غم بمیردہ گوید: امام 
صادق (ع) فرمود: در آنچه لقمان پسرش را پند داد این بود كه: ای 
بسر جان» به راستى مردم بيش از تو برای فرزندان خود گرد آوردند 
نه آنچه گرد آوردند به جا ماند و نه آنكه برايش گرد آوردند 
وهمانا تو بندهُ مزدورى باشى كه به کاری كمارده شدى ومزدى بر 
آن نويد داده‌شدی كارت را به بايان رسان ومزدت را دريافت كن و 
در اين دنيا چون گوسپندی مباش كه در 
تا فربه شود وم رگش در فربهى او فراڑشد ولي"دنیا را چون پلی‌دار 
كه بر چوئی است و از آن بگذری[و آن را انی أوتايايان رو زگار 
بدان برنگردی» آن را ويران كن.و آباد ما كه تو فرمان ندارى 
آبادش كنى. 

و بدان تو فردا که برابر خدا عزوجل بازداشته شوى محققاً از 
چهار جيز باز خواست شوى: جوانيت كه در جه ب ركزار کردی؟ 





سبزى افتد وبخورد 


عمرت كه در جه به سر بردى؟ دارائيت كه از كجا آوردى و به 
كجا هزينه كردى؟ برای آن آماده باش وپاسخی برایش فراهم سازء 
افسوس مخور بدانجه كه از دنيايت از دست رفت زیرا اند ک از دنيا 
نبايد وبيش از آن آسودگی از كرفتاريرا نشايد برحذر باش و در كار 
خود بکوش» برده از رخ برافكن و در بخشش پرورد كارت در آویز» 
در دلت بازكشت به خدا را تازهدار» در فراغت خود بشتاب بيش از 
آنكه آهنگ تو شود ومرگت در رسد وميان تو وآنجه خواهى برده 


أفتد. 























۵ کاب الايمان والکفر رت باب ذم الدنيا والزهد فيها 


۳ - علي تن رام اهِيمَ »عن يمه عن ابن مَحْبُوبٍ» عَنْ بَْضٍ 
َو قان : صیغت آبا عب 
نمی الل زج ُوسیٰ قو ببائوسئ الات کن !ی 
ليا رون الالو ٦‏ ت7 سک 















آمنحایه» عن ابنأ 
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ار‎ 
لین إذراهيم»عَنْ مُحَمّد بن عیسیٰءعنْ يوس »عن‎ -۳ 








۱ امام صادق (ع) مىفرمود: 
در آنچه خدا عزوجل بدان باموسی(ع) راز گفت اين بود 
كه: 


ای موسی» به مانند ستمكاران به دنيا تكيه مكن و نه چون 
كسانى که آن را پدر ومادر خود كرفتند» ای موسى» اگر به خودت 
بازگذارم تا مصلحت خویش اندیشی؛ در این صورت دوستی 
وشگفت دنيا بر تو چیرہ گردد» ای موسی؛ در کار خير بااهل 
خیررقابت کن و بر آنان پیشی كير زیرا خر چون نامش نكو است 
وآنجه از دنيا كه از آن بی‌نیازی وانه وچشم خود را به فريب 
خورده‌های دنيا وكسانى كه به خود واگذاز گیدند مدوز وبدان كه 
آغاز هر فتنه دوستى دنيا است وبراٹی فراوان ىكهال]به کسی رشک 
مبرء زیرا بافراوانى مال گناہ فراوان أ گرکدهنظربه حقوق واجبه به 
کسی که مردم از او خشنودند رشک کیو تا يداني کم خدا هم از او 
راضى وخشنود است» مبادا رشك بری بر آقریده‌ای برای آنكه 
مردم در فرمان اویند» زيرا فرمان‌بری مردم از او وپیرویشان از وى به 
ناحق هلاكت خود او است و هركس پیرو او است. 


۴ . فرمود كه: 
در کتاب على است(ع) همانا نمونه دنيا چون مار است» وه 
جه نرم است سايش بدان بااين که زهر كشنده در درون خود دارد» 





مرد خردمند از آن دور باش دارد وكودك نادان 


۳ - فرمود: امیرالموٴمنین(ع) به یکی از يارانش نوشت و او 























ا کتاب الايمات والکفر 0 باب ذم الدنيا والزهد فیها 





عراتها جات ناوضر ر واه بالعلال الصَافِي إل الايد 
22 


ین کول ]یش اسلو وب يُوا ي یہ وق ین أ ظٍ 








ئل عل غاب تج مب بت عتن 

نت الأضلاحُ وغاز ت الْعينان ادل الله لَه من یف بَدَنْهِ 

ي فل وم ی في الآخزة أختل قازفض الأنا إن 
4 










rT‏ بلك يإفا تيو 
على امن والمشویفی حقی ام فعة وهم فافلون» 
وان أغوادهم إلى يورم الشظیعة يقوذ ميم 
الا لاد والالوت» تا یب 
عم یش فيه السار لا نجل تال ِا على طاعیه 





را پندداد:سفارش كنم تو را باخودم بەپرھیز نسبت بدان که نافرمانيش 
روا نيست و اميد وتوان گری جز به او نيست» زيرا هركه خدا جل و 
عز را به تقوی منظور داردہ عزیز و نیرومند گردد و سير بخورد و سير 
بنوشد و خرد خود را از دنیاداران برکندء تنش با دنياداران است و 
دل و خردش نگران به دیگری سراى باتابش دلش آنچه را ديدماش 
از دلبريهاى دنيا بيند خاموش وختثى کند» حرامش را بليد شمارد و 
از شبههناكش کناره كند و به خدا همان حلال پاکش را هم از دست 
بنهد جز آنجه از آن ناچار است از ياره نانی كه بدان تنش را نيرو 
بخشد وجامهاى كه عورتش ر | بپوشاندہ آن هم از سطبرترين جامه و 
ناهموارترين خوراک وبرای او در آنچه از آنجارهاى نيست بازهم 
اعتماد واميدى نيست بلكه اعتمادإو اميدش به آفریننده همه جيز 
است» بس تلاش کند وبكوشد و تشاد رنج"اندازد تا دندمهايش 
بر نمايد و دو جشمش به گودئ درف وخدابه جاى آن نيروثى به 
تنش دهد وتوانائی در خردش بخشد و آنچه در دیگر سراى برایش» 
پس‌انداز بيشتر است» دنيا را به دور انداز زيرا دوستی دنیا کور کند و 
كر كند و لال نمايد و مردم را خوار کندہ آنچه از عبرت به جااست 
درياب ونگو فردا یا بسفرداء همانا آنها كه بيش از شما بودند وبراى 
دلدادن به آرزوهاى بىجا ويس انداختن كارهاى آخرت هلاک 
شدند تا آنكه فرمان كوج خدا ناكهان بدانها رسيد و اندر غفلت 
بودند و بر جوبة تابوت خود به كورهاى تدك وتاريك خويش در 
سبرده شدند وفرزندان وخاندانشان آنها را به خود وانهادند» خود را 
وسیل ترك دنیا با 
اشدء یاری کند خداء ما 





با دلی باز شونده وتوبه کار به سوى خدا اند 
تصميمى که در آن شکست وپی بریده گی ذ 
راباتو بر طاعتش, و توفیق بخشد ماراباتو برای 




















۰۷ 








5 كناب الایمان والکفر [ باب 


رھ و RR‏ 
ووفقدا الله وایاك لِمَرْضَاتِهِ. 









الْعطهان ازداة عطماً حَقیٰ 





۵- لین ی تُحَمَدِءعَنْ معلی بن مُحَمَدِءَن الْوَمَاءِ 
قال: يفت الڑضا فد يمُوُ: قال جبتی ن یقرت 

تن :ياتبي(ش یل ال موا على مافائكُمْ مِنَ الدنْيا کما 
لايأسئ أهل ڈنیا على مافاتمْ ین وينم إذا أصابُوا نام 









ا ا 
وَجلیقولد: 





کہہے ہی یی ۲ 
کت رت باب... 2۴ 


خشنودی ورضایتش. 

6 از امام صادق (ع) که فرمود: 

نمونه دنیا چونان آب‌شور دریا استء ه رآنچه تشنه از او 
بنوشد به تشنگی او بيفزايد تا او را بکشد. 


۵ .از وشاءء گوید: از امام رضا(ع) شنیدم می‌فرمود: 

عیسی بن مریم (ع) به حواریین‌خود گفت: ای زاد‌های 
اسرائیل؛ افسوس مخورید بدانچه از دست دادید از دنیا چنانچه 
دنیاداران بدانچه از دینشان از دست دھٹڈ افو نخورند ه ركاه به 
دنیای خود برسند. 


ار من 
باب در اطراف آنچه در باب گذشته» گذشت 


سپ 


۱ از امام باقر(ع) كه فرمود: 

به راستی خدای عزوجل می‌فرماید: سوگند به عزت وجلال 
وبزرگی وفرازی وموقعیت بلندم» هيج بنده‌ای خواست مرا بر دلخواہ 
خود برنگزیند جز اينكه سرگردانی را از او بازدارم وآسمان‌ها وزمین 
را عهده‌دار روزیش سازم و من خود برای او از بس تجارت هر 
ناجری باشم (يعنى به جای تجارت هر تاجری به او سود رسانم زيرا هر 
تاجری برای سود دنیا یا آخرت تلاش می کند وچون او برای من از همه دست 


























عنهاتلاؤقال: قال الله عر و 

وغل ازيفاعيء لا يُوْثِرُ عبد مین قواي على وا ِي َي وین 

و 5 LA‏ ی بان بس چا کر 9 

غناه‌فی نفیه وهمته فی اخِرَیہ وضمنت 
0 


۳ . 
الشماوات والازض ره و کنث له ین وَراءِ تِجارَةٍ کل تاجر. 











ETE 


محمد بن یحیی 
محمد بْنِ مان عَنْ ععار ن مزوان؛ عن ند الحام» عَنْ عَمْرِو 








بن هلال قالَ: قال و فر وات« 





وَحَلْواهُ لتر وقوه العف إذا وَجَنَهُ 


کناب ايمان و کفر 0 ت 0 بابقاءت کے 


کشیده منم ب 





تجارت او یا هدف بالاتر از بره هر تجارت). 

۲ ۔از امام باقر (ع) كه فرمود: 

خدا عزوجل فرمود: سوگند به عزت وجلال وبزرگی وشرف 
وموقعيت بلندم که هيج بندهُ خواست مرا بر خواست برنگزیند در 
امور دنیا مگر اين که بی‌نیازی او را در خوش قرار دهم وهمتش را در 
آخرت او وآسمانها وزمين را كفيل روزى او سازم و من خود براى 
او از بس تجارت هر تاجرى باشم. 


ا س 222222 كك تم 


باب قناعت 


سپ 

۱ از عمرو بن هلال» گوید: امام باقر(ع) فرمود: 

مبادا دید خود را بر آنكه بالادست تو است بیندازی كه بس 
است پند گرفتن بدانجه خدا عزوجل به پیغمبرش فرموده( ۵٩‏ سوره 
توبه): (آيه چنین است فلا تعجبك) «خوشت نيايد و در شكفت نشوی 
از دارائی آنها و نه از فرزندان آنها» وفرمود( ۱۳۱ سوره طه): «دو 
چشم خود را مينداز به سوى آنچه بہرەمند كرديم بدان همکنانی از آن‌ها را 
كه شكفتكى وخرمى زندكانى دنيا است» اگر از این راه جيزى به دلت 
خلد به یادآور زندگی رسول خدا(ص) را كه همانا خوراكش نان‌جو 
بود وشيرينيش خرما وسوختش شاخة نخل ه ركاه به دست م ىآورد. 
۱۰۷ 
























4 کاب الایمان والکفر سنج پت باب القناعة 


۲- این حتدنن عایرِءعن معلی بن مُحَمَدِ؛ 








بن نم صالح نن أي ناخ اوقم ند 





1 
قال: قال ول الله 
اشتقنی أَغْناة له 


٣۳۔‏ مُحَمّد 





نہیں بش 
بن یحیی 


جک و اوت احْمَدب وا 








۳ 





ای کیو ین »نی . 


کتاب ایمان وکفر ردت 3 ن 
۲ ۔رسول خدا(ص) فرمود: 


هركه از ما خواهش كند به او عطا كنيم وه رکه بی‌نیازی 
جویدہ خدايش بی‌نیاز کند. 


۳ از امام صادق (ع)ء فرمود: 
هركه از خدا به معاش كم راضى باشد» خدا از او به كردار 
كم راضى است. 


5 فرمود كه: 

در تورات نوشته: آدمىزاده هر جور خوّاقى همان جور باش 
كه از آن دست كه بدھی به همان دست بدهندت» ه رکه از خدا به 
روزى کم خشنود است» خدا هم از او به كردار كم خشنود است» 
هركه به اند کی از مال حلال خشنود است» هزینه‌اش سبك است و 
دست آوردش ياك است و از حد نا به كارى بركثار است۔ 


۵ از امام رضا(ع) كه فرمود: 
هركه را جز روزى بسيار قانع نكندء جز كردار بسیارش بس 
نباشد وه رکه را روزى اند ک بس است» كردار اندک هم بس باشد. 




















۳ 











ا a‏ 
أ کناب الایمان والکفر جک باب القناعة 


E‏ ن ان اي میعن شام 
اي بال ترم :كان یڑ الْمُؤْمِيِينَ 











صَلَراتُ 






2 


رین لیا ما یکی فان 1 
۲ 3 
فان کل مافيها لا 








۷- محئ نیع معن اين »عن از خلن 


بن َو 1 





محمد الأسبي ان کایم ن کرم عن بي عم د الله تسد 
۲ 





- رآ الي ل متو رارم 


شتنس أشاۂ الله فقا الول : 





تج تی ره َأَعْلَمَماء قَفالث :إن ر شول الل علی اه 
ویر یا تفت ول اللو شروش 








كتاب اپمان و كفر رن 


٦‏ ۔از امام صادق (ع) كه امیرالمومتین(ع) هميشه می‌فرمود: 

آدمی‌زاده» اگر آنجه را كه بست باشد از دنيا می‌خواهی 
آسانترين جيزى كه در آن است تو را بس است(آنچه شکمی را 
سير کند وعورتى را بپوشاند) و اگر آن را خواهى كه تو را بس 
نباشد بس به راستى هر آنچه در دنيا است تو را بس نیست(زیرا اگر 
همه دنیا را هم به کسی دهند نيازش بيشتر شود چون جمع هر مال 
ومقامی نیازمندی‌های فراوانى به بار آورد). 

۷۔ فرمود كه: 

حال یکی از اصحاب بيغمبر سخ ٹا شد آفیسرش به او گفت: 
كاش می‌رفتی نزد رسول خدا(ص) و از او چیزې می‌خواستی» آمد 
نزد پیغمبر» چون پیغمبر او را دید فرمودء ه رگه از ما خواهد به او 
عطا كنيم وه ركه نخواهد خدایش بی تیار ند“ أن برد گفت: جز مرا 
قصد نكرده است» نزد زنش ب ركشت و به او اعلام کرد» زنش 
گفت: رسول خدا(ص) هم بشر است (يعنى باطن کسی را نمی‌داند) 
برو و به او حال خود را بگوء آمد نزد آن حضرت و تاچشم رسول 
خدا(ص) به او افتاد فرمود: ه رکه از ما خواهد به او عطا كنيم 
وه رکه نخواهد» خدايش بىنياز کند و تا سه بار آن مرد رفت وآمد 
کرد وسپس رفت يك تبرى عاريه کرد و به كوه رفت وبالاى آن 
برآمد وهيزمى بريد و آن را آورد وفروخت به نيم مد(نيم كيلو 
تقریباً)آرد و آن را برد وخوردہ سپس فردا رفت وهيزم بيشترى آورد 
وفروخت وبيوسته کار كرد وجمع كرد تا يك تبرى خريد وسپس 





























کتاب ایمان و کفر چ باب قناعت کل 


جمع كرد تا دو نرەشتر خريد وغلامی خريد وتوانكر شد و به رفاه 
رسید؛ بس از آن آمد نزد پیغمبر و به أو خبر داد كه چگونه آمد 
خواهشى كند وچه از پیغمبر(ص) شنيد (بازهم) پیغمبر(ص) فرمود: 
ه ركه از ما بخواهد به او عطا كنيم وه رکه نخواهد» خدا او را بىنياز 
کند. 





۸ از امام باقر(ع) که رسول خدا(ص) فرمود: 
هركه خواهد بیز 
است بشت گرمتر باشد از 






ين مردم باشد بايد بدانچه در دست خدا 


آنچه در دستیگرّاق است. 


۹ ۔از امام باقر(ع) یاامام صادق (ع) که فرمود: 

ه رکه بدانچه خدایش روزی کند» قناعت ورزد؛ از 
بی‌نیازترین مردم است. 

۰ از حمزة بن حمران» گوید: مردی به امام صادق (ع) 
شکایت کرد که روزی می جوید وبدان می‌رسد وقانع نمی شود 
ونفسش او را به اندازۂ بیشتری م ىكشاند و گفت: چیزی به من 
آموزید كه از آن سود برم. امام صادق (ع) بهاو فرمود: اگ رآنچه تو 
را بس‌است بی‌نیازت می‌کند» کمتر چیزی که‌در این جهان است تو 
را بی‌نیاز سازده واگر آنچه تو را بس‌است بی‌نیاز نکنده ه رآنچه در 





جهان‌است بی‌نیازت نسازد. 











5 کتاب الايمان والکفر زد باب الکناف 
0 











کتاب ایمان و کفر رت 0000 باب‌کنان؟8 





۱۔ امیرالموؤمتین(ع) فرمود: 

ه رکه از دنيا بدانچه او را كفايت کند خشنود باشدء كمترين 
کی اد ان اس لو کرات بی کید کی کے وا ہت 
از دنيا بدانجه او را كفايت می کند در دنياء جيزى نيست که او را 
۱ 


0 ي 
باب كفاف 
سپ 


١‏ -امام باقر(ع) می‌فرمود: 

رسول خدا(ص) فرمود: خداعروجال قرماید: به راستی 
رشک آورترین دوستانم نزد من مر ات شبك جال (یعنی کم 
مال وكم علاقه به دنیا) دارای بهره‌ای از نماز که در نهانی» 
پرورد گارش را عبادت کند و در ميان مردم گمنام ونشناخته به سر 
برد وروزی او به اندازۂ نیاز ورفع ضرورت باشد و بر آن شکیبا 
بود» زود بميرد و كم ارث گذارد و زنان نوحه‌گر او کم باشد. 





۴ رسول خدا(ص) فرمود: 
خوشا بر آنکه مسلمان باشد وزند گانیش به قدر حاجت باشد. 


۳ - فرمود(ص): 
با رخدایا! روزی بده به‌محمد وآل محمد وه رکه دوست دارد محمد 























گا كناب الایمان والکفر ات باب الکفاف 


مُحَمَدا وَآكَمُعٍَ العناف وَالْکَفَافَ َازژق مَنْ 





7 یو 5 
ابْمَضٍ مُحَمّدا و آل مُحَمَّدِ المال لول 








مافي ضوعم وكا ماف نان في إناء زشول اه لى ایی 
ول وبعت |لبه ها وقال: هذامانکنا وَانْ اختبت أن تزیدك 
زذناك. 

قال: قال َشول اللو َل ل 
قعال له بعش آمنحاب:یاشول الله! 
اما نجه دعوت لِلَذِي أَشعتك بحا 
وان ماقل و کفی یز ما کر 


e SS -‏ 
وَأذْبئء الثم ارق مُحَمّداوَآل مُحَمَدٍ الکناف. 















کال زشول الله سل لله 





له عتو هدم 





a E 
| ه -عَنْهُعَنْ ابيهءعَنْ ابي‎ 
قال:‎ 








آن 1 
0 


را بارسائى و به قدر حاجت زندگی وروزى كن كه دشمن دارد 
محمد وآل محمد را مال واولاد . 
٤‏ -از على بن الحسین(ع) كه رسول خدا(ص) به يك 


شترجرانى كذر كرد وفرستاد از او شربتى براى نوشيدن خواست» در 
باسخ گفت: آنجه در بستان شترها است صبحانة قبيله است و آنجه 
در ظرفها اندوختم از آن شام آن‌ها است» رسول خدا(ص) فرمود: 
بار خدايا مال واولادش را فراوان كنء وبه گوسفندچرانی گذر کرد 
و از او شیری برای نوشیدن خواست. او آنچه شير در پستان 
گوسفندان بود دوشيد وكاسة خود راد كاِيبِهُ رسول خدا(ص) 
ب ركردانيد و یک گوسفند هم نزد إل حضرت تاد وگفت: اين 
است آنچه نزد مااست واگر هم خواه ی ببشییردجد‌هام»گوید: رسول 
خدا(ص) فرمود: بار خدایا به اندزه جات به اوتروزیآیده» یکی از 
اصحاب وی به او گفت: یارسول الله برای آنکه تو را رد کرد» 





دعائی کردی که ما همه آن را دوست داریم وبرای آنکه حاجتت 
برآورد دعائی کردی که ما همه بدداريم» رسول خدا در پاسخ 
فرمود: به راستی آنچه کم باشد وبس باشد بهتر است از آنچه بيش 
است وبازی اندیش است؛ بار خدایا به محمد وآل محمد وآل محمد 
به اندازة رفع حاجت روزى بده. 

۵ از امام صادق (ع) كه فرمود: 

خدا عزوجل مىفرمايد: بندۂ مومنم غمناک می‌شود اگر بر او 
تنگ كيرم و اين تنگی‌روزی او را به من نزديكتر سازد وبندۂ مونم 














N 











کتاب الایمان والکفر 3 باب تعجيل فعل الخبر 





ی ن بن ئد عن أخقة أخمة ان إشخاق» عن بكر بن 
قد من ی دلوي ضقان انز شول الله نی 









0 زا ي عدي عبداً 


فكد تن یخی ٤ع‏ مد مُحَمّدِ بر 


ْنِ مُحَمّدٍ ن 





الصّلاة أوْصاع اليم قیال :ال َاشِدْتَ بعدّها ققد عَْرالله) 
: 


-٢‏ عنةء عن علي دن کم عن جَمِيلَة قال: قال بُو 





عَبدِاللهِ عليه 





شاد مىشود اگر به او وسعت‌روزی دهم وآن وى را از من دورتر 
کند. 

٦‏ از امام صادق (ع) كه رسول خدا(ص) فرمود: 

خدا عزوجل فرمايد: به راستى رشک‌خیزترین دوستانم نزد 


من بنده‌ای است موّمن كه از صلاح وخوبى بهره‌مند است» خوب 
پرورد كارش را عبادت كند و در نهانى خدا را پپرستد وميان مردم 


گمنام به سر برد و انگشت نما نباشد» روزى او به اندازةُ رفع حاجت 
است و بر آن صبر كند وزودش مرگ فرا رسد و ارث او اندک 
باشد وزنان نوحەگر بر وى كم باشند ,۱۰10 
سا چس ٠‏ 1 ل 11 ے 
باب تعجیل کر رکا خیز 
مت 
١‏ حمزة بن حمران گوید: شنیدم امام صادق (ع) می‌فرمود: 
هرگاه یکی از شما آهنگ کار نیکی کرد آن را پس نیندازد 


زیرا بنده‌ای بسا یک نمازی گذارد ويا روزی را روزه دارد و به او 
گفته شودء بس از آن ه رکاری خواهی بکن که خدايت آمرزیده. 


۲ -امام صادق (ع) فرمود: 





روز خود را به كار نیکی آغاز كتيد و بر فرشته‌های نگهبان 














ه-عِدَةٌِنْ أحابتءعْنْ أَختد بن مُحَمَدِ ن اليد عَنْ عل 
: ن لقن علي 


2 الْحَكمءعن بان ُنمانَء 
: 














خود در آغاز آن كار نيكى برای نوشتن بيش داريد و در پایان آن 
هم كار نيكى تا در این ميان برای شما آمرزش باشد. 

۳ -فرمود: 

پدرم هميشه می‌فرمود: چون آهنگ کار نیکی کردی 
بشتاب» زرا تو نمی‌دانی جه رخ مىدهد. 

رسول خدا(ص) فرمود: 

به راستى خدا دوست دارد از كار نيك آنجه در آن شتاب 


شود. 


۵۔ فرمود: 

چون قصد خيرى کردی» آن رآ پس قیندآزء زیرا بندہ در روز 
گرمی روزه دارد و آنچه نزد مدا لت توف وخداوند او را بدان 
از دوزخ آزاد کند ونباید هرجه که باآن به خدا عزوجل نزدیک 
شود کم شمارد كرجه پارڈ خرما باشد. 


5 فرمودة 
هركه آهنگ كار نيكى كرد بايد در آن بشتابد و آن رايس 
نيندازد» زيرا بنده بسا باشد كه كارى كند وخدا تبارک وتعالی 





مىفرمايد: من تو را آمرزيدم وھ ركز بر تو جيزى نمی‌نویسم و ه رکه 
قصد كناهى كند بايد آن را نکند» زیرا بسا بنده كار بدى كند 
وخداى سبحانه او را بیند ومىفرمايد: نه» سوگند به عزت وجلالم» 
تو را پس از آن ه ركز نیامرزم. 


0 باب تعجيل دركارخير کل 


2 


















َل نم لجع ال هو على َي وين الطاعة 

جَلالي لااعَدْبكَ بده أبداً؛ وَإذا مَعَمْتَ بصيّكة 
یم اح الله على الْعبد وه على قي وین 

الْعَصِيّة فَيقُول: وَعرّتي وجلالی لاأَغْفِد َك بَفدها ند 

۸۔أثر علي الأشعريء عن خد 


قصال عن ابي جيل مدن خ ران عن 















سمقان: ام دكم كير ْمل ان عن ييو الي 
شَیْطائین ءفلیبادز لا یکلا عن 
2 جب 5 
۹۔مُحَمَد بن خی عن احم ن مُحَمٌدٍءعنْ مُه 


1 الجارودقال: سَمِفتُ آبا جَغر فن 











کتاب ایمان و کفر KC‏ باب تعجيل درکارغیر كم 





۷ فرمود: 

چون قصد جيزى از خير كردى آن را پس میندازء زيرا خدا 
عزوجل بسا كه توجه به بنده‌ای کند» و او در حال طاعتى است؛ 
بس مىفرمايد: سوگند به عزت وجلالم يس از این ه ركز تو را عذاب 
نكنم وجون قصد معصيتى كردى آن را به كار مبند زيرا بسا که در 
حالى خدا توجه به بنده كند كه مشغول گناہ است» بس میفرماید: 
سوگند به عزت وجلالم تو را بعد از آن ه ركز نيامرزم. 

۸ ۔از امام صادق (ع) فرمود: 


ه ركاه یکی از شماها قصد خیر یار نفعى به غير كرد از 
تابد مبادا او را از 





سمت راست وچپش دو شیطانند» پاس ب 





دارند. 


4 امام باقر(ع) می‌فرمود: 
هرکه قصد كار خیری کند بايد بدان بشتابد زيرا هر کار 
خیری بس افتد به راستی شیطان را در آن نظری است. 


۰ - می‌فرمود(ع): 

به راستی خدا كار خير را بر مردم دنیا سنگین ساخته مانند 
سنگینی آن در ترازوی عملشان در روز قيامت وخدا عزوجل کار شر 
را بر مردم دنیا سبك وآسان کرده مانند سبکی آن در ترازوی 





عملشان روز قیامت. [۱۰۹] 























پت باب العدل والانصاف 
تك بت تس اٹ چجہ و ہش 
باب الْعَذْلٍ والانصاف 
ل والإنصاف 
یھ یہ 


7 








كتاب ايمان و كفر رن باب انصاف وعدا ۷ 


0 2 سس و سس سب نس 
باب انصاف و عدالت 





سپ 


١‏ از على بن الحسین(ع) که رسول خدا(ص) در آخر 
خطبه خود می‌فرمود: 

خوشا به کسی که خلقش خوب است وطبعش پاک است 
ونهادش به است وآشکارش نیکو استء زفي مالش را انفاق کند 
و از پرگوئی خودداری كند ومیان دود ومردثبةإانصاف قضاوت 
کند. 


۲ از امام صادق (ع) فرمود؛ 

کیست که ضامن من باشد برای انجام چهار عمل در برابر 
چهار خانه در بهشت: انفاق كن و از فقر مترس» در جهان سلام را 
آشکار را گن نزاع وجدال را ترك كن (و اگرچه در مسائل علمیه 
باشد) گرچه‌حق با تو است ومیان خودت ومردم به حق قضاوت کن. 

۳ ۔امام صادق (ع) می‌فرمود: 

سید اعمال سه است: به انصاف قضاوت كردن تو بامردم 
نسبت به خودت تا آلکه جيرى را برای خود نپسندی جر آنکه 
مانندش را برای آنان به پسندی» وهمدردى كردنت با برادرانت در 
مال؛ وذ كر خدا در هر حال» سبحان الله والحمد لله والله اکبرهتها 





بلكه چون به تو امر خدا عزوجل در چیزی وارد شد بدان عمل کنی 











۹ 











رالکفر 


العدل والاتصاف 









و او 
دن 


محمدبن < 


۵-عللہ نامان ع ۰ ع لوز لكان عن 
فرب 





کناب ایمان و کفر هه باب انصاف وعدالت 36م 


وه ركاه بر تو نهی خدا عزوجل دربارۂ چیزی وارد شدء آن را وانهی. 





٤‏ از امام باقر(ع) كه امیرالموٴمنین(ع) در ضمن کلام خود 
فرمود: 
هلاه رکه مردم را نسبت به خود به انصاف نگردہ خدا او را 


جز عزت ندهد. 


۵ ۔از امام صادق (ع) سه‌اند که نزدیکتوین مردمند به سوی 
خدا عزوجل در قيامت تا فارغ شود از حساب جلائق مردی که در 
حال غضب از قدرت خود نسبت ,به زیردتګش سوء استفاده نکند و 
به او ستم نکند و مردی که ميان دوالقر با گرد وراه برود و 
به اندازۂ یک جو طرفداری از یکی آن‌ها نکند ومردی که درست 
كويد در آنچه به سود او است و در آنچه به زيان او است. 


٩‏ - در حدیث دیگر فرمود: 

آيا شما را خبر ندهم به سخت‌تر چیزی که خدا آن را بر 
خلقش واجب کرده و سه جيز ذکر کرده كه اول آنها این بود كه: 
به انصاف حكم كردن ميان خودش ومردم. 


 '/‏ رسول خدا(ص) فرمود: 





سید اعمال حق دادن به مردم است از طرف خودت 




















5 كتاب الايمان والكفر 0-0 باب العدل والانصاف 


الأغمال نصا التاس ين تفیل وَمُواساةٌالأخ في له وو 
لور ول على کل ال ۱ 

۸-علیعن ار 
زُرارَةَ»عَن الْحَسَن 
1 کے 












مخبوب عن شام بن سالم ؛ عن 
یو عبدالله عت نألا 





إذا مَجَمْتَ علل طاعة اوْعلیٰ 
£ 3 03 
۹- ان قحي وب عن أبي أبامة قال:قال او غبدالله مي 


007 2 
اج( لَه ود کر الله نما حرم عليه 
۳ رگ f‏ 3 
٠١‏ عِدَة ین أصحايناء عن احم تن ا 


7 


عَنْ َو آبي اللا رقع قال: 








چا وی 91 
وم هو يريد بعض غَزّواته» 








كاب اساد وکر 8 ا بد رعدات ۴۴ 


وهمدردى با برادر دينىات درراه خدا وذكر خدا عزوجل در هر 
حال. 

۸ -حسن بزاز گوید: امام صادق (ع) به من فرمود: 

آیا به تو خبر ندهم از سخت‌ترین چیزی که خدا بر خلقش 
فرض کرده است؟ (تا سه بار)ء گفتم: چراه فرمود: حق دادن به 
مردم از خودت وهمدردی با برادرت وذکر خدا در هرجاء اما به 
راستی من نمی كويم که سبحان الله و الحمد لله ولا اله الا الله واللّه 
اکبر است و اگرچه آن هم ذكر خدا است'ؤلی مقصود آن ذكر خدا 
است عزوجل در هر محلى ه ركاه برنی به طاقت كا معصيتى. 


۹ امام صادق (ع) فرمود: 

امتحان نشده موّمن به چیری گة"سخت‌تر باشد بر او از سه 
خصلت كه از آن محروم است» گفته شد که آنها چیست؟ فرمود: 
همدردی وش رکت در تنخواهی که در دست دارد و عق دادن به 
مردم از طرف خودش وبسيار ذکر كردن خداء اما من نمی گویم: 
همان سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله است ولی ذكر خدا نزد 
آنچه بر او حلال کرده است و ذکر خدا در موقع برخورد بدانچه به 
او حرام کرده. 


۰ - گوید: يك اعرابی نزد پیغمبر(ص) آمد» آن حضرت 
می‌خواست به یکی از غزوه‌های خود رود اعرابی ركاب پا کش او 





راگرفت وگفت:یارسو لاله ابهمن‌عملی‌بیامو زکه با آن به‌بهشت روم . 











۴ محمد بن یحی عن اَحمَد: 














کتاب ایمان و کفر لت باب انصاف وعدالت 


در پاسخ فرمود: هرجه را دوستدارى که مردم باتو بکنند؛ تو 
باآن‌ها بکن وهرچه را بدداری که مردم باتو بکنند باآن‌ها مکن» جلو | 
م رکب را رها کن. 


۱ از امام صادق (ع) فرمود: 
عدالت؛ از آب به كام تشنه شرین‌تر است؛ جه بسیار عدالت | 
وسيع است اگر در امری عدالت شود كرجه آن امر اند ک باشد. 


۲ء فرمود: 
ه رکه انصاف را ميان خود ومردم حکم کنل به پسندش که 


از طرف دیگران هم حکم باشد. 
ا 


| فرمود كه: خدا عزوجل به آذم وحی کرد که من هم‎ ١ 
سخنان را در چهار كلمه برایت گرد آورم» عرض كرد: پروردگارا؛‎ 
آنها را چیستند؟‎ 

فرمود: یکی از آن من است ویکی از آن تو است ویکی ميان 
من وتو است ویکی ميان تو ومردم است» عرض کرد: پرورد كاراء | 
آنها را بیان كن تا بدانم» فرمود: آنکه از آن من است؛ مرا عبادت 
کن وهیج جيز را شریک من مدان؛ آنکه از آن تو است من تو را به 
کردارت پاداش دهم به وجهی كه بدان نیازمندتری واما آنکه ميان 
من و تو است» بر عھدۂ تواست که دعا کنی و بر من است که 
اجابت كنم و اما آنکه ميان تو و مردم استء به پسندی برای مردم 
آنچه برای خود می‌پسندی و بدداری برای مردم آنچه برای خود 


4 











5 کتاب الایمانوالکفر 0 ات ۰٠‏ باب العدل والانصاف 





| وَلَمْيُوْخَرْرَجْلاحَتَى یَعلم 





کتاب ایمان و کفر و باب انصاف وعدالت کل 


بدداری. 

6 .از امام صادق (ع)» فرمود: 

از خدا بپرهیزید وعدالت ورزید زیرا شما بر مردمی عیب 
كيريد كه عدالت نمی‌ورزند. 


۵ . فرمود: 
عدالت از شکر شرین‌تر و از کره نرمتر و از مشک خوش‌بوتر 


٦‏ ۔ از امام باقر(ع) که رسول خدا(ص)فرنود: 

جز خصلت است که در هر که باش پا هر که یکی را داشته 
باشدہ در سایه عرش خدا است روژی"کة جز سای او تنایهای نیست» 
مردی که به مردم دهد از طرف خود آنچه را از آنان خواهش دارد 
ومردی که گامی پیش ويس ننهد تا بداند که خدا بدان راضی است 
ومردی که برادر مسلمانش را به عیبی وصف نکند تا بداند كه آن 
عيب در خودش نيستء زيرا هيج عیبی از خود دور نکند جز آنکه 
عیبی دیگر در خويش يابد وبس است که مرد به خود سرگرم باشد 


وپیرامون دیگران نگردد. 


۷ از امام صادق (ع) که رسول خدا(ص) فرمود: 





ه رکه از مال خود با فقير مواسات کند و از طرف خود به 
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1 محمد بن 0 


نان عَنْ خالد تن ناف . 
0 5 










ا ۷ 





اع اسف صا ۳ 
38 مُحَكد بن ند 











كتاب ایمان و کفر چ باب بی نیازی ازمردم 2۴ 


مردم حق بدهد او به حق» موٴمن باشد. 





۸۔ میفرمود(ع): 
دو تن ه ركز باهم در امری ستيزه نجويند ويكى از آنها حق را 
به رفيق خود دهد جز آنكه او را مغلوب سازد. 


۹ .از امام باقر(ع) فرمود: 

به راستى برای خدا بھشتی اسب" که کر آن درنيايد جز سه 
کس یکی از آنها کسی است که درإبارة خود ب حي حکم كند. 

۰ از امام صادق (ع) فرمود؟ ۰ 

عدالت از آبی که به تشن هرسد اشرب یتر استاوچه وسیع 
است عدالت ه رگاه به عدالت عمل شود كرجه در موضوع کوچکی 


باشد. 
سامح 
باب بی‌نیازی از مردم 
نے سے ۲3 ا ڪڪ 

١‏ از امام صادق (ع)» فرمود: 


شرافت موّمن به شب‌زنده‌داری است وعزت او به بی‌نیازی 





وی از مردم است. 

















زیر 1 وی لزق مسج 
ات لا کی ۰ 














کتاب ايمان وکفر 099۰2 EET‏ 
۲۔ فرمود: 
هركاه یکی از شماها خواهد كه جيزى از پرورد گارش 
خواهش نکند جز آنكه به وى دهد از همه مردم جشم أميد بپوشد و 
اميدى به جز خداوند نداشته باشدء چون خدا از دلش جنين داندہ از 


خدا جيزى نخواهد جز آنكه به وى عطا كند. [۱۱۰] 


٣‏ از على بن الحسین(ع) فرمود: 

همه وهمة خير را ديدم كه بريه يع است از آنچه در 
دست مردم است وه ركه در هيج چیژی به مردم]اميّدوار نباشد وكار 
خود را در هر جيزى به خدا برگرداند» تا عرَوجل در هر جيزى او 
را اجابت کند. 


4 ۔ امام صادق (ع) می فرمود: 

حاجت خواستن از مردم برباد دادن عزت وبردن حياء است 
ونومیدی از آنچه در دست مردم است عزت موّمن است از نظر دینش 
وطمع همان فقر حاضر است. 


۵ از احمد بن محمد بن ابی نصر» گوید: به امام رضا(ع) 
بانت» برايم بنویس به اسماعیل بن داود کاتب» شاید چیزی 








از او به من برسد. 




















4 كناب الایمان والكفر o‏ باب الاستغناء عن الناس 
جُلْتُ فداكء اکن لي إلى اشماعیل بن داوة الکایب علي 

0 8 1 ۷ 
اصیت یڈ ءقال: أنا َم 
ۇل علی مالي. 














قال: كان رون سر لووشول: تیم 
7 2 زر 8 
الإفتقار إلى التاس قالاشیننا ء عنم تیکون 
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علي نن إنراهمم» عَنْ بيه عن عَلي بن ُحَمدٍ 
لین شعره عن يَخْتَى نن عفران» 








كتاب ايمانا و کفر 3 باب بی‌نیازی ازمردم ۴ 
فرمود: من دريغ دارم كه چون توئی از او ومانند او حاجتی 
خواهد ولى تو به دارائی من اعتماد كن (يعنى اگر حاجت مالى داری 
از مال من بگیر). 
۹ از امام باقر(ع) كه فرمود: 


نومیدی از آنچه در دست مردم است عزت موّمن است در 





دینش» آیا نشنیدی قول حاتم را: 
جه نومیدی گرفتی بی‌نیازی یافتی در خود 
اگر قدرش بدانی چون,طمع فقری است اندر جان 
۷ - فرمود امام صادق (ع) كله: 
امي رالمومنين (ع) بارها مي‌فرمود: بای ذر دلت احتیاج به مردم 
و استفناء از آنها باهم جمع شود احتجاج به ها مان خوش 
صحبتی وخوش بر خوردی باشد وبی‌نیازی از آٹھا در حفظ آبرو و 





عزت باشد. [۱۱۱] 














كفر زد باب صلة الرحم 
4 كناب الاہمان والكقر . 

















اللہ 
رجعه یک ون قذ 


باب صلڈرحم کم 








باب صله رحم 
بح 


۱ از جمیل بن دراج» گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم از 
قول خدا عزوجل (۲ سوره نساء): «وبپرهیز از خدائی که بازخواست 
شما به واسطه او است و هم به واسطه ارحام» زیرا خدا بر شما دیده بان است» 

گوید: در پاسخ فرمود: مقصود ارجام: عموم مردم است» زیرا 
خدا عزوجل دستور داده است به صلهآن و آخترام آن» آیا نبینی که 
آن را باخود مقرون کرده است. 

۲ ۔ فرمود: 1 

مردى نزد پیغمبر(ص) آمد وت یارسول الله خاندان من 
نخواهند جز جهش بر من وناسياسى ودشنامم راء من آنها را ترك 
کنم و از آنها چشم‌پوشی كنم؟ فرمود: در این صورت خدا همه 
شماها را ترك گویده عرض كرد: بس جه كنم؟ 

فرمود: با هركه از تو بريد پیوست باش و به هركه از تو دريغ 
كرد عطا كن و از ه رکه به تو ستم كرد درگذر» چون جنين كردى 
يبانى باشد. 





از جانب خدا برای تو بر سزاى آنان 


٣۔امام‏ رضا(ع) فرمود: 
مردى صلهٌ رحم كند و از عمرش سه سال مانده باشدء خدا 





آن را سی سال سازدء خدا هرجه خواهد کند. [۱۱۲] 











“٤0 











4 کاب الايمان والكفر کے باب صلة الرحم 


لا یی یه اله این سول الما 
۱ ہت نطاب مور عن أبي 











وئنيي الأنوالَ وتذقع وى ویو 
الاجل. 
ا 





وه قول الله عزٌ وَجَل: رروا 
وَرَحِمْ کل ذِي زجم. 





کھت 2 نعم 


6 امام باقر(ع) فرمود: 
صلۂ ارحام عمل را پاک و پر وابتر کند و اموال را فزاید 
ودفع بلا كند و حساب را آسان کند ومرگ را پس اندازد. 


۵ -رسول خدا(ص) فرمود: 
به حاضر وغائب امتم تا آنها كه در بشت مردان ورحم زنانند 
تا قیامت سفارش می کنم که صل رحم كيدو اگرچه تا یک سال 


راہ از او دور باشد» زيرا اين کار از ديات است؟ 


١‏ ۔از امام صادق(ع) که فرنود: 

صلة ارحام خلق را خوش کند و دست را باز کند و ذات را 
پاکیزه کند وروزی را یفزاید ومرگ را پس اندازد. 

۷ - می‌فرمود: 

به راستی رحم به عرش آويخته ومی‌گوید: بار خدایا بيوست 
كن ه رکه مرا پیوندد وببر از ه رکه مرا قطع کند و این رحم آل 
محمد است وهمان است خدا عزوجل فرماید( ۲۷ سوره رعد): «آن 
کسانی که به پیوندند آنچه را خدا فرمان داده پیوسته شود» و رحم هر 
خویشاوندی است. [1۱۳] 























هک لم 


A‏ یلع أخعة بن حو عن ان تخبوبء 
عن مالك زن تن نش تن عار قال: تنعل 








۷۱ فحن زو E‏ ن مد ْنٍ 
عیبر عن »عن أبي 
سیفث شون الله نی الله 









كتاب ایمان و کفر چ باب صلةرحم کل 
8 - فرمود: 
نخست سخنگوی اعضاء تن در روز قيامت رحم است» گوید: 
پرورد كارا هركه مرا در دنيا بيوسته امروز تو بااو بيوند وه رکه مرا 


قطع كرده امروز تو از او ببر. 


۹ از امام رضا(ع) كه امام صادق (ع) فرمود: 

صلهٌ رحم كن و لو به يك جرعة آب باشد و بهتر چیزی که 
با آن صل رحم شود جلوگیری از آزار واه صله رحم مرگ را 
پس اندازد و دوستی خانواده آورد. 

۰ ۔از امام باقر(ع) که: 

رحم روز قيامت به عرش آویران اسک وی گوید؛ بار خدایا 
هركه مرا بيوسته بااو پیوند وه رکه مرا قطع كرده از او ببر. 


١‏ رسول خدا(ص) می‌فرمود: 

دو کناره صراط در روز قیامت» رحم است و امانت؛ چون 
صلهٌ رحم کن و امانت پرداز بدان گذرد» به بهشت رسد چون 
خیانت کار در امانت وقطع کننده رحم بدان گذرد باآن هيج کاری 























ہا کتاب الایمان والکفر o‏ باب صلة الرحم 


الضّراط فی التار۔ 










أبي جَْقَر عله التؤقال: وفع 
.وب ملس وي في رز 





نا ات ا سر 


ہیں مہو کے یر 1 
سسدہ _ چ۔ ‏ ب مك 


۲ از امام باقر(ع)ء فرمود: 
صلهٌ رحم خوش‌خلقی آورد» ودست را باز كند وذات را 
پاک كند وروزى را بیفزاید ومرك را پس اندازد. 


۳٣۔‏ فرمود: 

صله رحم كارها را پاک وفزون کند وبلا را بگرداند و اموال 
را بيفزايد و عمر را بلدد كند وروزى راراوَانِ ګند ونزد خانواده 
محبوبيت آورده بايد تقوى از خدا بيشئة کند و له آرحم نمايد. 


١4‏ از امام صادق (ع) .كه فرمود: 
صلهٌ رحم وخوش همسايكى خآنهها را آباد گنند و عمرها را 
بیفزاید. 


۵ رسول خدا(ص) فرمود: 
شتابانترين خيرها در ثواب» صلهٌ رحم است. 


٦‏ .از امام صادق (ع) كه رسول خدا(ص) فرمود: 





هركه را بس افتادن مرگ وفزودن روزى خوش آید بايد صله 














# چس و اك 


رة اکتا في ال نی رَحِمَه. 












تلاا وقلاین س 
لار 


ولا سته فَيَكُونُ قاطِعاً 
010۳٣۳‏ ود 
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۶ 








کتاب ایمان و کفر 3 2 


0 

۷ ۔ امام صادق (ع) فرمود: 

ما ندانيم جيزى در عمر فزايد جز صله رحم تا این که مردی 
را سه سال عمر مانده وجون بسيار رحم پرور است خدا سی سال به 
عمرش افزايد و آن را سى و سه سال سازد و بسا مردى كه سى و 
سه سال عمر دارد وقاطع رحم است(ورحمکش است) خدا سی سال 
از عمرش بكاهد و آن را سه سال سازد. 


۸ .از امام باقر (ع) که چون امیرآلمومنین(ع) بیرون شد 
وآھنگ بصره داشت در ربذه(محلی ات نزدیک مدينه ومدفن ابی 
ذر غفاری است) فرود آمد ومردى از تيرهُ محارب نزد او آمد 
وگفت: ای امیرالموٴمنین(ع) من در تيرة خودم وجهى به عهده 
كرفتم (از بابت ديه ياغرامت جنگ ومانند آن) و من از هر دستة آٹھا 
درخواست همراهى و کمک کردم زبان رد وسرزنش به من گشودند؛ 
به آنها بفرما مرا کمک دهند و به همراهی من تشویق کن» فرمود: 
کجایند؟ فرمود: اينها كه می‌بینی يك دسته از آنهاینده گوید: شتر 
خود را به حرکت آورد و او هم مانند شتر مرغی جست و خیز زد 
وبرخی اصحاب آن حضرت به دنبال او جست وخیز کردند وشتر 





آن حضرت به سختی ‏ وکندی به محل آن قوم رسید و امام خود را 





























و ا وہ ۳ 
أصْحابه في لیما لا بلأي ما لُقَّث؛قائہی إلى القَذْم 
لیم تاق مات يَمْتَعْتهمْ ین مُواساةٍصاحِيِيمْ ؟ فَفَكوْهُ 
موی مھ f‏ 
کے 5 کے هل اه ۲ رم د یکره 
قال امير الْمُوْمِِينَ عققواتہ:وَصل افرو عَشِيِرَتَهُفإِنهُمْ الیل 


ڑو وذات 


عَنْهُدُنْياً؛فَِنَ الْمُعَوَاصِلِينَ انمتبالین ماجوژون» وان 
المتقاطمین المتدابرین مَوْرُورُونَء [قال] ثم بَعت راحلعه وَقال: 
3 3 


خل. 





ربق 4 ھ2 0 اي و رو 
۹۔ محمد بن يَحْييلء عن آخمد بن مُحَمَّدِبْن عيسئ» عَنْ 
ا وب 
مان بن یسیک بين عن آبي عبدٍاللو متب قال: قال 
مير العو 
َنْيَرْعَبَ الْمَرْءْعَنْ عَشِيرَتِهِوَإنْ کان ذا مال وولو وعن 
9 : ۲ 
















E 


به 9 LAP‏ ل PTE‏ 
يَفيِضُ عنمم ید واحِدةٌ وب عنه ینم ايْدِي 


لْمغرُوفٍ |ذا 
آخزیه» 

پا تل ا کو ام 1 
وَلسان الصَّدْقٍ لِلِمَرْءِيَجْعَلهُ الله في التاس خَيْرٌ ین امال يا كله 








كتاب ایمان و كفر 3 لاس کل 


بدانها رسانيد و بر آنها سلام كرد وپرسید برای جه از همراهى 
صاحب خود دريغ دارند؟ آنها از روى شكايت کردند و او هم از 
آنها شكايت كرده امیرالموٴمنین(ع) فرمود: بايد هر مردی باعشيرة 
خود پیوست داشته باشد و به آنها رسیدگی كندء زیرا آنها به احسان 
ومال سزاوارترند و هر عشيره بايد به برادر خود پیوست ورسید گی 
كند اگر رو زگارش به زمين زد ودنيا به او بشت کرد زيرا آنها كه 
باهم صله کنند و به همدیگر بخشش کنند اجر دارند و آنها كه از هم 
ببرند و به هم بشت کنند گنه کارند» فرمود: سپس پاکش خود را 
سرداد وفرمود: خل. [1۱۱ 


٩‏ ۔امیرالموٴمنین(ع) فرمودة 

نباید مرد از عشيرة خود رو گردات انوا گرچه ثروتمند و 
دارای فرزند باشد و نه از کرأستآنهابونه,از دفا ع شان بادست و 
زبان‌شان» آنان از هم مردم سخت‌تر گرد و باشند ويشت او را دارند 
و از همه به او مهرورزتر و از همه پریشانی او را فراهم کن‌ترنده اگر 
به او مصیبتی رسد و یا بدی به أو رخ دهده هر كس یک دست از 
عشيرةٌ خود بندد همانا یک دست از آنها بسته ودستهای بسیاری از 
یاری او بسته شده است وه رکه دور ووریهای خود را(از خاندان 
وخادمان وفرزندان) خوش‌خوی و نرم گوی بار آورد(ھ رکه 
اطرافیانش خوش خو و نرم گو باشندخل) دوستش از او مهر بیند» 
ه رکه چون دارد دست به احسان گشاید خدایش در دنیا عوض دهد 
و در آخرت چند برایر به او دهد نام نیکو که از مردی بماند 
خداوندش بهتر دارد از مالی كه خود خورد يا به ارث گذارد؛ مبادا 
یکی از شماها تكبر فزايد وبزرگی کند و از عشیره و تبار خود دوری 


























باب صلة الرحم 





هر ود 
ویورنه. 





۷٦‏ ول امه 
TIRE A 0 74‏ 
تها الْخَصاصّة ان يَمدھا بما لا يَنْفَعْهُ إن امک ولا 





اث لان تعش با درک اما 
واچ وت نموت فلا يزاون في ذلك حت E‏ 














كتاب یمان و چ ١‏ باب رتمک 


گزیند» كرجه مال فراوان دارده مبادا یکی از شماها از برادر(دینی و 
هم‌نوع) خود کناره کند ودوری ورزد که از او پذیرائی ندیده و از 
مال دنیا دست تنگ است» مبادا یکی از شماها از اين نکته غفلت کند 
كه چون خویشاوند او حاجتمند است حاجت او را روا کند بدانچه 
كه اگرش نگهدارد سودی ندارد و اگرش از دست بدهد به او زیانی 
نرسد (یعنی به چیزی که از مورد حاجت خودش فزون است). 


۰ از سلیمان بن هلال» گوید: به امام صادق (ع) گفتم 
که: آل فلان نسبت به همدیگر نیکی كينل و مله رحم کنند. 

فرمود: در اين صورت مالبان فزون گرد وخودشان هم 
بیفزایند وهميشه چنین باشند تا باهم قرحم كتند و از هم ببرند» 
در این صورت برکت از آنها برك كع 5ی 


١‏ رسول خدا(ص) فرمود: 

به راستى مردمى نابكارند وخوب نیستند و صلهٌ رحم کنند 
بس مالشان بركت كند وعمرشان دراز شود پس جطور باشد اگر كه 
خوش کردار ونیک و کار باشند؟ 


۲ ۔امیرالموٴمنین(ع) فرمود: 
صله رحم كنيد كرجه باسلامى باشد» خداى تبارک وتعالی 
رحم می ارک وتعالی 


مىفرمايد ( ؟ سورہ نساء): «بپرهیزید نسبت به خدائى که از او بازخواست 





شوید ونسبت به ارحام * زيرا خداوند به شما دیدەبان است». 











3 باب صلة الرحم 
×× کتاب الايمان والکفر و 
2 1 
مهو و 


مت خی »۶ 














اب ا رت 

۳ از صفوان جمال» گوید: ميان امام صادق (ع) وعبداللّه 
بن الحسن گفتگوئی درگرفت تا به جنجالی كشيد ومردم گرد آنها 
جمع شدند و شب هنگام بدين وضع از هم جدا شدند و من بامدادان 
پی کاری بیرون شدم و به ناگاه ديدم امام صادق (ع) بر در خانه 
عبدالله بن الحسن است و می‌فرماید: ای کنی زک» به ابی محمد (کنیڈ 
دال است) بكر بیرون اید گوید: بیرون آمد وگفت: 
یاباعبدللهبرای جه در اين بامداد بیرون آمدی؟ در پاسخ فرمود: 
من دیشب آيهاى از قرآن خدا عزوجل را خواندم ومرا پریشان کرد؛ 
گفت: آن آيه جه بود؟ فرمود: قول خدا عزوتجل (۲۱ سوره رعد): 
«آن کسانی که پیوست کنند آنچه را جُدا فرمان دادم که پیوست شود و از 





برورد كار خود بترسند و از بدحسابى بيم راخ گفت: را 
فرمودی» كوبا من این آيه از قرا رگ کالم همدیگر را 
در آغوش کشیدند و گریستند. [11۵] 





5 
٤‏ از عبدالله بن سنان» گوید: به امام صادق (ع) گفتم: به 
راستی برای من عموزادهاى است که بااو پیوندم و او از من ببرد؛ بااو 
پیوندم و او از من ببردء تاقصد كردم در برابر قطع رحم او قطع 
رحم کم و از او پیوند خود را ببرم آيا به من اجازه بريدن از او را 
می‌دهی؟ فرمود:به‌راستی كه هركاه تو بااو پیوندی و او از تو ببرد 
خدا عزوجل به شما هر دو بيوندد و اگر تو از او ببرى و او هم از تو 
ببردء خدا هم از هر دوى شما بیرد. 


۵ .از داود بن فرقد» گوید: امام صادق (ع) فرمود: 


باب صلارحم کت 

















تاب الا باب صلة الرحم 
2 كتاب الایمان والکفر 1 ایام 


I 
ابو عَبْدا لله عله التلام:‎ 





ال تین 
۳۷ -عداین 











كتاب ایمان و كفر لون باب صلة رحم ہم 

به من كه در حقيقت من دوست دارم خود را در بارۂ رعايت 
خويشم رام كنم وپیش‌دستی كنم نسبت به خاندانم و باآنها صلة 
رحم كنم بيش از آنكه از من بىنياز شوند. 





٢‏ .از امام رضا(ع) که فرمود: 

به راستی رحم آل محمد كه امامند(ع) به عرش آويخته 
ومی‌گوید: بار خدايا پیوست باش با ه رکه به من بيوندد وببر از 
هركه از من می‌برد سپس اين وضعيت بعد از آن در رحم وخویشی 
بامومنان هم جارى است سپس اين آيه را خواند(۲ سوره نساع): 
«وبپرهیزیدنسبت به خدائی كداز او با زخواست‌شژید وتيبيبت به‌ارحام»۱۱۱[۰] 


۷ از عمر بن یزیدہ گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم از 
قول خدا عزوجل (۲۱ سوره رعد):,« آن كآني كه به پیوندند آنچه را 
که خدا دستور داده پیوسته شرد» 

در پاسخ فرمود: خویشان تو اند. 

۸ از عمر بن یزید» كويد: به امام صادق (ع) گفتم:( لق 
سوره رعد): «آن كسانى که به بيوندند آنجه خدا دستور داده كه بيوست 
شود» فرمود: در بارةٌ خويش آل محمد (ص) نازل شده ونسبت به 
خويشان تو هم مىباشدء سپس فرمود: مبادا تو از كسانى که در بارةٌ 
هرجيزى گویند كه: نسبت به خصوص مورد است. [۱۱۷] 


۹ امام زین العابدین(ع) فرمود که: 





رسول خدا(ص) فرموده: هركه دوست دارد خدا عمرش را 

















7 عل بن ده عن 





حن لجو لاطي وکا فا 
حَقٌ ازجم وحن لام 
٦‏ خي عن أخعة فن NE‏ 
رقال :سمغت أبا عثدالله سول :إن 
مله ازجم ای ونان انجسات وغم مان ي 
قَصِنُوا آَزحامکغ ویژوا با خوایکغ َو بخشن الشلام ور 
الْجّواب. 











الذثوب» 








کتاب ايمان و کفر زد 


دراز كند و روزيش را وسعت دهدء بايد صله رحم کند» زيرا رحم را 
در روز قيامت زبان تيز و برائى است» می گوید: پرورد كارا بيوست 
كن باكسى كه مرا بيوسته و ببر از کسی كه مرا بريده است» مردی 
در روش خوبى ديده شود وچون رحم آيد راہ او را ببرد و او را به 


پست‌ترین قعر دوزخ افكند. 


"٠‏ از جهم بن حميد» گوید: به امام صادق (ع) گفتم: من 
خویشانی دارم كه هم مذهيم نیستندہ آيا حقى بر من دارند؟ 

فرمود: آرى حق را جيزى نمی‌برد ور گام باتو مذهب باشندء 
دو حق دارند» حق خويشى وحق سبلمانى. [0۱۸] 


۱ امام صادق (ع) می‌فرمود: 

به راستى صلهٌ رحم و احسان حساب را آسان كنند و از 
گناهان نگه‌دارند» باخويشان خود صلهٌ رحم كنيد و به برادران خود 
احسان كنيد ولو به سلام كردن خوب وجواب دادن خوب باشد. 


٣۔‏ فرمود که: 

صلرحم روز قيامت حساب را آسان كند و آن عمر را درز 
کند و از م رگ بد حفظ کند وصدقه دادن در شب خشم خدا را 
خاموش کند. 














5 كتاب الایمان والکفر و باب الیڑبائوالدین 








عُنْمانء عَمَنْ ذکرهٌ هن بي عبد الله اش قال :إِنصِلَةَالژُجم 
كي الأغمال نی الال نیز السات تفع الوق 


وَتَِيدُ في الرّزْق. 

















٣۳۔‏ فرمود(ع): 
به راستى صل رحم كردارها را پاک نماید و به اموال ب ر کت 


افزايد وحساب را آسان كند وبلا را به كرداند و در روزى بیفزاید. 


ا بيب لا ا لتك ھی 


باب احسان به پدر و مادر 

سس سس 

۱ -از آبی ولآد حتاط(گلندم فروش)» گوید: از امام 
صادق (ع) پرسیدم از قول خدا عزوجل (۲۳ سوره اسراع): «و به 
والدین احسان کنید» این احسان چیشت؟ 

فرمود: احسان این است که به خوشی با آنها يار باشى و آنها 
را وانداری که آنچه را نیاز دارند از تو بخواهند و اگرچه توانگر 
باشند (يعنى حوائج آنها را نگفته فراهم کنی) مگر نیست که خدا 
عزوجل می‌فرماید( ٩۲‏ سوره آل عمران): «به احسان كردن نرسید نا 
آنکه از آنچه دوست دارید انفاق کنید» گوید: سپس امام صادق (ع) 
فرمود: و اما قول خدا عزوجل ( ۲۳ سوره اسراء): «اگر چنانچه یکی از 
آنہا ياهر دو نزد تو به دوران پیری رسیدند به آنبا اف مگو و باآنہا درشتی 
مکن» فرمود: یعنی اگر تو را به تنگ آوردند به آنها مگو اف و اگر 
تو را زدند باآنها درشتی مکن» فرمود: «و به آنہا بااحترام سخن بگو» 
فرمود: یعنی اگر تو را زدند به آنها بگو: خدا شما را بیامرزاد» اين 

















25 كتاب الايمان والكفر پت باب الیڑبالرالدین 





لك ينك قول كريم. 
5 0 0 
قال: «رواخیض لَهما جاح اذل الرَحْمَة)) قال: لا تنلا 
e TC‏ 








٤‏ - ا تنل طن على ن مخت 








باب احسان به يدر ومادر ”۴ 


است گفتار كريمانه ومحترمانه» فرمود: داز روى مہربانی در برابر آنہا 
زبونى وفروتنى كن» فرمود: يعنى چشم به آنها خيره مكن وجز بامھر 
ودلسوزی به آنها نگاه مینداز و آواز خود را بر آواز آنها میفراز؛ 
ودست بالای دست آنها مدار و بر آنها پیشی مگیر. [115] 


۲ امام صادق (ع) می‌فرمود: 
وی برد ای( امد وگفت بارس ول الله وم 


سفارشی فرماه در پاسخ فرمود: چیزی را باخدا شریک مگیر كرجه 
به آتش سوخته وشکنجه شوی جز آنکه,ولت وابسته به ایمان به 


خدای واحد باشد و پدر و مادر خود راافرمان 
كن جه زنده باشند و جه مرده و اگر به تو فرمان دهند از خاندان 
ودارائی خود دست بكش »دست بکش زیر آي" از آیمان است. [۱۲۰] 





٣۔‏ فرمود: 
روز قيامت چیزی چون كبّه آيد وبشت مومن را هل دهد تا 
او را به بهشت در آورد و گفته شود که اين احسان است. [۱۲۱] 


4 -از منصور بن حازم» گوید: به امام صادق(ع) گفتم: 
كدام عمل افضل است؟ فرمود: 

نماز در وقتش و احسان به پدر ومادر وجهاد در راه خدا 
عزوجل . 


از امام کاظم(ع) که مردی از رسول خدا(ص) پرسید» 





حق پدر بر فرزند چیست؟ 














ال :سل رل سول اللو صل لاعت 










باشمهء وَلايَمْشِي بَيْنَ یی ولا 





دتم [ین) نامر يصِليهما وحم ہما علیٰ کل حال: 


إن جامد ال أدبي اس لَك به يلم))؟ 











ققال: 
لاہ ل یز بصلتِهما وان جامَداۂ على القَّرْكِ ما زا ما 


7 ص0 رجن ا 
کتاب ایمان وکفر رت باب احساتبهبدر ومادر ۵ 


فرمود: او را به نام وجلو او راہ نرود وپیش از وى نتشيتد 
ووسیله دشنام به او را فراهم نكند. [۱۲۲] 


۲ راوى گوید: من خدمت امام صادق (ع) بودم كه به 
عبدالواحد انصارى در بارةٌ احسان به والدين كه در قول خدا 
عزوجل «بالوالدين احسانا» هست بياناتى مىفرمود: ما پنداشتیم بيانات 
آن حضرت در تفسير آيهاى است كه راجع به سفارش پدر و مادر 
در سورۂ بنی اسرائيل نازل شده است كه فرموده( آيه ۲۳) «حكم 
كرده پرورد كارت كه جز او را نبرستيد و بهپدژ و مآکی احسان كنيد))1؟17] 

چون بعد از اي نشد (وفرشتیرخ داف)مكناز آن حضرت 
(آیه‌مورد استناد را)پرسیدم در باسخفرّمود:آنآية که‌مورد استناد 
من‌بوده‌است» آن آيهاىاست:كيددر پبورۂلقمانامیت (نه آيه 
بنی‌اسرائیل) ۱١(‏ و ۱۵):«ما سفارّش گردیم انسانرا در بار پدر 
ومادرش(بەنیکی) (وتأكيد بيشترى كداز ايندو آيهاستفاده مىشود در 
این‌جملەاست كه:) «واكر باتو به‌سختی‌مبارزه كردند که‌شریک 
من‌سازی‌چیزی‌را که‌ندانی‌از آنہااطاعت مكن ».[1۲4] 

این جملهٌ دوم سورةٌ لقمان «اگر باتو مبارزه کنند كه به من شریک 
سازی آنچه را ندانی از آنبا فرمانمبر» براستی که اعظم است از صرف 
اين که دستور بدهد به صله وپیوست با آنها ورعایت حق آنها درهر 
حال (برای جلب توجه به مضمون این جمله آن را باز تکرار 
می کنند) دو إن جاهداك على ان تشرك بی مالیس لك به علم» پس 
امام (ع) فرمود: نهء بلكه در اين جمله فرمان مىدهد به صله و احترام 











وحفظ حق پدر و مادر و اگر مبارزه کنند بااو بر ش ركء نیفزودہ به 

















باب الب بالوالدین 


۳ 


lT 
عنهما تشخ عنما و سوم عتما ردابي تع لتهماء‎ 
وی یه عزج لَه غیراً‎ 


مُه بن بخ 














یاه وتان :جا جل إلى الي ايل 
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حق پدر و مادر جز عظمت بزرگی. [۱۲۵] 

۷ .از محمد بن مروان که امام صادق (ع) فرمود: 

جه مانمی است هر مردی از شماها را كه احسان کند به يدر 
و مادرش» زنده باشند يا مردهء از طرف آنها نماز بخواند و از طرف 
آنها صدقه بدهد و از طرف آنها حج كند و از طرف آنها روزه 
بداردو آنچه کرده‌است‌از آنآنها باشد ومانند آنهارا هم بدخود او بدهند 
وخدا عزوجل‌به‌احسانو صله‌او خیر فراوانی‌افزاید. (۱۲۰] 

۸ از معمر بن خلادء گوید: به امام رضا(ع) گفتم: من 
برای پدر ومادرم دعا كنم هرگاه مذهب چقرّارزشناسند؟ 

فرمود: برای آنها دعا كن وال طرف آنها/صدقه بده و اگر 
زنده‌اند و به مذهب حق نیستند با آنها سازش_وأمدارا كن زيرا 
رسول خدا(ص) فرمود: به رامیعی خدا مرا به رحمتِ ومهربانی 
فرستاده نه به ناسياسى وعقوق . (۱۴۷]] 





۹ ۔از امام صادق (ع) كه مردى نزد بيغمبر آمد وا 
يارسول الله به كه احسان كنم؟ 

فرمود: به مادرت» گفت سپس به كه؟ فرمود: به مادرت 
گفت: پس از آن به كه؟ فرمود: به مادرت گف 


فرمود: به پدرت. 





۰ - فرمود: مردی نزد رسولخدا(ص)آمد وكفت:يارسولالله! 





به راستی من شوق به جهاد دارم ودر آن با نشاط و نیرومندم. 























ہا كتاب الایمان والكفر 2 باب الیڑبالوالدین 
کے 


ل:یازشول الله» 





77- ل 0 
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هداك اللهُ. 











کناب ايعان وکفر رک ...باب اساڈپہٹرونادر اد 


گوید: بيغمبر فرمود: بس در راہ خدا جهاد کن زیرا اگر 
كشته شوى پیش خدا زنده‌ای وروزى خورى و اگر در راه بمیری 
اجر تو بر عهده خدا است و اگر برگردی از گناهان پاک شدى 
ہ شدى عرض کرد: یارسول اللّه» به راستی 








جون روزى كه 
برای من پدر ومادر پیری هستند ومعتقدند كه به من انس دارند و بد 
دارند كه من از نزد آنها برای جهاد بيرون روم؛ رسول خدا(ص) 
فرمود: بس بابدر ومادرت بمان كه سوگند بدان كه جان من در 
دست او است هر آينه يك شبانه روز مانوس بودن آنان باتو بھتر 
است از جهاد یک سال. (۱۲۸] 

۱ -از زكريا بن ابراهيم» كويد: من نصراني بودم وسلمان 
شدم و به حج رفتم وخدمت امام صَادق(ع) رسيدم و به آن 
حضرت گفتم: به راستى م نْب كبك تیان بوگم و از روی 
حقيقت مسلمان شدمء فرمود: 

در اسلام جه خوبى ديدى و جه دليلى را در اسلام ديدى كه 
آن را بر ترسائى برگزیدی؟ گفتم: قول خدا عزوجل را( ۵۲ سوره 
شورى): «نبودى كه تو بدانى جيست كتاب و ایمان؟ ولى ما آن را نوری 
ساختيم كه هركه را خواهيم بدان رهبرى كنيم (يعنى خدا هدايت را بدل 
من انداخت ومرا هدايت ورهبرى وتوفيق مسلمانى داد جنانجه از اين 
آيه استفاده می‌شود) فرمود: به راستى که خدا تو را هدايت كرده 
است» سپس فرمود: تا سه بار خداوند او را هدايت فرما ببرس از 
هرجه خواهى ای پسر جانم. 

گفتم: پدر ومادرم وفامیلم همه ترسا هستند و مادرم نابينا 





است» من باآنها باشم و در ظرف آنها غذا بخورم؟ فرمود: آنها 











5 عب رص ے-. لت مم باب البزبالوالدين 








قال کک فا 
aS‏ 


بأل لعا قينك الكوقة الك بشي 6 كن 














كوشت خوك مىخورند؟ گفتم: نه بلكه دست به آن نمی زئند 
فرمود: باكى نداردہ به مادرت توجه كن و به او احسان نما وچون او 
بميرد او را به دیگری مگذار و تو خودت به كارهاى او قيام کن و 
وسائل او را فراهم ی تک وت آمدی تاآنکه 
رس ترد من بیاثی انشاء اللہ گوید: : در منی نزد آن حضرت رفتم 
و مردم دور او جمم شده بودند و او هم به مانند یک معلم کودکان 
باآنها رفتار می‌کرد؛ این يك پرسشی می‌کرد و آن یک چیزی 
می‌پرسید» وجون به کوفه ب رگشتم؛ به مادرم مهربانی می کردم و به 
دست خودم به او خوراک می‌دام و جامه و سر او را جستجو 
می کردم وجانوران او را دور می کردم واه آو دم می‌نمودم. 
مادرم به من گفت: بسر بجانم» تو با من چنین رفتار 
نم ىكردى آن وقت که هم كبتشنّمين تتودئ» بس این جه 
خوشررفتاری است كه از تو می‌نگرم بوقعی مھاجرت/کردی و در 
دين حديف اسلام درآمدی؟ گفتم: یکی از فُرزندان پیغمبر به ما 
دستور داده؛ كفت:اين مردہ پیغمبر است؟ گفتم: نه» پیغمبرزادہ 
است» گفت: پسر جانم» او بيغمبر است؛ اينها سفارشهاى پیغمبران 
است» من ای مادر: به راستی مطلب لبن است که پس از 
پیغمبر مسلمانان پیغمبری نیست ولی این پسر آن پیغمبر است؛ گفت: 
پسر جانم» دين تو بهترین دین است» آن را به من عرض کن» من آن 
را به او عرضه کردم و او هم اسلام آورد و من دستورهای اسلام را 
به او آموختم و او نماز ظهر وعصر ومغرب وعشاء را خواند» سپس 
در شب‌برای‌او عارضه‌ای‌رخ‌داد وبەمن گفت:ای‌پسرجانم»آنچه 
بر م نآموختی‌برايم‌اعاده کن»من‌برای‌او باز گفتم‌واو بدان‌اعتراف 
كرد ومُرد وچون صبح شدهمان‌مسلمانان‌بودند که‌اورا غسل دادند 





























عَلّیہا وَترَْتُ في قبرھا۔ 
۴۲- تُحَکہ بن يخا 
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باب الیڑبالوالدین 
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کناب ایمان ر كفر - باباحاديوبدر وسار كم 


وهمان من بودم کەبراونمازخواندمواوراد رگورش نھادم. ]۱٢۹[‏ 

٢‏ از عمار بن حيان» گوید: به امام صادق (ع) خبر دادم 
از احسان و خوشرفتاری پسرم اسماعیل با من. 

در پاسخ فرمود: من او را دوست داشتم و دوستيم نسبت به او 
فزون شدء به راستی كه رسول خدا(ص) را خواهر همشيرى بود و 
نزد آن حضرت آمد وجون او را ديد بدو شاد شد و روانداز خود را 
برای او پهن كرد و او را روى آن نشانيدء سپس به او رو كرد و به 
او گفتگو می کرد و به روى او مىخنديندِء سپس آن دخترک 
برخاست و رفت وبرادراش آمد وپیٹر بااوچثان رفتار نكرد كه 
باآن دخترک رفتار کردہ به او عرضل شد: یارسول له باخواهرش 
رفتارى ولطفى داشتى كه باو نداشتى بااینکه او مرد است؛ در پاسخ 
فرمود كه: آن دخترك نسبت به پدر وماذر خود بیشتر وبهتر از آن 
برادر احسان و احترام می‌کند. 


۳ .از ابراهيم بن شمیب» گوید: به امام صادق (ع) گفتم: 
بدرم بىاندازه بيرو ناتوان شده و برای قضاى حاجت او را به دوش 
می‌بریم. 

در پاسخ فرمود: اگر توانی این کار را بکن و به دست خود 
لقمه به دهانش گذار؛ زیرا این خدمت تو به وى برای تو در فردا 
بهشت است (برای تو فردا سير استخل) یعتی از دوزخ . 
جابر که گوید: شنیدم مردی به امام صادق (ع) 








می‌گفت: مرا پدر ومادری است مخالف مذهب من؟ 











باب الیڑیالوالدین 





اعد لبر الفا جرء َب لول بین كانا أؤفاجرين. 
ہہ OE‏ ا 
١‏ علي ریب تن ايء عن الق عن الشكوني» 
وی نو بک یس کے گا سی رو 
عن بي بدا لو رض قا ین ال والیڑ ان يكثى الرّجل اشم 
آییه. 
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۷- الْحْصينُ ٿن َحَمَدِهعَنْ مُعلى بنِ 
1 : 











ناوریش حقیٰ إذا ب 


کتاب ايمان و کفر o3‏ باب احسان به يدر ومادو ہج 


در پاسخ فرمود: به آنها احسان کن چنانکه به مسلمانان 
احسان می‌کنی. [۱۳۰] 

۵ .از امام باقر(ع) که فرمود: 

سه چیز است که خدا عزوجل در آنها برای احدی رخصت 
نداده است: 

ادای امانت به خوش کردار و بد کردار» وفای به عهد وپیمان 
برای خوش کردار و بد کردار» و احسان به پدر ومادر جه 
خوش کردار باشند و جه بدكردار. [۱۳۱] 





از سنّت و احسان است که مرد به نام ُدرلش کنیه كيرد 
(کنیه گذارد خل). (۱۳۲] 


۷ .از امام صادق (ع) كه مردی آمد خدمت پیغمبر(ص) 
و پرسید از احسان به پدر ومادرء آن حضرت فرمود: 

احسان به مادرت» احسان كن به مادرت احسان كن به 
مادرت؛ احسان كن به پدرت؛ احسان كن به پدرت» احسان كن به 





پدرت. و به مادر آغاز کرد پیش از پدر. 


۸۔ فرمود: مردی خدمت پیغمبر(ص) آمد و گفت: من 
دختری آوردم و او را پروریدم تا بالغ شد وچون به حد بلوغ رسیدء 
جامه دربر او کردم و او را زيور بستم و برسر چاهی آوردم و او را 





در ميان آن چاه برت کردم و آخر سخنی كه از او شنیدم اين بود 























كناب الایمان والكفر لیت باب الزبالوالدین 
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۹ - ین ی عن أخعة ن نخئب عن محف 








م2 


۳ ۲ات كط و مُحَمَدِء عن الْحَسَنِ بن 


o DOTTY 
2۳ باب احسان بهبدر ومادر‎ o كتاب ايمان و كفر‎ 


كه ای پدرجان» آيا کفاراین بد کرداری چیست؟ فرمود: 

آیا تو را مادر زنده است؟ گفت: نه» فرمود: خاله زنده 
دارى؟ عرض كرد: آرى» فرمود: به او احسان ونيكى كنء زیرا آن 
خاله به جاى مادر است و این خدمت به خاله كفاره و جبران اين 
كارى شود كه کرده‌ای. 

ابو خديجه(راوى حديث) كويد: به امام صادق (ع) گفتم: 
اين حادثه در جه دورانى بوده است؟ فرمود: در دوران جاهليت بوده 
كه عادت داشتند دخترها را می‌کشتند از ترس اينكه اسير شوند و در 
ميان تیرۂ دیگری فرزند آورند. (1۱۳۳ 

۹ از حنان بن سدیر از پدوش» گوید: به امام باقر(ع) 
گفتم: آیا فرزنده مزدى وپاداشی به پڈرش می دھم؟ 

فرمود: جزائی برای پدر به عهكه لی نگڑ در دو مورد: 

یکی اينكه پدر مملو گر باش وسین او را بځرد كه بايد 
آزادش كند. ودیگر اينكه بر بدر وامى باشدء بايد فرزند آن را 
بپردازد از طرف او. [۱۳4] 


٠‏ از جابر؛ گوید: مردی نزد رسول خدا(ص) آمد 





من جوانی بانشاطم و دوست دارم جهاد كنم ولی مادری 
دارم كه آن را بددارد ودلخواه او نیست؟ 

پیغمبر(ص) به أو فرمود: برگرد و با مادر خود باش» سوگند 
بدانکه مرا به درستی مبعوث به نبوت کرده است؛یک شب بامادر 
خود مأنوس باشی بهتر است از يك سال جهاد تو در راه خدا. 





۱ از محمد بن مسلم» از امام باقر(ع) فرمود: 





























فضي مہا رت وی تسیک ان و 
وا ها في خیان ما غیر بار بهما قإذا مانا قضی تیْتہما 
واستفقر آآہما تیه الله عرَوجل بارا 
سم کے گے سار تت سے 

و یں فی زو ا ین کے 

2 لمت اة كه 

باب ایام يأُور مینز لنصیحة لهم 








يلها الإشنادِ قال:قال ر شود ال ی 





سك القاس نشكا أنَصَحْمْع جیبا الهم قلباً يجيي 


انتا 








کتاب امان وکفر امورمسلما: 


به راستى بنده‌ای نسبت به پدر ومادرش تا زنده‌اند 
خوشرفتار و حق شناس است» سپس بمیرند و او بدهكارى آنها را 
نپردازد و برای آنها آمرزش نخواهد و خدا او را عاق ناشناس 
بنویسد .و به‌راستی هم آن بنده باشد که در زمان زنده بودن يدر 
ومادر خود نسبت به آنها حق‌شناس و خوش‌رفتار نیست وچون 
بمیرند بدهی آنها را بپردازد و برای آنها آمرزش خواهد وخدا 
عزوجل اورا خوش‌رفتار وحق‌شناس به‌پدرومادر خودنویسد. [۱۳۵] 





Ea‏ ۸۹ سس تم 
باب اهتمام به امور مسلمانآن ونصیحت و 
خیرخواهی و سودمندی برای آناٍ 
مس ي 
۱ از امام صادق (ع) که رسول خذا(صن) فرمود: 
ه رکه صبح کند و اهتمامی به کار مسلمانان ندارد» پس 
مسلمان نیست. [۱۳۱] 


۲ - رسول خدا(ص) فرمود: 

پرست‌ترین مردم» آن كس است که: خیرخواه‌تر و دل 
پاک‌تر باشد برای همه مسلمانان. (۱۳۷] 

۳ -از سفیان بن عیینه» گوید: شنیدم امام صادق (ع) 
می‌فرمود: 

بر تو باد که برای خدا نسبت به خلق او خیرخواه باشی و 


























اندر زگوئی كه هرگز أو را به كارى بهتر از آن خورد نكنى. 
5 فرمود: 
هركه افتمام به امور مسلمانان ندارد» مسلمان نیست.. 


۵ ۔از بيغمبر (ص) فرمود: 

هركه صبح كند و اهتمامى به امور مسلمانان نداردہ از 
مسلمانان نیست: وه ركه بشنود مردى به مسلمانان استغاثه كند و از 
آنها فریادرسی خواهد و او را پاسخ نگوید و به داد او نرسدہ مسلمان 


١‏ رسول خدا(ص) فرمود: 

خلق خدا عيال خدایندء و محبوبترین مردم نزد خدا کسی 
است كه به عيال خدا سود دهد وبرای خاندانۍ سرور وشادى فراهم 
آورد. (۱۳۸] 

۷ امام صادق (ع) می‌فرمود: 

پرسش شد از رسول خدا(ص) از محبوبترین مردم نزد خداء 
فرمود: 


سودمندترین مردم برای مردم. 


۸ -رسول خدا(ص) فرمود: 
ه رکه از مسلمانان ضرر هجوم (آبى) یا آتشی را بگرداند» 


بهشت بر او واجب است. 























8 کتابالایمات والکتر ی باب إجلال الكبير 
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امین عاییة[ماع] أؤناراً وجيت 
٩‏ عن ابن ال تن 3 3 

عتار» ن بي ندال داي ول الله رل : ((وَقُونُوا 








لئاس خُنئاً)) قال: قُونُوا لتاس حُشاً ولا فووا لا یرتیل 
تَعلَمُوا ماهو ؟. 





روج :ول لگ خسا قال :فووا یا اع 
ماتُحِئُون ون فان فيكم . 








كتاب ايمانا و کفر باب اجلال سالمندان وپیره: 





۹ ۔از معاوية بن عمار از امام صادق (ع) كه در قول خدا 
عزوجل (۸۳ سوره بقره): «و بگوئید برای مردم گفتار خوش » فرمود: 

در بارۂ مردم؛ خوب بگوڈ 
حقيقت مطلب چیست؟ [۱۳۹] 





٠‏ -ازامام باقر(ع) در تفسیر قول خدا «و قولوا للناس 


حسناً» فرمود: 

برای مردم بگوئید بهترين چیزیکەوست دارید برای شما 
بگویند, 

۲۱( ۔از امام صادق(ع) در تفسیر قول خدا عزوجل‎ ١ 





سوره مریم): «و مرا مبارک ساخته هرجا باشم» فرقود: 
یمنی بسیاز سودمند ساخهه 


تسس مه زیامتم 
باب اجلال سالمندان و پیرەمندان 


بييححجم صب اس سح 
۱ ۔از امام صادق (ع) که رسول خدا(ص) فرمود: 
از تجليل خدا است احترام كردن به مسلمان سبيدموى. 























۸” 








5 کتاب الايمان والکفر o‏ باب ا 
BH 7‏ 0 


۳ 


ون ما نع أحْمَدَ ن م 





عبد لله اک 





کے 
ہت نہ غعربن أَبانِٰءعن 








كتاب ایمان و كفر 0 باب برادر بودن مؤمتان با يكديكر "م 


۲ ۔امام صادق (ع) فرمود كه : 

از ما نیست آنکه بز رك ما را احترام نکند و به خردسالان ما 
مهر نورزد. 

۳ امام صادق (ع) فرمود: 

سالمندان خود را تعظیم و احترام كنيد و صلهٌ ارحام خود را 
بنمائید وشما آنها را به چیزی مراعات نکنید که بهتر باشد از جلو 
گرفتن از آزار آنان. 

ع ء ل لا 
باب برادر بودن تانب يكديكر 
هت 

١‏ -امام صادق (ع) فرمود: 


همانا موٴمنان برادرند» فرزندان یک پدر و يك مادرند» چون 
از مردیشان رگی زده شوده دیگران برایش بی خواب شوند. ]1٤٤[‏ 


۲ از جابر جعفی گوید: در برابر امام باقر(ع) دل گرفته 
شدم وگفتم: قربانت» بسا بىمصيبتى كه به من رسد یاناگواری که 
برايم رخ دهد اندوهگین شوم تاآنجا كه خانواده ویارانم آن را در 




















4 كتاب الايمان والكفر ۹ باب أختّة المؤمنين بعضهم لبعض 









قال اين : 


يمهو یمه 


GH 


ميد رون وشن مسن ومين 
5 
ا حول 





لايَخوئه وَلايَخْدَعْهُ ولا یمه ولا يكذ ولا يفتاة. 


كتاب ایمان و کفر ر باب برادربودت متا با یک 


رخسارةٌ من بفهمند» فرمود: 

ای جابر» به راستى خدا عزوجل موّمن را از سرشت بهشت 
آفريده و از وزش روح خود در آنان روان كرده» از این رو مومن» 
برادر يدر ومادرى موٴمن است» چون یکی از این ارواح در یک 
شهرى آزارى رسدء این روح هم غمگین شود چون که از 
همان است. [141] 

۳ از امام صادق (ع) که فرمود: 

موٴمن برادر ومن است» چشم ورهنمای او است؛ به او خيانت 
نکند و به او ستم نکند و او را گول نزند وه روعده خلافی نکند. 


٤‏ امام صادق (ع) می‌فزمود: 

موّمن برادر موٴمن است» یک تنند؟ و اگز یکی رآ دردی رسد 
در دیگر پاره‌های تن دریافت شود» روحشان از یک روح است و به 
راستی روح موّمن به روح خدا پیوسته‌تر است از پیوستی پرتو آفتاب 
بدان. [۱4۲] 


۵ امام صادق (ع) فرمود: 
مسلمان برادر مسلمان است» او چشم و آئینه وى است» 
خيانتش نکند وفریبش ندهد وستم به او نکند و او را دروغگو نشمارد 





وپشت سر او بد او نگوید. 











باب أختة المؤمنين بعضهم لبعض 


جات يلم اجه وم اود 
في دينك وَعوْكَ علیٰ دوه ره على غَيِرِك ؟ 














٦‏ -از حفص بن بختری كه گفت: من خدمت امام 


صادق (ع) بودم ومردى نزد آن حضرت د ر آمد» آن حضرت به من 
فرمود: او را دوست دارى؟ گفتم: آری» به من فرمود: چرا دوستش 
نداشته باشىء او برادر و هم مذهب تواست و کمک تو است بر 
دشمنت» وروزيش بر عهدةٌ دیگری است. [۱4۳] 

۷ از امام باقر(ع) كه مىفرمود: 

موٴمن برادر پدر ومادری موُمن استء زیرا خداوند عزوجل 
موٴمنان را از سرشت بهشت آفريده و در پیکرهایشان از نسيم بهشت 
دمیدہہ از اين رو برادر پدر ومادرى یکدیگرف 


۸ از امام صادق (ع) كه فرمود؛ 
موٴمن برادر موٴمن است» چشم او ورهنماى او است» خیانعش 
نكند وستمش نکند» گولش نزند» بالو وعده خلافی نکند. [146] 


۹ از جمیل؛ گوید: شنیدم امام صادق (ع) می‌فرمود: 

مومنین خدمتگزار یکدیگرندہ گفتم: چگونه خدمتكار 
یکدیگرند؟ فرمود: برای هم سودمندند....الحدیث(یعنی تاآخر خبر 
و این اشاره است كه همه خبر را ذکر نکردہ است وبرخی 
كلمةالحديث را مفعول (يفيد) دانسته‌اند» و گفته‌اند مقصود از خدمت 
مومنان به‌هم این است كه حديث به‌هم افاده می کنند۔ از مجلسىره. 


























وہ ۰ 





َہٰذا الف فقائوا وَشَرِبُواء فَمَربُوا واز 
رفک الل 

تال ا یباهو شول الله یلع وا سل 
ني سمعث ره شول الل مل موه علریول: انفزین أَحُو 
الین هویم کول وا يكو يخضرني 





تخ ولايخال 0[ 


كتاب ایمان و کفر 


ae‏ ویرک 


۰ از فضيل بن يسارء گوید: از امام باقر(ع) شنیدم 
می‌فرمود كه: 

چندتن از مسلمانان به سفرى بيرون شدند و راہ را گم كردند 
و به سختى تشنه شدند و كفن دربر كردند (كنار راه رفتند خل) و به 
ريشههاى درخت چسبیدند وشيخى سفیدپوش نزد آنها آمد وگفت: 
برخیزید» باكى برشما نيستء این هم آب؛ برخاستند ونوشيدند 
تو كيستى؟ خدايت رحمت كنادء گفت: 
من از آن بريانم كه بارسول خدا(ص) بیعت,کردند وبه راستى من از 
رسول خدا(ص) شديدم می‌فرمود: پواان برأذ من است» چشم 
ورهنماى او است» شما نبايد در حضور من از میان|برؤید. [۱4۵] 


یراب شدندءپس گفتند 
وسيراب پس 





۱ ۔ كويد: شنيدم امام صادق (ع) می‌فرمود: 

مسلمان برادر مسلمان است» يه او ستم نکند و او را 
واننهد [ وغيبت او نکند و به او خيانت نورزد و از او دريغ ندارد] 
ربعى (كه راوى از فضيل بن يسار است) گوید: مردى از هم مذھبان 
ما در مديئه از من برسيد» تو خود شنیدی كه فضيل بن يسار اين را 
می‌گفت؟ به او گفتم: من خودم شنيدم كه امام صادق (ع) 
می‌فرمود: 

مسلمان برادر مسلمان است» به او ستم نکند و او را گول نزند 
و او را واننهد وغیبت او را نکند و به او خيانت نورزد و از او دریغ 





ندارد. [۱4۱] 

















٩‏ كتاب الایمان والكفر 0 باب قیما يوجب الحق لمن انتحل۔.۔ 
7 یمیت مد E‏ الاو سس عي 


باب فیما يُوحِبُ الْحَق ِمَن انْتحَل الابمان مضه 
ن انتحل ال 








5 و 5 
عرالله متنيدعه:يقول» و شیل قن یمان من 
5 7 
لح وک و 0 
کت ا 
تقال إنالإيمان قذ بخ على و 














باب در حقى كه برای وابسته به ایمان وناقض آن 
ابت است 


سپس 


۱ از مسعدةبن صدقه» گوید: شنیدمامام صادق (ع)می‌فرمود: 

از او سوال شده بود از ایمان کسی که حق او وبرادری او 
برما لازم است که آن چگونه است و به جه دلیل ثابت شود و به جه 
دلیل باطل گردد؟ در پاسخ فرمود: به راستى ايمان از دو راه به 
دستآید :اماراه‌اول‌این است که: از طرف زق تو به تو آشکار 
گردد و از او بفهمی آن عقيده و يما را كه تو وځار که دوستی 
وبرادری باو برتو ثابت شود مگر آنکة|ظهاتوکرداری کند که 
برخلاف آنی باشد که خود را بَدْانتوصف کرده وابه تو اظهار 
کرده و اگر از او وضعى به ظهور آمد كه برآی تو دلیل باشد بر 
نقض آنچه به تو اظهار کرده از آنچه برای تو از ایمان خود وصف 
کرده و اظهار داشته بیرون رود وناقض اظهار اولی خود باشد مگر 
این که مدعی شود كه اين عمل خلاف را از روی تقیّه انجام داده 
است و بااين دعوی هم بايد در حال او تأمل و انديشه کرد اگر از 
کسانی ياهد كه تقّه در باره او و امثال او زمینه ندارد» دعوی تقټه او 
نشود» زیرا برای تقیّه برا سروس( متاك رل 
خود آن را زائل كندء برای او درست نباشد وتفسیر آنچه در آ, 
روا بود مثل اين است که مردم بدی بر حکمرانی مسلط شدند و کار 
آنها برخلاف حق است و برخلاف کردار به حق» يس ه رکاری 
شخص موّمن در ميان آنها از روی تقيّه به‌جا آورد از آنچه که به 
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ده هذا ال 
علیٰ هذا الامر[ة]إِنّما تما 


تس ”ےھت 


و 


۷ ره 5 3 ۳ 
بابٔ حَق امین على آخبه وَأداء حَقهِ 











کتاب ایماڈ وكفر وت باب درايتكه برادری با 2 
فساد و تباهى در دين نکشاند به راستى كه روا بود. [149] 
الل ڪڪ 
باب در اينكه برادرى برہایۂ دين واقع نشده و 
همانا روى تعارف است 


سپ 


۱ از حمزة بن محمد طيارء از پدرش, از امام باقر(ع) که 
فرمود: شما به حقیقت» برادری نکردید پام دای امر تشيّع وهمانا 
برپایڈ آن همدیگر را شناختید وتعارف کردید. 

۲ .از ابن مسکان وسیاعه؛ هر در آز امام صادق (ع) که 
فرمود: شما به حقیقت» برادری نکردید باهم در این آمر تیم وهمانا 
برباية آن یکدیگر را شناختید وتعارف کردید. [14۸] 


ال ات ڪڪ 

باب حق موٴمن بر برادرش و اداى حق او 
تچ 7-79 
۱ 


از امام باقر(ع) فرمود: 





از حق ممن بر برادر مومنش این است که گرسنگی او را سير 





کند و عورتش را بپوشاند و گرفتاری او را برگشاید و وامش را 























ء عن ابي عَبدا لله علي 


اش على اش ؟ 


قال: یامعلی. إني بل 


تفلم ولا تغل فال فلت ل 











وَالَْقُ الزایمنتکون 
والحق الخایش [أَنْ] لد 
ولا تل ویفری. 
وَالْحَقّ العاوش أَنْيَكُونَ لَك خاوم یش لأَخِيكَ خاي 





سر نو ا 
تَشْبِعَوَيَجُوعٌء ولا تزوی وَيَظمَاء 


بپردازد وچون مرد به جاى او سرپرست خاندان وفرزندانش باشد. 





٢‏ -از معلی بن خنيس» گوید: به امام صادق (ع) گفتم: حق 
مسلمان بر مسلمان چیست؟ فرمود: برای او هفت حق واجب است 
که هر کدام در مقام خود واجب است بر او اگر یکی از آنها را 
ضايع و بی‌اجراء گذارد از ولایت و اطاعت خدا بیرون است و برای 
خداوند هيج بهره‌ای از بند گی در او نیست» به او گفتم: قربانت» 
آنها چیستند؟ فرمود: ای معلی» به راستی که من برتو مهربانم» و 
می‌ترسم که آنها را ضايع کنی و نگهداز نکنی وبدانی و بكار 
نبندی» گوید: به او گفتم: لا حول وال قوة الاي فرمود: آسان‌تر 
آنها اين حق است كه: 





۱ - دوست داری برای او آنچه را برآى خود دوست داری و 
بدداری برای او آنچه را برای خود برق 

۲ - از خشم او کناره کنی وخشنودی او را پیروی کنی 
وفرمان او را ببری. 

۳ -او را کمک کنی باخودت ودارائیت وزبانت ودست 
وپایت. 

٤‏ - چشم او ورهنمای او و آينة او باشی. 

۵ - سير نباشی و او گرسنه باشده سيراب نباشی و او تشنه 
بماند» نپوشی و او لخت بگردد. 

+ -اگر تو را خدمتکاری است و برادرت را خدمتکاری 


نیست» خدمتکار خود را بفرستی تا جامة او را بشوید وخوراک او را 





بسازد وبستر او را پهن کند. 











۵۹ 








3 قوس نوی اه 


عن الْمُشل عا 
لہ علی و تتاو جلث تا 

















ك بربرادرش, 


۷ - به سوگند او وفادارى کنی؛ دعوت او را بپذیری» بيمار 
شد به ديدارش روى و در جنازه او حاضر شوى وھ رگاہ بدانی او را 
حاجتى است به انجام آن برايش پیش دستى كنى و او را ندارى تا از 
تو خواهش آن كند ولى بشتاب و در انجام آن به كوش وه ركاه 
چنین كردى دوستى خود را به دوستى او بيوستى و دوستی او را به 


دوستی خداوند بيوستى (این است معنى روابط دوستانةمتيادله).[144] 


٣۳‏ ۔از عبدالأعلیٰ بن اعين» گوید:(برخی) از اصحاب ما 
نوشتند وجيزهائى از امام صادق (ع) پر و به من فرمان دادند 
كه از آن حضرت حق مسلمان را یژ برادرشپرئیم؛ برسيدم و به 
من پاسخی نداد» چون آمدم كه بااو وداع کنم»ه أو گفتم: برسيدم 
وجواب ندادید؟ فرمود: من می تسم شما گافر شويدويه راستی از 
سختترين جيزها كه خدا بر خلقش واجبا کرده سەتا است: 

عدالت ورزى مرد از طرف خودش تااینګه نيسندد برای 
برادرش از طرف خودش جز آنجه بيسندد برای خودش از طرف 
۳ 

همراهی برادر با مال و دارائى. 

ذکر خدا در هر حال که نه لفظ سبحان الله و الحمد لله است 
ولی در نزد آنچه خدا حرام کرده ياد خدا کند و آن را وانهد. 


4 از امام صادق (ع) که فرمود: 


خدا با چیزی عبادت نشود که بهتر از ادای حق موّمن باشد. 


















۳۳ 








لاو عليه 











۲ 


کتاب ایمان و ر اب حق ممن پربرادرش و... م 

۵ از ابراهيم بن عمر یمانی از امام صادق (ع) که فرمود: 

حق مسلمان بر مسلمان این است كه خود سیر نباشد و 
برادرش كرسنه باشد» وخود سيراب نباشد وبرادرش تشنه باشدء 
وخود يوشيده نباشد وبرادرش لخت باشدہ وه جه بز رك است حق 
مسلمان بر برادر مسلمان خودش وفرمود: 

دوست بدار براى برادر مسلمانت آنجه را براى خود دوست 
می داری وھ رگاہ نیازمند شدى از او بخواه و اگر از تو خواستار شد 
به او بدهء از هيج كار خوبى در باه او دلتنگ وخسته مشوء و از 
هیچ کار خوبى برای تو دل‌تنگ وخسته نشود (هيج خيرى را از او 
فرو مكذار وپس مينداز وخيرى را برای فروانگذارد وپس نيندازد 
خل) بشت او باش كه او بشت تو است» جون/غايب شود در يشت 
سر او نگهداری كن وجون حاضعرتاشيداز أ وأديدن كنء او را 
گرامی دار و ارجمند شمار زی را رتیت و تو از اوئیی وجون از تو 
گلەای دارد از او جدا مشو تا گذشت او را خوآستار شوی» و اگر به 
او خيرى رسد خدا را سياس كزار و اگر گرفتار شودہ زیر بازویش را 
بگیر و اگر برای او دامى نهادند وسخنجينى كردند» به او کمک 
كن و اگر مردى به برادرش بگوید اف بر توء دوستی معنوى ميان 
آنها بريده شود و وقتى به او بگوید: تو دشمن منی» یکی از آنها کافر 
باشد و اگر او را متهم سازد و به او افتراء بندد؛ ايمان در دلش آب 
شود چنانچه نمک در آب» وگفت: به من رسيده است که فرمود: 

به راستى ممن است كه نورش برای اهل آسمانها مىدرخشد 
چنانچه ستاره‌های آسمان برای اهل زمين می درخشد وفرمود: به 
راستىمومندوسستخدااست کەخدایش کمک كند وبرای‌او بسازد 





ومومنبراىخدا جز حق ودرست نگوید واز جز أو نترسد. [۱۵۰] 

















5 كناب الايمان والكفر 5 باب حق المؤمن على أخيد و... 





رض وَيَنْصَحُ لها غاب وَيُسَمَعَهُ إذا عطس وَيُحِيبَهُ إذا دعا 
یت إذا مات. 


ین أممحايناء عن أحْعد بن مُحَمَدِ نن خاي عَنِ ابن 
قضال» عَنْ علی بن عُقْبَة مش 
2 2 وه 2 
-عك بی اک 
۱ ھ 0 
نع ان رین 
دما حق امین على انمژین ؟ 








TO‏ مت 
وان لاب نله وان لاب 


5 


لیس تيتثهما ولاية َإذا قال نت عَدُوَيء 
وَإذا اتَهَمَهُء ائمات الایمان فی قليه كما یم الْمِلحُ فى الْماء. 
شی لإيمان في مح ني 





ون پ2 


4- معدن بش عن آخقد ین بعد عيسئ »قن ائن 
ھ۸ 
قال: کن 









: یں یں یں ا 
کتاب ایمان و کفر 2 باب حق مزمن بر برادرش و... “م 


٦‏ ۔از امام صادق (ع) فرمود: 

حق مسلمان به برادر مسلمانش این است كه: ه ركاه به او بر 
خورد سلامش کند؛ وهر وقت بيمار شد او را عيادت کند؛ ووقتى 
غايب شد برای او خيرخواهى کند» وجون عطسه زد به او دعاى 
وارد را(یرحمک الله) بگویدہ وچون از او دعوت كرد او را اجابت 
كندء ووقتى مرد از او تشييع كند. 


۷ ۔از ابی المأمون حارثی» كويد به اام صادق (ع) كفتم: 
حق مومن بر مؤمن چیست؟ فرمود: 

به راستى از حق موُمن بر و این انتت كه او را از دل 
دوست دارد و با او در مال همراهی کنلم وزبه,جای او إئ خانواده‌اش 
سرپرستی كند و بر کسی كه به أو ستم کند و رأ يارى دهد و اگر 
بهرةٌ غنیمتی در مسلمانان دارد وخودش حاضر نيست بھرڈ او را برای 
او دريافت كدد وجون بميرد از قبر أو زيارت كند و به او ستم 
او را گول نزند و به او 
دروغگو نشمارد و به او اف نگوید و اگر به او اف كويد ميان آنها 
دوستى ورابطه معنوی به‌جا نماند وهركاه به او بگوید: تو دشمن 
منى؛ یکی از آنها کافر شود وه ركاه او را متهم سازدہ ایمان در دلش 
آب گردد جنانجه نمك در آب. 








انت نورزد و او را وانگذارد و او را 


۸ از ابان بن تغلب» گوید: من باامام صادق (ع) طواف 





می‌کردم» يك مردی از اصحاب ما جلو مرا گرفت؛ او از من خواسته 



























حو ا فا 
جُولْت دا 


کے رھ ته 
عن قَضَالَه ن أيُوبَءعَنْ غعرنن بات عَنْ جیتی ن آبي مَنْصُورٍ 
قالَ: 


كتاب ايمان و کفر o‏ برادرش, 


بود به همراه او برای كارى بروم و به من اشاره کردہ من بدداشتم 
كه طواف باامام صادق (ع) را بگذارم و بااو بروم» در این ميان كه 
طواف می کردم به ناگاہ باز به من اشارہ کردہ امام صادق (ع) او را 
ديد وگفت: 
ای أبان» اين مرد تو را می‌خواهد؟ گفتم: آری» فرمود: او 
فتم: از ياران مااستء فرمود: باتو همعقيده است؟ گفتم: 
آری؛ فرمود: برو نزد اوه گفتم: طوافم را ببرم؟ فرمود: آری» كفتم: 
و اگرچه طواف واجب باشد؟ فرمود: آری؛ گوید: بااو رفتم» سپس 
از آن نزد آن حضرت وارد شدم و از او برسيدم» گفتم: به من خبر 
بده از حق مومن بر مومن» فرمود: ای لبَانآن را وانه ومخواه» 
گفتم: جراء قربانت آن را می‌خواهلم وپیوستة اصرار کردم» بس 
فرمود: ای أبان» تا آنجا حق دارد که« یی ازتتالت را به او بدهی» 





سپس به من نگاه کرد وديد جه الي هن دسج دادهءپاس فرمود: 
ای آبان» نمی‌دانی خدا آنها را ياد كرده كه دیگران را برخود مقدم 
دارند» گفتم: چرا قربانت» فرمود: اگر تو مالت را بااو قسمت کنی او 
را برخود مقدم نداشتی» همانا خود را بااو برابر داشتی» همانا وقتی او 
را برخود مقدم داری که از آن نیمه که بهرهُ خود گذاشتی به او 
بدهی, 


4 از عیسی بن أبى منصوره گوید: من باابن آبی یمفور 
وعبدالله بن طلحه خدمت امام صادق(ع) بودیم و آن حضرت آغاز 
سخن کرد وفرمود: 


ای بسر أبى یعفور» رسول خدا(ص) فرموده: شش خصلت 




















: 
يي 
طُلْحَةَءثَتالَ(ائیداء 





علد ران رعلم: 








5 ۳ 
وک 


ا 


ع 








کناب ايمان وکفر وت باب حق موصن بربرادرش و... د 


است كه در هركه باشند برابر خدا عزوجل و در طرف راست او 
خواهد بودہ بسر أبى يعفور گفت: قربانت» آٹھا جيستند؟ فرمود: مرد 
مسلمان برای برادرش بخواهد آنچه را برای عزیزترین خاندانش 
می‌خواهد و مرد مسلمان برای برادرش بددارد آنچه را برای 
عزیزترین خاندانش بددارد و به پاکی وخلوص بااو دوستی کند» 
بسر أبى یمفور كريست و گفت: چگونه بااو به پاکی وخلوص 
دوستی کند؟ فرمود: ای پسر أبى یعفور» چون در دل او اين مقام را 
داشته باشد (که برای او بخواهد هرجه را برای عزیزترین خاندانش 
می‌خواهد...الخ) اهتمام به وى او را برانگیزد و در نعيجه بافم 
وشادی او شریک می شود برای شاد یاو شامی‌شود اگر او شاد 
است وبرای اندوه او اندوه می‌خورد اگر او غمندمٌ ات و اگر چیزی 
که‌مایه گشایش کار او باشددر دستداقنته‌باشق» کار اورا گشایش 
می‌دهد وا گرنه‌برای‌او دعا می كَتْد گوتہ:سپیں‌اماغصادق (ع) 
فرمود؛سه‌تا از آن شمااست(که‌همان حب و کرافت ومناصحت 
نامبرده باشد) و سهتا هم راجم به مااست؛ فضیلت ما را درست 
بفهمید» دنبال ما گام بردارید» در انتظار انجام کار ما باشید؛ ه رکه 
باشد او در پیشگاه خدا عزوجل است و به نور آٹھا تابندہ شوند 
آنها كه در درجۂ پائین‌تر از آنهایند و اما آن کسانی که در جناح 
راست خدایند اگر کسانی که پائین از درجة آنهایند را بنگرند از 
فضل وبرتری آنها زندگی برايشان ناگوار وتلخ گردد. 

ابن آبی یعفور گفت: جه باکی دارند که آنها را در جناح 
راست خدا نبینند؟ در پاسخ فرمود: ای پسر أبى یعفوره به راستی که 
آنها به نور خدا در پس بردهاند (يعنى چشم از ديدار آنها خیره 











می‌شود و نمی‌تواند آنها را ببیند) آیا به تو این حدیث نرسیده که 

















0 

یں 

فیقال: 

هلا ء الَِّينَ تحابُوا في جلال الله 











عن الْعْسِيءِ ؟ وَيَتَواسَوْنَ ؟ ققلت: 
۳ 1 5 5 ۰ ۶ ۱ 
a1‏ لاءقتال: یش هلا ء شيعه القَيعة من يفعل هذا. 








كتاب ایمان و كفر 


کر شش رہ رر ا 
20 باب حق مؤمن بربرادرش و... ”مم 


رسول خدا(ص) بارها مىفرمود: به راستى برای خدا از طرف راست 
عرش در برابر خدا و در جناح راست خدا خلقی است كه جهرة آنها 
از برف سفيدتر است و از آفتاب ظهر هنكام تابان‌تر است» سوال 





کنندہ می پرسیدہ اينان کیانند؟ وجواب مىشنيد: اینانند آن کسانی 
كه در جلال خدا بایکدیگر دوستى دارند(در مال حلال باهم دوستی 
كردهاند خل). 

٠‏ از محمد بن عجلان» گوید: من نزد امام صادق (ع) 
بودم ومردى وارد شد وسلام داد و آن حضرت از او پرسیدہ برادرانی 
را كه دنبال خود گذاردی چگونه‌اند؟ گوید: آن مرد آنان را خوش 
ستود و به پاکی ياد كرد ومدح بسیاریانمود؛ ضرت به او فرمود: 

چگونه ثروتمندان آنها از بی‌وایانشان دا کنند؟ در پاسخ 
گفت: اند کی» امام فرمود: تاچه اندازه توانگزانشتال از بىنوايانشان 
س رکشی وبازرسی کنند؟ در پاس گنت انکي؛ اماغ(ع) فرمود: 
چگونه توانگرانشان از ان دستگیری کنند و از مال خود به 
آنها بدهند؟ در پاسخ گفت: شما يك اخلاقی را یاد آوری می کنید 
که بسیار کم است در مردمی که ما داریم» گوید: امام(ع) فرمود: 
بس تو چگونه معتقدی که اینان به راستی شيعه هستند (معتقدند که 





به راستی شيعه هستند خل). 

۱ -از أبى اسماعيل» گوید: به امام باقر(ع) كفتم: قربانت» 
در نزد ما شيعه فراوان است» فرمود: 

توانگران بر مستمندان مهربانی وتوجه دارند؟ خوش کرداران 
از بد کاران گذشت دارند؟ باهم همراهی و برابری دارند؟ در پاسخ 
گفتم: نه» فرمود: اینان شيعه نیستند» شيعه کسی است که چنین 





کند. 

















۳- ول 





بوجَعفر 


الع غعرنن آبان» عن سعد بن الْحََنِ قالَ: قال أ 


َل الكلام: 


مد ال اميد قیال يده في كيه قماغ 











لس نیوا ر 
فغ فلت : ما أغرف لك فیناء 
إِذأ ُلْتُ: إذا» قغال: إن 





-علي ن إبراهيم » 

وق عن على ب 

عَنْ حَقٌّ الْشؤْمن» 
لك تلن ان شاء الل تَقال: 

وجو ولاتقيي وتخرئء تون له وقییضه 


7 








به وَُحِبُ 41 مائعث لتفيك» 








3 OETA 
| کتاب ایمان و" وت باب حق مژمن بربرادرش و۰۰۰‎ 


۳ از امام صادق (ع) که امام باقر(ع) بارها می‌فرمود: 

ياران خود را بزرگ شماريد و آنان را احترام كنيد و به 
همديكر روى ترش نكنيد و به يكديكر زيان نرسانيد و به همديكر 
حسد نبريدء مبادا بخل ورزيدء بنده‌های بااخلاص خدا باشيد. [۱۵۱] 





۳ از سعيد بن حسن» گوید: امام باقر(ع) فرمود: 
آیا یکی از شماها می رود نزد برادر مذهبى خود ودست در 
كيسة او کند وآنجه خواهد بردارد و او چاؤش را نگیرد؟ در پاسخ 
غتم: من در ميان خودمان چ بل را نمی‌ایسم» امام باقر(ع) 
فرمود: در این صورت جيزى در مبان نيست (یگنی از ايمان یا آداب 
ايمان از مجلسى ره) گفتم: پس در اين صورت هلا کت است؛ فرمود 
که: راستی هنوز خرد اين مردم تکام تست آرتتانهای آنان را به 
آنان نداده‌اند (یعنی هدفهای اجتماعی درست را درک نکرده‌اند), 
كوا 
٤‏ از معلى بن خنيسء گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم 
از حق موّمن» فرمود: 
هفتاد حق است كه جز به هفت آن تو را خبردار نكنم زيرا من 
نسبت به تو مھربان و در بارۀ تو نگرانم و مىترسم تحمل نکنی» 
8 
گفتم: آری انشاء الله فرمود: سير نشوى و او كرسنه بماند» و تو 
خود جامه نبوشى و او برهنه باشد» و تو رهنماى او وپیراهن تن او 
باشی وزبان او كه بدان سخن می‌گوید» ودوست دارى برای او آنچه 
را برای خود دوست دارى و اگر کنیز کی دارى بفرستي بستر او را ۵۵ 


























95 کتاب الايمان والكفر 8 باب حق المومن علن أخيه و... 





بل لعز وجل 
TT‏ 





الله على ی ی 
مت 
و 1 











ايمان وکفر وت 

برای او بیندازد و در شب و روز برای حوائج او بکوشد. چون چنین 
کردی ولايت خود را به ولايت ما پیوستی و ولايت ما را به ولايت 
خدا عزوجل . 

۵ از بی المغراء از امام صادق (ع) فرمود: 

مسلمان برادر مسلمان است» به او ستم نکند و او را واننهد و 
به او خیانت نورزد و بر مسلمانان سزا است که بکوشند در 
هم‌پیوستگی و کمک بریکدیگر در مهرورزی وهمراهی بانیازمندان و 
مهرورزی بر همدیگر تا بوده باشيد چنانچه,خدای عزوجل فرموده 
است ( ۲٩‏ سوره فتح): «مبربانددبه یکذیگر» در خوشیهای هم شریک 
و مهرورز باشید و غم‌خوار باشید نسبت به آنچه کار آنان در 
دسترس شما نیست» بر همان رََشی که,گروه انصار درردوران رسول 
خدا(ص) داشتند. [۱۵۲] 

٦‏ .از امام صادق (ع) که رسول خدا(ص) فرمود: 

مسلمان بايد چون سفری خواھدہ برادران خود را آگاه سازد 
و بر برادران او است که چون بر گردد به دیدن او آیند. [۱۵6] 

















۷ 

















2 1 
وَتذاکژوا امْرَنَا وَاحْيُوهُ. 


مدب 0 






و 
عَنْ احْمَد بن 





“< یگ واج TE‏ کی 2 

قال: تواضلوا وَتَبارُوا و تراحَمُوا و کوئوا اخوا 
1 3 

لول 
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7 
وا كیَقول::تَواصّلوا و تباژواو 





قال: ضيغ آبا عدالله 
تراعشواو تعاطفوا. 
6-عنه»عن علی ناکم عن أبي افتفرا عن أ 





7 تن و ا‎ OSS 
وَالتَعَاوْنُ عَلَى الَماطف, وَالْمُواساةٌ ال الْحَاجَة وَتَعَاطفٌ‎ 








باب مهرورزى و دلسوزی 


ہر ع دون 5-2-27 

١‏ از شعيب عقرقوفی» گوید: شنيدم امام صادق (ع) به 
يارانش مىفرمود: 

ببرهيزيد خدا را و برادران نيك رفتارى باشيدء در راه خدا به 
همديكر دوستى کنید» به همدیگر بيوند باشيدء به همديكر مهربان 
باشيد» همدیگر را ديدار کنید» باهم برخورد گید و امر ما را به هم 
يا دآورى كنيد وآن را زنده داريد. 

٢‏ ۔ امام صادق (ع) فرمود: 

به هم بيوند و باهم نیکی گنیدو به هم مهربانی كنيد و 
برادران خوش‌رفتاری باشيد چنانچه خدا عزوجل به شما فرموده. 


۳ امام صادق (ع) می‌فرمود: 

به هم پیوندید و به هم نيكى كنيد و به هم مهربان باشید و 
برای هم دلسوزى کنید. 

٤‏ امام صادق (ع) فرمود: 

بر مسلمانان سزد كه کوشا باشند در بيوستن باهم و کمک 


كردن به هم در مهرورزى وهمراهى بانیازمندان و در مهرورزى به 























ادر باب زیر خرن 








فضِہ م علی فض حَنَىْ تَكوثوا كما امَرَكمٌ الله عَزَّ 
2 3 7 
((رُحَماءٌتتِتّهُ)) مُتَراحِمِينَ» مین لما غاب نکن ین ائْرِهِمْ 
2 4 7 
علی ماقضیٰ عليه مغر الانصار علی علد شول الله یله 
رورم 
و تس کس سم ایس سم سیم 
باب زیارة لاخوان 
ری تی بک پت 


بسچ 


عَنْ[عَلِيُ] ان فصا لعن علي ن فب عن | 








وَطَابَتٌ لَك الْجَنّة. 
؟-عَنْه عَنْ علق 











حَياةلأمرناء رَحِمَ اللُعَبْدا أخيا نا 





کناب ایمان وكفر چ‫ باب دیداریرادران ۴ 


همديكر تا بوده باشيد چنانچه خدا عزوجل فرموده است( ۲٩‏ سوره 
فتح): «مبربانان در ميان خودشان» مهرورز به همدیگر باشید وغمناک 
شوید برای آنچه از کار مسلمانان در دسترس ندارید» برهمان روشی 
که انصار در دوران رسول خدا(ص) داشتند. 





1 1-7 1 کڪ 
باب دیدار برادران 


سس مس 
١‏ از امام صادق (ع) فرمودڈ 
ه رکه برادر دینی خود را دید کت تتها برای خدا نه 
بیگری, به خواهش نويد خدأوتَدٌودؤمافين,آنجه نوم خدااست» 
خداوند به او هنتادهزار فرشته ب ركمارد که جار کشند: هلا پاکی تو 





وخوش باد برایت بهشت. 





۲ .از خیشمه» گوید: رفتم نزد امام باقر(ع) بااو وداع كنمء 
فرمود: ای خیشمه؛ به ه ركدام از دوستان ما كه دیدی سلام برسان و 
به آنها سفارش كن به تقوی خدای بز رگ و به این كه توانگرشان 
بر مستمندشان توجه کند همچنان توانایشان بر ناتوانشان و به اینکه 
زنده‌شان بر سر مرده‌شان بروند و درخانه‌های خود بایکدیگر برخورد 
کنند» زیرا برخورد آنها بایکدیگر مايه زنده شدن کار مااست» خدا 
رحمت کند بنده‌ای را که کار ما را زنده داردہ ای خيثمه؛ به دوستان 





ما برسان اين بيغام ما را که ما از طرف خدا هیچ کاری وچاره‌ای 




















2 کاب الایمان والكقر جو ے‫ باب زيارة الاخران 





ماحاجثك للم رب هذه ال 


هر 


قال: E‏ في ا تبارك وتالی. 


قال له الك : ما جاء بك إلا 3ا ؟ 
قال: ما جا ء بي إلا ال 














و 

ل: إني رول اللي | 

وَجَبَثْ لك | 

زار مسلا لیس یه زار اي زار وا 
٤ ٤‏ 


الله عَرٌ وَجَل:إ اي ززت وَقَوابكُ عَليّءوَلَشت ازضی تك تواباً 














وک رف 7 باب دیداربرادران 8۴ 


برای شما نتوانيم جز به کردار خوب شماها و به راستی که آنها به 
دوستی و ولایت ما نرسد جز به ورع و پارسائی وبه درستی افسوس 
خورتر مردم در روز رستاخیز کسی است که عدالت و داد را برای 
دیگران شرح دهد و خودش به خلاف آن کار دیگری کند. 

۳ از امام باقر(ع) که رسول خدا(ص) فرمود که: 

جبرئیل برای ما بازگفت که خدا عزوجل فرشته‌ای را به 
زمین فروفرستاد وآن فرشته آمد و آغاز رفتن نمود تاگذرش بر دری 
افعاد كه مردی بر آن ایستاده و از صاحب‌خانه اجازۂ ورود 





می‌خواست» آن فرشته به وى گفت: جه ناژ به صاحب اين خانه 
داری؟ در پاسخ گفت: برادر دینی‌آمن اس تق د راه خدا تبا رک 
وتعالی از او دیدن کنم» آن فرشته به وق گفت؛ نو تنها برای همین 
آمدی؟ در پاسخ گفت: جز برای ای کازنيامدم» بهاو گفت: من 
بيك خدایم به سوی تو و او به تو سلام می‌رساند و می‌فرماید: 
بھشت برای تو واجب است٠‏ آن فرشته گفت: خدا عزوجل 
میفرماید: 

هر مسلمانی از مسلمانی دیدن کند؛ او را دیدن نکردہ پس مرا 
دیدن کردہ وثواب او بر من بهشت است. 

4 از امام صادق (ع) كه فرمود: 

ه رکه در رضاى خدا برادرش را دیدن کند» خدا عزوجل 
فرمايد: بس مرا دیدن كردى وثوابت بر من است و من برای تو ثوابى 
کمتر از بهشت نپسندم۔ 

















٩‏ کتاب الایمان والکٹر 3ت باب زيارة الاخوان 







مت 





5-0 ١ 
ےت‎ 











ق 








کاب ایمان و کار هط باب دیداربرادران ا 


۵ ۔از يعقوب بن شعیبء گوید: از امام صادق (ع) شنیدم 
می‌فرمود: 
هو که برادر خود را رکه در یک سوی شور است دیدن كا 





برای رضاجوئی خدا بس او زاثر خدا است و بر خدا سزا است که 
زاثر خود را ارجمند دارد. 
از امام باقر(ع) که فرمود: 

رسول خدا(ص) فرموده است: ه رکه از برادر خود درخانهُ او 
دیدن کند» خدا عزوجل فرماید: تو مهمان وزاثر من هستى؛ بر من 
است بذيرائى از تو و من بهشت را بر تو واجب کردم برای آنکه او 
را دوستداری. 

۷ -از بی غره» گوید: شنیدم!آمام صادق(ع) می‌فرمود: 

ه رکه برادر خود را در راہ رضا تا یلان کند در بیماری 
یاتددرستی او و برای فريب یا ريات وض :تتاشد و أيخدا به وی 
هفتادهزار فرشته بگمارد كه در دنبالش جار كشند كه خوش باش 


وخوش باشد برای تو بهشت كه شما زوار خدائيد وشما واردين بر 








حضرت رحمائید تا بيايد به خانهٌ خود» يسير به آن حضرت 
قربانت» و اگر جه جاى او دور باشد؟ فرمود: آرى ای يسيرء و اگر 
جه يك سال راہ باشد زيرا خدا جواد است وفرشته‌های بسيار از او 
دنبال روى کنند تا به خانهاش ب رگرددء 

۸ امام صادق (ع) فرمود: 

ه رکه از برادر خود فى الله و لله دیدن كندء روز قیامت به 


محشر آید و در جامه‌های سپید فاخر که قباطی است و از نور 


























باب زيارة الاخران 


100 
9 
ر وَجَل: یبا الزایل 






۳ ‌ ۳ 03 
١-مُحَمَدُ‏ بْنُ يَحْمِىْءعَنْ أَحْعَة بن مُحَمَد وین 





وَرجُل زارَأَحاء العم فی الله وَرَجْل آقر أحاة الوم فی الله. 


کتاب ایمان و کفر هه باب دیداربرادران *م 


بافته‌است» گام بر می‌دارد و بر چیزی نگذرد جز اين كه بر او بتابد و 
بدرخشد تا برابر خدا عزوجل ایستد وخدا عزوجل به او فرماید: 
خوشامدی» وچون خدا خوشامد كويد عطای او را شایان 





٩‏ -از امام باتر(ع) که فرمود: 

به راستی که چون بندهٌ مسلمانی از خانه‌اش بیرون آید و از 
بردارش برای خدا نه برای چیز دیگری دیدن کند ورضای خدا 
جوید» شوق آنچه را داشته باشد که نزد خدا است» خدا عزوجل به 
او هفتادهزار فرشته بگمارد كه از دنبالش اواز| جار کشند تا برگردد 


به خانهاش که خوش باشی وخوش پاشد برایت هت 


۰ از امام صادق (ع) فرمود: 

مسلمان برادر مسلمانش را در وله رضای خدا و برای خدا 
دیدن نکند جز آنکه خدا عزوجل أو را فرياد زند: أيا زاثر خوش 
باشی وخوش باش بهشت برایت. 


۱ .از امام باقر(ع) فرمود: 

برای خدا عزوجل بهشتی است که در آن درنیاید جز سه 
کس: مردی که در بارهۂ خود به حق قضاوت کند. 

مردی که برادر ممن خود را برای خدا دیدن کند. 

مردی كه در راه رضای خدا برادر موّمن خود را انتخاب 





کند (برای خدا او را در نیازمندیها بر خود مقدم دارد خل). 























لا یی یی ا 
2 كتاب الايمان والکفر ات باب زيارة الاخوان. 





وا جا ا ۳ 
قإذا امرف سَيّعهُ الْمَلْك يِه بِجَناحِهِ حَقیٰ يَذْخُل إلى 
مرلو ثُم اديه تارك وتعالئ :ايها الْعبدُ امعطم ِحّي خن 





تقي القزج. 
٤‏ صالِح بْنُ عمْبَةعَنْ صفُوان الْجَمَالِء عن | 








او کی ا کن 
اجْتَمَعُوا عِنْدَ اخ هم یاملون 
ا اي LE‏ ا r‏ 

توق ول خافُون عَوائِهُوَيرْجُونَ ما ئن إن دعا الله أجاتئيخ 
اشترادوا زادَهُمْ وَإِنْ توا 


مز اع 
عتبواکدقال: ايُما ثلائة مُوْمِيِينَ 








کتاب ايمان و كفر وت باب ديداربرادران ع 


۲ امام صادق (ع) فرمود که : 
موّمن بیرون می‌رود به سوی برادرش تا او را دیدن کند و 
خدا عزوجل به او فرشته‌ای ب ركمارد و آن فرشته يك پر را بر زمين 
رن رید آسمان فراز دارد ثااو سا کند وجون لل 
خانه‌اش در آید خدای جبّار تبارک وتعالی ندا کند: ای بنده‌ای که 
حق مرا بز رك شمردی وبيروى از روش بيغمبرم کردی بر من 
سزاست که تو را بز ركوار شمارم؛ بخواه از من تا به تو بدهم» مرا 
بخوان تا تو را اجابت کنم» دم بند تا من به تو آغاز بخشش كنم 
وچون بر گردد» فرشته‌ای که او را سایه م يكرد باپرش به دنبالش 
آید تا به خان خود در آید سپس خدا تبازاف وکگالی او را فریاد كند: 
أيا بنده‌ای که حقم را عظیم شمرذی» بر مسا است که تو را 
گرامی دارم» من بهشتم را بر تو واجت كوم :وآثو"زأ شفيع بنددهاى 
خود ساختم. [۱۵۵] 


۳ .از امام صادق (ع) فرمود: 

هر آينه ديدار از مومن در راہ رضای خدا بهتر است از 
كردن ده بندۂ مؤمن و هر که يك بندةٌ موّمن آزاد کند هر عضو از او 
یک عضو آزاد کننده را از دوزخ نگهداری کند تا آنجا كه فرج 
نگهداری از فرج کند. 





آزاد 


٤‏ ۔از امام صادق (ع) فرمود: 

هر سه موٴمن که گرد آيند نزد برادر موّمنی از خودشان که از 
گرامی دارم؛ من بهشتم را بر تو واجب کردم و تو را شفیع بنده‌های 
خود ساختم. [1۵۵] 





























باب دست بەھم دادن و مصافحه 





۵ ۔ از بی ايوب» گوید: شنيدم أبو حمزه می گوید: از امام 
كاظم (ع) شنيدم می فرمود: 

ه رکه برادر موٗمن خود را جويد و انجام آنچه خدا عزوجل 
وعده داده است» خداوند عزوجل بدو هفتادهزار فرشته گمارد از 
هدكامى كه از خانهاش بدر آيد تا بدان بازكردد و اين فرشتهها بدو 
فرياد زنند: هلا خوش باش وخوش باشد بهشت برايت» در بهشت 
جه نشيمن خوبى دارى. 


٩‏ از امام صادق (ع) كه أمير المومنین (ع) فرمود: 
برخورد برادران بهرة بز رگن نت اگر جه اند ک 


پاشند. [۱۵۹] 


تسس 
باب دست به هم دادن و مصافحه 
ga‏ سح 


۱ از أبى عبیدہہ گوید: من باامام باقر(ع) هم کجاوه بودم 
ونخست من سوار می‌شدم وسپس او سوار می‌شد وچون در کجاوه 
جا به جا می شدیم سلام می کرد و احوال پرسی مفصلی می‌نمود چون 
مردی كه مدتها است رفیق خود را ندیده است ودست می‌داد 
ومصافحه می کرد گوید: وچون پیاده می‌شدیم» آن حضرت پیش از 
من پیاده می‌شد وچون من با آن حضرت روی زمین استوار می‌شدیم؛ 
سلام می کرد و احوال پرسی کسی را می کرد که از رفیق خود 

















۱ 


5 كتاب الايمان والکفر باب المصافحة 
0 ۳ 
ما 7 





۳- این تضال؛ 2 ہے ھی تد ۰ 











زین انا تتصاقحاء للع وجل عاي ما بو بو 


۳ 
كتاب ایمان و كفر ردن باب دست بدهم دادن ومصافحه © 


خبرى نداشته» من گفتم: این رسول اللّه» شما كارى می کنید كه 
نمی کنند آن را كسانى كه نزد ما هستند و اگر يك بار هم بکنند باز 
بسيار است, امام فرمود: 

مگر تو نمىدانى در مصافحه جه فضيلتى است؟ به راستی دو 
موٴمن به هم بر می‌خورند ويكى با دیگری دست مىدهد ومصافحه 
می کند وبيوسته گناہ آنها فرو مىريزد از آنها چنانچه برك درخت 


فرو می‌ریزد وخدا به هر دو نظر دارد تا از هم جدا شوند. 


۲ از امام باقر(ع) كه فرمود: 

به راستى كه ه ركاه دو مومن بی برگورند ومصافحه کنند» 
خداوند دست خود ميان دو دست( آنها د رآورّد و با ه ركدام كه 
بيشتر رفيق دیگر خود را دوست دار د كت [۱۱۵۷ 


۳ از امام باقر(ع) كه فرمود: 

چون دو ممن به هم برخورند و به هم دست دهند» خدا 
عزوجل دست خود را ميان دست آنها درآورد وروی بدان یک تن 
كند كه رفیقش را بيشتر دوست دارد» وجون خدا عزوجل روی 
بدانها کند» گناهان از آنها بريزد چنانچه برك از درخت مىريزيد. 


٤‏ امام صادق (ع) فرمود: 


چون دو موّمن به هم برخورند و به هم دست دهند» خدا 





عزوجل رو به سوی آنها کند وگناهان از آنها بریزد چنانچه برك 











کہ یہ ہیں کے 
ہ کتاب الایمان والکفر رت باب المصافحة 


۳ 3 » وی 
وتسافطث عنما الذنُوبُ كما یقساقط الورق ین القّجَر 








رت تقد 
لن نپ 











کناب ایمان و كفر 0 باب دست بهم دادن ونصافے 2۳ 





درخت موريزد. 

۵ ۔از ابی عبيده حذّاءء كويد: باامام باقر(ع) هم کجاوه شدم 
و در يكتاى محمل باآن حضرت از مدينه به مكّه رفتم و در ميان راہ 
بياده شد وجون قضاى حاجت كرد وب ركشت گفت: دست خود را 
به من بده ای ابی عبیده» من دستم را به آن حضرت دادم وآن را 
فشرد تا درد آن را در انگشتان دريافتم» سپس فرمود: ای اباعبیده» 
مسلمانی نباشد كه بهبرادر خود رسد وبا او دست دهد وانگشتان 
خود رابا انكشتان او درهم كند جز آنكه ككباهان آٹھا بريزد از آنه 


چنانچه در روز زمستانى برك از درخث فرو م ركتزد. 


٦‏ از مالک جهنى كه امام باقر( ع) فرمود: 

ای مالک» شماها شیعه کا ید یدای (گه در بارۂ ما 
مبالغه می‌کنی خل) که در کار ما تقصیر م ىكنىء به راستی که 
توانائی بر کار و وصف خدا نیست وچنانچه توانائی بر کار و 
وصف خدا نیست» توانائی بر کار و وصف مخصوص ما هم نیست 
وچنانچه توانائی بر کار و وصف مخصوص ما نیست» توانائی بر 
کار و وصف موّمن هم نيستء به راستی موّمنی به موّمن دیگر بر 
می‌خورد و به او دست می‌دهد وپیوسته خدا بدانها نگاه می کند 
وگناهان از روی آنها فرو می‌ریزد چنانچه برك از درخت تا از هم 
جدا شوند. چگونه توانائى است بر وصف آنکه چنین است. [1۸] 

۷ -از ابی حمزه»گوید: من باامام باقر(ع) هم کجاوه شدم و 
بار را بر زمین كزارديم» سپس اند کی راہ رفت وب رگشت ودست مرا 

















نت 








۹ هدن عون ن مُحَمّدِبْنِ یِیسیٰءعَنْ 
ِ 4 











۵۳ ہت قاستکوا صح التلایک. 


كتاب ایمان وکفر ا e‏ 
كرفت و آن رابه سختی فشرده به آن حضرت عرض كردم: 
قربانت» مگر من با شما در محمل نبودم؟ 

فرمود: مگر تو نمی‌دانی كه چون موّمن يك گردشی کند 
وسپس دست برادرش را بگیردہ خدا بدانهابالطف خود نگاہ كند 
وبيوسته بدانها متوجه می‌باشد ومی‌فرماید: به گناهان كه از آنها 








فروریزند؛ وكناهان فرو می ریزندہ ای اباحمزہہ چنانچه برك از 


درخت فرو ميريزند وجدا شوند وكناهى بر آنها نیست. 


۸ از هشام بن سالم» گوید: از ام ادق (ع) پرسیدم از 
اندازۂ جدائی که مصافحه ودست داذن دارد؟ فرمو: 
گردش دور یک نخلهٌ خرما انتت 


٩‏ از امام بافر(ع) فرموة: 

برای موّمنان شايسته است که چون یکی از آنها از رفیقش 
نهان شد به واسطةٌ درختی سپس به هم برخورند؛ به هم دست دهند 
ومصافحه کنند. 


۱۰ از امام باقر(ع) که فرمود: 

رسول خدا(ص) فرموده است: هرگاه یکی از شما به برادرش 
برخورد بايد به او سلام كند و به او دست بدهدء زیرا خدا عزوجل 
بدین روش فرشتهها را گرامی داشته» شما هم كار فرشتەھا را بکنید. 














وو سی سے ہے 
5 کتاب الایمان والکفر ژ باب المصافحة 


دده 





١۱-عثہء‏ عن محم ئن حلي "00ت 






الْجَمْ ال 
نا صاقع ال 








۱ - رسول خدا(ص) فرمود: 
هرگاه برخورد کردید با درود ودست به هم دادن باهم 
برخورد كنيد وجون از هم جدا شویدہ به آمرزش جستنء از هم جدا 


% 





شوید. 


۲ از امام صادق (ع) فرمود: 

شيوةٌ مسلمانان بود كه ه ركاه با رسول خدا(ص) به جنگی 
می‌رفتند و به جاى بر درختى گذر می‌کردند وسپس از آنجا به 
فضای بازی بیرون می‌شدند؛ به هم نگاه مي‌کردند ودست هم دیگر 
را می گرفتند ومصافحه می‌کردند. 

۳ از امام باقر(ع) که فرمود: 

هرگاه مردی به رفیق خود دس دقع آلگه در دست دادن 
بپاید اجر بز ركترى دارد از آنکه سك دزمان دست او 
می کشدہ هلا به راستی که گناهان فرو می‌ریزند در ميان آنها تا هیچ 
گناهی به‌جا نماند. 

6 از اسحاق بن عماره گوید: من خدمت امام صادق (ع) 
وارد شدم با روی‌ترش و درهمی به من نگاه کردہ گفتم: جه تو را بر 
من ديك رگون وخشمگین کرده است؟ فرمود: 

آنچه تو را نسبت به برادرانت ديك رگون ساخته؛ ای اسحق » 
انانى به درخانه خود نشانده‌ای تا فقراء 





به من خبر رسیده که تو در 
شيعه را از تو براننده من گفتم: قربانت» به راستی من از شهرت 
ترسیدم» فرمود: از شهرت می‌ترسی و از بلا نمی‌ترسی؟ آيا نمی‌دانی 





كه چون موّمنان به هم برخورند و به هم دست بدهند ومصافحه 














نال :یا إِْحاقَإْتَكانتٍ الْحَنطَهُ لاشم 


IE 


یشمم ويرك 











وکفر ر باب دست يدهم داد ىماق ۴ 


کنندہ خدا عزوجل رحمت بدانها فرو فرستد و نود و نه قسمت از 
آنءآن یک باشد که رفیق خود را بیشتر دوست دارد وچون باهم 
موافقت کنند (باهم بایستند خل) رحمت آنها را فرو كيرد وچون 
باهم بنشینند تا صحبت کنند و گفتگو نمایندہ نگهبانان فرشتة آنها به 
هم گویند: بايد ما به کناری برویم» شايد اينها باهم گفتار محرمانه‌ای 
دارند وخدا بر آنها پرده كشيده است» من گفتم: مگر این نیست که 
خدا عزوجل مىفرمايد( ۱۸ سوره ق): «دم نزند به هيج كفتارى جز 
آنكه نزد او رقيب و عتيد باشند» ؟ فرمود: 

ای اسحاق» اگر نكهبانان وى ینٹن آنها | نشنوند» به راستی 
که دانای اسرار بشنود و ببیند. [1۵4] 

۵ ۔ از امام صادق (ع) فرمودة 

رسول خدا(ص) ه ركز بامرکی مه نکر .که دست خود 
را از دست او بیرون کشد و ادامه داد تا او باشد كه دست خود را از 








دست آن حضرت به در آورد. 

٦‏ -از زراره» که شنیدم امام باقر(ع) می‌فرمود: به راستی 
خدا عزوجل به وصف درنیاید وچگونه به وصف در آید بااین که 
ا کے و برنیاید وج و بر این 
در کتاب خود فرمايد( ۲۱ سوره انعام): «اندازه نكردند خدا را به حق 
اندازۂ وى» خدا به هيج اندازه وصف نشود جز آنكه از آن بزرگتر 
است و به راستى بيغمبر هم وصف نشود وچگونه بنده‌ای را توان 
وصف كرد كه خدا در بس هفت حجاب است وطاعت او را در 





زمين چون طاعت خود(در آسمان) لازم دانسته وفرموده است( ۷ 


سوره حشر): «و آنچه را رسول به شما داد بكيريد و از آنجه غدقن کرد باز a‏ 











عَلِي بن 
حینٹ اج تن تک 











کتاب ایمان و کفر هدادن ومصافحه کل 


ایستید» و ه رکه اين پیغمبر را اطاعت كندء مرا اطاعت کرده و ه رکه 
او را نافرمانی کرده» مرا نافرمانی کرده؛ ودين را به او واگذاشت و 
به راستی ما را هم نتوان وصف کرد وچگونه وصف شوند مردمی 
که خدا پلیدی را از آنها برداشته وآن شک وتردید است وموّمن هم 
وصف نشود وبه راستی موٴمن به برادرش برخورد و به او دست دهد 
وپیوسته خدا به آنها نگاه کند و گناهان از روى آنها بریزد چنانچه 








برك از درخت می‌ریزد. [.15] 


۷ از ابی عبیده» گوید: از امام باقر(ع) شنیدم می‌فرمود: 
چون دو موٴمن به هم رسند و باهم دس بدهند» خدا بدان‌ها 
روی کند و گناهان از چھرۂ او بريزنباتا از هم جا ُوند. 


۸ از امام صادق(ع) که فرمود: 

مصافحه كنيد زیرا مصافحه کینه وحسد را ببرد. 

۹ .امام صادق (ع) فرمود كه: 

پیغمبر(ص) حذیفه را ملاقات کرد ودست به سوی او دراز 
کرد وحذیفه دست خود را باز گرفت؛ پیغمبر(ص) فرمود: ای 
حذیفه؛ دست به سويت باز آورم و تو دست خود را از من باز گرفتیء 
حذیفه عرض کرد: یارسول الله شوق فراوان به دست شما فراهم 
است ولی من جنب بودم و نخواستم در جنابت دستم به دست شما 








بساید؛ بيغمبر(ص) فرمود: آیا نمی دانی که چون دو مسلمان به هم 











ات 








5 OR 
َم اټ أن تقس يَدِي يد وآنا جشب.‎ 
0 کے ہے ریت ۵ ۶ ۳ کات ا‎ 
فقا اي علی لع رورم ما تعلع ان الْمُسْلِمَيْنِ إذا‎ 
قتصافحاء تحائت دیما كما يتحاتٌ وَرَق القَُجّر‎ 
















5 ےھ 2 
٠‏ الْحُسَيْنُ بن مُحَمَدِءعَنْ احْمَد ب 
1 


7 


لایشیژ قذر وین ِنَه يلق أحاء تیصافه 
IDR‏ 
لوب تتحاث ان وجُوهِبما تی يَفْترقاء کما تتحاث الیع 
القّدِيدةُ لور عن الكْجَرً. 

علي نا راهیع عن مُحَمَّدِ بن عیسی+عن بوشش» 
E‏ لته بر کی و 
عَنْ رفاغة قال: سمفته يقول: مُصافَحَة الْمُؤْمِن افضل من مُصانَحَة 





و 












الله ين مجند. 





33 دال تیب التلاؤقالا: أا مُؤْمِن 


مدسممر ب بار 


برخورند و به هم دست بدهندءگناهانشان بريزد جنانجه برك از 


درخت بريزد. 


۰ امام صادق (ع) فرمود كه: 

به راستی کسی قدر خدا عزوجل را نداند وھمچنین قدر 
پیغمبر او راء و هم جنان قدر و اندازهٌ موّمن هم دانسته نیست؛ راستی 
كه او به برادر مؤمن خود برخورد و بااو دست بدهد وخدا به آنها 
نظرى كند وكناهان آنها از چهره‌شان فروزیزد تا از هم جدا شوند 
چنانچه باد تعد برك را از درخت بریوڈ. 


۱ .از رفاعه» كه شنيدمش مىفرموكة 
مصافحة موٴمن بهتر است أرَّمَصافْحَ أو با فرشتة‌ها۱۳۱[۰ 


722 8 سس کو کے 
باب هم آغوشی 
ےس پچ سح سس ص‫ 


١‏ از امام باقر و امام صادق (ع) فرمودند: 


هر موّمنی بيرون رود به سوى برادرش و او را دیدن کند و 





عارف به حق او باشدء خدا به هرگامی برايش حسنهاى نويسد 




















اقبلاعتی انعم 0 با بش یسي: 

E‏ تو عنم قن هما سرود تر الما 
قال |شحاق: فك :جُمِلْتُفِداكءقَلايْكُعَب عَلَیْہما 
تنشمماءوقذ قال للع ول : رما لین قول لَدَيْهِرَقِيِبُ 


۶ید)): 








کپ خخڈ ‏ ہم رض کم 
وگناهی از او بردارد ودرجهاى از او بالا برد وچون در خانه را 
بکوبدہ درهاى آسمان به رويش باز شوند وچون به هم رسند و به هم 
دست دهند و هم را در آغوش کشند» خدا رو بدانها كند ونزد 
فرشتهها بدانها ببالد ومی‌فرماید: نگاه كنيد به این دو بندۂ من كه در 
راہ من همدیگر را دیدن كردند و به هم دوستى نمودند» بر من سزا 
است كه آنها را به آتش شكنجه نكنم بس از اين ایستگاه» وچون 
ب ركردد به شمارةٌ دم زدن وكامى كه برداشته وسخنی كه گفته» 
فرشته دنبالش آیند و او را از گرفتاری‌های دنيا وآسيبهاى دیگر 
سرای نگهدارند تا مانند همان شب از سال آينده و اگر در اين ميان از 
جهان برود» از حساب؛ معاف شودءو ا گر گیار شده هم از حق 
دیدار کننده بشناسد آنچه را دیدار( کننده از عق و شناخته او هم 





مانند مزد او را دارد. 


۲ از اسحاق بن عماره از مام صاذق (ع) فرمود: 

به راستی دو مؤٴمن هرگاه یکدیگر را در آغوش کشند رحمت 
آنها را فراگیرد و هرگاه به هم چسبند و از آن جز رضای خدا 
نخواهند وفرض دنیوی نداشته باشند» به آنها گفته شود: آمرزیده‌اید 
و زندگی را از سر گیرید» وچون برای پرسش وباسخ به هم رو 
آورندہ فرشته‌ها به هم گویند: از آنها دور شوید که باهم رازی دارند 
وخدا آنها را زیر پرده داشته. 

اسحق گوید: كفتم: قربانت» هر سخنی که گویند:نوشته 
نشود بااین که خدا عزوجل ( ۱۸ سوره ق) فرماید: «هیچ گفته‌ای به 
زبان نیاورد جز آنکه نزد او رقیب و عتید باشد» گوید: امام صادق(ع) 











عمیقی كشيد وسپس گریست تاآنکه اشكش ریشش را خيس 





























سا کح 
باب الیل 
حي ےک ےش 
۱ اح خاي عانعن بن علي انکرنن 





7 
لله ود قال بل أ َعَدوَلایَاۂ 
ا شول ل الله ل عولط من ا موک الله مل لل 
عقو ول تلم 


٣‏ ۔علی: عن أيبوء عن ان آيي غعنر» عن زد از عن 


کناب ایمان وكفر چ باب برسيدة گ8 


كرد وفرمود: ای اسبحق» به راستى خدا تبارک وتعالی همانا به 
فرشته فرمان داده كه از دو موٴمنی كه به هم برخوردندہ کناره کنند 
برای تجليل و احترام آنها و راست مطلب این است كه كرجه فرشته 
لفظ آنها را ننويسند وسخن آنها را نفهمند» به راستى كه آن را بداند و 
بر آنها نگهداری کند دانای هر راز و هر نهان‌تر از رازہ 11511 


اچچ چو نع موس سوت تم 


] باب بوسیدن۔ 
0 3 


ی 
۱ از امام صادق (ع) فرمود: 
راستی برای شما هرآینه نوری است که به وسیل آن در دنیا 
شناخته می‌شوید تا اینکه ه ركاه یکی از شماها به برادر خود برخوردء 
او را در همان جاى نور كه از پیشانی او است می‌بوسد. [10۳] 


۲ از امام صادق (ع) که فرمود: 
بوسیده نشود سر و نه دست کسی جز رسول خدا(ص) و 
ياكسى كه از او قصد رسول خدا(ص) شود. [۱14] 





۳ -از على بن مزید صاحب سابری» گفت: بر امام 














۰ على اقم ةالو شیب 





سس سس سل وھ سے 
باب تذاکر الاخوان 
ج 5 





۵۵۰ 








كتاب ايعان وكفر چا باہمنکرزردران گم 
صادق (ع) وارد شدم و دست او را گرفتم وبوسيدم؛ فرمود: 

أما این نشايد جز برای بيغمبر یاوصی ييغمبر. 

٤‏ از يونس بن يعقوب گوید: به امام صادق(ع) گفتم: 
دستت را بده ببوسم و به من دادہ گفتم: قربانت سرت را وجنان کرد 
ومن آنرا بوسيدم .گفتم: قربانت» پایت راء بس فرمود: 

سوگند خوردم؛ سوگند خوردم» سوگند خوردم (تو را قسم 
می‌دهم که بگذریخ() (من قسمت کردم و بوسۂ پا را به خلفاء 
جور كذاشتمخل) تو قسم خوردی که پا را هم ببوسی؟خل) (تو 
قسم خوردی پا را هم ببوسی وآن باقیمندهپی ببوسخل) تا سه 
بار» چیزی مانده» چیزی مانده» جيز يلا مانده. 

۵ ۔از على بن جعفر از أبى اللحسین(ع) فرمود: 

هركه خويشى را برای رَخم,ببوسد جيزى بر او نیست ؛ بوسة 
برادر بر گونه است وبوسة امام میا دو چکع و است 





٦‏ ۔از امام صادق (ع) فرمود: 
بوسه بر لب نباشد جز برای همسر يا فرزند خردسال. 


کت مس تسد تت تھے 
باب مذاکرۂ برادران 


تچ خ ‏ ی سس شچ ےہ 





١‏ از علی‌بنأبی‌حمزه گوید:شنیدم امام صادق (ع) می‌فرمود: 

















# الكفر 05 باب تذاكر الاخوان 


عَنْ فضالةبن ان قال 








2 8 7 ۳ 
ايُوبَعَنْ عَلِيٌ بن أبي حَمْرَة قالَ: یف ابا 
0ھ و 


الما يتئم ال 


من کر الله] تا إذا ذکزنا ذکز الله وإذا در 









عَبِدالله عت کدی 
یت 
عَدُوٌنا 7تت 


ن ا عادُوا مَرْضَاهُمْ 
وَعَِدُوا جَنائْرَمُمْ وَتَعَاهَدُوا غائتَمِمْءلَذَيِكَ الْمَجْلِسُ الَّذِي 

















وکفر چ . پابعداکرڈبرادرن ۴ 


شیعیان ما در ميان خود مهربانتدء آن کسانند که چون تنها 
باشند ياد خدا کنند (به راستی که ياد ماهم ياد خدا است) به راستی 
چون ما ياد شویم» خدا ياد شود وچون دشمن ما ياد شود شیطان ياد 
شود. 


۲ امام صادق (ع) فرمود: 

به دیدن هم بروید» زیرا دیدار شما زنده كردن دلهای شما 
است وياد آوری احادیث ما. و احادیث ما شما را به هم مهربان 
می‌سازند و اگر بدان عمل كنيدء راہ راستقاپید ونجات يابيد و اگر 
آنها را واگذارید گمراه وهلاک شوادء بدان‌ها بل كنيد که من 
ضامن نجات شمایم. 





۳ از عباد بن كثير» كوب :بهآمام صادق(ع) گفتم: من به 
يك قصەگو گذر کردم كه قصه می‌گفت: و او می‌گفت كه: اين 
مجلسی است كه ه رکه آن تشیند شقى نگرددہ گوید: امام 
صادق (ع) فرمود: ۱ 

هیهات هیهات پرخطا رفتند» به راستی برای خدا فرشته‌هائی 
است گشتی جز کرامالکانبین وچون به مردی رسند که ذکر محمد 
وآل محمد کنند» گویند: بایستید؛ به تحقیق که به حاجت خود 
رسیدید و به نشینند و باآنها فقه آموزند وچون برخیزند بیماران آنان 


را عیادت کنند و سر مردةٌ آنها حاضر شوند و از غائبين آنها بازرسی 





و احوال پرسی کنند» این است آن مجلسی که ه رکه در آن نشیند 


























د التحَصي ‏ عتن زوا ع الله قلي 
E‏ 
ہت 


ہہ يك تضل ال یب تن یهام وال و 





کتاب ايماناو کفر ات 
شقى نگردد. 

٤‏ ۔امام صادق (ع) فرمود: 

به راستى از فرشتههائى كه در آسمانند سرکشی كتند به 
یک» دوه سه کسی که فضل آل محمد را ذكر م ىكنند» فرمود: پس 
می گویند: آيا نمىبينيد اینان را كه باشمارةٌ اندك خود وفزونى 
دشمنانشان فضل آل محمد را وصف م ىكنند» فرمود: دسته‌ای دیگر 
از فرشتههاء در پاسخ آنها كويند: اين فضل خدا است كه به هركه 
خواهد بدهد وخدا صاحب فضل بز رگ اسیت۔ 


۵ از میسر؛ كه امام باقر(ع) به من فرمود: آيا خلوت كنيد 
وحدیث كوئيد وهرجه خواهيد گوتید؟ گفتم: آری؛ به خدا به 
راستى ما جلسه سی تشكيل دهيم وحديث گوئیم وهرچه خواهيم 
گوئیم» فرمود: هلا به خدا من دوست داشتم كه باشما باشم در بعضی 
از اين جاهاى خلوت؛ هلا به خدا كه من بوى شما وجان شما را 
دوست دارم» شما بر دين خدا ودين فرشتههائيد وكمك كنيد به ما با 
ورع وكوشش. 


٦‏ ۔از امام صادق (ع) كه فرمود: 
سه وبيشتر از موٴمنان گردهم نباشند 
فرشته حاضر گردد» اگر دعاى خير کنند؛ آنها آمين گویندہ و اگر 


























۷ یبا وشای ‏ حك ن شلیمان»عن 
محفوظ عن ا ابي الْمَفْرا قال :صیدث لسن تمه 














ايمان و كفر ر باب مذأكرةبرادران ۴ 


از بدى يناه جويند» فرشتهها دعا كتند تا خدا بدى را از آنها بگرداند 
و اگر حاجتى خواهند» فرشتهها به د ركاه خدا شفاعت کنند و از خدا 
بخواهند آن را بر آورد وفراهم نگردند؛ سەتن از منکران جز آنكه ده 
برابرشان شياطين باآنها حاضر شوند و اگر سخن گویند» آن شيطانها 
به مانند سخن آنها را كويند و اگر بخندند آن شيطائها باآنها بخندئد 
و اگر عيب دوستان خدا کنند» آن شيطانها هم باآنها عیب كنند و 
اگر کسی از مومنان دجار مجلس آنها شد و در این باره مشغول 
صحبت شدند بايد برخيزد وشریک و هم نشنین شيطان نشود؛ زيرا 
جيزى در برابر خشم خدا نايستد وجيزاى لعتگخدا را برنگرداند؛ 
سپس فرمود(ع) اگر نتواند برخاسباید از دل انکار كند و اگرچھ 
به اندازۂ دوشيدن كوسفندىء يا راج ت اش ميان دوشيدن شتر 
باشد, 


۷ از ابی المغراء گوید: شنیدم ابوالحسن(ع) می‌فرمود: 

چیزی برای شیطان ولشکرهای او کشنده‌تر از این نیست که 
برادران دينى هم‌دیگر را دیدن کنند در راه رضای خداء فرمود: 
راستی دو نفر موّمن به هم برخورند و ذکر خدا کنند وفضل ما 
خانواده را باهم مذاکره کنند و در چھرۂ ابلیس تيكه گوشتی نماند 
جز آنکه بشکافد و روحش از سختی دردی که کشد فریادرس 
خواهد وفرشته‌های آسمان و خازنان بهشت آن را دريايند و به او 





لعنت کنند تا آنکه هيج فرشته مقربی نماند جز آنکه او را لعنت کند 











۷ 








3 كناب الایمان والكفر 0 خال السرور على المؤمنين 


الما ء وَحُرَانُ انان فَيَنْعَُونه حن لايق مك قوب إل تعتڈء 
قیقع خامتا یی را یذ شور 





وت نو ی سس سم 
باب ذخا لور على امین 
ہے 


١‏ ةين أمحابداء عَنْ سمل تن زباوء وَمُحَكَدٍ بن يَخْي» 














کتاب ایمان و کفر رت باب شاد كردن مزمنان 88۴ 


وچخ شدہ و درمانده ورانده گردد. 


سب o o‏ ا ڪڪ 


باب شاد كردن مومنان 


سس چپ 
۱ امام باقر(ع) می‌فرمود: 
رسول خدا(ص) فرموده است: 
ه ركه مومنی را شاد کنده مر|أشاد کرده ركه مرا شاد کند» 
خدا را شاد کرده. 


۲ امام باقر(ع) فرمود: 
لبخند مرد در روی برادرش» حسنه است و دور كردن خار 
وخاشاک از وی حسنه است و خدا پرستیده نشده به کاری که 


دوست‌تر باشد نزد خدا از شاد كردن دل موّمن. 


۳ ۔ می‌فرمود(ع): به راستی در آنچه خدا عزوجل بابندۂ 
خود موسی راز گفت» فرمود: 





(ای موسی) به راستی برای من بنده‌هائی است که بهشتم را 

















وَل نحت الأغمال ی اللهِعرٌَجَلَ ذخال الشؤور علّى 
ام 














کناب ایمان و کفر ۵ بابخادکر نان | 


برایشان مباح سازم وآنان را در آن اختیار دهم» عرض کرد: 
پرورد گاراه کیانند اینان كه تو بهشت را بر آنها مباح کنی و آنها را 
در آن صاحب اختیار سازی؟ فرمود: ه رکه موّمنی را شاد کند. 





سپس فرمود: 

مومنی که در کشور جبّاری بودء آن جبّار بدو آزمند شد و 
او هم از وی به کشور مشرکان گریخت و به مرد مشرکی وارد شدء 
او را زیر سایه جا داد و با او نرمی کرد و او را مهمان نمود وچون 
مرگ آن مشرک فرا رسید» خدا به او وحي کرد: به عزت وجلالم 
سو گند اگر برایت در بهشت جای بوده تاک آن نشیمن می‌دادم 
ولى بهشتم حرام است بر ه رکه مشراک به من برد ولی ای آتش» 
او را بهراسان ولی میازار و هر بام وشام روز برآى او آیدہ گفتم: از 
بهشت؟ 

فرمود: از آنجا که خدا خواهد. 


٤‏ ۔از على بن الحسین(ع) که رسول خدا(ص) فرمود: 
دوست‌ترین کارها نزد خدا عزوجل» شاد كردن موّمن است. 





۵ ۔از امام صادق (ع) فرمود: 























َال داد متو تم :يا رَبّء وَما لك لت ؟ 
قال یل عل عبيي امین 2 شژو راو 
قال داو یتم :يا تِن عرفك أن لا یلع رجاع 











7 


۹ - عة من ااال عن أَحْمَد نز فد نن خالديء عن 
ن لني تر عن آي عب الوط 





صا مع اک و ا 
يَقول: إن احَبّ الاغمال إِلَى الله عَزَّ وَجَل: إذخال الشُرُورٍ على 
AR‏ ی 
اْمُوین» شَئعة مُشلم او قضا ء یه . 

ن 





كتاب ایمان و کفر 5 باب شاد کردم 





خدا عزوجل به داود(ع) وحى کرد كه: به راستی بنده‌ای از 
بند گانم یک حسنه آورد و من بهشتم را بر أو مباح کنم؛ داود 
عرض کرد: 

پروردگاراء این حسنه جيست؟ فرمود: به دل بندۂ 
موّمنم شادى درآورد كو كه با يك خرما باشد» داود عرض کرد: 
پرورد كاراء سزا است ه رکه تو را شناسد» امیدش را از تو نبرد. 


٦‏ ۔از امام صادق(ع) كه فرنویۃ 
نپندارد یکی از شماها كه موی را شاد گرد است تنها او را 
شاد کرده؛ بلکه به خدا رسول خدا را (ص) تھا کرده است. 


۷ ۔از ابی الجارود كه شنیدم امام باقر(ع) می‌فرمود: 
به راستی دوست‌ترین کارها به در گاه خدا عزوجل شاد 
كردن موّمن است يا سیر كردن مسلمانی يا پرداختن بدهکاری او. 


۸ امام صادق (ع) در ضمن حدیثی طولانی فرمود: 
چون خدا موٴمن را از قبرش مبعوث کندہ با او نمونه‌ای از قبر 


























گا كتاب الايمان والکفر زد باب ادخال السرورعلى المؤمنين 








ا 75 
گھب و مھ 











۹ وچ یھو 
مُحَمبْنٍ جُنهور قال :كان اي ول ین الما 
عايا ل یتشآ ععیہ اي باه 


عليه لكدم:إنّ في وی وان | 4 








كتاب ايعاذا و کفر هه . بابخادكردضيوس 


بيرون آيد وجلو او باشد و هر آنجا كه مومن یکی از هراسهای روز 
قيامت را ببيند آن نمونه گوید: نترس وغم مخور ومژدہ كير به 
شادى وكرامت از طرف خدا عزوجل تا آنكه در برابر خدا عزوجل 
بايستد و از او حساب آسانی بکشد و فرمايد: او را به بهشت برند و 
آن نمونه جلو او باشدہ ممن به او گوید: خدايت رحمت کند» جه 
خوب کسی بودى كه بامن از گورم بیرون آمدى وبيوسته مرا به 
شادى وكرامت از طرف خدا مژده مىدادى تا آن را به جشم ديدم و 
به او می‌گوید: تو کیستی؟ م ىكويد: من همان شاديم که به دل 
برادر موّمن خود در دنیا وارد ساختی»,خدا عزو لی مرا از آن آفریده 
تا به تو موده دهم. 


۹ -از محمد بن جمهوره گویڈ: نجاقی گه يك دهقانى بود؛ 
حاكم اهواز وفارس شد» یکی از كارمندانش به امام صادق (ع) 
گفت: در دفتر نجاشى خراجی به عهدهٌ من است و او مردى است 
موّمن وفرمانبر» شما اگر صلاح می‌دانی برای من نامهاى به او 
بنویس؛ گوید: امام (ع) به او نوشت: 

بسم الله الرحمن الرحیم» شاد كن برادرت را تا خدا شادت 
كندء گوید: چون نامه به او رسيده در مجلس كار خود بود وچون 
تنها شدءنامه را به أو داد وگفت: این نامه امام صادق (ع) استء آن 
را بوسيد و بر دو جشم نهاد و به او كفت: جه حاجتى دارى؟ گفت: 
خراجی كه در دفترت بر عهدۀ من است» به أو گفت: جه مقدار 





است؟ گفت: ده هزار درهم. 


























4 كتاب الايمان والكقر کے باب ادخال السرور على المؤمنين 





قتعا کاچ داب عنم َرَج ينها تن یبا 
يقايل» »ف قال 4 عرزئت؟ تنل :تن ولت دا 

8 ل ا 
کل ذلك ول :ل حرف یود :مء جولث يداك كلما 


قال: نع زات کٹل فر قال :اخيل ترش رف ات التي 





قال:ققال: حي امون علی الْشوينِ أَعْظَمْ ین ی تز 


کناب ايمانا و کفر و 7 باب خاد کردڈمژستان 88 


نجاشی دفتردار خود را خواست و به او دستور داد تا از طرف 
او بپردازد و آن را از دفتر بيرون آرد ودستور داد برای سال آیندہ هم 
برابر همین مبلغ را برای او بنویسد» سپس به او گفت: من تو را شاد 
كردم؟ پاسخ داد: آرى قربانت» سپس فرمان داد یک مركب 
سوارى ویک كنيز ويك غلام به او دادند با یک دست جامه و در 
عطاى ه ركدام می گفت: آيا تو را شاد کردم؟ و او جواب می‌داد: 
آرى قربانت» وهرچه می گفت: آرىء برای او می افزود تا از عطا 
فراغت يافت وسپس به او گفت: همه فرش این اتاق را هم كه من در 
آن نشستهام باخود ببر جونكه نامة آقاق مرا در این جا به من دادى 
وهر حاجتى دارى به من اظهار كن وبرسانء گوّد: اين كار را كرد 
و آن مرد بيرون شد وپس از آن.خدمت امام صادق (ع) رسيد و به 
او همه را باز گفت و آن حضرت هم شاد سد به كار اوه آن مرد 
گفت: 

یاابن رسول اللہ گویا کاری كه بامن کردہ شما را شاد 
نمود؟ فرمود: آری» به خدا هر آينه خدا ورسولش را هم شاد کرد 


۰ از ابان بن تغلب» گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم از 
حق مومن بر مومن» گوید: فرمود: 

حق موّمن بر موّمن بز رگ‌تر از اینها است» اگر برای شما 
باز گویم کافر می‌شوید» به راستی موّمن چون از گورش بر آید بااو 


نمونهاى از گور درآید و به او می‌گوید: مژدہ گیر از طرف خدا به 


























سی 
5 كتاب الايمان والکفر باب ادخال الس ورعلی امین 









یره بیفل ماقال» وإذا رب يتهولٍ قالَ: 
قا له قلارالتعاز مامتا 
1 





قال: قیقول: عن بعك لله تفن بنج خوخ 


OEE ل‎ 


يا 





شول الول هوري .2 ےت 
يع ل تلو عنه جَوْعته تیش عله كزيقة. 
۳ 1 

















کتاب ایمان وکفر چ‫ باب شاد کردن زان 


کرامت و شادی» در باسخش می گوید: خدا تو را مژدة خوب بدهدء 
فرمود: 





سپس بالو می رود و بدانچه گفت؛ پیوسته او را مژده می‌دهد 
وچون به‌هراسی گذرد به او گوید: اين از برای تو نیست وچون به 
وضع خوبی گذرد گوید: این از آن تو است وپیوسته باو استہ از 
آنچه بیم دارد آرامش دهد و بدانچه دوست دارد مژده دهد تا بااو در 
برابر خدا عزوجل ايستد وه ركاه فرمان بهشت به او دهده آن نمونه 
به او گوید: بادت که خدا عزوجل فرمان بهشت دادہ فرمود: به او 
می‌گوید: 

تو کیستی خدایت رحمت کند» مرا موه دأدی از گاهی که 
از گورم برآمدم و در راه به من آرامش داد و آز طرف پرورد گارم 
مرا خبر خوش دادی؟ فرمود: كويد من مان دی هتم كه تو بر 
دل برادران خود در دنیا می‌کردی؟ از آن آفریده شدم تا به تو مژدہ 
دهم وهراس تو را آرام کنم. 


۱ - رسول خدا(ص) فرمود: 
دوست‌ترین کارها نزد خداء شاد کردن مومن است» گرسنگی 
را از او برانى یاگرفتاری را از او بگردانی. 


۲ -از امام صادق (ع) فرمود: 





ه رکه مومنی را شاد كندء خدا عزوجل از آن شادی مخلوقی 

















۵ کناب الایمانوالکفر ۹ باب ادخال السرور على المؤمنين 










رد بت تیش ورن 
؟كَيِقُول: انا الشڑوڑ 


۳ لین 
بن مق الله ناب قال 07 


مید عن خن إشحاق عن شهدان 








کناب امن وكفر 5 


آفریند كه هنكام مرگش او را ديدار كند و به او گوید: ای دوست 
خداء مژده كير به كرامت و احترام از طرف خدا ورضوان؛ سپس 
بيوسته بااو است تا در گورش درآيد ومانند آن را به وى می‌گوید: 
وجون مبعوث شود؛ او را برخورد كند ومانند آن را به وى گویدہ 
سپس بيوسته بااو است در نزد هر هراسء او را مؤده دهد ومانند آن 
به وى گویده موّمن به او م ىكويد: تو كيستى؟ خدایت رحمت 
کناد؛ در پاسخ می گوید: من همان شادى هستم كه در دل فلان 
کس وارد کردی. ]1٦۵[‏ 





۳ از عبدالله بن سنان» گویده ری نزد امام صادق (ع) 
بود و اين آيه را خواند ( 44 سور« احزاب): ون كسانى که آزار 
می دهدد مومنین ومومنات را به جز برای راد (یمبی مجازات 
برحق) به راستى كه متحمل ب چا گنا رگ ىسەنە گوید: امام 
صادق (ع) فرمود: 

پی که تراس درد انکه ان موس زا شاد کند؟ من 





قربانت »ده حسنه» فرمود: آری به خدا وهزار هزار حسنه. 


15 -از امام صادق (ع) فرمود: 

ه رکه موٴمنی را شاد کند؛ رسول خدا(ص) را شاد كرده 
وه رکه وسیلۂ شادى رسول خدا(ص) را فراهم آورده» آن را به خدا 
پیوسته وجنين است کسی كه گرفتاری وغم برای مومن فراهم 
سازد (يعنى رسول خدا وبلكه خدا را آزرده است). 

















۵۷1 











4 کناب الايمان والكفر o‏ باب قضاء حاجة المؤمن 


عقوا 








e‏ : نما نعیم تیچ شيم قعزة عرة الع 
وجل. 

َل ئن اي عن یه عن ائن یی غعیر عن شام 
إن ال ابی غي + تاشخ تال :ين اح الأشمال إلى 
لعز نحل اور على ارين :إشباعٌ جزعیه از 
تنفيش کربت ارتا 








لاشم ع ماأُول لَك الع أنه الح 





کناب ایمان و كفر وج reer‏ 





١6‏ امام صادق (ع) فرمود: 

هركه به مسلمانى برخورد و او را شاد كندء خدا عزوجل او 
را شاد کند. 

٩‏ امام صادق (ع) فرمود: 

از دوست‌ترین اعمال به در گاه خدا عزوجل ادخال سرور 
است بر موّمن: سير كردن او از گرسنگی» گشودن گره گرفتاری او 


یا پرداخت بدهکاری او. 


تت ل پت یکا ایا ےت همست 
باب روا کرد نا موم 
ڪڪ 
١‏ از مفضل» كه امام صادق (ع) به من فرمود: 
ای مفضل» آنچه به تو می گویم بشنوم و بدان كه به راستی 


آن درست است» آن را به كار بند و به بز ركان از برداران خود خبر 


بده گفتم: 

0 قربانت» بز ركان از برادرانم كيانند؟ فرمود: آنان كه 
شوق دارند به ب رآوردن حوائج برادران خود» گوید: سپس فرمود: 
ه رکه برای برادر موّمن خود حاجتى ب رآوردء خدا عزوجل روز 
قيامت صدهزار حاجت از او روا كند كه از آن جملهء آغاز همه» 
































٩‏ کتاب الايمات والكقر رت باب قضاء حاجة المزمن 
ا E‏ 


e 


عن محمد بن زيا »عن 





عبدالله عن اكد قال: قضاء حاجة الْمُومن یر 
ي 51 


الصّتاح كي قالَ: قال ابو عبد اللي 


وا وا شیا ا ا کم 
مُوین احَبٌ إِلَى[الله]مِنْ عِفْرِينَ حَجّة كل حَجْة یوق فيها 





3 رد : 
عدة ین آصحابناعن أَحْمَد ن مُحَمّدِ ن خا لد عن أيبه» 





کناب اپمان وکفر وت باب روا كردت حاجت مژمن | 


بهشت است» و از آن جمله» خويشان وآشنايانش وبرادرانش را به 
بهشت برد بشرط آنکه دشمن ائمه نباشندء وشیوه مفضل بود كه چون 
حاجتی از ه ركدام برادرانش می خواستہ به او می گفت: نمی‌خواهی 
كه از بزرگان برادران باشی؟ [155] 


۴ به مفضل فرمود(ع) كه: به راستى خدا عزوجل در 
آفریده‌های خود خلقى آفريده که آنها را برای روا كردن حوائج 
فقراء شيعيان ما ب ركزيده تا در برابر آنبهشِيت بدانها دهد» اگر 
بتوانى از آنها باشى از آنها باش» سپس فرمود/,برای ما به خداوند 
پرورد گاری است كه او را به برستيم ویر ی رلاتااوشریک نكيريم . 


۳ امام صادق (ع) فرمودة 
برآوردن حاجت موّمن بهتر است از آزاد كردن هزار بنده 
وبهتر است از تقديم هزار اسب در راه خدا. ]1٦۷[‏ 


٤‏ امام صادق (ع) فرمود: 

ب رآوردن حاجت یک‌مرد مومن» دوست‌تر است به د رگاه خدا 
از بيست حج كه در هر حجی» حاجى صدهزار خرج کند (یمنی 
صدهزار درهم یااشرفی طلای هجده نخودی که در جز حوائج 
موّمنان صرف کنداز مجلسی ره) 





۵ -از اسماعیل بن عمار صیرفی» گوید: من به امام 




















ہا کتاب الايمان والكفر gg‏ باب قضا حاجة المؤعن 








عن هارُونَ تالجم عن إِشماعیل بن عتار اس اٹ 
لذبي عبد الله عم :جلت دا ۱ یی رَحْعةٌ علی وین ؟ 


ساب وزیا ۳ 


یاوخب با حت كود الغو عن 









هو الحاكمٌ فيلهاءإنْ ها ءرما إل تفي وَإِنْ شاء صَرَفَها إلى 





يا مايل اکا ام الاک في ةين 
ال قذ شعت إلى تن ری يرما ؟ 





ياإشماعيلء تن نا و في حا 
یں ہیں 
له ساط الله عليه عُجاعاً هش 


و 
عففورا له اوْثُعذباء 











صادق (ع) كفتم: قربانت» موّمن برای موٴمن رحمت است؟ فرمود: 
آرى» گفتم: 

چگونه؟ فرمود: هر موّمنی نزد برادرش برای حاجتى 
رود» آن رحمتى است که خدا به سوى او كشانيده وبراى أو فراهم 


كرده و اگر حاجتش را برآورد با بذيرش آن» رحمت را پذیرفته؛ و 
اگر باقدرت حاجت او را رد کنده رحمت خدا عزوجل را از خود رد 
كرده است كه بدو كشانده بود وبراى او فراهم كرده بود وخدا 
عزوجل اين رحمت را ذخيره كند تا روز قیامت برای آن کسی كه 
حاجت او رد شده تا در باره آن قضاوث كنذ6اگر خواهد آن را به 
خود بر گرداند و اگر خواهد به دیگری رساند أى اسماعیل» چون 
روز قيامت شود و او در رحمت دا حکم گردد كه به او اجازہ داده 
شده به نظر تو آن را به که برگرداند؟ 

گفتم: گمان ندارم آن را از خود ب ركرداند» فرمود: گمان 
مدار بلکه يقين داشته باش که آن را هررگز از خود برنگرداند» ای 
اسماعیل؛ ه رکه برادرش در حاجتی که دارد به او مراجمه کرد و او 
میتواند آن را ب رآورد وحاجت او را برنیاوردہ خدا بر او در گورش 
ماری چیره گند که تا روز رستاخیز انگشت بز رگ او را به دندان 


خود بگزد وبجود» خواه آمرزيده شود وخواه معدب گردد. [10۸] 


٦‏ امام صادق (ع) فرمود: 
ه رکه به خانه (خانة کمبه) يك هفته طواف كندء خدا 




















قال و زا فيه إشحاقٌ بْنُعَمَار: 
الما تسا حا غوبن سل ینوا وان 
حت عد عفر 
۷۔ الْحُْسَيْنُ بن بل مح عن مد[ مُحَمَّد مُحَمِّ] ئن (شحاق»عن 
کر بن مُحَمَدِء عن أبي يالل وتان ما قضی مشیم مسيم 


E 











کت سے رد | 
کتاب ایمان و کفر ی باب روا كردن حاجت مژمن کل 


عزوجل برای او شش هزار حسنه بنویسد و از او شش هزار سيّئه محو 
کند و شش هزار درجه از او بالا برد. 

گوید: اسحاق بن عمار اين را هم اضافه کرده که فرمود: 
وشش هزار حاجت او را برآورده سازد. 

گوید: سپس فرمود: و برآوردن حاجت موّمن بهتر است از 
طواف و طواف و تا دەتا شمرد. 

۷ از امام صادق (ع) که فرمود: 

هيج مسلمانی حاجت مسلمانى را روا نکند جز اینکه خدای 
تبارك وتعالی او را ندا دهد: بر من اسرد تو وكمتر از بهشت را 
برایت نپسندم. 


۸ از امام صادق (ع) فرمود: 

هر که به اين خانه (يعنى خانة كمبّة) یک طوافی کند» خدا 
عزوجل برای او شش هزار حسنه بنويسد واز او شش هزار سیئه محو 
کند وشش‌هزار درجه از او بالا برد تاچون نزد ملتزم (يعنى مستجار 
که برابر خانهٌ کمبه و در بشت آن می‌باشد) رسدء خدا هفت در از 
بهشت به روی او گشاید» من به او گفت: قربانت» اين فضيلت؛ همه 
در طواف است؟ فرمود: آری و من تو را به بهتر از آن خبر دهم» 
برآوردن حاجت مسلمانی بهتر است از طواف وطواف تابرسد به ده 
طواف. 

۹ -از ابراهیم خارقی» گوید: شنیدم امام صادق (ع) 
می فرمود: 

















باب قضاء حاجة المژمن 










ون تن في حاجة ی 
ہے جس 





حَجَّة یروق فا زعَبوافي لح 
شین عَنْ الب زاو عن محشد بنِ 
1 








کم قال ال رو لوم شتا توس 
وین إذا وَصَلَتْ إل 











هركه در انجام حاجت برادر مومن خود راه برود ومزد خود 
را از خدا خواهد تاحاجتش برآيدء خداى عزوجل برای او در برابر 








آن چون مزد يك حج ويك عمره بذيرفته شده را بنويسد وروزة 
دو ماه از ماههاى حرام و اعتكاف دو ماه در مسجد الحرام» وه رکه 
باقصد خدا درآن بکوشد و برآورده نشود» خدا در برابرش برای او 
یک حج پذیرفته بنویسده در كار خير رغبت كنيد. 

۰ امام صادق (ع) فرمود: 

در كار خوب بابرادران خود رقابت كنيد و اهل آن باشید؛ 
زيرا برای بهشت درى است كه آن رارف كويند و از آن 
درنيايد جز کسی كه در جهان خوللی كرده باود زیرا بددماى در 
حاجت برادر مومن خود راه می‌رود وََدَإعِوجَلَ دو فرشته به او 
می گمارد یکی از طرف راستشوتکن از طرف چپ تا از خدا 
آمرزش خواهند وبرای آوردن حاجتش دعا کنند» سپس فرمود: 

به خدا كه رسول خدا(ص) شادتر است به برآوردن حاجت 


ممن وقتی خبرش به آن حضرت رسد از خود صاحب حاجت. 


۱ .از امام باقر(ع) فرمود: 

به خدا اگر من حجی کنم» دوست‌تر دارم از اينکه بنده‌ای 
آزاد كنم وبازهم بنده‌ای وبنده‌ای ومانند آن تابرسد به ده برابر آن 
وبرابر آن تابرسد به هفتاد. 

و اگر یک خاندان مسلمان را مخارج بدهم» شکم آنها را سير 
كنم وعورت آنها را بپوشانم وآبروی آنها را از مردم حفظ كنم 














ل 
کتاب الايمان والکفر 0 باب قضاء حاجة المؤمن 


و وو کر 








قبا وتالی ساقبا 
ا ا ںہ 


مَوْصول يولايّة اللي 











دوست‌تر است به من از اينكه حجتى انجام دهم وبازهم 
حجتى (وحجی) ومانند آن ومانند آن تابرسد به ده حج ومانند آن 


ومانند آن تابرسد به هفتاد حج. 


۲ از محمد بن قيسء از امام باقر(ع) كه فرمود: 

خدا عزوجل به موسیٰ(ع) وحى کرد كه: به راستى برخى از 
بند كانم باخرش کرداری به من نزديكى جويند تا به جائى كه او را 
در بهشت مختار نمايم وحاكم سازم. 

موسی عرض كرد: بار خدایا این مه جيست؟ در پاسخ 
گفت: بابرادر مؤمدش در ب رآوردن خأجت اولزاهكيرود جه برآيد و 
جه برنيايد. 


۳ ۔از على بن جمفره گوید:قتیدمبوالسن(ع)می‌فرمود: 

هر که را به برادر موٴمنش برای اظهار حاجتى آيد همانا كه آن 
حاجت رحمتی است از طرف خدا تبارک وتعالی كه به سوى او 
روانه كرده و اگر آن را ببذيرد به ولايت ما بيوسته شده واگر او را 
حاجت روا نکردہ ب ركرداند و به ب رآوردن آن توانا است» خدا بر او 
مار آتشینی جيره گند كه او را در گورش تاروز رستاخيز بگزد» 
آمرزيده باشد یامعذب و اگر حاجتخواه او را معذور دارد بدحالتر 
باشد. ]۱٦۹[‏ 

٤‏ ۔از امام باقر(ع) فرمود: 

به راستى كه به موُمن حاجعی از طرف برادرش مراجعه 


























4 کناب الايمان والكفر 1 باب السعي في حاجة المؤمن 
4 وا ای : 





۱ د ہکا 


جنشت ني ئن 








ر ۹ 


رسس و 
. 

















کتا او چ‫ 2 باب كوشش درحاجت مین 
می‌شود ونزد او نيست وبدان همّت می گمارد و دل مىيتدد وخدا 
تبارک وتعالی به همان هت ودلبستگی بدان؛ او را به بهشت 


می بردء 


بح 
باب کوشش در حاجت موّهن 
سپ 


۱ از محمد بن مروان» از امام منادق (€) گوید: فرمود: 

راہ رفتن مرد در انجام حاجٹ برادر موّمنش رای او ده حسنه 
نوشته شود و ده سيئه از او مجو گرد وة درجه از او بالا رود؛ 
گوید: 

به نظرم جز این نفرموده که برابر آزاد كردن ده بنده است 
وبهتر است از اعتکاف يكماه در مسجدالحرام. 


۲ از معمر بن خلادہ گوید: شنیدم ابوالحسن(ع) می‌فرمود: 

به‌راستی برای خدا بندەھائی است در زمین که می‌کوشند در 
حوائج مردم» ایشانند كه روز قيامت آسوده‌انده وه رکه وسیلۀ شادی 
موّمنی را فراهم سازد» خدا دلش را در روز قيامت شاد کند. 


۳ -از ابی عبیده حذاء» گوید: امام صادق (ع) فرمود: 





ه رکه در انجام حاجت برادر مسلمانش راه رودء خدا به وسیلة 














۸٦ 





4 کاپ الابمان والكفر 


2 باب السعي في حاجة المؤمن 








همد و فا ف الشاءةٗ یں 
یه معروفا في الدياء قاذا كان یوم ال 





یرگ باب كوشش درحاجت مزمن لا 





هفتاد وپنج‌هزار فرشته بر او سايه افکند و گامی بر ندارد جز این كه 
خدا برایش حسنهاى نویسد وگناهی بدان از وى بریزد ودرجه‌ای 
بدان برایش بالا برد وچون از حاجت او فارغ شود» خدا عزوجل 
برای او مزد کسی که حج وعمره کرده بنویسد. 

4 ۔از امام صادق (ع) فرمود: 

اگر من در انجام حاجت برادر مسلمانم راہ بروم دوست‌تر 
زاد كنم و در راہ خدا هزار اسب با 
زین و لگام زیر پای مجاهدان بنهم. 





است برایم از اينکه هزار بنده آ 


۵ امام صادق (ع) فرمود: 

هیچ موّمنی نيست که برای برادز مومتش در انجام حاجتی 
دوندگی کند جز اينكه خدا عزوجل به ه ركامى برایش حسته‌ای 
بنویسد وسیثه‌ای فروریزد ودرجه‌ای بالا برد ويس از آن ده حسنه 


برايش افزوده شود و در ده حاجت وساطتش پذیرفته گردد. 


٦‏ از امام صادق (ع) فرمود: 

ه رکه در انجام حاجت برادر مسلمانش بکوشد ورضای خدا 
جوید» خدا عزوجل برای او هزار حسنه بنویسد که در ضمن آن 
خویشان وهمسایگان وبرادران و آشتایان وه رکه در دنيا به او خوبی 


کرده آمرزیده شوند وچون روز رستاخیز شود به او گفته شود که به 





دوزخ برو وه رکه را دیدی که در دنیا به تو خوبی کرده» به اجازة 
























الحرام وَصِيامَهما و 
تن کتب ال ولج وخ 
8 -مُحَلْد نن َخییٰ/ عل أخمد بن ملد عن الخسن بن 


علي» عن هپل ئن راج»عن أبي عبدالله متواشمقال: كف 
ںا 2 









كتاب ايمان وکفر رتت کوش درحاجت مین کل 


خدا عزوجل او را بیرون آور جز اينكه ناصبى ودشمن أهل بيت 
باشد. 

۷ امام صادق (ع) فرمود: 

ه رکه در انجام حاجت برادر موٌمنش بکوشد و در آن تلاش 
کند وخدا به دست او آن را برآورده کند» خدا عزوجل برایش یک 
حج ویک عمره واعتکاف دو ماه در مسجدالحرام وروزۂ آنها را 
بنویسد و اگر در انجام آن کوشد وخدا آن را به دست وی روا 
نکند» خدا عزوجل برای او یک حج ويك بره نویسد. 


۸ امام صادق (ع) فرمود: 

برای مرد در اظهار اعتماد به براد رکیٹی خود» همین بس که 
حاجتش را به او رجوع کند. 

۹ از صفوان جمال» گوید: من باامام صادق (ع) نشسته 
بودم» به ناگاه مردی از اهل مکه به او وارد شد به نام میمون و به 
آن حضرت از نداشتن کرایه بدهکاری خود شکوه کرد» آن 
حضرت به من فرمود: برخیزه به برادر خود کمک كنء من با او 
برخاستم وخدا کرایه‌بدهی او را فراهم کرد و من به مجلس خود 
رد 

امام صادق (ع) فرمود: با حاجت براردت جه کردی؟ گفتم: 
خدا آن را ب رآورد؛ پدر ومادرم قربانت» يس فرمود: هلا به راستی 
كه کمکت به برادر مسلمانت دوست‌تر است نزد من از اينكه یک 














هفته به خانهٌ کعبه طواف آغاز کنی. سپس فرمود: 

















شنت وومر قانع علي ال EE‏ 
عبدالله مك تَسْعَِيئُهُ علیٰ حاجَيكَ ؟ 
قال:قذ قعلث۔بأبي نت وَأئي - که تمتكل. 
و شی ERE‏ 
و 7 
٤‏ 






بیان قَال:قال أو عبد الله مرت از 


صلی ابم غ نیع یی امام في 


خوائج التاس عانياً يما يُصْلِحُممْ. 


کتاب ایمان و کفر چ درا 5 


مردی نزد حسن بن علی(ع) آمد وعرض کرد: پدر ومادرم 
قربانت» مرا به برآوردن حاجتى کمک کن» آن حضرت نعلين به پا 
كرد و بااو برخاست و بر حسین(ع) گذر کرد كه ایستادہ بود ونماز | 
مىخواند» به آن مرد فرمود: كجا بودى كه ابی عبدالله الحسین(ع) 
را برای حاجت خود به يارى طلبى؟ گفت: همین کار را كردم ۔ يدر 
ومادرم به قربانت ‏ درپاسخ فرمود كه: معتكف استہ به آن مرد 
فرمود: هلا راستش این است كه اگر به تو کمک كرده بود برای او 
بهتر بود از اعتكاف یکماہ. [۱۷۰] 

۰ امام صادق (ع) فرمود: خدا عزوجل فرمايد: 

خلق عیال‌منند ودوستترين آنه نزد من مهربانتر بدانها است 
وكوشاتر در حوائج آنها. 


۱ .از ابی عماره» كويد: هركاه حماد بن ابی حديفه به من 
برمی‌خورد گوید: حدیشت را برايم تكرار كنء من هم برای او 
باز كويم؛ گویم: برای ما روایت شده كه يك عابد بنى اسرائيل چون 
به بايان عبادت مىرسيد ودوران آن را طى می کرد کا ركردان 
حوائج مردم مىشد ومتوجه اصلاح كارهاى آنها می‌گردید (در 
اصلاح كار مردم خود را به رنج ميانداخت خل). 














۱ھ 








کر کی سیک 


شم 
ع تچ 


د22 


۰ ا 
١‏ مُحَمَد يْنُ یخی » عن احْمَدَ ب 





مُحَمَّدِ بْن عیسیء 










و كت الله عز وج لَه بذْلِكَ ‏ 
وَسَبْعِينَ رز من الله یل له ينها واجدء یلع بها ار 
: رل دی وعبمین رخ لافزاع بزم القياقٍ 
وَاھُوالیہا.۔ 








RF‏ سس یا 
باب كشودن گرفتاری مؤمن “م 





الل سی پا تشم 
باب گشودن كرفتارى مومن 


سر سس 

۱ از زيد شحام» گوید: شنیدم امام صادق (ع) می‌فرمود: 

ه رکه به داد برادر ممن گرفتار وتشنکام خود برسد هنگامی 
که تاب از او رفته است و گرفتاری او را برطرف کند وبرای انجام 
شدن حاجتش به او کمک کند» خدای عزوچل بدین کار برای او 
۲ رحمت از طرف خداوند بنویسد,که نسبت‌به یکی از آنها برای 
او بشتابد وبدان کار وزند گی او را اصلاح کند.وهنناد ویک از آنها 
را برای او ذخیره سازد در برابر لهَههاتوهراسهاي روز قيامت. 


۲ از امام صادق (ع) كه رسول خدا(ص) فرمود: 

ه رکه کمک موّمنی كندء خدا عزوجل ۷۳ گرفتاری را از او 
رفع کنده یکی در دنیا وهفتاد و دو گرفتاری هنگام گرفتاری 
بز رگ اوء فرمود: آنجا که هركس به خود مشغول است. 


۳ امام صادق (ع) می‌فرمود: 
ه رکه یک گرفتاری را از موّمن برطرف کند» خدا 





كرفعاريهاى دیگر سرای را لز لو برطرف کند و از گورش دلشاد 





























ا ا ا او کو و و داك 

زاون اطعته ین جُوع اَطْعمَۃ الا 
EF 7‏ 

من صقا َرَْةٌتقاة ال لرّحِيِقٍ الم خی 


بے 


۳ 0 از نو ع على ي مخفو عن امن 





A‏ عن أحْمَد بن شحو عن الْحَسَنِ ئن 
جَمل فن صالج »عن تریح الحا :میت 
: بو ما و ار 












عو رن E‏ 
7 5 < ۴ 
قا:وَاللهُ في عون امین ماكان این في عون أجِييء 











کتاب ایما۵ و کفر و ام مؤمن کل 
وآسوده برآيد وه رکه موّمنی را خوراک دهد» خدا به او از میوه‌های 
بهشت بخوراند وھ ركه او را سيراب کند خدايش از شراب بهشتی 
سربسته پنوشاند. 

5 امام رضا(ع) فرمود: 

هركه به مؤمنى فرج بخشدہ خدا روز قيامت گره از دلش 





۵ امام صادق (ع) می‌فرمود: 

هر مومنی كه در تنگدستی رفع يك گرفتاری از موُمن کند» 
خدا حوائج دنیا وآخرتش را مير گردنه َو 

وه رکه عیبی را از مومنى يبوشيائد كه از آن یم داردہ خدا ۷۰ 
عيب از عیبهای دنیا وآخرتش بپوشاند» فرمودز 

خدا در کار یاری موّمن تا ؤم دز ,کاره کیک ویاری 


برادر خويش است؛ از پند سود بريد و به خوبی دل بدهید. 


+++ نشب سس 
باب اطعام مومن 


ار سر صو كيو 


١‏ از امام صادق (ع) فرمود: 





ه رکه موّمنی را سیر کند» بهشت برای او واجب است وه رکه 


























E 
لله ان يَمْلا جَوفه ین‎ 










obe‏ رھ 
من أن اطم اقا ین التاس. 
و ا 
نه الف آوْیَریڈُونَ. 


علق 


0 
۵-عنه٬‏ عن اببهء عَنْ حَمَاوِء عن |ُراهیم»عن ابي حَمْرَة٬‏ عن 
۰ 2 ۳ 5 
علي ن الْحْسَْنِ عه اشقا :ن اعم وین ین جوع» أطعمة 











کتاب ایمان و کفر اطعام 


کافری را سیر كند بر خدا سزا است که دلش را از زقوم پر كند» 
خواه موٴمن باشد وخواه کافر. 

۲ امام صادق (ع) فرمود: 

اگر من يك مسلمانی را اطعام كنمء نزد من دوست‌تر است از 
اینکه همه مردم يك افقى را اطعام دهم (راوى) كويد: گفتم: 

يك افق جيست؟ فرمود: یک صد هزار یابیشتر, 

٣‏ از امام باقر(ع) كه رسول خدا(ص) فرمود: 

هركه سەتن از مسلمانان را اطعا كن د»ييخدايش از سه بهشت 
در ملكوت آسمانها اطعام كند: فردوس وبهِشكِ عدن وطوبی» 
درختی كه از جثت عدن ب رآید وپروردگارنقاتآن را به دست خود 
کاشته. 


4 ۔از امام صادق (ع) فرمود: 
مردى نباشد كه دو موّمن را دزخانة خود درآورد وآنها را 
سير خوراك دهد جز آنكه بهتر باشد برايش از آزاد كردن يك 


بنده. 
۵ از على بن الحسین(ع) فرمود: 
ه رکه موٴمنی را در گرسنگی اطعام كندء خدايش از میوه‌های 
بهشت بخوراند وه رکه موّمن تشنهاى را سيراب کند» خدايش از 


شراب سريستة بهشت بنوشاند. 

















أ سكين ذا مثْرتة). 
1 
۷ ہی ا رت 
عن أبي 


یں 


شق موی 











باب اطعام المؤمن 






کتاب ايمان و کفر و باب اطعام مؤمن ۲۰ 


٦‏ ۔از امام صادق (ع) فرمود: 

ه ركه موٗمن را اطمام كند تا سیرش سازدہ هيج کس أندازة 
مزدى كه در آخرت دارد نداند» نه فرشته مقرب و نه پیغمبر مرسل 
جز خدا پرورد كار جهانیان» سپس فرمود: 

از موجبات آمرزش» اطعام مسلمان گرسته است» سپس قول 
خدا عزوجل را خواند( ۱۷-۱4- سوره بلد): «یا اطعام در روز قحطی 
وگرسنگی * از بتيم یاخاک نشین مستمند ». 


 /‏ امام صادق (ع) فرمود: رسوا خدا(ص) فرموده است: 

ه رکه یک شربت از آب به پلک موّمن بتشاند که بدان توانا 
است» خدایش به هر شربتی هفتادهزار باه و أگر به او نوشاند 
از آنجا که نعواند شربت آب ره و گویاده بنده از 
فرزندان اسماعیل را آزاد کرده باشد. 


۸ - از حسين بن نعيمء از امام صادق (ع) فرمود: 
ای حسین: برادرانت را دوست داری؟ گفتم: آری؛ فرمود: 
هلا راستش اين است بر تو حق است که دوست بداری ه رکه را 
خدا(ه رکه خدا را خل) دوست می‌دارد» هلا به خدا هیچ کدام آنها 
را سود نرسانی تا او را دوست بداری» آیا آنها را به خانەات دعوت 


می‌کنی؟ 





آری» من غذا نمی‌خورم تا دو سه مرد یا كم و بیش به 





همراه من باشند» يس امام صادق (ع) فرمود: 











2۹۹ 














گا کاب الایما: زد باب اطعام المؤعن 
وّالا مر 


قتال أبُوعبدالله: أما ان قضلهغ علیك عم 










می ار ہے 7ر 
:جلت فَداكءاطمشۂہغ طعابِي واوطلهم حلي 
کون تضلمغ علي اعم ؟! 


قال: نَم نم إذا دَخَنُوامنْزلَكَدَحَلُوابِمَغْفِرَيِكَ وتلیرو 





ما ی ولا تعش الا وتعی : 
تا وال ات قضلمع علَيكَ فطع ین َضيك 








ا ا ا رج 
کییر وَإِذاخَرَجُواء جوا با 






59 پر 
٠١‏ عَنْهُءعَنْ آییه»عن 
عن یداه الوَصَافِيء عن 








کناب يعاذا و کفر سو باب اطعام مژمن ۲ 
هلا فضل ایشان برتو بزرگتر است از فضل تو بر أيشان» پس 
من گفتم: 
قربانت» آنها را از طعام خود بخورانم و فرشم را زیر پا 
آنها بيندازم وفضل آنها بيش از من باشد؟ فرمود: آری زیرا وقتى 
آنها به منزلت د رآیند» آمرزش برايت بياورند وآمرزش برای عيالت 





وجون از خانهات بيرون آیند» گناهان تو وخاندانت را ببرند. 


۹ از ابی محمد وابشىء گوید: اب ما شيعه نزد امام 
صادق (ع) یادآوری شدند و من گفتم: چاشتی وأشامى نخورم جز 
آنكه دو سه تن يابيش وكم از آنها فتراه شتا امام صادق (ع) 
فرمود: 

فضل آن ميهمانان برتو میزبان بز رگتر است از فضل تو بر 
آنان» من گفتم: قربانت» چگونه بااينكه من از طعام خودم به آنها 
می‌خورانم و از مالم برای آنها خرج می کم وعيالم به آنها خدمت 
می کند؟ فرمود: برای آنكه چون آنها بر تو وارد شوندہ روزی 
بسیاری از طرف خدا عزوجل برای تو آورند وچون بيرون آیند 


با آمرزش تو بیرون شوند. 





۰ از عبدالله وصتافی از امام باقر(ع) فرمود: 
اگر من یک مرد مسلمان را اطعام کنم» بهتر است برایم از 





اينكه يك افق از مردم را اطعام کنم» من گفتم: افق جه اندازه 




















2 كاب الايناةوالكفر 00 م باب اطعام لین 
PERN‏ 
قلث: و کم الا 
علي را 










كنوت ا 
قال نیشن 








کتاب ایمان و کفر هه باب اطعام ممن کل 


است؟ فرمود: ده‌هزار. 
۱ از ربعی؛ که امام صادق (ع) فرمود: 
ه رکه برادر دینی خود را اطعام کند؛ مزد کسی را دارد که 
گروهانی از مردم را اطعام كندء من گفتم: گروهان (از مردم) چند 
است؟ 


فرمود: صدهزار. 


۲ ۔از سدير صیرفی» گوید: امام صادق (ع) به من فرمود: 
چرا هر روز یک بنده آزاد نکنی؟ گفتم:ذاائی من بدان نرسدء 
فرمود؛ 

هر روز یک مسلمانى را اطمام گت گفتم؟ ذارا باشد ياندار؟ 
گوید: 


فرمود: داراهم بسا باشد که طعامی خواهد. 


۳ امام صادق (ع) فرمود: 
یک خوراکی که برادر مسلمانم نزد من بخورد» دوست‌تر 
است نزد من از آزاد كردن یک بنده. 


٤‏ -از صفوان جمال» که امام صادق (ع) فرمود: 














هرآینه اگر سیر كنم مردی از برادرانم راء دوست‌تر است از 





f 


ا باب اطعام المؤمن 

ین انحل شوقك هذا قماغ ينها 27 
1۵ عنعن علي بن کت 

عبدالرَحْلنِ بن ابي ال عن ا 

شد خرن ذف إن و۱ 
















عن أي داق طقال :شيل مدز عليٍ عرش 7 
یلق ر كقال مل مشیم 
۶ ماو ۰ کاو 


۷۔۔ جمد بن خائ عن مُحَمَدئن از 
الْخَطابعَنْ محمد ن تن إشماعِيل»عَنْ صالح إن 





۸۔ مُحَمَدَء عَنْ مُحَمَّد ب تن عن قد ني إشماجيل» 








عَبدالْمَلِكِء عن آبي عبداله تقال :من آطعم مویناً ت0 


کتاب ایمادو دمر چ‫ .باب اطعام ممن کم 
اینکه در اين بازار شما درآيم و از آن یکسر بنده بخرم وآزاد كنم. 

۵ امام صادق (ع) فرمود: 

اگر بنج درهم ب ركيرم و در اين بازار شما درآيم وخوراكى 
بخرم وچندتن از مسلمانان را دش فراهم كنمء بهتر است نزد من از 
ايدكه یک‌بنده آزاد کم. 

۱۹ ۔ از امام باقر(ع) پرسیده شدء با آزاد كردن بنده جه چیز 
برابر است؟ فرمود: 

طعام یک مرد مسلمان. 


۷ -از ابی شبل» گوید: امائم صادق (ع) فرمود: 
ی را نبینم که براير دیدار من باشد جز اطعام او و 
بر خدا سزا است که ه رکه موّمن را امام گند او را از طعام بهشت 





بخوراند. 


١ 8‏ امام صادق (ع) فرمود: 

اگر موٴمن محتاجى را اطعام کنم» به من دوست‌تر است از 
اينكه او را ديدار كنم و اگر او را ديدار کنم» به من دوستتر است از 
اینکه ده بنده آزاد كنم . 


9 امام صادق (ع) فرمود: 





هركه مؤمن دارائى را اطعام کندہ برابر است باآزاد كردن 














و وص کے 
ویر ا 
اطعَُتمُوه فد احْيَيِسمُوه. 




















کتاب ایمان: رد باب دراینکه کس تما و FT‏ 


یکی از فرزندان اسماعيل كه او را از سر بريدن نجات دهد وھ رکه 
موّمن نيازمندى را اطعام كندء برابر است باآنكه صدتن از فرزندان 
اسماعيل را از سربريدن نجات دهد. 


۰ .از نصر بن قابوسء كه امام صادق (ع) فرمود: 

هرآینه اطعام يك موّمن نزد مومن» محبوبتر است از آزاد 
کردن ده بنده و از ده حج» كويد: گفتم: از ده بنده و ده حج؟ 
گوید: درپاسخ فرمود: 

ای نصرء اگر او را اطعام نکنید بمیرد يا خوارش كنيد (آیا 
خوارش می کنید؟ خ ل) برود به درخانهیگ تاصبى دشمن اهل بيت 
و از او گدائی كند و مردن بهتر استباإرايش از داك از ناصبى. 

ای نصره هركه موّمنی را زنذه کند؛ كوياهمة مردم را زنده 
كرده است. اگر به او اطعام تكتيد او را میرانده‌ایدرو اگر به او 
اطعام كنيد او را زنده کرده‌اید. [۱۷۱] 





سپس کت 
باب در اینکه کسی كه موّمنی را بپوشاند 
ےےل .ےت سس 


١‏ ۔از امام صادق (ع) فرمود: 

هركه به برادر موٗمن خود جامه‌ای برای زمستان یا تابستان 
بپوشاند» ہر خدا سزا است كه به او از جامههاى بهشت بپوشاند» 
وسختی جانکندن را آسان کند وگورش را گشاد کند وچون از 


























ED 


3 و و لم 

"محمد ين یحی »عَنْ اخْمَد بن مُحَمَّدِء عَنْ صَفوان عَنْ 
۳ 72 ا 

جر ال :قال زشول الله لیطعت 





سوہ ول 2 
وَقالَ فِي حَدِیۓ آخر: لازال في ضمان الله مادام عليه 


کاپ ایند رکٹ و بابدراتكهك ىكز رایوٹاند كر 


گور برآيد فرشته‌ها را با دريافت مژده» ملاقات کند و این است معتی 
قول خدا عزوجل در قرآنش( ۱۰۳ سوره انبیاع): «و برخورند بدانها 
فرشتكان كه اين است روز شما آن روزى كه به شما وعدہ داده می‌شد». 

۲ امام صادق (ع) فرمود: 

ه رکه به یکی از فقراء مسلمانان که لخت است جامه‌ای 
بپوشاند يا چیزی برای معیشت و قوت او به وی کمک دهد خدا 
عزوجل به او هفتادهزار فرشته بگمارد تا برای هر گناهی که كرده تا 
صور بدمد آمرزش خواهند. 


۳ از امام باقر(ع) كه رسول خدا(ص) فرمود: 

ه رکه برای برهنگی او جامه‌ای دزیر یکی از فقراء مسلمانان 
کند يا او را برای قوت ومعيشت کمک دهد به هرجه باشدء خدا به 
او هفتاد هزار فرشته بگمارد که تا صور بدمد برای گناهی که کرده 
آمرزش خواهند. 

٤‏ از على بن الحسین(ع) فرمود: 

ه رکه موٗمنی را بپوشاند» خدا از جامه‌های سبز به او بپوشاند 
و در حدیث دیگر فرمود: 

پیوسته در ضمانت خدا است تا نخی از آن جامه موجود 


باشد. 

















تان لتزعباً إل تنم ال 


بن مُحََدٍ بْنِ عیسیٰ عن مُونْس» عن 








ن انا و 0 





1 بدا لله ئن مان عن اي عَمدالله عتنودهقا 


كتاب ایمان و کفر 


۵ از امام صادق (ع) كه می‌فرمود: 

هركه به مؤمنى جامه‌ای برای برهنه یودن او ببوشاندء خدا به 
او از استبرق بهشت بپوشاند وه رکه به مومن توانگری جامه‌ای 
بپوشاند تا از آن جامه پاره‌ای مانده» در حفظ خدا باشد. [۱۷۷] 


ات تحت 
باب در اظهار لطف و مهربانی به موّمن و گرامی 
داشتن او 
سس 
۱ از امام صادق (ع) فرمود: 
ه رکه از جهرة برادر مومنش از وخاشاکی برگیرده خدا 
بای لو ده سس نوی 
وه رکه در روی برادرش لبخند زنده برای او یک حسنه 
باشد. 


۲ امام صادق (ع) فرمود: 

ه رکه به برادر موٴمنش خوش آمد گویدہ خدا برای او خوش 
آمد و مرحبا نویسد تا روز قیامت. (1۷۳] 

۳ امام صادق (ع) فرمود: 


ه رکه مقدم برادر مسلمان خود را كه به او وارد شود گرامی 























2 كتاب الايسانوالكفر واکرامه 
0 ع ES‏ رر 
الى کرت تا رع الع ک7 


لن آخعد 0 ن مُحَمَّوِء عَنٍ ان تخوب عن تر 
إشحاقءعن الحارث 
پچ 











ان شمان ینیم هاو عن أبي 









e‏ حَة جو 





NE 


و مق 














یمان رحن باب دراظها ر لعلف ومهرباة 


دارد و از او احترام كتدء همانا خدا عزوجل را گرامی داشته. 

٤‏ از زيد بن ارقم که رسول خدا(ص) فرمود: 

در امعم بنده‌ای نباشد که اظهار لطفی در هرجه باشد به برادر 
دینی خود برای خدا کند جز آنکه به وى از خدمعکاران بهشتی 


خادمی بدهد. 


۵ از امام صادق(ع) که رسول خدا(ص) فرمود: 

هر که برادر مسلمان خود را باسخٹی» هرو رزى کند وگرامی 
دارد و گره گرفتاری او را بگشایدا؛ پیوسته گر ای خدا است و 
بارحمت او مدد شود تا در این كار باق 


١‏ از جمیل؛ گوید: شنیدم امام صادق (ع) می‌فرمود: 

به راستی از آنچه خدا عزوجل موّمن را بدان مخصوص 
ساخته» اين است که او را شناسای احسان به برادران خود نموده 
كرجه اند کی باشد و احسان به بسیاری عطا نیست برای آنکه خدا 
عزوجل در قرآن خود می‌فرماید( ٩‏ سوره حشر): «بر خود مقدم 
می‌دارند وگرچه تنگدست وبی‌چاره باشند» سپس فرمود: «ه رکه از بخل 
خود محفوظ ماند بس آنان رستگارانند» ه رکه را خدا عزوجل به اين 
صفت شناخت(شناسا کرد خل) خداوندش دوست دارد وه رکه را 
خدا تبارک وتعالی دوست داردہ روز قيامت مزد او را بی‌اندازه 


بپردازد. مپس فرمود: 

















۳ 








تال جکر ہا إلى ویب حارٹ شر رم 
4 وائتتلوا انيا کلواءقيدايي نا 1 ن 








و 


ل ٩‏ ان بن مُحَعَدء وَمُحَمَد نن حي جَمیعاً عن علي بني 





كتاب ايعان و كفر 


ای جمیل» اين حديث را برای بردارانت روايت كنء زيرا كه 
ن تشويق به احسان كردن است. [1۷4] 


۷ از مفضلء از امام صادق (ع) که فرمود: 

به راستى كه بايد موٴمن به برادر خود تحفه‌ای بدهده گفتم: 
» خوزاک: پوشاک» سلام» پس 
بهشت كردن كشد برای پاداش دادن به او(در دنيا) وخدا عزوجل 
به او وحى كند كه: من طعام تو را بر اهل دنيا حرام كردم جز بر 
بيغمبر ياوصى پیغمبر» وجون روز رستاخيز شود» خدا عزوجل به او 
وحى كند كه دوستانم را به تقديم تحفههای‌رآنها باداش بده» بس 
غلمان وحوريان بسيار از بھشت به دؤآيد كه بم راہ آنها طبقهائى 
است باسرپوش‌هائی از لول وچون أولياء خدانگا کنند به دوزخ 





تحفه جه باشد؟ فرمود: فرش » 


وهراس آن وبه بهشت و آنچه کر آن ایت خردشان ازسرشان ببرد 
و دريغ کنند که از آن طبقهای طعام بهشتی بخورند ویک جارچی 
از زیر عرش فریاد کند: 

به راستی خدا عزوجل محققاً دوزخ را بر ه رکه طعام بهشتی 
خورده است حرام کرده و آن مردم» دست خود دراز می کنند و از 
آن طعامهامی‌خورند. 


۸ -از امام باقر(ع) که فرمود: 
موٴمن به ومن حق واجب دارد که تاهفتاد گناہ كبيره بر او 
پردهپوشی کند. [۱۷۵] 


4 اسحاق بن عمار گوید: امام صادق (ع) فرمود: 


























٦٦ 








ابو عبد الله ود ور اسان اي ادتقا 


1 5 529 
آخسن موی إلى شین ول أعاتة إلا ععش وجةانیمس وق 3 


باب في خذفته 
سس بت تیپ سے 


١‏ محمد بن ی ی عن َة بن لطاب عن را 
۶ 5 





هو 
باب تَصیحة مین 
ورپ کت اب سو موی ےر ل ا 


2 ای و 


ین اُسْحایناءعن أَحْمَد بن مُحَمَدِء عَنْ 














كتاب ایمان و کفر هه باب درخدمت بمؤمن کم 

ای اسحاق» تا می‌توانی به دوستان من نیکی كنء زیرا هیچ 
موّمنی به موّمن دیگر احسان ونیکی نکند و به او کمک ننماید جز 
آنکه روی شیطان را بخراشد ودلش را ریش كند. 





الي سے کو یو و ات سم 
باب در خدمت به او(يعني به مؤمن) 
ب هيك يب 


١‏ ۔از ابی المعتمر» كويد: شنيد م امیرلمومنین(ع) می‌فرمود 
که: 

رسول خدا(ص) فرموده است: هر آن مسلمانی که به مردم 
مسلمانی خدمت کند(او را نسزد) جز اينكه خدا به شمارةٌ آنان از 
خدمتکاران بهشتی به او عطا فرماید. 


مس ےا ا سا ند سح 
باب اندرز دادن و خیر خواهى برای مومن 


سپس 





١‏ ۔از امام صادق (ع) که فرمود: 























کتاب ایمان و کفر 5 ١‏ باب اندرزدان وخیرخوامی... 2۳ 





برای موّمن بر موٴمن واجب است که او را هم‌اندرز باشد و 
برای هم خیرخواهی کنند. [۱۷۱] 

٢‏ امام صادق (ع) فرمود: 

برای موٴمن بر موّمن نصيحت وخیرخواهی واجب است در 
حضور وغیاب. 

۳ ۔از امام باقر(ع) فرمود: 

واجب است برای موٴمن بر موّمن خیرخواهی. 

٤‏ - از امام باقر(ع) که رسول خدا(عن)؛فرمود: 

بايد هر مردی از شماها براي برادر خوگ نان خیرخواهی 
کند که برای خود می‌کند. 

۵ ۔ رسول خدا(ص) فرمود: 

به راستی بز رگ‌ترین مردم در رتبه» روز رستاخیز در نزد 
خداء آن كس است که در زمين خدا برای خیرخواهی ونصیحت 
خلق خدا بیشتر دوندگی می‌کند. 

١‏ ۔از سفیان بن عیینه» گوید: شنیدم امام صادق (ع) 
می فرمود: 

برشما باد به اندرز وخیرخواھی برای رضاى خدا در بارة خلق 
ای كه تو بااو ملاقات نكنى به كردارى بهتر از آن. [۱۷۷] 























5 كتاب الايمان والكفر o‏ باب الإصلاح بين ناس 


باب الإضلا تین الّاسي 


ېي 





کا ا رن ری رھ 
تَفاسّدوا وَتَنارث تیتهم اذا تباغدوا. 







عَنْهُعَنْامُحَمَدِ ئن رانء عن خذا 


7 
عَبدِالله وین 


7 و 2 

٣‏ عَنہُء عن اخم بن مُحَمّدِء عن ابن سِنانٍء عَنْ مُنَضّل قال: 
0 7 ا 
قال یو عبد الله عت عدم إذا رت ین ان ین شيعينا مُنارَعةٌ 

قافتدها من مالی۔ 
7 3 
72007 
الْمُفَضل وانا و ختیی 
قال لنا: 






تَعَشْاجَرٌ ِي مِيراث قوقف علیدا ساعة ثم 








کتاب ايمان و کفر 


ردن اباب اصلاح ميان مردم 8 


مصخب هب 
باب اصلاح ميان مردم 





لي سس 
١‏ از حبيب احولء گفت: شنیدم امام صادق (ع) می‌فرمود: 
صدقهاى که خدایش دوست داردہ اصلاح ميان مردم است 
وقتى ميان آنها به‌هم خورده وفاسد شدهء ونزديك كردن آنها است 
بەھمء ه ركاه از هم دوری کنند. 


۲ امام صادق (ع) فرمود: 

اگر ميان دو كس را اصلاح کنم» دوست‌تر است به من از 
اينكه دو اشرفی طلا صدقه دهم. 

۳ از مفضل» که امام صادق (ع) فرمود: 

ه ركاه ميان دوتن از شيعه ما ستيزه دیدی» از مالم برای رفع 
آن مصرف کن. 

٤‏ از ابی حنيفه پیشرو حاج» گوید: من ودامادم دربارۂ ارث 
ستيزه داشتیم كه مفضل به ما گذر کرد وساعتی باما توقف کرد 





وسپس گفت: به خانه بيائيد» ما نزد او رفتيم وميان ما با چھارصد 





















انیت وزقم» 
ختیٰ إذا اشتؤتق کل واجد با ی صاجيه. 
قال:أما اك عرزل لن و عبد ال عي مهم 














درهم اصلاح کرد و آن را از خود به ما برداخت» وجون از هريك 
از ما نسبت به طرف او تعهد كرفت وآسودهخاطر شدء گفت: بدانی 
كه اين وجه از خودم نیست ولى امام صادق (ع)بەمن سفارش كرده 
وفرمان داده كه ه ركاه دومرد از شيعهها در جيزى باهم ستيزه دارندء 
آنها را اصلاح بده و از مال من برای رفع نزاعء خرج کن؛ اين از 
مال امام صادق (ع) است. 

۵ از امام صادق (ع) كه فرمود: 


مصلحء دروغگو نيست. [۱۷۸] 


۲۲4( از امام صادق (ع) در تفسیر قول دا عزوجل‎ ٦ 
سوره بقره): «خدا را دست آويز سوگندهای خود مسازید نا خوش کردار‎ 
.» وبرهي زکار ومصلح ميان مردم باشيد‎ 

فرمود: چون دعوت شدى برای اصلاح ميان دو کس؛ مكو 
من سوگند خوردم كه این كار را نکنم. [۱۷۹] 


۷ از معاويه بن وهب يا معاويه بن عمار كه گوید: امام 
صادق (ع) به من فرمود: 

از قول من جنين وجنين ابلاغ كن در جيزهائى كه بدانها 
دستور داده بود۔ من گفتم: فرمودةٌ شما را به آنها برسانم و از خود 
بكويم آنجه را به من فرموديد وجز آنچه راهم فرموديد؟ فرمود: 
آری» به راستى كه شخص مصلحء دوغگو نیست(همانا آن صلح 





وسازش است ودروغ نیست). [۱۸۰] 




















ہا كتاب الايمان والکتر ۳ باب في إحياء الموّمن 





سے سی وت رت ما مور سم وك 
باب فِي إخياء امن 
سح 





َه قول الله روج : ((من قعل تفا بقیر تفس فکاماقتل التاس 
جَميعا ومن أخياها َنم تا ججويعأ)) ؟ 

قال: ن أخْرَجَها ي ال إلى هدي فَكَأَنّما أخياها وَمَنْ 
ا 
اخرّجها ین هدی || 2 





قال: ذا تويلا الط 
2 1 
مُحَمَد نْنُ یخی عَنْ أَحْمد وَعَبْدِاللهِ ابت مُحَمّد بْن عیسی» 
عَنْ ن الحَكُمء عَنْ انیٹ 
م دیق بخی عن آخعدنن 


خالِدء عن اضر تن شونده عن يَحْتَى بن جنران الْحَلِيٌ * 


OT‏ ود 


مَحَنَّدءعن محمد بن 
زی 











باب احياء موٴمن 


.سس سس بي 

١‏ ۔از سماعهء گوید: به امام صادق (ع) گفتم: قول خدا 
عزوجل ( ۳۲ سوره مائده): «هركه بکشد نفسى را به جز نفس دیگری پس 
گوبا مردم همه را كشته و هركه آن را احیاء کند گویا همه مردم را احياء 
كرده» ؟ در پاسخ فرمود: 

ه ركه آن را از گمراهی به راہ ات بر آورد چنان است كه 
او را زنده گرده و ه رکه او را از راه احق به كُمَراهٍ برد» هر آینه او 
را كشته باشد. [۱۸۱] 


۲ از فضيل بن يساره كويد به امام بافرع) گفتم: قول 
خدا عزوجل در قرآن» هركه نفسى را زنده دارد گویا هم مردم را 
زنده داشته است؟ فرمود: 

يعنى از سوختن وغرق شدن نجات دهد» گفتم: کسی كه او 
ر گمراھی به راہ راست آورد؟ 

فرمود: اين تأویل اعظم آيه است. 


٣‏ از حمرانء گوید: به امام صادق (ع) گفتم: از شما 
بپرسم؟ - خدایت بھی دهاد- در پاسخ فرمود: 























9 اش ي باب في الدّعاء للأهل إلى الایمان: 
خالد الْقَمَاطِءعَنْ خشرانْ قال لت لأبي عبدالل متتو كم: 
اك أَصْلَحَكَ الف ؟ 














اش مرت تارب زو ور د ال تن شاد 
وَأنا ایو لاأذغو أحداً. 
عال:وما لك أَنْمَُلَيَ تِن التاس وَبَئنَ ریغ تن أراة 





ال يرج ةنو أخرجة دہ :ولا عَلَيِكَ إن 





قلت ا ارول من ام كا 
: حرق و رقف سكت ثم قال: 








باب دردعوت خاتوادهبه یمان 8 





آری» گفتم: من در حالی بودم و امروز در حال دیگرم؛ من 
پیشتر در زمین می‌گشتم و یک مرد يا دومرد يا زنی را دعوت به 
مذهب حق می کردم وخدا ه رکه را خواسته بود نجات می‌داد و من 
امروز کسی را دعوت نمی‌کنم» در پاسخ فرمود: برتو گناهی نیست 
ذاری تا ه رکه را خدا خواهد از 





که مردم را به پرورد گارشان باز 
تاریکی وگمراهی به نور هدایت بیرون برده سپس فرمود: و برتو 
باکی نیست كه اگر از کسی به بوی خیری شنیدی» برای دعوت 
اوه گوشه‌ای بزنی وراهی نشان دهى» گفتم: به من خبر ده از قول 
خدا عزوجل؟ ه رکه آن را زنده داردة گویا همه مردم را زنده 
داشته؟ فرمود: يعنى از سوختن یاغرقٍ شدن» سپس جُموشی كرفت و 
باز فرمود: 

تأويل اعظمش اين است که اور دعو به مهب حق 
او هم بيذيرد. [11۸۲ 





سے سس کے ار باس ہم 
باب در دعوت خانواده به ایمان 


ا 
١‏ ۔از سليمان بن خالد» گوید: به امام صادق (ع) گفتم: به 


راستى من خاندانى دارم كه از من می‌شنوند» آنها را به مذهب شيعه 





دعوت کنم؟ فرمود: 























باب في ترلك دعاء الناس 


بابٌ فِي تزله دُعاء الّاس 
ےش شر ہا لی ہے ہر 


2 - علي هن أيه عن 





بي تئر عن کیب 


بن اوتۃً اند اي الا ا لي أو تاه عم اک 





والتاس» لول را بو خير 
دم لإاك وی En‏ 





کت وا اسر درک تا 
وان فل التماء وال الازض ا مه اجْتعفواعلی أَنْيُضِلُوا عَبِداً 





كتاب ايمان و کفر 3 باب درترک دعوت مردم م 


آری» به راستى خدا عزوجل در قرآن می‌فرماید(۱ سوره 
تحريم): «آيا آن كسانى که كرويديد نگہدارید خود را وخاندان را از 
كه سرخت آن مردمند وسنگ ».[۱۸۳] 





۳ 
باب در ترک دعوت مردم 
سپس 


١‏ از كليب بن معاویه صیداوی گوید؛امام صادق (ع) به 
من فرمود: 

مبادا متعرض مردم شویدہ به راتتعی چ عر جل چون خیره 
بنده‌ای را بخواهد» در دلش انگتنتی دي واو واررها کیڈ و او دنبال 
این مذهب بگردد و آن را بجوید. سپس فرمود: 

كاش شما ه ركاه بامردم سخن می‌گفتید» می گفتید: ما آنجا 
رفتهايم كه خدا فرموده» آن را به رهبری اختیار کرده‌ایم که خدا به 
رهبری اختیار کرده» خدا محمد (ص) را اختیار کرده و ماهم خاندان 
محمد را اختیار کردیم. (۱۸4] 

۲ از ثابت أبى سعیدہ گوید: امام صادق (ع) به من فرمود: 

ای ثابت» شما را به مردم جه کار؟ از مردم دست بدارید و 
احدی را به مذهب خود دعوت نکنید به خدا اگر اهل آسمان 
وزمین گرد 
گمراه کنند نتوانند» دست از مردم بدارید ویکی از شماها نگوید: 
برادر من است» عموزادةٌ من وهمسایه من است» زیرا خدا عزوجل 


که آن بنده‌ای را که خدا می‌خواهد هدايتش كندء 


























کا باب في ترك دعاء الاس 
رب هدام اشتطاغوا؛ كوا عن تال یوک 
اي وان عقي قجاِي »ن الع جل إذا أراة 
7 
ج روح لا يشت غوف إلا عقولا بشتکر | نکر 
٤‏ 













بِفثقه حَقیٰ حت فی مذا/لگر اب زکارم 


7 و یس‎ Set 
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بر ل خییت وک الله هدي تن يتشاخ)) 











كتاب ایمان و کفر ی باب درترك دعوت مردم م 


ه ركاه خير بنده‌ای را خواهد» جانش را پاک کند وهیج خوبی را 
نشنود جز آنکه آن را بفهمد وهیج بدی را نشنود جز آنكه منکر آن 
شود سپس خدا در دلش کلمه‌ای اندازد كه به وسيلة آن؛ کار او را 
فراهم سازد. ۰ 


۳ ۔از فضيل» گوید: به امام صادق (ع) گفتم: 

مردم را به اين امر دعوت کنیم؟ در پاسخ فرمود: 

ای فضيل » راستی» خدا ه ركاه خير بنده را خواهد به فرشته‌ای 
فرمايد تاگردن او را كيرد و در این ار واردش کند؛ خواهد 
پانخواهد . 

4 از على بن عقبه» از پدرش که اما ادق (ع) فرمود: 

تشیم خود را برای خدا مقر دار یه رای مردمآیرا راستش 
این است که هرجه برای خدا است از آن خدا است وهرچه برای 
مردم باشدہ بالا نروده بر سر دین‌خودتان بامردم ستیزه نکنید» زیرا 
ستیزہہ دل را بيمار کندہ به راستی خدا عزوجل به پیغمبرخود فرموده 
است ( ۵۱ سوره قصص): «به راستى كه تو هدايت نکنی هركه را خواهی 
ولى خدا است كه هركه را خواهد هدايت می کند> و هم خدا فرموده 
است( 11 سوره يونس): «آيا مردم را به زور وادار كنى كه ومن باشند» 
؟ مردم را وانھیدہ زيرا از مردم دين را گرفتەاند وشما از رسول 
خدا(ص) وعلی(ع) دين را كرفتهايد و(ميان اين دو) برابرى نيست 
و به راستى كه من از بدرم شنیدم مىفرمود: چون خدا بر بنده‌ای 
نوشته كه در این امرش د رآورد شتابندەتر باشد بدان از پرندہ به 





آشيان خود. 











باب في ترك دعاء الناس 














۲ 





کتاب ايعان و کفر وت باب درترک دعوت عردم ۴ 


۵ ۔از امام صادق (ع) فرمود: 

به راستی» خدا عزوجل مردمى را برای حق آفريده وچون 
بابی از حق بدانها گذر کندہ دلپذیر آنها باشد كرجه به خوبى آن را 
نفهمند وهركاه بابى از باطل بدائها گذر كند دلشان آن را نپذیرد 
كرجه به خوبی آن را نفهمند ومردمى را برای جز آن آفريده است 
وچون بابی از حق بدانها گذردہ دليذير آٹھا نباشد وگرچه به خوبى 
آن را نفهمند وھ ركاه بابى از باطل بدانها گذرد دلنشین آنها گردد 
وگرچه به خوبى آن را نفهمند. [۱۸۵] 


١‏ امام صادق (ع) فرمود: 

راستی که خدا عزوجل چول خير بنگاټایئرخواهد» در دلش 
نقطه نوری افکند و به وسیل آن كوش ودلش پرتو كيرد ونسبت 
بدانچه در دست شما است» از شما حریص تر باشد,وچون برای 
بند‌ای بد خواهد در دلش نقطه سای بادید آورد وگوش ودلش از 
آن تار گردد» سپس اين آيه را تلاوت فرمود( ۱۲۵ سوره انعام): 
«ه رکه را خدا خواهد هدایت کند سین او را برای مسلمانی بگشاید و هر که 
را خواهد گمراه سازد او را تنگدل وآشفته خاطر کند تاآنجا که گویا 
می‌خواهد به آسمان بالا رود(یعنی تکلیف او به اسلام در نظرش مانند تکلیف 
به بالا رفتن آسمان جلوه کند و از أن گریزان وناتوان باشد)» , 

۷ امام صادق (ع) فرمود: 

راستی که خدا عزوجل چون خير بنده‌ای را خواهد» در دلش 
نقطه سپیدی افکند وگوشهای دلش را بگشاید و به او فرشته‌ای 
گمارد که کمک به او دهد وچون برای بنده‌ای بد خواهد» در دلش 
نقطة سیاهی افکند و گوشهای دلش را ببندد و به او شیطانی گمارد 





تاو را گمراه کند. 


























2 كاب الايىادرالكفر رھ باب اي 


شن نیک عنم 
٢۔‏ ال شی نی محر ہم لین مُحَمدٍ مسا 








ج و 








SEATS 
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كتاب امان و كفر ا 00 بابدرايتكدخدادينرابه.. م 


سس و لم 
باب در اينكه خدا دين را به کسی دهد كه او را 
دوست دارد 


سپس 





۱ از عبر بن حنظلهء گوید: امام صادق(ع) به من فرمود: 

ای اباصخره به راستی خدا دنیا را بدهد به کسی كه دوستش 
دارد یادشمنش دارد و این مذهب حق را جز به ب ركزيدةٌ خلقش» 
شماها به خدا هم کیش من و هم کیش يتإرانم ابراهیم واسماعیل 
هستيدء مقصودم از پدرانم: على ين الحسیئ وحمد بن علی(ع) 
نیست و اگرچه اینان هم هم کیش آنانند. 

۲ .از مالک بن اعين جهن گفت:فيدَم امام بافر(ع) 
می‌فرمود: 

ای مالک» راستی که خدا دنیا را به دوست ودشمن خود 
بدهد ودين خود را جز به دوست خود ندهد. 

۳ امام باقر(ع) فرمود: 

به راستی که این دنیا را خدا به خوب و بد می‌دهد و ایمان را 


جز به ب رگزیدهٌ خلقش ندهد. 





٤‏ امام صادق (ع) فرمود: 




















NEY 





2 كناب الايمان والكقر زد باب سلامة الدين 
7 5 0 0 


جميلة قان ل و ند الله وان كاذ في 2 





و لامتحا 1 





0 


اغلمُوا ان امن مُدَى ال واشمار نو اليل انیم 
علی ماکان ین جَِدٍ وَفاقةَإذا حَضرَ 7 لجعو أنوالكُْ 
و نکن إذا تزتث ناه قاجعلوا کم دون ويي 
وَاعْلَعُوا اد امالك تن هَلَكَ دي والحریب من مرت ديئه لا 
وإ اقفر بعد اج لاوز لاي بعد تاه لا ايها لا 














دنيا را خدا عزوجل به هركه دوست دارد يادشمن مىدهد 
وراستی كه ايمان را ندهد جز به کی که دوستش دارد: 


تک سس کچھ ٹک سس لس 


باب سلامت دین 


مج 

۱ از امام صادق(ع) در تفسیر ول با عزوجل ( 1۰ سوره 
موّمن): «نگہداشت خدا او را از بدیپای آنچه نيرك ریفتند» فرمود: هلا 
به او دست انداختند و او را کشتند ولی.می‌دانید_ که خدا او را چه 
نگهداشت؟ او را از این نگھداشتہ که ازردین حقش برنگردانیدند 
وبیرون نبردند. ]۱۸٩[‏ 

۲ .از امام صادق(ع) که در ضمن سفارش امیرالمومنین(ع) 
به اصحاب خود فرموده است: 


بدانید كه قرآن در شب وروز وسیلۂ رهنمائی است ودر 





شب‌تار باهر سختی ونیازی روشنی بخش است» چون بلائی رخ داد» 
مال خود را فدای جان كنيد وچون ناگواری دررسد» جان خود را 
فدای دین‌خود كنيد وبدانید هلاک شده کسی است که دینش از 
دستش برود وغارت زده کسی است که دینش را برد‌انده هلا پس 
از داشتن بهشت» فقری متصور نیست» هلا راستش اين است که 
بادوزخ رفتن توانگری معنی ندارد که گرفتار بدان رهائى ندارد 

















کتاب الایمان والکفر 1 





۳ 


ي2 ضریژها. 




















ونابيناى بدان بهبود نكردد. 


٣‏ از امام باقر(ع) فرمود: 


سلامتی دين وتندرستى از مال بهترند ومال هم زيور خوبی 
است در دتيا. 


4 مردى از اصحاب امام صإدقاع (هررسال) خدمت آن 
حضرت مىرسيد و دیرزمانی كذشت,أكه به ح رف (وخدمت امام 
نرسيد) ويكى از آشنایان او خد مآ 3حضتزت رفت وامام به او 
فرمود: فلانى جه كار می‌کند؟ [راوی) كويد :.در بايئيخ سخن را 
بيجده وشكسته ادا كرد و به گمانش كه مقصود آمام وضع دارائى 
ومالى او استہ امام صادق (ع) فرمود: دين او چگونه است؟ در 
پاسخ كفت: جنانجه شما دوست داریده فرمود: به خدا که او توانگر 





وبىنياز است. 


اد »هت 
باب تقيّه 


بسچ 


۱ از امام صادق (ع) در تفسیر قول خدا عزوجل ( ۵4 سوره 




















زی يحابا معن أخعة بن محمد ئن خا عن 
عش ی :قال ابو عبیاللِ 
0 7 





1 را وکا وا یت وَلَقَدْقالَ ابرا 
نوا سرَقُو إبراهيم 
تور تم الوم كا وم 











قصص): «آنانند كه دوبار مزد كيرند برای صبرى که کردند (فرمود: 
برای صبر تقيّه كه نمودند) ودفع کردند به خوش کرداری بد کرداری را» 
فرمود: 

خوش کرداری تقيّه است وبد کاری فاش نمودن. [۱۸۷] 


٣‏ ۔از ابی عمر اعجمی که أمام صادق (ع) به من فرمود: 
ای أبا عمرء راستی كه تُەدھم دين در تقيّه است وكسى که 
ندارد» دين ندارد» وتقيّه در هرجيز هست جز در نوشیدن نبيذ 





ومسح بر روى كفش (به جاى روى با). 11401 





۳ از ابوبصير كه امام صادق (ع) فرمو:نقیّه از دين خدا 

كفتم: از دين خدا؟ فرمود: آرى به خدا هر آینه يوسف 
فرمود( ۷۰ یوسف): «أيا کاروان راستی شما دزد هستید» به خدا که 
چیزی ندزدیده بودند و ابراهیم فرمود( ۸٩‏ سوره صافات): «راستی 
من بيمارم» به خدا بیمار نبود. 


٤‏ -از حبیب بن بشر كه فرمود(ع): از پدرم شنیدم 
می‌فرمود: 

نه به خدا درروی زمين چیزی نیست که نزد من محبوب‌تر از 
تیه باشد. 


ای حبیب؛ راستش اين است که ه رکه تقیّه کند» خدا او را 





بالا برداری. ای حبیب» ه رکه تقيّه نکند» خدا او را يست کند. 














5 یں ادوالکفر و باب التقية 






باس نِ عامِر عن جاب الْمَكفُونٍء نع 
عذأبي او تسج :اوعدن ون 








۲ لسن بن تخثِوبءعنْ ههام ن سايم عن أبي عفرو الْكناني 


کتاب ايمانا وکفر o‏ ل 


ای حبیب» راستى كه مردم همانا در حال صلح وسازشند و 
اگر آن باشد این هم هست (یعنی اگر امام قائم ظهور كند وفرمان 
جهاذ دهد بامخالفان» ترك تقيّه هم كه آرمان شمااست عملى شود۔ 
از مجلسى ره). 


۵ از عبدالله بن ابی يعفورء از امام صادق (ع) فرمود: 

برای حفظ دين خودتان تقيّه کنید» آن را زیر بردةٌ تقيّه بداريد 
زيرا هر که تقيّه ندارد» ایمان نداردء همانا شما درميان مردم چون زنبور 
عسل باشید ميان پرند گان» اگر پرنده‌هایقي‌دانستند درون زنبور 
عسل جيست؟ جيزى از آن نمی‌ماناگه آن رانگورند و اگر مردم 
بدانند كه در درون دل شما چیست ویفهمند که شما ما خاندان را 
دوست می داریدہ شما را باهمانزبان خود بخورند وتمام کنند وشما 
را درنهان وعیان بد گویندہ خدا رحمّت کند بنده‌ای را كه از شماها 
بر دوستی وولايت ما باشد. [۱۸۹] 

٦‏ ۔از امام صادق (ع) در تفسیر قول خدا عزوجل ( 4 سوره 
فصلت): «برابر نيست خوبى وبدى » فرمود: 

خوبى تقيّه است» وبدى فاش كردن است» «دفاع كن بدانچه 


كه آن بپتر استءاز بدى » فرمود: 





آنچه که بهتر است: تقيّه استء «در اينكاه ميان تو و او كه 
دشمنی است كويا دوستی است مپربان». 


۷ ۔از ابی عمرو کنانی» گوید: امام صادق (ع) فرمود: 








ای ابا عمروء بكو بدانم» اگر برایت حديثى با زگفتم یافتوائی 

















کم ۹ 7 
وَلكمْ في ےر 

۸ -عه | ا )كف عن ال لْحَمَن بن 
درشت الواسيطِيٌ الب قال و عتدالله غنوت مما 7 
َة أصحابالْكَمفٍ إن كانُوا دون الأغياة وَيَمُدُونَ 

















کتاب ايمان و کفر چ‫ با ۴ 


دادم سيس باز آمدى و از آن برسيدى و به تو خبرى برخلاف خبر 
اول دادم یافتوائی مخالف فتواى اول دادمء به کدام» عمل می کنی؟ 

به آنكه تازەتر است و آن ديكرى را رها کنم» فرمود: درست 
گفتی ای اباعمروء خدا نخواسته عبادت شود» جز نهانى؛ هلا به خدا 
كه اگر شما جنين كنيدء راستى که برای شما وبرای من بهتر است 
وخدا برای ما وشما در دين خود نخواسته است جز تقيّه. 





۸ امام صادق (ع) فرمود: 

تقيّهُ احدی به تقيّهُ اصحاب کهف نرشد» راستى که در جشن 
عيد (بت پرستها)شرکت می‌کردند و زنارابه کم می‌بستند وخدا دو 
مزد بهآنهاداد. 


٩‏ از حمّاد بن واقد لحام» گوید: در راهى روبروی امام 
صادق (ع) شدم و از آن حضرت رو گرداندم و د ركذشتم وپس از 
آن خدمعش رسیدم وا ربانت» به راستی به شما بر می‌خورم 
ورو می‌گردانم که مبادا برشما ناگوار نباشد؛ به من فرمود: 

خدا تو را وحمت کند ولی دیروز مردی در فلان موضع به 





من برخورد» گفت: برتو درود ای اباعبدالله» نه کار خوبی ونه کار 


شایسته‌ای. 

















وف وفع 


رد وی »عن أخعة. : 














ایمات و کفر 





۰ از مسعدة بن صدقهء گوید: به امام صادق (ع) گفته 
شد: مردم روایت كنتد كه على (ع) برمتبر كوفه فرموده است: 

أيا مردم» به راستى شما به زودى دعوت شويد که مرا دشنام 
دهید» ومرا دشنام دهیده سپس دعوت شويد که از من بی‌زاری 
جوئید؛ از من بی‌زاری مجوئید» در پاسخ فرمود: مردم جه اندازہ به 
على (ع) دروغ مىبندندء سپس فرمود: همانا على (ع) فرموده است: 
راستی شما به دشنام بر من دعوت شویدہ مرا دشنام دهید» سپس به 
بی‌زاری از من دعوت شوید» و به راستی كه من بركيش محمدمء 
نفرمود: از من بی‌زاری مجوثیدہ سائل گفت: بفرمائید اگر کشته 
شدن را بر بىزارى جستن برگزید؟ فر : كه/بهِ خدا اين وظيفه را 
ندارد» ووظيفة او همان است كه عطار بن ياس ر/بدآن عمل كرد كه 
اهل مكه او را به زور وادار كردند (کفر كويد ولق دلش به ایمان» 
مطئن بودہ وخدا عزوجل در باوڈ أو فركفرستاد + بوره نحل): 
«جز کسی که وادارش كند ودلش مطمئن است به ايمان» در این وقت؛ 
پیغمبر(ص) به او فرمود: اگر برگشتند به كار خود؛ تو هم برگرد 
بدانچه کردی» خدا عزوجل عذر تو را بذيرفت ونازل کرد و به تو 


فرمان داد که برگردی اگر برگشتند. (۱4۰] 





۱ .از ہشام کندی» گوید: می‌فرمود: 

مبادا کاری كنيد که ما را بدان سرزنش می‌نمایند» زیرا 
فرزندبد يدر خود را در کاری که کرده مورد سرزنش قرار می‌دهده 
شما برای کسی که خود را به او بسته و از دیگران به خاطر او 
گسسته‌اید آبرو وزینت باشید وبرای‌او مایه‌بدنامی وزشتىنباشيد»در 
ميان عشائر و تیره‌های مخالقان» نماز بخوانید (يعنى در نماز جماعت 














كتاب الايمان والكفر 
# 3 
اب الثقية 


مشیم والل ما 2 3 1 
هم الله 
الله ييء 











کتاب ايمان و كفر -S‏ رن حر بت گلا 


آنها شركت كنيد)» بيماران آنها را عيادت کنید» و سر جنازة 
مرده‌های آنها حاضر شوید؛ ومبادا آنها به كار خيرى بر شما سبقت 
جویند» شما به كار خیر از آنها سزاوارتر هستيدء به خدا كه خداوند 
به جيزى مانند خبء (يعنى نهانى و زیر پردہ بودن) عبادت نشده 
است» گفتم: خبء جيست؟ فرمود: تقيّه است. 

۲ از معگر بن خلاد كه از ابو الحسن (ع) (ظاهراً منظورة 
امام کاظم است) برسيدم از قيام به كار والیان» در پاسخ فرمود: 

امام باقر(ع) فرمودہ است: تیه از دين من است ودين پدران 
من است و کسی كه تقيّه نکند» ایمان ندارد:[۱۹] 


۳ از امام صادق (ع) فرملد: 
تقيّه در هر بی چا رگی است وخود گزفتار بدان داناتر است به 
آن هنگامی كه برای او رخ دهدء [11] 


٤‏ -از امام صادق (ع) فرمود كه پدرم می‌فرمود: 

كدام چیز جشمم را از تقیّه روشن‌تر می کندہ به راستی تقیّه 
سپر مومن است. 

۵ از محمد بن مروان» گوید: امام صادق (ع) به من 
فرمود: جه جيزى میشم رحمه الله را بازداشت میثم ره از تقیّه 
نبود خل) به خدا سوگند كه او می‌دانستد این آيه در بر عتار و 
أصحابش نازل شده( ۱۰۹ سوره نحل): «جز کسی كه در فشار است 
ودلش مطمئن است به ايمان».[195] 








۱۹ از امام باقر( ع) كه فرمود: 

















NEN 


ع 





272و 


رٍ عن مح 


بْنُ يَحْبِىْءعَنْ امد مُحَمَّدِ عِيسئ »عَنْ 











كتاب ایمان و کفر 3 ao‏ 

همان تقيّه برای این مقرر شده كه خون وجان باآن نگهداری 
شود و اگر تقیّه به خون‌ریزی كشدء دیگر تقيهأى نیست(و در ريختن 
خون دیگران تقيّه روا نيست). [154] 





۷ از محمد بن مسلم كه امام صادق (ع) فرمود: 

هر آنجه اين امر(يعنى ظهور امام قائم ع) نزديكتر شود تقيّه 
سخت‌تر گردد. [19۵] 
۸ از امام باقر(ع) که می‌فرمود: 


در هر چیزی است که آیمی‌زادهٌدان ناچار می‌گردد 
ومحتقاً خدا آن را برایش حلال کرد است. 





۹ از امام صادق (ع) كه فرمود؛ 

تقيّه سپر خدا است ميان او وميان خلق او (یعنی مانع عذاب 
خدا ونزول بلا است ۔ از مجلسی ره). 

۰ امام باقر(ع) فرمود: 

باآنها آشکارا در آميزيد و در نهان از آنها بگریزید» هرگاه 
فرمان روائی كود كانه باشد. [145] 


۱ از عبدالله بن عطاء گوید: 





به امام باقر (ع) گفتم: دو مرد از اهل كوفه را گرفتند و به 






















علي بن ابرا 
0 3 
بن صالح قال: قال ابو عثدالهِ الكلام: | 
۳و للع عن مُحَمَدِبنِ اجار »عن 
إشباعيل» عن 
أبي تور قال: سمغت باعل سد یٹول : 2 
وه جرد نییان 

















کناب ايمانا و كفر 








آنها گفته شد از اميرالمومنين (ع) بی‌زاری جوئید» یکی بی‌زاری 
جست و او را 1 آزاد کردند ويكى امتتاع کرد و او را کشتند؟ فرمود: 
) مردی است که در 





آنکه بی‌زاری جسته (از روی 
خود مسأله می‌دانسته(و به تکلیف تقيّه عمل کرده) و اما آنکه 








بی‌زاری نجسته؛ مردی است که به بهشت شتافته (یمنی از مصلحان 





بز رك وجانبازان راہ حق بوده است). (۱۹۷] 
۴ امام صادق (ع) فرمود: 
از عاقبت لغزشها حذر كنيد 


۳ از عبدالله بن ابی یعفوره گید مگیم امام صادق (ع) 
می فرمود: 

تقبّه سپر موّمن است تقیّه نگچد ارچ وحن طت ایمان ندارد 
کسی که 
دست او می‌رسد ومیان خود وخدا عزوجل بدان دین‌داری می‌کند 
پس وسیله عزت او است در دنيا ونور است در دیگر سرای» وبنده‌ای 
است که حدیثی از ما به دستش می‌افتد و آن را فاش و آشکار 
می سازد و در دنیا خوار می شود وخدا عزوجل آن نور را از او بازيس 
می‌گیرد (يعنى برای ترک تقیه عبادتش باطل و بی اثر است و در 
آخرت از آن بهره‌ای ندارد از مجلسی ره). 





ندارد» به راستی ی انتب که حديثى از ما به 


























کاب ارام ق۔ ےم باب الکمان 








A 


٢‏ عت شوه عن محم بن ينان عن ععار 
بن تاه نيا شقن :قال و بعبدا له قي 
اکم ای اناس پجق تن ترا قصار واینهما على غَيْرٍ 
شَيء: الا 










خالد قال یبال تم دیا 
ss‏ 








کتاب ايمان وکفر حت اكتمان وحفظ اسرار ۴ 


۴ س 
باب کتمان و حفظ اسرار 


E SEE,‏ دو 
١‏ از على بن الحسین(ع)ء فرمود: 


من دوست دارم برای دو خصلت بد كه در شيعة ما هست» 
گوشت استخوان دستم را عوض بدهم تا رفع شوند: كجخلقى و کم 
سرنگھداری(تنگ حو صلهاى و کی سريوشق)ر 

۲ از امام صادق (ع)ء فرمود: 

مردم به دو خصلت فرمان يافتند و قر دو را ضايع کردند و 


به وسيلة ضايع كردن آنها بی همه یه و نک صبر است 


و راز نگهداری. 


۳ به سلیمان بن أبىخالد فرمود: ای سلیمان» شما کیشی 
دارید که هر که آن را از دشمنان» نهان داشت» خدايش عزیز سازد» 
وه رکه آن را فاش کند» خدایش خوار کند. 


٤‏ -از مردمی که گوید: جمعی بودیم وخدمت امام باقر(ع) 
رسیدیم پس یاابن رسول اللهء ما آهنگ عراق کردیم» به ما 
سفارش كنيد امام(ع) فرمود: 








بايد توانای شما به ناتوانعان نیرو بخشد وتوان گرانتان از 

























يكم حل تک زاگ 0 َمْرناءواذا 
2 
1 کتاپ اللو 





۵ عنۂ, عن آختدتن شخنو» عن شش دز سِابٍءعَنْ 
عبد الأول :سيق أب بش ول : 


اجر مو 9 0+0 يَعْرِفُونَ 


لے اعم مت 








نض »فان حاجِي كما و في حوانجکن ان و 





كتاب ايعان و كفر رت و باب كتمان وحفظ اسرار ۳ 


مستمندانتان دستگیری كند و راز ما را فاش نكنيد و كار ما را شهرت 
ندهيد وھ رگاہ حدیثی از ما به شما رسيد و یک گواه يا دو گواہ از 
قرآن خدا بر صحت آن يافتيدء بدان عمل كنيد و گر نه در برابر آن 
توقف كنيد و آن را به ما بازكردانيد تا براى شما رو: 

بدانيد کسی كه منتظر اين امر است(یعنی ظهور دولت امام قائم (ع) 
از مجلسى ره) ثواب روزهدار شب زندەدار دارد و هركه قائم (ع) ما 
را دريابد و با او خروج كند ودشمن ما را بکشدہ اجر بيست شهيد 
دارد و هر که به همراه قائم جهاد كند وكشته شودء ثواب ۲۵ شهيد را 
دارد. [11۱۹۸ 








۵ از عبدالاعلئ كه شنیدم امام صادق (ع) می‌فرمود: 

راستش اين است که پذی رش امامتها همان باور كردن 
وقبول داشتن نيستء از پذیرفتن اماك د تهان/کردن آنوحفظ آن از 
نااهل است» به آنها سلام برسان و به آنها بگو: خدا رحمت کند 
بنده‌ای را كه دوستی مردم را به خود جلب کندہ بامردم چیزی را 
بگوئید که مىفهمند ومی‌شناسند و از آنها نهان كنيد آنچه را منکرند» 
سپس فرمود: 

به خداوند س و گند آنکه شمشیر دشمنی به روی ما بکشد» به 
ما نا گوارتر تمام نمی شود از آنکه سخن برزبان ما بگوید كه ما آن را 
بدداریم» چون از بندەای بفهميد كه راز را فاش می‌کنده نزد او بروید 
و او را از آن بازدارید و اگر از شما بپذیرد(که بسیار خوب) وگرنه 
کسی را بر او وادار كنيد که بر او كران آيد و از او بشنودہ به 
راستی از شما هر که حاجتی دارد» دربا 





هآ خرده بیتی کند تا 








ب رآورده شود» شما در حاجت من هم خرده بینی وچاره‌جوئی كنيد 



































تن یلع ویک از شود 


ت أضحاب وَهذا 


ذولنني رول 


عبد ل ته یدزی ان لي : مزا نا َو E‏ 
تد(ي) ولد كيسان دنواب في الطريق و 

20 ان اور کو کی ٹیک دی 
بن صالج تن أبي دة الْحَذاءقالَ: حمغث ابا جغفر َو الم 
له حت اي تین منوتیم 
لیخییینا, نارهم ي‌حالاوأنقشیمتلٍي إذ اشع 

لے 7 ۰ 

ارم وَجَحَنَهُوَ من دان پو 
وَهُوَ لايَدْرِي لعل الْحَدِيتٌ مِنْ ینا خَرج واتیدا أشي کون 
يذَلِكَ خا رجا عَنْ ولاَیتا۔ 





0 


خالرِءعنْ أببه» 





ام و #۶ 
۸۔ عدہ من اصحاینا عن احْمّد ئن 





كتاب ایمان و کفر وچ ...باب کسان وحنداترا کم 


چنانچه برای حوائج خود خردهبيني وچاره‌جوئی می كنيد و اگر او 
از شما بپذیرد(چه بهتر) وكرنه سخن او را زیر پای خود خاک كنيد 
وم یگوئید که: او می‌گوید و او می‌گوید: زيرا این بر من وشما هر 
دو گران‌بار می‌آیده هلا به خدا اگر شماها بگوئید آنچه من می گویم؛ 
اقرار دارم که باران منید» اين ابو حنیفه یارانی دارد و اين حسن 
بصری یارانی داردہ من مردی از قریشم و زادهُ رسول خدایم وقرآن 
خدا را خوب می‌دانم و در آن بیان هرچیزی هست» آغاز آفرینش؛ 
امر آسمان» امر زمین؛ امر اولين و امر آخرین و امر آنچه بوده و امر 
آنچه‌می‌باشدهگویا من‌در برابر چشم‌خود بهآننكاهمى کنم. [۱۹۹] 

٩‏ از عبدالله بن سلیمان» از عام صادق(ع)» گوید: فرمود 





به من: 
هميشه راز ما نهان بود تا.به دست آوَلآد كيسان افتاد و آن را 
در سر راه و در دهات کوفه باز كفسو آشکار گردتت). [۲۰۰] 





۷ ۔از ابی عبیده حذاء» كويد 
می‌فرماید: 

به خدا دوست‌ترین یارانم نزد من پارساترین و دا 
دين و راز نگهدارترین 
در وضع ومبغوض‌تر آنها کسی است که چون ب 
ما نسبت دهند و از ما روایت کنند و دل‌پذیر او نیست از آن اظهار 
تنفر کند و آن را منکر گردد وهر که پیرو آن باشدء او را کافر داند 
با اینکە نمی‌داند» شاید حدیث از ما باشد و به ما مستند باشد و به اين 


از امام باقر(ع) شنیدم 


آنها به 
آنها نسبت به حديئما وبدترین آنها زد من 











نود حدیثی راء به 


سیب از ولایت ما بیرون رود. (۲۰۱] 





۸ -از معلی بن خنیس» گوید: امام صادق (ع) فرمود: 





























الكفر باب الکتمان 





5 5 7 
الله بن يَحْئ» عَنْ حَریزء عن مُعلى نن تيس قال: قال بو 
عبد الله متو الكلم: 

يا مُعلّى اكم أمرنا ولاْذخهه اه تن كعم آنرنا و یذغاه 
رھ کے 3 ۳ 3 
أعرَّهُ الله فی الدّنْيا وَجَعَلَهُنُورأَييْنَ عیتیهِ 








فِي اجره يَقُودهُ إلى 








و كسم 


انیو او 50 
اه الله بوفی اديا 
و ا 

جَعَلهُ هی القار. 









يا مُعلّئءمَنْ أذاع أمرنا و 
لزع اور ین ټين عيتوفيالاخر 
يا معلی» ٳ ناي ويي وین آبائي و لادينَ يعن 








7 


۳ رر ۰ یڑ ۰ 5 
يا ملي إن اللهيحِثُ نس في العز كما ی نيد في 






لافرنا کالجاجد لَهُ 
مامتها 
8 اھ 5 ۰ 
ن محمد عن الْحَسن ئن 

0 شا E‏ 
مُسْلِمءعَنْ عمار قال: قال يي ابو عبدالله مو 


اعد خبرت ہما امرك يه أحدا ؟ 
فلت لاء إلا یمان خالد. 
7 





EES‏ کے 
الاكليزجاوزائتينشائِع؟ 





كتاب ایمان و گفر 3 باب اسرا رک 

ای معلی؛ امر ما را نهان دار وفاش مکن» زيرا هر که ما را نهان 
داشت وفاش نکرد: خدايش در دنيا عزيز دارد و آن را در آخرت 
نورى ميان دوجشم او سازد تا او را به بهشت كشاند. 

ای معلی؛ هركه كار مارا فاش كند و آن را نهان نداردء خدا 
بدين وسيلة او را در دنيا خوار كند ونور ایمان را از ميان دو ديدةٌ او 
در آخرت بركند و آن را تاريكى سازد تا به دوزخش اندازد. 

ای معلّى» راستى که 
دين ندارد هركه تقيّه ندارد. 

ای معلّی» خدا دوست دارد دزنهان بّادت شود چنانچه 
دوست دارد در عيان عبادت شود. 

ای معلّی» آنکه امر ما راغاش کنل چون کسی باشد که 
مدكر آن است. 





از دين من است و از دين پدرانم» 


۹ از عتار» گوید: امام صادق (ع) به من فرمود: 
خبر دادی بدانچه من به تو خبر دادم احدی را؟ 
گفتم: نهء جز به سلیمان بن خالد. 

فرمود: خوب كردىء آيا نشنيدى گفته شاعر را: 


راز من و تو به سوّمى سر نزند 2 هرراز كه بگذرد ز دو فاش شود 


























7 

ها عل الا م شاء اللو 

علي عاتم امڑھا عَلي إلى من شاء الله ثم 
00 کے م 





مرگ _ 








كتاباياذ ركف 0 ولا بابكافسنظ راركت 


٠‏ .از احمد بن محمد بن ابی نصرء گوید: از امام رضا(ع) 
مسألهاى پرسیدمء پاسخ نداد و خوددارى کرد وسپس فرمود: 

اگر هرجه بخواهيد به شما بگوئیم؛ برای شما بدتر باشد و 
كردن صاحب الأمر را بگیرند. 

امام باقر(ع) فرمود: ولایت خدا است كه آن را رازى به 
جبرئيل سبرده وجبرئيل رازى به محمد (ص) سپرده ومحمد (ص) 
رازى به على (ع) سپرده وعلى رازى به هر که خدا خواسته سپرده» 
سپس شما آن را فاش می کنید» كيست كه سخنى را بشنود و آن را 
نگھدارد؟ 

امام باقر(ع) فرموده است: جوھگیگ,ءآل داود است که 
شايسته است برای مسلمان که خوددار باشد و به کار خود اندر شود 
ومردم زمان خود را بشناسدء از خدأ ری دی ما را فاش 
نكنيد» بس اگر نبود که خد از ول خود,دفاع می‌کند وبرای 
دوستانش از دشمنانش انتقام می کشد (رشتة امامت گسسته 
می‌شد) آیا ندیدی که خدا با خاندان (برمک) جه کرد؟ وخدا جه 
انتقامی برای امام کاظم(ع) كرفت ومحققاً بنی اشمث در خطر 
بزرگی بودند وخدا به واسطهُ دوستی آنها باامام كاظم (ع) خطر را 
از آنها دفع کرد؟ شما در عراق به چشم خود کردار اين فرعون‌ها را 
می‌بینید وملاحظه می کنید خدا جه مهلتی به آنها داده؟ بر شما باد به 
تقوی از برای خداء مبادا دنیا شما را بفریبد و گول نخورید به 
وضع کسانی که خداوند به آنها مهلتى داده» بس گویا کار 
حکومت به دست شما افتاده است. [۲۰۲] 

۱ ۔از ابی بصيرء گوید: شنیدم امام صادق (ع) می‌فرمود: 








رسول خدا(ص) فرموده است: خوشا بر بندةٌ گم‌نام» خدا او 

















E 








أب لت لماع بي مداه 

این موی لکل عبر وتو ل یقرف التاش 
ولا تعر اش ال ا 
: بخ لع باب کل رَحْمَة 


بالبذر المذاييع ولا الجقاء اران ن 











و رم اسيك أن تُخَسُونَ به أبداً ولاترال 
رنه لک وقاء ید 





کتاب ایمان وٴ رت باب کتمان و حفظ اسرا رک 


را شتاسد ومردم او رانشناسند آنانند جراغهاى هدايت 
وسرجشمههاى دانشء به واسطهٌ آنها هر ف 





و تارى برطرف 
گرددہ فاش كن وبرده بردار از اسرار نيستند وناسباس و ریاکار 
وخود نما نیستند. 


٢‏ امير المومنین(ع) فرمود: 

خوشا بر هر بددةٌ گمنامی كه به او اعتناء نكنندء مردم را 
بشناسد و مردم او را نشناستدء خدا وتوا به رضامندی از وى 
بشناسدہ آنان جراغهاى ھدایتندء هلافتنة لوكي از آنها برطرف 
گردد و در هر رحمت به روى آنها گشوده شود يزدهدر و فاش كن 
نيستدد و نه ناسپاس و نه خودثتا وفرمود: 

سخن خير بگوئید تا به خی معروف عَوَيدَ كار خوب كنيد 
تا اهل آن باشيدء شتاب‌زده و راز فاش كن نباشید» به راستى كه 
خوبان شما آنهايند كه چون به آنها نظر شودء ياد خدا در خاطر آید 
ويّدان شما آنهایند که برای سخن‌چینی بدوند ومیان دوستان جدائى 
افکنند وبرای باكان عیب جویند. 


۳ امام صادق (ع) فرمود: 

زبانتان را نگهدارید و درخانه خود بنشنید که هرگز مصیبتی 
مخصوص به شما نرسدء وپیوسته زیدیه برای شما وسیلۀ دفاعی 
باشند. [۲۰۳] 

























عن 


إن كان ذ 


وء 


۵۔ مُحَمَدئ 


ين اعكَو» 


"1 تنم 





4 کاب الايمان والکفر 


في يد هزوشي #»فان ن اشقطعت أَنْ لاتعلّم 


ترگ 
إن امْرّنا مشتوزمقنع 


نَشْيِِحٌ» و وه لأخرنا باه کشا ِیڑنا جہاڈ 





غنمان ن جیسی»عن أب يي لسن نوت یه 





تو می و 


قال: كان ده انسان 2 تدارا الاذاعة ققان اتا 
افش هدک ات یاو 







4 خن خن رو رت 


َب قَما کتبث یبا 





مین r‏ و 
کناب ايمان وکفر چ‫ باب کتمان و حفظ اسرار ؟2 


٤‏ ۔ از ابو الحسن(ع) فرمود: 
اگر در این دست تو جيزى هست ومىتوانى که از دست 
ان داری» دریغ مكن. 

نزد آن حضرت مردمی بودند وموضوع فاش كردن مذهب 
را به ميان آوردند» آن حضرت فرمود: 

زبانت را نگهدار تا عزیز شوی» ومردم را برگردن خود سوار 
مکن تا خوار شوی. 








۵ -از امام صادق (ع) که فرمود: 
راستی كه امر ما زیر پرده استءوابه ومیل پیمانی که خدا 


گرفته روپوش دار ده رکه‌پرده آن‌را هژبان‌بدردهخجدا پخوارش کند. 





٦‏ ۔ از عیسی بن ابی متصوره,گوید: شنیدم امام صادق (ع) 
می‌فرمود: 

نفس کسی که برای ما مهموم است و از ستمی که برما شده 
غمناک است؛ تسبیح است و توجه او به امر ما عبادت است و راز 
نگهداری او برای ما جهاد در راہ خدا است(محمد بن مسلم یکی از 
روات خبر) گوید: محمد بن سعید (راوی حدیث) به من گفت: 

این حدیث را با طلابدویس که چیزی بهتر از آن 
ننوشتی (ننوشتم خ). [۲۰4] 














































۱ 
| 








١[‏ ]از مجلسی(رہ) - این فقرفھا در بارماى/از بُسخه‌ها نيستند» 
وظاهر آن است که از كلام راويان كافى بایان زار کفر مقدم داشته 
برای آنكه اصل واهم مقاصد است» بابزای آکهایمان امو چودی است 
وکفر عدمی. بايان نقل از مجلسی(ره). : 

من می گویم كتاب ايمان وكفر را در بيش از دویست باب تنظیم 
وبه‌این شش قسمت عمدہ تقسيم كرده است: 

۱ - پیدایش ایمان ومومن. 

۲ - بقا وپایش ایمان ومومن. 





۳ - ستايش وشرح حقيقت ایمان ومؤمن. 

٤‏ پرورش وزند گی ایمان ومومن در روابط خود با اجتماع. 

۵ - امراض و آفات ايمان ومومن که مايه کاست و کاهش او است. 

٩‏ - نمایش کفر وراه سرایت وفزایش آن. 

این اقسام هر کدام به‌ترتیب نتیجه ومنظور باب‌های بسیاری است که 
به‌عنوان‌های مختلف در ضمن کتاب ایمان و کفر مندرج است وهمة اين "1۷ 

















* شرحھای کنا 








ا و كقر 








مطالب را در زیر این دو لفظ مختصر است برای اينكه در محیط 
انسانى از نظر پرورش روحى ومعنوی جز روشنی وتاريكى وراه وبی‌راه وراستی 
وکڑی جيزى نيست» انسان از نظر عقیدہ وادراك واز نظر ضمیر واخلاق واز 
نظر گفتار وکردار يا روشن است ودر راہ است ودرست وراست است؛ يا 
تاریک است وگمراہ است ونادرصت» در صورت نخست دارای ایمان است واو 
رامومن بايد گفت» ودر صورت دوم از نور وراه درست محروم است واو را 
بايد كافر شناخت» واز اينجا روشن شد كه ايمان شعلهای است در دل افروزد 
واز دل بر همه درون انسان برتو افکند وسراسر درون را روشن كند واز هر 
عضو انسانی نور وروشنيتودرستی آن بتابد ودرا آن گفته شود که: 

بندارنيكي گفتارئیگ /كردار نيك 

[۲] از مجلسی(ره) انی گنهن در مقام تأويل خبر که مقصود 
از عليين اشرف واقر ب راب به‌خدا است ودرجات چندی دارد چنانچه در 
بارماى اخباز تمبیو باعل ی لین شده است» ودر همین خبر هم خلق دل وتن 
را از آن دانسته با اینکه در دو رتبه هستند وبدین ماند كه مقصود از آن عالم 
جبروت وعالم ملکوت باشد كه هر دو بالاثر از عالم مُلکند» يعنى عالم عتل 
ونفس وآفرینش دل بيغمبران از عالم جبروت معلوم است زیرا آنان مراد 
وامًا آفرینش پیکرشان از عالم ملکوت برای آن است که پیکر حقیقی آنان 
در درون این پیکر خاکی وعنصری است که کالبد پیکر آنااست وجلد 






بیرونی آن به‌شمار است وبدان توجہی ندارند تا آنجا که گویا آن را بەدور 
انداخته واز آن برهنه شدند از اشتیاقی که بەدیگر سرای دارند» تا آنکه گوید: 


سجین پست‌ترین دركات است ودورترین آنها از خدا سبحانه وبدين ماند که 
مقصود از آن حقیقت دنیا ودرون آن است که در زیر عالم ملک نجفته است 
يعنى همین جہان عناصر که جان‌ها در آن در سیاه‌چال آن زندانی هستند. 








ا چا رسام كاب اباد کر كر 


من گویم: 

سرشت وسرنوشت - نتيجهٌ هستى هر فردى همان روحيه ونہادی است 
كه از رفتار وگفتارش پدید می‌گردد ومی‌تراود وآنجه در آن اثر دارد از شمار 
بيرون است» درباره این نتیجۂ نہائی دو قضاوت می‌شود: 

١‏ از نظر خود فرد ودريافتى که او دربارُ خود دارد وخود را 
خوشبخت مىداند یا بدبخت» از وضع خود راضى است يا ناراضی؛ وجدان او 
آرام است وخويش را فردى انجام وظیفه کن می‌شناسد يا خود را بد کردار 
وتبه کار می‌شناسد. 
نظر يك واقعيتٍ كه بسا بانظر خودش مخالف باشد» اين 
ان ن فرآن وسنت داراى دو کف کر وایمان است. 

ایمان نتیجۂ روشن ودلبسند وشیرین وشايمكته ند گی فرد است» 
وكفر وضع تلخ وناگوار وناپسند وناشابست ازةانتان همیشه برای خود 
بويك سابقداى توجه درد ودرک م ی كع کش از آنکە باراؤند گی را در 
این جہان محسوس بعزمين گذارد وخود را دريابد در منزل دیگر بوده» ويا 
خمیرمایڈ هستى او را از آنجا برداشتماند وآن را سرشت خود می‌داند وگویا با 
برام مخصوص او را در این جہان آورده‌اند وباید مو بەمو آن را اجرا٭ گند 
وبراى خود سرنوشتی مىبندارد» روزهائى که بەخوشی می‌گذارند وكارهاى با 
افتخارى كه انجام می‌دهد وتا آنجا كه از وضع راضى است کمتر به‌سرشت 














ترازوی واقعیت در ز 











وسرنوشت توجه دارد» او می‌خواهد هر خوشی راء هر افتخار وسرفرازی را از 
خود نشان دهد واز کوشش ومردانگی خود بداند ولى در مواقع شکست 
وناخوشی بيشتر دنبال سرشت وسرنوشت می گرددہ بەزودی نمی‌خواهد 
به گناو خود اعتراف كند ودر پیشامدهای بد ونا كامىها سستی وکاستی خود 
را جلو جشم آورد وم یگردد دنبال دست آويزى كه گناہ را بەگردنِ او یگفارد 
وخود را پاک سازد. ۷۳ 











2۵ شرحهای کتاب ايمان و کفر رت 


طين وطینت - در اصل لغت به‌معنی گل است» وآن خاکی است 
آميخته با آب» ودر ساختمان پیکره‌های سفالی گلی می‌سازند واز آن 
پیکره‌ای می‌آغازند» ولی طينت موم وكافر که در این اخبار مورد گنتگو 
است خاک وآبی ندارد ومقصود از آن همان سرشت انسانی است. 

سرشت بشر از نظر اينكه فردی مومن ونیک کار باشد ويا کافر 
ود کار» يك عمل آئی وزمانی نيست ودر مدت محدودی که از آن به‌زمان 








معين گذشتهای تعبیر شود انجام پذیر نیست» سرشت مومن وبه‌ویژه ممن 
کامل که پیغمبری باشد يا مقام خلاقت را شاید مانند يك تابلو تصوير بسیار 
بدیع در زیر دست قدرت حق ورنگ آمیزی نقاش هستی مو بەمو اجراء 
می‌شود وهر آنی وشاعتی وژّوزی وماهی وسالی وقرنی ومرحله‌ای از وجود 
وهستی زیر نظ ومورد عمل/اسك تا خرده خرده يديد آید وبه كمال رسد 
وبەبی نہایت كراية” 

در يَبَكَرَهْ کی یک پینمیرویا یک موّمن صدها هزار بار وبلكه 
بيشتر وبيشتر تا آنجا كه به‌شمار نيايد مو بەمو ونكته بهنكته قلم قدرت 
وآفرینش به کار مورود وبى در بى آن را جلوه مودهد وهر آنچه در ساختمان 
يك روح وبيكر با أيمان تا برسد بهبيمبران به کار رفته همه آسمانى واز فراز 





آمده است زیرا همه عقل است وهمه نور است وهمه احسان است وهمه خیر 
است وهمه هدايت است وهمه لطافت است وهمه ياكى وطہارت؛ آنجا كه 
برای این خيرات آسمانی مادى ومعنوى پذیرشی نيست» وآنجا كه قلم 
فيوضات سرشار خداوندى در نمی گیرد سياوجال تاریک طبيعت است» ودر 
آنجا هرجه خود نمايد ودر ادراک درآید کفر وگمراھی استء در ميان هم 
ابزار ورنگ‌ها ومايههائى که از آن وجود 
خود نماید همان | دادن بەحق وآویختن بهوبال 
۷۶ است که از خود انسان مسر است» وهر سرشتی با اينكه خدا ساخته است 


بر ومومنی برآید ويا کافری 





تیار وحسن استقبال ويا پش 











خودساخته هم هست وخود انسان است كه با دست قدرت آفرینش همکاری 
دارد وخود را می‌سازد» «لیس للانسان الآ ما سعی». 

اسرار وجود انسان كرجه بسيار بيجيده است ولی لطیف‌ترین گوهر 
ناپیدای آن را دل خوانند وهمان را جان وروان بشر دانند وچون بر اثر پرورش 
درست بەاوج كمال خود رسد مقام نبوت را يابد وهر دلی را صاحب‌دلی در 
خور است وپیکره وكالبد مناسبی داردہ پیکره دل پیغمبران در آن مقام است 
که جان ودل مرّمنان را شاید وپیکره دل مومنان از آن پائینتر باشد» این همه 
در فراز جہان هستی است » در این جپان ماده است که همه درهم آميخته 
ومزمن وکافر بدهم سایند واز گریبان هم درآیند ونایش یکدیگر را به‌خود 
گیرند دل وروان مومنی در تیره گی كردلا کافری اندر شود» ودل وروان 
کافری چر رفتار مومنی را بناید. - 

سرنوشت بشر هم همان روش ی اتک ند كي او رغ دهد 
ودفتری است كه هستي او را اندر بردارد وود او اسب که اوراق این دفتر را 
بەدستِ خود هر روز وهر شب ودر هر فرصت وپیش آمد امضاء م ىكند» وبہتر 
است که رموز واخبار این باب وآنجه در زمينة آن است در روش وسیر خود 
انسان جستجو کنیم که در این جپان محسوس دارد ودنبال يك سا مرني 
دیگر برای او نگردیم پیدایش تن انسان در این جہان بسی از نظر سابقه روشن 
است» عناصری است به‌هم پیوسته واخلاطی به‌هم آميخته واين اخبار بدان 
نظری ندارند روح ومعناى انسان هم از اين جہان برخیزد» وگرچه از جہائی 
بس بلند وارجمند در او درآویزد. 

[ ۳ ] از مجلسی(ره) - اين خير خودش در باب خلق ابدان ائمہ(ع) 
EE‏ 

[] مجلسى گفتہ: مقصود از ” نزع هذه من هذه ٭این است که 
مومن از صلب کافر درآيد وكافر از صلب موّمن وآميزش در عالم اجسام 








0 شرحهاى کناب ایدان و كفر 2 














2 شرحهاى کاب ايسان وكفر 7 زد 


| است کہ با هم مخلوط شدند واز همديكر كسب اخلاق کردندہ ویرغی 
گفته‌اند مقصود "معنی نزع * الخ» اين است كه سرشت بہشت از سرشت 
دوزخ ب رکنده شده» وسرشت دوزخ از سرشت بہشت پس از آنكه باهم 
سائیدماندہ تدر كن. 

[۵] از مجلسی(ره) - بدان كه آنجه در این باب وبرخی باب‌های 
آینده است از | خبار متشابجه وبسيار مشكل است ومايهُ تومّم جبر وسلب 
اختیار است واصحاب ما رضواناللعلیہم در حل آنہا چند رشته دارند: 

۱ - آنچه اخبارىها درباره آن گفتعاند كه ما به‌طور اجمال آنہا را 
باور داريم واعتراف کنیم که حقیقت مقصود وعلت صدور آنا را نمی دائیم 
وعلم آن را به خود ال وا گذازیم, 

: ۲ - حمل آنہا بر تیه جون موافق روایات عامه ومذاهب اشاعره 
وجبریەاند که اکتر آناننکن: 

۳ -ایشها, گنا زاین اس ت که خدا می‌دانسته هر دسته‌ای به‌چه 
سرانجامی رسند زيرا خداوند سبحان هنكام آفرینش نوع انسان می‌دانست که 
ه ركدام جه سرانجامی دارند واين بدان ماند که ه رکدام را از سرشت جدائی 














آفریده. 

٤‏ این اخبار کنایه از | ختلاف آمادگی وقابلیت افراد بشر اس 
واين حقیقی است روشن که نمی‌توان آن را انکار کرد زيرا هیچ خردمندی 
نپذیرد که بيغمبر وابوججل یکسان بودند در استعداد وقابليت واین مستلزم 
سقوط تكليف نيست زيرا خداوند بهبيغمبر درخور استعداد وآماد كي او 
تكليف کردہ است واو را مأمور تحصیل كمالاتى وتحمل ریاضاتی ساختہ كه 
احدى را بدان مكلف نكرده است وبەاوجہل هم درخور استعداد او تكليف 
كرده است واو را نسبت بەھیچ كونه شر وفسادى مجبور نساخته. 

۷٦٦‏ ۵ - خدا در عالم از پیش از آفرينش بيكر همه مردم را آزموده وهر 











وت شرحهاى كتاب ايسان و كفر ۴ 


كدام از روى اختيار راہ خير ويا شر را ب رگزیدماند وسيس خوبان را از سرشتٍ 
خوب وبّدان را از سرشت بدى كه اختيار کردماند آفريده است. پایان نقل از 
مجلسى(ره). 

من گویم» وجه سياق اين روايات را در شرح خبر اول اين باب بیان 
كرديم وعيان نموديم كه اين اخبار در مقام اثبات یک ججانى برای انسان 
پیش از اين جہان نيستند بلكه در مقام شرح بيدايش تدریجی انسانند وابن 
بيان عوامل خير وشرى است كه انسان در محيط آن يديد شود وبرورش يابد 
و بداختيار خود بەسوئی رو كند واز بہشتیان گردد يا بەدوزخیان بيوندد. 

از مجلسى(ره) ‏ در شرح شكافتن آنچه د مشت بوده گوید: 

سوم آنچه یکی از افاضل گفته اسع گه شاپ كنايه از جدا كردن 
آن مقدارى از هر دو ماده است که بكار أخلق انسان می خوُرد وهمانا مقداری 
از هر دوى آنہا جدا شده برای آنکه در ماسراق بوده که دخيل در 
خلق انسان نبوده وماده كونيات ديك دای نقل از مجليسٌ(ره). 

من گویم؛ ظاهر این است كه فلقتین مصدر است ومفعول مطلق 
عددى است يعنى دو بار آنجه در مشت بود از هم شكافت وزوائد آن را 
درباشيد نا جوهر مخصوص آفرينش انسان باكيزه شد وبه‌جا ماند واين كنايه 
از اين است كه جوهر هستى انسان دو بار از موجودات روح‌دار نباتى وحیرانی 
لطیف‌تر است يعنى يكبار از موجودات گیاهی وبار دوم از موجودات 
وجانداران حیوانی» زيرا از نظر ترقى» ماده در نوع کلی صاحبان روح دو بار 
تصفيه می شود تا بەعالم انسان ميرسدء یک‌بار در عالم كياهان كه روح نمو 
دارند وبار دیگر در عالم جان‌داران عمومى دیگر که بعلاوه حس واراده دارند. 

[ ] «واذ اخ رْک» الخ از بيضاوى - يعنى نسل آنہا را از بشت 
آنها برآورد چنانچه پی‌درهم متولد شرند»و «من ظبورهم» بدل يعض از کل 








است برای «من بني آدم» » ونان وابوعمرو وابنعامر «حَاتُم» قرائت 























کردہاند. وآنہا را گواه بر خود ساخت كه نيستم پرورد كار شما بدوسيلة 
نصب دلائل ربوبيت برای آنها ودرخور آنبا شعورى آميخت که آن را بدانند 
ويفهمند. 

1] از مجلسی(ره) -«قل إن كان للرحملن وقد» الآيه ‏ در 
تفسيرش وجرهی گنت ث 

١‏ - من نخست پرستنده از شماها بودم زیرا بيغمبر از همه داناتر بود 
بدانجه برای خدا درست يا نادرست است وسزاوارتر بود بەتعظیم آنجه تعظیم 
را شايد وتعظيم بدر موجب تعظيم بسر او است» واین مستلزم امكان فرزند 
داشتن خدا نيست وپرستش او زیرا بسا كه محالی مستلزم محالى باشد بلكه 
مقصود نفى آن اسنا 

۲ -مقضود اين اس که اگر بگمان شما خدا فرزند دارد من اول 
کس باشم كه خدا را بوانتم وآو را يكانه شناسم. 

م اتک شوئ باش گن اول كس باشم كه از او گریزان 





؛ ‏ إن» نافيه باشد ومعنى این باشد كه نيست برای خدا پسری ومن 
اول پرستندهُ خدايم. 

[۸] از مجلسى(ره) ‏ ممكن است که كفت مقصود اين است که 
جون خداى تعالى در آفرينش آدم وسرشت او موجبات خير وشر هر دو را 
نهفته ودانسته كه در نژاد او سعادتمندان واشقياء هر دو هستند وآدم را با اين 
سابقه دانستن آفريده گویا آنہا را بهم د رآميخته» وچون اولاد آدم بدطبع خود 
اجتماعی هستند در دار دنيا از آمیزش ومصاحبت ناگزیرند وسعادتمندان 
كسب صفات بد كنند به‌واسطهٌ آميزش با اشقياء وبەعکس وكويا ايدكه 
فرموده: از آلودگی بەاصحاب شمال است» اشارہ بداين معنى باشد» وچون 
علّت عمد اينكه سعادتمندان صفات اشقياء را كسب كنند استيلاء بيشوايان 














. ئا خرحهامكابايانوكضر كك 


جابر وبيروان آنہا است بر پیشوایان حق وپیروان آنہاء وخدا دانسته كه 
موّمنان به‌خاطر استیلاہ اهل باطل مرتكب گناهان می‌شوند وبراى آنكه 
پیشوای حق زمام آنہا را بەدست ندارد وبهتدبير آنها فرصتش ندهند» خدا 
آنا را معذور دارد واز آنبا بگذرد وبيشوايان جور وپیروان آنها را به‌سبب 
جرائم مومنان عذاب کند. 

٩[‏ ] از مجلسی(ره) - بدان كه آیات واخبار وارده دربارء میثاق را 
خرد بيشتر مردم از درک آن فاصر است ودر مورد آنها چند روش است: 

۱ - روش محدثان واهل ورع که می‌گویند: بدظاهر آنہا ايمان آریم 
وگرد توجیه وتأوبلشان نگردیم. 

۲ - حمل آنا بر مجاز واستعاره وبيان مث 

۳۔ حمل آنها بر اخذ میثاق در عالم نکی پس از كمال عقل 
بەبرھان ودلیل» ودر اینجا برخی از آنچه انبم مان گفتهاند ذكر 
کنیم» از آنجمله است آنچه شيخ مَفَيدِوه) پاسخ مسا شرویه گفته 
است در پاسخ اين سوال که: 

جه فرماید ادام الله تأبيده در فعنی اخبار وارده از اثمه هادیه(ع) دربارة 
اشباح وخلق ارواح بيش از آدم به‌دو هزار سال» ودرياره اخراج نژاد از پشتش 
بەصورت مورجه» ودر معنى قول رسول خدا(ص) كه ارواح جنود مجنده بودند 
وآنچه را هم شناختند الفت گیرند وآنجه ناشناس ماندند از هم جدا باشند ؟. 

پاسخ: با توفیق از خداء اخباری كه نام اشباح دارد الفاظ مختلف 
دارند وممانی متضاد وپایه ومایه اباطیل غلاتند» تا آنکه گوید: خبر درس 
اشباح همان است که ثقات آورده‌اند بداين مضمون که آدم اشباح نورانی در 
عرش دید واز خدا دربارهٌ آنہا پرسید وپاسخ شنید که اشباح» رسول 
وامیرالمومنین وحسنین وفاطمه است الخ» تا آنکه گوید: واما حدیث اخراج 





ذریه از بشت آدم به‌صورت ذر با اختلاف لفظ ومعنی وارد است ودرست این 














للست مه 
2 شرحهاى کتاب ایمان: 








| است که ذريه را از بشت او چون ذر برآورد و را با آنها بُر کرد» وبرخى را 


نور پاک وبرخى را ظلمت محض وبعضى را نور با ظلمت وانمود» چون آدم 
آنہا را ديد از فزونى واختلافشان عجب كرد وعرض کرد: برورد كارا اينان 
جداند ؟ 

خدا عزوجل فرمود: اینان ذريه تو اند» می‌خواست همه را بداو معرفى 
گند وسراسر آفاق را به آنہا پر كند وبەاو بفہماند كه نژادش چون مورچه 
فزونند نا قدرتش را بداو بفہماند واو را بەاتصال نسل وكثرت نفوس مژده 
دهد» وخبر را تا آخر نقل كرده وگفته است: خدا بەاین وسيله آدم را از نژاد 
خود آگاه كرد وآنجا وإربدذرى که از يشت او در آيد وانمود كرد و آن را 
نشانه کثرت نژادش ساخ وممکن است كه آنجه را از بشت او درآورد 
اجسام ذریۂ او باشد نه ارواح آنبهاء وهمانا خدا اين كار را كرد تا آدم را 
به‌سرانجامش رهتتائۍ که وَقلازت وسلطنت وعجائب صنعت خود را بدوى 
نماید و او رآ بةكائتات آیندم مطلع مبازد» يقين او بیفزاید تا تشويق بەطاعتش 
كند واو را بەفرمائبری وت رک عصيان وادارد. 

وامًا اخبارى که گویند: ذريٌ آدم در عالم ذر بازپرسی شدند وبءسخن 
آمدند وبيمان از آنہا گرفته شد واقرار كردند» از اخبار تناسخیہا است ودر 
آنہا حق وباطل بەھم آميخته شدهء وآنجه دربارهُ اخراج ذريه درست است 
همان است كه ما گفتیم نه جز آن. 

سپس فصلى در استدلال بەآیهٗ وذ اخ ربک» بیان كرده 
منطبق بر بیان عالم ذر ندانسته چنانچه ما شرح مختصر آن را بیان كرديم. 

سپس در شرح موضوع از تفسیر رازی جنين كفته است: 

معتزله اتغاق دارند كه آيه بر عالم ذر توجيه نشود وفساد این قول را 
بدوجوهى ثابت کردماند: 

۱ - در آيه گوید نژاد از ظهور بنى آدم اخذ شود نه از ظہر خود آدم. 














نت شرحهاى کتا: 


۲ - فرمود: ظهورهم وذریانہمء نه ظهره وذریته. 

۳ ۔از قول ذريه حكايت كرده كه گویند پدران ما پیش از اين 
مشرک بودندہ واين سخن شايستهٌ آدم واولاد آدم نيست زيرا آدم مشرک 
نبود. 

٤‏ -اخذ میثاق بابد از خردمند باشد واگر خردمند بودند وپیمان داده 
بودند بايد در این عالم آن را بەیاد آرند زیرا جنين حادثهُ بزرگ از ياد رفتنی 
۵ - سراسر اولاد آدم بسيارند وحجم آثان در بشت آدم نگنجد. 

٩‏ - بنیه شرط تعقل است وبا وجود بنيه همه آدم در عرص جہان 
نگنجد تا برسد بهپشت آدم. 

۷ -اخذ اين میثاق يا برای حجات است در مان عالم ذر یا در اين 
عالم» حجت در آن عالم مورد نیاز نیسٹ ”اي ِغالم باد نیست تا حجت 
باشد» ودلیل بر بطلان عالم فر را تا مه دادو ات 

سید مرتضی (ره) در تفسیر «وّ الک » الايه» گفته برخی 
بی‌بصیرتان بی‌هوش گمان بردماند که تأويل آيه این است که خدای سبحان 
همه ذریۂ آدم را از بشت او بهد رآورد به‌صورت ذر؛ واز آنہا اقرار به‌معرفتٍ 
خود گرفت وگواہ بر خودشان نمود واین تأويل با آنكه از نظر عقل باطل 
ومحال است مخالف ظاهر خود فرآن است زیرا خدا فرمود ذریه را از بشت 





بنی‌آدم گرفته نه از بشت آدم» وفرموده: از يشت آنان» نه از يشت او وذرية 
آنان نه ذریڈ اوہ وخبر داده كه این عمل برای آن است که روز قيامت نگویند 
ما بىخبر بودیم وعذر نياورند كه پدران ما مش رک بودند وما بدروية آنہا 
غافلگیر شدیم» ومقتضای آيه این است که شامل اولاد صلبی آدم نشود ومورد 
آن کسانی باشد که پدران مشرک دارند ومخصوص ب خی از ذرية آدم 
باشد» سپس پرداخته بەشرح دلیل عقل وآیاتیاز ق رآندر بطلان‌قولبه‌علذر. 
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مرحوم مجلسى پس از نقل کلام مفيد وسيد مرتضى وامام رازی 
گوید: ما بەنقل آنجه حكايت كرديم بايد اکتفاء كنيم وبيرامون جرح 
وتعديل آن نگردیم زیرا کسی كه بصیرت نافذى دارد چون فراگیرد آنچه را 
از اخبار نقل کردیم واز سخنان آنان كه در این باره سخن كفتهاند راہ رسیدن 
بدانچه در ینباره درست است برای او روشن شود بدفضل خدا تعالى. پایان 
نقل از مجلسی(رہ)۔ 

من گویم؛ اخبارى كه در این موضوع وارد شدہ است ودر ابراب 
سابقه گذشت دو مورد دارند وچند حکم: 

مورد اول این اسيي که ذر از بشت آدم برآمدہ است. 

مورد دوم اینگ از كلاذ 

حكم اول اينكه برای آپشذ 

حكم دوم آبتكه باك امتحان وآزمایش مطيع وعاصى بوده است. 

حکم وم يتنك ةمنؤدم سه دکفاندہ نورانی محض وظلمانی محض 
وآمیختہ بەنور وظلمت. 

اما راجع به‌مورد اول» ظاهر این است که بیان حال مكاشفه واطلاع 


رده وماليده دست قدرت حق ب رآمده‌اند. 







يثاق در عقائد بودہ است. 


بر ملکوت بشری است کہ برای حضرت آدم بوجود آمدہ ودر حال ارتباط 
باعالم غيب مطلع بر احوال نژاد خود گردیدہ است ومی‌توان از ا ين حال او 
بەمعراج او تعبير کرد چنانچه دريارة حضرت ابراهيم فرماید( ۷٦‏ سوره 
انمام): «وهمجنين ارائه کردیم بدابراهيم ملکوت آسمانها وزمين را». 
وراجع به‌مورد دوم بەنظر می‌رسد كه منظور بیان استعدادى است که 
در فرات نخست وجود انسانی نماد شده» شک نیست که وجود انسان 
مجموعه‌ای است از ذرات ماده که واحد آن اتم يا ذرات بسیار کوچکتری 
است که اتم بدانہا منفجر می‌شود» اين ذراتی که از تجمع ملیاردها وجود یک 
انسان را تشکیل می‌دهند ودر ضمن آن وجود یک‌دستگاه مغز واندیشه 








ر شرجھای كاب ایمان کر 8۴ 


واحساس وارادہ و.و. به ناجار اتم مخصوصى دارند كه در تحول مادی سیر 
می کند نا بداين مقام انسانی می‌رسد» چرا نگوئیم که این اتمہائی كه در سیر 
تكاملى خود انسانى می‌شوند پیغمبری می‌شوند امامى مىشوند در وجود فردی 
واتمی خود هم داراى خاصيت فہم وتمقلی هستند وصلاحیت بذيرش يا عدم 
بذيرش مطالبی را دارند» مثلاً در ذرات ماده امروز یک د رکہائی ثابت شده 
است كه از خاصيت کہربا نا مغناطیس تا نيروى الكتريسيته ونا برسد بەرادار 
وموشكباى هدايت شونده ثابت شده است» چرا نمىتوان كفت در ذرات اتمى 
ماده كه در سیر تحول خود بەوجود يك انسانى منتقل می‌شوند ودستگاه مخز 
واندیشہ او را تشكيل می‌دهند این خاصيت درک وپذیرش وجود نداشته باشد 
که با يكزبانى كه مناسب جہان آنہا نك موزهخيطاب شوند ودر مقام 
آزمایش قراز گیرند وآیندہٗ آنہا روشن شود وجز آن أَبْدازه از اختيار ونيروى 
تعقل كه پاي صحت تکلیف ومجوز کیفر وؾتاتاقیاست کر وجود آنا نباشد» 
البته در این مرحله یک آزمايش مععَعَاثیَ ات نسببت بهاجزاه وجودی يك 
انسانی كه در آينده وجود بيدا می‌کند ودر جريان تكليف قرار می كيرد 
وعنوان تكليف واتمام حجت در آن مرحله ذراتى موضوع ندارد ولی تنها 
آزمايشى انجام شده است براى تشخيص اجزاء وجودى يك مكلف در آينده. 

وبەعبارت دیگر؛ انسان يك موجود م ركبى است كه از ملياردها 
وملياردها ذره تشكيل شده و خوب وید ومتوسط دارد در آفرینش» این موجود 
م ركب برای انتخاب اجزاء مناسب یک آزمايش بەعمل آمده است كه در 
زبان اخبار بدا 











تشريح شده است واين معنى را ندارد كه انسان آفريده 
شدہ وباز معدوم شدہ و دوبارہ در این عالم وجود دومى بيدا كرده؛ تا گفته 
شود تناسخ است يا چرا آن دوران را بياد ندارد يا آنكه چگونه در محيط 
جہان جاگیر شدہ است وپس از تدبر در این معنا همه اشكالات برطرف 
می‌شود» وخلاصة آن اين است كه انسان از خوب ويد تا برسد بەپیغمبران 
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شرحهاى کتاب ایمان و" سس ڑا 


واوصیاء از ذرات آزموده وامتحان شده‌ای آفریدہ شده است ودر این ذرات 
آمادگی برای آزمایش وجود داشته جنانجه در روايت باب اخير که می پرسند: 
با اینکە ذره بودند چگونه پاسخ دادند؟ می‌فرماید: آن اندازه از استعداد را 
داشتند كه در برابر اين پرسش امتحانی پاسخ گویند. 

در اينجا اعتراض بداينكه این سابقه مايه جبر است وموجب سلب 
اختيار» وارد نيست زيرا گفتیم اين آزمايش برای وجود شرائط اختیار در 
ذرات اوليه انجام شده است وخودش بايه ومايه ثبوت اختيار است نه ابنكه 
موجب جبر وسلب اختيار باشد. 

[] از مجلمبی(ره) - «فطرة النه» اشاره است به‌قول خداى 
سبحان در سوره رو «روی تخود بدسوى دين كن راستا (يعنى نه ميل باہُتہا 
كن ونه بهعقید؟ دو خدائى ولېه خدائی) فطرتی را باش كه خدا مردم را بر 
آن آفريده است» وود از آن بذيرش حق وقدرت بر درک آن است یا 
ملیت مسامابی ترا اگر سای /خود رها شوند آنہا را بەیگانگی خدا 
کشاند. بايان نقل از مجلسی(ره). .7 

من گویم» منظور از فطرت» آفرینش پاک است وتطبیق آن بر یگانہ 
پرستی وتوحيد از دو وجه است: 

١‏ مجموعه آفرینش جہان آئینه‌ای است که در آن وجود خدای 
واحد درک می‌شود به‌شرطی که بینائی انسان به‌حال خود بماند وچشم 
بصیرت او بر اثر سوه تعلیمات خانواده ومحيط برد گمراهی نگیرد بس 
فطرت عبارت از طبع مجموع آفرینش است. 

۲ - خدا در آفرینش بشر بهاو نہاد پاکی داده است که عقیده بهخدای 
واحد در آن نقش كير است ونسبت بدان بهآسانی پندپذیر است» واگر نماد 
بر او اثر پرورش نامناسب آشفته نگردد واندیشة او آلوده وتاریک نشود 


به خودی‌خود ويا در آسانترین وجہی معتقد به‌خدای واحد می‌شود ویگانگی 














حق را می‌پذیرد واين بيمانى است كه خدا در آفرينش او ثبت كرده است. 

[] از مجلسی(ره) - قوله «حتفاء للّه» اشاره است بەقول خدا در 
سورہٗ حج: «کناره كيريد از پلیدی» از بُتبا وكناره كيريد از كفتار ناحق؛ 
راست‌رو باشيد برای خداءبەاو شرك نورزيد» یعنی بركنار باشيد از بليدى 
كه همان پا است چنانچه كناره شود از نجاست وهر افتراء» واز امام صادق 
است كه رجس از اوثان شطرنج است وقول زور خناه است. 

طبرسی كريد: «حنفاء للّه» يعنى بر راہ راست طبق دستور خدا 
روگردان از دينهاى دیگر و غیر مشركين» يعنى حاجيان با اخلاص 
مسلمان وموحد كه در تلبيه دیگری را شريك نسازند. 

و اراهم نفسه» يعنى بهنمودن از راہ عقل با ن/ؤوشنى که ديدار جشم 
دارد تا شناسائى او در آنہا بپاید وبەجا مانذ. 

و لثن سألتهم» يعنى اگر از كفار مه رن چتانچا مفسرین گفعاند 
با آنكه از هر کسی ببرسى چنانچه از اين" باب رآید وروشن تر 

در باسخ گویند خدا است» چون منش خدا شناسانی خدا را دارندہ يا 
بەقول بيضاوى برای آنكه دلیل آن بەاندازەای روشن است كه مانع است از 
اسناد آفرینش به‌دیگری» ومشہور این است كه كفار قریش منکر نبودند که 
صانع» خدا است؛ بلكه بتہا را مىبرستيدند برای آنكه شفیع آنہا باشند نزد 
خداء وظاهر خبر این است كه هر کافری در طبع خود بی‌تعصب وتقلید 
وهوايرستى بەاین حقيقت معترف است چنانچه اخبار بسیاری بهآن دلالت 


باشد. 





دارند. 

۱۲1 ] از مجلسی(ره) - یقطین بن موسی از دعات بنی‌عباس بود در 
آغاز دولتشان واز مخصوصان آنجا بود» شیخ(ره) در فهرست گفته: على 
بن‌یقطین ثقهُ جلیل القدری است ونزد امام کاظم(ع) مقام بزرگی داشته ودر 
طائفهٌ شيعه بلندفدر است» تا آنکه گوید: اين خبر وخبری که در باب 























۸٥٦ 


ہت شرجھای كتاب اما و کف لت 


كراهيت توقيت گذشت دلالت دارند که خود يقطين خوب نبوده واز آستان 
ائمہ(ع) منحرف بودہ وگویا امام صادق(ع) بر يقطين واولادش نفرين کرد 
ولعن فرستاده وپسرش على از آن ترسان ونگران بوده وامام(ع) بداو باسخ 
داده كه اثر نفرين ولعن ب‌مومن در صلب كافر نرسد. 

[۱۳ ]از بیضاوی ۔اسلام زيور روح انسان است چنانچه برخی 
رنگ‌ها زينت تن انسان وچیزهای دیگر۔است۔ 

[ ۱4 ] از مجلسی(ره) -اين روليت دلالت دارد كه اہمان از طرف 
خدا است وبند كان را در آن کار واختیاری نیست وهمانا مکلفند بهترك 
انکار در ظاهر واخراج تمصب واغراض باطله از دل يا به‌همراه کوشش 
مختصری ونيز میکن است متفصرص به‌شناختن صانم باشد» ويا منظرر حد 
كمال معرفت باد و گفتار مل در اين باره گذشت در باب بیان وتعریف. 

[ ۱۵ ] رس( 2 اکثر مفسرین كلم تقوى را به‌نوحید تفسیر 
کرد‌اند که انار ذابٍنخدا پرهیزآشرد» وتفسیر امام اظہر است زیرا همه 
عقائد ایمانیه در پرهیز از عذاب دخالت دارند وصرف كلم توحيد کانی 

7 ] از شيخ ببائى(ره) ‏ مقصود از نيت درست اين است که دل 
به‌طاعت دهد وچیزی را جز رضای خدای سبحان ملاحظه نکند» نه مانند 
کسی کہ بندهٌ خود را آزاد كند وبا قصد قربت خلاصی از هزینه وبدرفتاری او 
را هم ضمیمه نماید يا در حضور مردم صدقه دهد برای ثواب خدا وثناى مردم 
باهم كه اگر تنها بود بمجرد قصد ثواب صدقه نمی‌داد كرجه بمجرد 
خودنمائی هم صدقه ندهد ونه‌چون کسی که نماز وصدقه ورد وعادت او شده 
است. 

[ ۱۷ ]از مجلسی(ره) ۔ سبب تلاوت اين آيه آگاہ كردن بر اين 
است که هر که عبادت ‏ وکوششش برای خدا باشد ومطابق دستور حق» خدا 

















هه شرحهای کتاب ايمان رکفر 8۴ 


عيب دنیا را بداو بتمايد واز آن روگردان گردد وبسبب زهد خود عزیز گردد؛ 
زيرا خوارى دنيا برای دل دادن وجستن آن است وهر كه بەھوس عبادت کند 
خدا دلش را از عيوب دنيا كور کند وبسبب رغبت در آن خوار گردد 
وبدعت گزاران هميشه خوار وزبونند وخدا آنہا را گوسالەپرست خوانده است. 

[۱۸ ] از طبرسی(ره) - حل طیبات وحرمت 
بخش نیکی را بر ايشان حلال كرده وهر كار زشت وهرچه نفرت‌انگیز است 
حرام كرده. 

وضع اصر؛ يعنى تکلیف‌های سنگینی كه یرد داشتند ملفی شد زيرا 
در آنہا توبه اين بود كه همدیگر را بکشند وت این امت بمحض ندامت 





وضع اغلال» مقصود بيمانهائى بؤد كه برعہدام داشتند وبرخى اغلال 
را بهتكاليف سخت تفسير كردماند چون توه ان گوشت تن برای 
رفع نجاست وحرمت هر كارى در روز شن زیت رگ وبي ٍأذييحه وبریدن 
عضر خطاكار ووجوب قصاص وعدم جواز اخذ ديه. 

هل - سورمهاى بس لز حواميم است تا آخر قرآن كه كوتاهند ويا 

يسم الله از جدا جدا هستند. 

مقصود از تكليف سخت مخصوص بداو استقامت در جہاد است زیرا 
ثابت شده است كه آن حضرت در جببه جنگ أَحُّد وحنين پس از فرار 
يارانش استقامت کرد ونام خود را الام نمود واز چیزی نہراسید وشمشیر 
برهنه بر او نازل شد كنايه از اينكه نبايد دست از جہاد بردارد. 

[] از مجلسی(رہ) در شرح حديث يكم اين باب گوید: ممكن 
است مقصود از اسلام شهادتين باشد وكويا بر اين بنج بايه گزاردماند وجز 
باوجود آنہا برپا نباشد يا مقصود از اسلام؛ ایمان است ومقصود از اينكه بر 
اینہا سازمان شدماند اين است كه اینہا اجزاء واركان آنند بنابر اين ممكن 


























٩‏ شرحهای و رت 


است مقصود از ولایت معنى اعم شامل شهادتين باشد اعدم ذ کر شهادنین 
برای اين است که معلوم است وذ کر ولایت که از عقائد ایمانی است 
بافروع‌الدین وتأخیرش از آنا برای مدارا باعامه است» یامقصود از ولایت 
وفور محبت ومتابعت است که از مکملات ایمانند» يامقصود از آن چهار 
دیگر هم اعتقاد بدانہا وانقیاد برای آنہا است که خود از اصول دين است 
چون اینہا از ضروریات مذهبند وانکار هر يك از آنها کفر است. پایان نقل 
از مجلسی(ره). 

من گویم» اسلام عبارت از یک تشکیلات دینی است که شهادتین 
بمنزله برك تابمیت آن)است وه رکس آن را ادا کرد تابعيت جامعهٌ اسلامی 
را پذیرفته» جنانجة امرورةارای فبول تابعیت هر ملتی و کشوری برك 
شناسنامه دریاأت کنند» شین در جامعهٌ اسلامی بجای همان برك 
شناسنامه با به‌قول ربا وق جنسیه است» واين اعمال خمسه که عبارت از 
نماز وروزه و زكاء وَج توولایت باش د اوضاع اجتماعی وسازمان تشکیلات 
اسلام است وهر که بدانها ملزم گردد وآنبا را انجام دهد» وظائف اسلامی 
خود را انجام داده وتشکیلات اسلامی برپا شده است واين تشکیلات يك 
سازمان اجتماعی کامل وعادل است کہ در سای آن هر فردی در حال صلح 
وسلامت ورفاه وعدالت بسر می‌برد ورکن اهم اين سازمان همان ولایت است 
يعنى پذیرش امامت ورهبری امام معصوم وپیروی از او در امور. اگر جامعة 
اسلامی اين سازمان را داشته باشد دنیا آسوده وبا رفاه وخوشى برای همه مردم 
فراهم می‌شود ودر اين دنیای مسلمانی يك گوهر وجوھری منظور است که 
عبارت از عقيده وایمان است نسبت بەاین تشکیلات وهم نسبت به‌شهادتین که 
اساس این تشکیلات است وآن بهمنزلة گل اين درخت مسلمانی است يا 
بەتعبیر دیگر بدمنزلة گنجی است کہ در دلہای مسلمان نهفته است وفائدہُ آن 
به‌خود شخص موّمن عاید می‌شود که عبارت از اطمینان دل است در این 








رت شرحهای کتاب ایمان و کفر زد 


جہان ورسیدن بەسعادت وبہشت است در جہان دیگر؛ مسلمانى یک فرمول 
اجتماعی است ولى ايمان یک نتيجهٌ فردی است هر فردی از مسلمانی دیگران 
که عبارت از پای‌بندی بەحقوق وحدود مقرره قرآن وسنت امت منتفع 
می‌شود واز ناسسلماني دیگران زیان می‌بیند ولی ایمان هر فردی به‌حال خودش 
مفید است. 

ایمان که عبارت از عقيده بەیک واقعیتی است در مصدر احکام 
اسلامی ویک آینده‌ای است در آخرت نسبت به‌همهٌ مقررات منظور می‌شود» 
ایمان بەشہادتین ایمان بهنماز وروزه وسائر فروع دين» ایمان وعفیده به آخرت 
ودرجات آن» وچون تشکیلات اسلامی برای اجتماع است مخالفت مقررات 
ظاهر دين مورد موأخذه ومسئولیت وموج يكير وی است» نسبت بدهر 
كدام طبق مقررات عمل مىشود ولى چون نتيجه ایمان عاید خود فرد است 
بی‌ایمانی از نظر مقررات مجازاتی ندارد ور مجَاژاتش همان خود آن 
است» مثلاً یک موسسه تحصیلی چونیک «بتيتان یادبیرستان بادانشكده 
دارای مقرراتی است برای اجرای امر تحصیل که ه رکه نسبت به آنها تخلف 
گند مجازاتی دارد ولی خود تحصیل كردن وفہمیدن کەعبارت از ایمان 
وعقیده بداين موسسهٌ تحصیلی است دیگر جزء مقررات محسوب نیست زیرا 
تخلف آن عبارت از محروم شدن از نتيجة اين موس وفقدان كمال تحصیلی 
آن است ودر موقع امتحان هم دستگاه امتحانیه هيج مجازاتی برای شاگردی 
که تحصیل نکرده ندارد جز اعلام ت 


شدن او. 


ه بی‌سوادی او وبه اصطلاح برك رنوزه 





از اینجا است که پیغمبر اسلام نسبت بدمنافقانى که همه مقررات 
ظاهریه اسلام را اجراء می کردند هیچ مجازاتی انجام نمی داد ویک فرد منافق 
كه ايمان وعقیده نداشت ولی تابعیت اسلام را بااداى شہادتین پذیرفته 





ومقررات اسلامی را كاملاً انجام می‌داد به‌طور حقیقت جزء جامعہٗ اسلامی بود 























3 شرحهاى کنا 1 


واز همه مزاياى اسلام بہرەمند بود» زیر اسلام جز این نيست که کسی بااظهار 
کلم شہادتین تابعيت آن را بيذير ومقررات آن را موبدمو اجرا کند» ايمان 
وعقيده باطنى در تحقق مسلمانى شرط نيست مسلمانی همین ظواهر است 
واجرای آن ومنافقى كه همه مقررات اسلام را اجراء كرده ولى ايمان وعقيده 
نداشته بەحقیقت عضو وجزوى است از جامعهٌ اسلامى ولى در عين حال از 
ایمان بی بہرہ است معنی ابنكه از ايمان بی ‌بہرہ است همین نيست که عقيده 
بەامامت ندارد بلكه او عقيده وايمان نسبت به‌هیچ کدام از امور اسلامی ندارد» 
نماز او هم ترأم با یمان نيست وروزه وزكاة وحج او هم توأم با ایمان نيست 
بلكه أجراء يك امور مقررانی است مانند اجراء مقررات کشوری امروزه. 

برای توضیخ توجه این موضوع بەجا است کہ امروزه هر کشوری 
در جہان خصوض هرجه متكدئتر وقانون یتر باشد يك تابعيت ومقررات 
اجتماعی وتشکیلات ی نت3 کشور امريكا یا شوروى مثلاّہ مردمی که 
تاہمیت آن کشور را دازنه متهدن+طیق آن مقررات عمل کنند ونتيجه 
وفائده آن همان بہرەمندی از مزاياى قانونی امور نافعه جاريه آن کشور است 
وحقیقی جز آن ندارد» اين همه فرياد واين همه مقررات كه کتابہای كُلُفتی 
آنہا را دربر دارد بر جسم مردم می‌نشیند نه بر دل آئہا در زمیئۂ آنها هیچ 
ایمان وعقیده‌ای جز پای‌بندی بداجراى آن وبهرهبردارى از نتائج اجتماعى آن 





وجود ندارد» از اینجا است كه دستگاہ مقررات دينى باپیشوائی پیغمبران وائمه 
از دستگاه قوانين مدنى به کلی جدا می شود واز نظر تشبيه مانند یک بادام 
بىمغز ویک بادام مغزدار جلوه می کندہ تشكيلات اسلامى براساس فروعالدين 
وحقوق اسلامی هم يك تشکیلات كامل اجتماعی است واگر بەپیشوائی خود 
پیغمبر ويا امام معصومى اداره شود بسيار عادلاته وآرمان برآور جامعه بشری 
است ولى درعين حال يك نتيجة ایمانی هم دربر دارد كه هیچ گونه تشكيلات 
ديكرى نمی تواند آن را دارا باشد وبەاین نظر خود موضوع ولايت هم كه 











ایمان و کفر 


7٤‏ سرت ھ7 


عبارت از زمامدارى امام عادل است تسبت بەاین تشکیلات قشری دارد ومغزی 
دارد» قشر آن اجراء مقررات اسلامی است از روى دانش وبصيرت موشکاف 
وعمومى واجراء عدالت كامله بشرى ومغز وحقيقت آن حصول ايمان وعقيده 
است نسبت به‌همهٌ مقررات وتعليمات اسلامى» سازمان مسلمانی باتحقق 
ولایت افرادی پرورش می‌دهد که مخلصانه برای همه جامعه بشری کار کنند 
ومحصول استعداد خود را رایگان نثار جامعهٌ بشری نمایند ودر اين دنیا برای 
همه باشند ودر عين حال خود هم از نظر معنا وحقيقت ایمان داشته باشند واز 
مجمرعةٌ اين اجتماع عادلاته برای آخرت خود نتيجه گیری کنند» اگر ما 
روش امیرالمومنین وساثر ائمه وپیروان مخلص,آنما را چون سلمان وابوذر 
ودیگران در نظر بگیریم ابن وضمیت در آنا اما روشن است بنابر اين 
موضوع ولایت از نظر قشر آن - مانند نماز كه اة الت واجتماع وعمران 
وآبادی بشری است ومانند زكاة که پایه ترز توت ّاتتصاد عمومی است 
ومانند روزه وحج - یک ركن تشکیلاتی ات ولک إهم ا ركان آن است زرا 
این امور در صوتی تشکیلات صحیح را در اجتماع بەوجود می‌آورند که از 
روی علم وعدالت انجام شوند وبا تدبر در این موضوع معلوم می‌شود که 
انحراف جامعهٌ اسلامی از پذیرش پیشوایان عادل وائمهٌ برحق نه فقط لطمه 
نظر تشکیلات 
مفید وسودمند خود دچار خطر وتزلزل نمود ودر معرض تباهی درآورد ودر 
حقیقت تا این اندازه هم كه اسلام پیشرفت وتوسعه یافت وپائید برای دو چیز 








بەایمان وعقيده ومعنویت وارد کرد بلکه سازمان اسلام را هم از 


بود: 
١‏ - قشر تشکیلات عادلاله‌ای که در زمان خود بيغمبر به‌وجود آمد 

وتا قرنها در سایهٌ تشکیل جماعت وجمعه وحج ادامه یافت. 

ابید معنوى و زیر پرده‌ای که از ائم معصومين نسیت به‌جامعةٌ 

اسلامی انجام می‌شد جه از راہ شور ومشورت زمامداران وقت در عصر ابی‌بکر 

















۹۱ 

















وعمر وبلكه تا اندازه‌ای در عصر عثمان وجه از راه تعليمات ورهنمائی 
غیرمستقیمی كه نسبت بەزمامداران وقت انجام می‌شد وبا هراندازه خصومتی 
كه داشتند خواه‌ناخواه آن دستورات را دريافت م ىكردند وطبق آن عمل 
مىنمودند وجه از راہ پرورش افرادی كه از روى تقيه ياسستى عقيده در 
سازمان حكومت خلفاء وقت وارد می‌شدند وانجام وظیفه می کردند؛ اينها 
وسیله‌های تأبيد موثری بود که از طرف ائمہ(ع) نسبت به‌دستگاه 
حکومت‌های وقت انجام می كرفت واز بررسى اين حقائق اهميت موضوع 
ولایت در تشكيلات اسلامى معلوم می شود كه درضمن اخبار با اين تعبير بدان 
اشارہ شده است كه د مان دعائم وستونهاى سازمان اسلام آن اندازه كه 
برای موضوع ولايمنا فریاد مد است برای ستون‌های دیگر تا برسد بەنماز 
فرياد نشده واهتبام نگردیدہ ات 

[۲۰] آَرمَجَلَسَىٰ(رة)- «اولئك المحسن منجم» ظاهراً مقصود از 
آنان مخالفان ات وفراه به آثان ممنتضعف از آنہا است که امیدوار بەامر 
خدایند واز آن جہت فرمود بفضل رحمت خود در اثر اينكه حقی بر خدا 
ندارند وحاصل اينكه مومنان حق وعده به‌خدا دارند ومستضعفان را بر خدا 
حقى نیست زیرا وعدهٌ ثواب به آنہا نداده است. 

1 ]از مجلسی(ره) - «قوله» فرخص فى اربع» چون قصر در نماز 
وتأخیر از وقت فضیلت با عذر وت رک بسیاری از واجبات آن در برخی اوقات 
وسقوط نماز از حائض و زن زائیده وفاقدالطہورین اگر بدان قاثل شدیم وسقوط 
زكاة از کمتر از نصاب يا قبل از گذشتن سال يا در صورت عدم امکان 
تصرف يا در نبودن شرائط دیگر وسقوط حج از غير مستطیم يا بسته بودن راہ 
ومانند آن وسقوط روزه از مسافر وپیره‌مرد ودچار تشنگی دائم ومانند آنها 
بخلاف ولایت که در هیچ حالی ساقط نیست. 

[ ۲ ] از مجلسی(ره) - «و لاتحمل الناس على کاهلک» يعنى مردم 








وش رش ئا 
ےچ مستبي 


را بر خود مسلط مكن به‌واسطهٌ ترک تقيه يا بەواسطہٴ سستى ومدارا با آنہا 
تاآنجا كه زيانمند شوى مثل اينكه ضامن آنہا بشوى يا از طرف آنها متحمل 
جيزى شوی كه تاب آن ندارى يا آنہا را به‌طمع اندازى كه حکم به خلاف 
حق بدهى يا درآنچه روا نيست باآنها موافقت كنى. 

7[ ] از مجلسی(ره) - نماز اصل اسلام است چون بی‌آن برها 
نشود» وزكاة فرع آن است زیرا بی‌آن درست نگردد» وبرخی گفتعاند چون 
نماز بی زکاة درست نیست وجہاد کنگره نیروی آن است چون سبب برتری 
وپیشرفت اسلام است. 

[4 ۲ ] از مجلسی(ره) - در شرح حدیثر - اين حدیث دلالت دارد 
که ایمان واسلام یک معنی ندارند وغیر مؤثن از إيسلام مستحن ثواب 
آخرت نیست چنانچه ميان امامیه معروف است. 

ودر شرح حدیث ٢‏ - كويد اين یت دلالتَ دارد بر اصطلاح 
دیگری برای ايسان واسلام وآن این ات رکه لام تخود عقانه اشت وایمان 
عقائد است باعمل به‌سقتضای آن از انجام واجبات وت رک کباثر وابن اصطلاح 
دیگری است جز اصطلاح بيشين وبسا كه این خبر چنین شرح شده است که 
مقصود از افرار» اعتراف زبانی بەشہادتین است ومقصود از عمل» عمل دل 
است که آن عبارت از تصدیق به‌ه ر آنچه است که پینمبر(ص) آورده است. 

[ ۲۵ ]از مجلسی(ره) - «قالت الاعراب آمتا» درياره جمعی 
اسد نازل شده که در سال قحطی به‌مدینه آمدند ونزد بيغمبر اقرار بەشہاد: 
کردند وبەرسول خدا می ما بابته وعيال نزد شما آمدیم ومانند بنوفلان 
باشما نجنگیدیم؛ ومقصودشان گرفتن صدقه ومنت نہادن بود «قل لم تومنوا» 
شما هنوز عقيده وتصديق قلبی بيدا نكردمايد. 

[ ۲ ] از مجلسی(رہ) ۔از این خبر ظاهر شود كه ميان ايمان واسلام 














دو فرق است: 











۵ شرحهای كتاب ایمان وكقر (o‏ 


١‏ اسلام همان انقياد وبيروى ظاهرى است وتصديق واذعان قلبى در 
آن معتبر نیست» بخلاف ايمان كه نياز بەاعتقاد قلبى وبلكه قطعی دارد چنانچه 
بیاید. 





۲ - در ایمان اعتقاد بەولایت معتبر است نه در اسلام وذ کر اعمال 
برای اين است كه در ايمان شرط هستند با آنکه اعتقاد بهآنها شرط ايمان 





[ ۲۷ ] از مجلسی(ره) ۔ آنچه از آيات واخبار فراوان درب 
واسلام عيان شود اين است که در قرآن وسنت به‌چند معنی اطلاق شوند که 
ه رکدام فوائدی دارند: 

١‏ - ايمانأمعنى جوع عقائد حقه واصول خمسه وفوائد آن در دنیا 
مصونیت جان مال وآبرو است إجز در موارد حد وتعزیر ودر آخرت صحت 
عمل واستحقاق راب ول شفاعت. 

۲ دبا انا ام واجبات .ورك محرمات ق رآئی که مقام عدالت 





است وبه‌علاوه ازفوائد گذشته فوائد عدالت هم بر آن مرتب است. 





۳۔ باضافه انجام جميع واجبات وت رک جمیع محرمات وثمره آن 
لحوق بدمقربين وحشر با صدیقین ومضاعف شدن حسنات ورفع درجات 
است. 

۽ - باضافه انجام مستحبات وت رک مکروهات بلکه مباحات» چنانچه 
اء واوصیاء است چنانچه 





در اخبار از صفات موّمن محسوب شده واين مقام 
در بعضی اخبار موّمن وادر در بعض آیات را بهائمه تفسير کرده است. 

وامّا اسلام در غالب اطلاق می‌شود بر ادای شہادتین واقرار ظاهری» 
وگرچه بااذعان قلبى نباشد واقرار بەولایت هم نداشته باشد چنانچه سابقاً 
دانستی» وثمرهُ آن در دنیا حفظ جان ومال وجواز استحقاق ارث وسائر احکام 
144 ظاهره است سپس شرح بسیار مفصلی در معنای اسلام وایمان نقل کرده وتا 











هفت قول باادله واعتراضات بیان كرده است. 

من می گویم؛ اسلام اقرار بەشہادتین والتزام بەفروعالدین اسلامی 
معروفه است جنانجه فرمود در حديث ٤‏ «الاسلام هر الظاهر الذی عليه الناس» 
والبتہ ولايت هم در اين ظاهر بديك معنی هست زيرا همه مسلمانان وجود رهبر 
وخلیفه را لازم می‌دانند ولى ايمان عقيده داشتن بدهمهٌ این معانى ايت باحفظ 
مسلمانی زيرا ايمان ماده جدائى از مسلمانی ندارد چنانچه در ابواب آينده بیان 
شده است وما شرح مفصلى دراين موضوع قبلاً بيان كرديم. 

[] ابن حديث دلالت روشنى دارد ب رآنچه سابقاً در بیان اسلام 
وايمان گفتیم. 

[] از مجلسی(ره) ۔ آنچه ازإيثان تن یرون برد چون گناه 
وترک طاعت است بنابر اينكه عمل دأخيل در ايمانٌ اسّت ياانكار امامت 





ولوازم آن وآنچه از ایمان واسلام هر دو بیرَ رَد است وآنچه منانی 
اسلام است از گفتار وکردار. 

[۳۰ ] از مجلسی(ره) - در اين باب عنوانی نیاورده برای آنکه چون 
دو باب گذشته در معانی اسلام وایمان است ولی چون زیادتی داشته ونوضیح 
وفوائد بسیاری در آن است آن را باب دیگری ساخته. 

[۱ ۳ ] از مجلسی(ره) - بدان كه ذكر نکردن ولایت ووجوب آن در 
اين خبر بااينكه مقصود اصلی خبر همان ولایت است برای نوعی از تقیه است 
زیرا این خبر را امام برای الزام واتمام حجت بر مخالفان ذكر کرده است که 
منکرند ولایت جزء ایمان باشد. 

7[ ] از مجلسی(ره) - این حدیث جزئی از حدیث ١‏ است که با 
تغييرات اخلال آوری نقل شده است. 

[۳۳] از مجلسی(ره) - گذشت که مرجثه دسته‌ای هستند که 











م ىكويند باوجود ایمان هیچ گناهی زيان ندارد وبا کفر هیچ طاعتی سود 




















۹۰ 








استفاده شود که آنہا ايمان را همان اقرار ظاهری دانند 
واعتقاد قلبی را شرط ندانند وکفر را هم انکار ظاهری شناسند ولى اين از آنہا 

در مواقف وشرحش گوید: يك فرقهُ مہم مسلمانان مرجث‌اند وآنہا را 
بەاین لقب خوانند برای آنکه عمل را از نيت بست اندازند يا آنکه باوجود 
ایمان گناہ را زيانمند ندانند چنانچه با کفر طاعت سود ندهد وامید بخشی 
کنند به گنه کاران وآنان بنج دستهاند: 

١‏ - یونسیه» پیروان يونس نمیری که گویند: ایمان همان معرفت خدا 
وخضوع ومحبت قلب است وه رکه دارا باشد مومن است وباوجود آن ترک 
طاعت و گناه کردنا ژیان نار وکیفر ندارد. 

۲ - عبیدیه» که بر این نمقيده اضافه کرده‌اند علم خدا جز ذات او 
است وخدا به‌صورت انتتان"است. 

۳ غکتائیة ارغان کی که گویند: ايمان معرفت واقرار 
به‌خدا ورسول وهر آنچه از طرف خدا آورده است می‌باشد بطور اجمال 
وتفصیل وفزونی دارد و کاستی ندارد. 

٤‏ ثوبانیه» پیروان ثوبان مرجی گویند: ایمان معرفت است واقرار 
بدخدا ورسول وهرچه در خرد نگنجد وآنچه تعقل شود از ايمان نیست وهمه 
اعمال را پست‌تر از ایمان دانند. 

۵ - ثومنيه» ياران ابی‌معاذ ثومنی گویند: ایمان معرفت وتصدیق 
ومحبت واخلاص واقرار بدانچه رسول آورده است می‌باشد وت رک همه 





از ایمان نیست وه رگناه ی که 





يابعضى کفر است وبعض آن ایمان یاجز؛ 
بەاتفاق کفر نیست مرتکبش فاسق وگنه کار است وه رکه ترک نماز را حلال 
شمارد کافر است چون تکذیب بماجاء بهالنبی کرده» وه رکه به‌نصد تضاء 
ترك کند کافر نیست. پایان نقل از مجلسی(ره). 





رد 0 شرحهاىكتاب ايمان وكفر کل 


حدیث دلالت دارد که ايمان سه مرحله دارد که هر سه 





در تحقق آن دخالت دارند» اول عقيده قلبی» دوم اقرار زبانی» سوم اعمال تنی» 
وه رکدام از این سه نباشند ايمان وجود ندارد ولی چون اقرار زبانی وعمل 
محسوسند دلیل برعقيدهُ قلبی هستند» وممکن است کسی اين دو را داشته 
باشد وعقيده قلبی نداشته باشد در صورت به‌ظاهر موّمن است ودرباطن کافر 
است؛ به حسب ظاهر احکام موّمن بر او جاری است ولی از اجر معنوی وثراب 
ونجات بهره ندارد. 

[ ۳۶ ] از مجلسی(ره) - یکی از محققان گفته است که غرض از 
اين حدیث برابری درجات ایمان است بنسبت پیشروی ومباردت بهاجابت در 
دعوت به‌ایمان نسبت به‌عرض دعوت درعالم دیا تیبت بهبيش روی در 
شرف ودانش وخرد وحکمت» يا نسبت إبهبيش بودن رُمانّ ایمان بطور مطلق 
ويا بەاعتبار زمان بلوغ دعوت اسلامی - بط بقل شند. 

[ ۳۳۵ از مجلسی(رہ) ۔ علق ق »نی او وارد آستانة 
اسلام کرد ولی بااين روش او را به کلی از مسلمانی راند» «ادخله من مثل ذم» 
يعنى او را دراین روش مسلمانی رياضت مآب سخت وارد کرد واين سبب شد 
که او را از دين آسان وساده اسلام بیرون راند. 

[۳۹ ] از مجلسی(ره) - «لم يلم احد احدا» یعنی در نفهمیدن 
مطالب دقيقه وقصور از معارف يا در كسب نکردن فضائل واخلاق حسنه 
وترک نوافل وگرنه عدم ملامت در ترک واجب وفعل کباثر ومحرمات 
نادرست باشد. 

[۷] از مجلسی(ره) - «هی الدرجات» يعنى درجات ایمان» 
ه رکدام دارای درجه‌ای هستند ونبايد از همبىزار باشند ونباید آنان را بىايمان 
دانید يا مقصود اين است که اينها درجانی باشند که خدا در قول خود «ُم 





درجات عند اللّه» بیان کرده است. 





























[] از مجلسی(ره) ۔ گویا مراد از اسلام در اينجا معنى اخص آن 
است كه هم‌معنی باايمان است چنانچه جملةٌ «مومن دینش را از رأيش نگیرد» 
بدان اشاره دارد (واين معنى از اسلام است كه شاعر گوید: 
نه هركس شد مسلمان می‌توان گفتش كه سلمان شد 

كه اول بايدش سلمان شد وانكه مسلمان شد ) 

حاصل خبر اين است كه اسلام تسليم وانقياد است وانقياد تام 
نمىباشد جز بايقين كه تصديق جزمى واذعان كامل بەاصول خمسه باتصديق 
به‌خدا ورسول وائمهُ هداة است» وتصديق عيان نشود ياسود ندهد جز بداقرار 
ظاهرى واقرار تام محقق,نشود جز به کردار بااندام زيرا كردار چنانچه گذشت 
كواه ايمان است وکنرداری:گةگواه ايمان است انجام وظائف الهيه است نه 
عمل اختراعى ویدعت. 

تا آنكه مجلسَی(زه) گوید: سيد رضی(ره) در نهجالبلاغه جزء اول 
این حدیثرا تا ال هوالاداء» بائفییر جملهُ اخیر بداين مضمون كه: 
«الاقرار هو الاداء والاداء هو العمل» نقل كرده است؛ وابنابىالحديد گفته: 
خلاصه اين فصل دليل درستى مذاهب معتزله است كه: 

اسلام وايمان يك معنی دارند وعمل در مفہوم اين لفظ وارد است 
چون هر لفظی را بجاى دیگر قرار دادہ در دای مفہوم آن چنانچه گویند ليث 
همان اسد است» اسد همان سبع است وسبع ابوالحارث است پس ليث 





ابوالحارث است يعنى اين اسماء یک معنى دارند» وجون همه لفظها تفسير 
اسلام هستند وآخرشان عمل است دليل است كه عمل معنى اسلام است 
وتارک واجب مسلمان نیست واگر اعتراض كنى کہ در اينجا چەدلیلی است 
که اسلام همان ایمان است» كويم: زیرا هركه عمل را در معنى اسلام وارد داند 
اسلام را همان ایمان داند. 

ابن‌میشم گفته است: در اين كلام جند قياس است کہ نتيجدهاى آن 





o‏ 00 شرحهای کتاب‌ایمانوکفر ند 


در ضمن کلام درج شده» نت قياس اول اين است كه اسلام یقین است 


ونتيجه دوم اينكه تصديق است واز سوم اينكه اقرار است واز چہارم اينكه اداء 





است واز بنجم اينكه عمل است وسپس از ابنميثم توجيه ابن قياسات را نقل 
کردہ است. 

شہید ثانى رفع الله درجته در رسال حقاثقالایمان پس از بیان اين 
کلام از اميرالموّمنين (ع) گفته است: 

اپنجا دو بحث است؛ اول اينكه مقصود از | بن نسبت چیست ؟ دوم 
اينكه منسوب کدام است. راجع بهاولی» برخى از شارحين آن را حمل بر 
تعريف كرده ودور از قياس دانستماند واسلام را بوتسليم شرح كرده است که 
دخول در طاعت خدا است وآن تعریف لی ات به‌لفظ معروف‌تری 
وتمریفات دیگر هم بهلازم خاص است (ؤسيس مرحومٌ مجلسی ايراد واعتراض 
چندی وارد كرده) ودر آخر گوید: وام كت توف باشد از بیان ابن 
شرح معلوم است كه مقصود اسلام كام یتایلام خدايبِدٍ كه بی‌اسلام 
ظاهرى محقق نیست ومعلوم است كه اين اسلام همان ايمان است. پابان نقل 
از مجلسی(ره). 

من گویم؛ ظاهر كلام این شارحين اين است كه منظور از اسلام 
وتسليم ويقين وتصدیق واقرار واداٴ وعمل یکی است یا از نظر مفہوم كدايدما 
بهترتيب معرف یکدیگرند يااز نظر اتحاد مصداقی كه در وجود یکی هستند 
ونتيجه حمل برقیاس وياتعريف هم از نظر یکی است زيرا قياس استدلالی 
وتعريف منطقى بداعتبار اتحاد در مفہوم ياوجود مشت رک هستند وبہمین نظر 
فصلی است در منطق بەعنوان(اشتراک حد وقياس) ولى همه اين شروح هم 
بابيان خود امام(ع) مخالف است وهم باواقع۔ 

اما از نظر اول برای اينكه امام اين تفصیل را نسب‌نامه ناميده است» 








ونسب‌نامه مركب است از بیان سلسله تژادی كه ه ركدام باديكرى هم در 




















2 کتا: 


شرحهای 





کر و وو و 


مفہوم مغايرت دارند وهم در وجود چون سلسله پدران وپسران. 

وام باواقع برای آنکه اين الفاظ ه ركدام معنى مخصوصی دارند كه 
در وجود هم بادیگری مخالف است بەاین شرح: 

تسليم ‏ یک امر وجدانی وعاطفى است که مظهر قلبى وعملى هر دو 
را دارد. 
۔ يك جزم ودانش عقلانى ومعنوى است کہ باتسليم یکی 





تصدیق يك عمل قلبی واعضائی است كه جز آن هر دو است. 

اقرار - عہدەمندی وقبول قرار است كه هم قلبى دارد وهم عملى وباز 
جز تصديق است. 

اداء وعمل هم فعل امضباء است» عمل كردار است واداه کردار 
بەعنوان انجام وظیلة ات 

وضاهرا مقصتود از این ,نژادبندی بیان یک سلسله جريان عملى وقلبی 
واندامی است که از یکدیگر متولد می‌شوند وباید فہمید که اين سلسله از 
اسلام شروع می‌شود وبەعمل یاانجام وظیفه می‌رسد یاز انجام وظیفه شروع 
می‌شود وبەاسلام می‌رسد. 

اگر منظور ازا سلام همان اسلام ظاهری باشد وجه اول درست است» 
زیرا چنانچه بيش از اين گفتیم اسلام ظاهری باادای شهادتین كه شناسنامه 
جامعه وملت اسلامی است بحساب اعلام تابعيت ملت محفق می‌شود وجز آن 
حقیقتی ندارد والبته پذیرش این تابعیت به‌معنی تعهد همکاری باجامعة اسلامی 
است از نظر اجراء مقررات عمومی تشکیلات اسلام كه عبارت از فروع دين 
است» واگر آن را پدر نخست بحساب آریم وزايش وفزايش بابد وعقیم 
وبلاعقب وتوخالی نباشد مسلمان را بەمقام تسلیم می کشد وآن از خود 
گذشتن وباىبند بهمهٌ مقررات دين بودن است واین خود بسيار روشن است» 











شرحهاى كتاب ايمان وٴ 


فرق است ميان کسی که منظورش همان صرف انجام وظائف اسلامی است 
بحساب حفظ منافع وحقوق اجتماعی ومدنى خود جنانجه عادت وشيرة 
تابعين مقررات کشورهای متمدن جہان است وميان کسی كه از خود گذشته 
وخود را واگذار بەمقررات اسلامى کردہ است كه هر کج بايد او را ببرند 
وفرق این دو بەعبارت سادہ اين است كه اولى خود را خواسته واسلام را برای 
خود وبراى استفاده دنيا خواسته است ولى دومى اسلام را خواسته وخود را در 
اختيار او گذاشته برای عشق بدحق يابراى سود آخرت كه جز از این راہ 
بەدست نيايد» بااين مقام تسليم است كه اصول وروش مسلمانی به‌دل می 
نشیند ووارد بصیرت می‌گردد ومقام يقين بوجودمي‌آید»یقین زائيده تسليم 
است وچون یقین حاصل شد تصديق وباور پدڈید می‌ښشودوابن مقام از تصديق 
عبارت از اقبال كلى بەمعنویات اسلام است وملازم بایکِ مقامى از عشق 
وشوق بەمعنویات است ودنبال اين مقام از تَصَدَبَقَيَسهد وپیمانی بوجود می‌آید 
كه حقيقت آن گذشتن از همه چبرا دلبت بهاجق است/ اقرار در ابن 
مرحله دارای ابن دو ماده است كه یکی گذشت است ویکی دلبستن» ودنبال 
ابن مغام است كه درك مىشود آن را بايد كرد كه خدا دستور داده وجز آن 








نبايد کرد - يعنى دیگر اراده وخواست شخصى از ميان مورود ومحض آماده 
اطاعت خدا می‌شود واين يك مرتبه از فناء است ودنبال این مقام است که 
مقام ادا بوجود می‌آید» يعنى پرداخت حق بندگی نسبت به‌خداوند همان 
مقامى كه پیغمبر(ص) بدان آراسته بود وشایسته اين يادآورى شد كه اشہد 
ان محمفاً عبده ورسوله. 

واگر منظور از اسلام» اسلام معنوى وخاص باشد كه در آيهُ شريفه 
تعبیر شده( ۲۲ سره لقمان): «وهركه بسيار روى دل را بەخدا کند 
ونیک وکار باشد محققاً بحلقٌ محكمى چسبیدہ است» در اين صورت اداء 
ياكردار كه جد اعلاى آن است عبات از همان اعلام تابعيت اسلام است كه 
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۵ شرحهاى كناب ایمان وکفر ت 


ادای شہادتین باشد بامضون حديث کافی که آن را جد اعلى ونخستين مبدا 





پیدایش تعبير كرده | ست مناصب‌تر است وبەاین ترتیب شجرء اسلام شرح 
می‌شود: 

١‏ ۔ادای شهادتین. 

٢‏ ۔عمل بەفروع كلى اسلام. 


۳ - قبول تعہدات خداپرستی در نان وعيان. 

+ - تصدیق وباور بەحقائق معنوى اسلام. 

۵ - يقين وجزم بمواقعیات دين. 

+ - واگذاری خود يدخدا در هم امور. 

۷ - توجه یکره دل بيدا وصرف نظر از ماسواه. 

وممکن است سیم بنذى اسلام ویایمان كه دربعضی اخبار وارد شده 
است اشاره به‌همین درتجات سبعه باشد که امیرالمومنین(ع) در اين حدیث 
آنہا را وا الم بیان کرده است ودر ضمن معلوم شد که 
ایمان هم در ضمن این حديث منظور است زیرا از مقام اقرار بہالا ایمان که 
عبارت از عقیده به‌حقائق دینی است موجود است برای همین جہت در عين 
حال یکه نسبنامه برای اسلام است جمله‌های بعدی روی مومن طرح شده 
است وکار ومن وكافر را باهم سنجیده است ومی‌فرماید: ممن دين خود را 
به‌نظر ورای خود مشخص نکرده است بلکه دستورات معينى است که از 
پرورد كار او به‌وی رسیده وآنها را دریافت داشته وبدان عمل کرده وباعمل 
وکردار درست ايمان خود را اراثه می‌دهد. 

[۳۹] از مجلسی(ره) - «ذکر نسبه لاهل الارض» این ذكر نسب 
ومعرفی او برای مردم زمین بهوسيلة آیاتی است از قرآن مجید که دربارة او 
وخاندانش نازل کرده است ومردم تاروز قیامت آنہا را می‌خوانند ومی‌دانند» 
یافضل او را در ضمن ندائی بیان کرده است که همه آنا که در يشت مردان 





5 شرحهاى كناب ايمانو كفر ۴ 


ورحم زنان بودماند شنیده‌اند مانند جاری که ابراهیم برای دعوت به‌حج 
کشیدہ وكفتهاند: مقصود این است که در معراج نماز پنجگانه به آن حضرت 
دستورا داده شد برای امت وچون فرودآمد به‌سردم آموخت واز اعمال آن 
صلوات بر محمد وآل آن حضرت است در تشہد وباهمین همه مردم را 
رهنمائی کرد كه آنان بمترین خلقند زيرا اگر جز آنبا کسی بہتر بود بايد 
صلوات بر او جزء نماز پنجگانه شود. 

گشودن سینه» کنایه از اظہار از درون است برای مردم واطلاع مردم 
بر باطن او 

[* 6 ] از مجلسی(ره) ابن حديث باهمين سند بهاندك تفاوتی در 
باب معرفت امام و رد امور بدوى در کتاب,خجت كلشت وما آن را شرح 
کر 

«ثم استخلصمم» ضمیر بدواليان ار بر گرودة یستی ب رگزید اوصياء را 
كه مصدق امر رسالت باشند در «نذر» كه پیِمیانند,.» وممکن است ضمیر 
هم راجمع بدرسل باشد» یمنی بس از فرستادن رسولان آنہا را برگزید وفرمان 
داد تاامر امامت را نسبت به‌بیم دهند‌های پس از خودشان که اوصیاه وئمه‌اند 





١[‏ 4 ] از مجلسى(ره) اين باب را عنوانى نداده برای آنکه نت دو 
. باب پیش است وهمانا آن را جدا آورده زیرا در آن نسبت اسلا وایمان باهم 
ذکر شده ومدح وفضل اسلام بیان شده نه صفات آن. 

٤ ۲[‏ ] از ابن میثم - بدان که مقصود از ايمان در اینجاء ايمان کامل 
است که اصلی دارد و کمالاتی که متمم آن است» اصلش تصدیق به‌وجود 
صانع است وصفات كمال ونعوت جلال وهرچه در کتب خود نازل کرده 
ورسولانش تبلیغ کرده‌اند وکمالات متممهٌ آن گفتارهای درست واخلاق 


تصديق 








ستوده وعبادات است. اين اصل ومتمماتش كمال نفس انسانى است زيرا كه 
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دو نيروى علم وعمل دارد وكمالش وابسته به كمال این دو است» اصل ايمان 
كمال نیروی علم او است ومتمماتش كه مكارم اخلاق وعبادات است كمال 
نیروی عمل أو است» چون ابن را شناختى می گوئیم چون اصول فضائل 
خلقت که کمال ایمان است چہار است وآن حكمت وعفت وشجاعت 
وعدالت است لفظ ستونها را برای آنہا به‌عاریه آورده برای آنكه ايمان كامل 
جز بدانها استوار نشود مانند چہار ستون خانه. 

يقن تدر از کے اسك کے علنی مارد و گی لس آن كال 
تاآنجا كه فہم بشر 





نيروى انديشه است بهتصور وتصدیق حقائق دا 
تواند» وعملى آن تکمیل, نفس است بەتحصیل فضائل درونى وكناره كيرى از 
اخلاق فاسد وپست»"ومعلوم اب كه عملى كه ثابت باشد همان يقين است. 

وصبر تلبیر از عفت/اسلت كه خودداری از بيروى هوا است درهمة 
انواع شهوتهاى تون اترگ متابعت شهوت وجلوگیری وسر کوبی از 
آن که‌نیاز بش یائ دادر 

وجهاد تعبير از شجاعت است چون مستلزم آن است وشجاعت 
آماد گی اقدام بر انجام هر واجبى است وانسان نياز دارد كه برای آن تحمل 
مكروه ودرد ورنج کند. 

عدالت ملکه‌ای است که از اين سه خصلت خوب خيزد ولازمة آنبا 
است زیرا ه رکدام از این فضائل طرف افراط وتفریط دارند که بد است ودر 
برابر خود خلق بدی دارند كه ضد آنہا است؛ انتہی, بايان نقل از 
مجلسی(ره). 

من گویم» سخن ابن ميثم که در مقام تطبیق مضمون حدیث شریف 
بامصطلحات علم معروف اخلاق بر آمده است مواردی از اعتراض دارد که 
برای اختصار از ذكر آن خودداری نموده وبەفکر خوانند گان واگذاردم. 

[ ۳ ۶ ] از مجلسی(ره) - مخاطب بداينكه شما به کمتر از درجات 








وا شرحھای کناب ايسان رکفر ا 


اسلام چسبیدها متوجه بەضعفاء شيعه است» وگفتہ شده مقصود از آن همان 





درج ايمان است» يعنى بەنزدیکترین درجه بەاسلام چسبیده‌اید که ایمان 


[4 4 ] از مجلسی(ره) - «هكذا الخ» گویا چون فہم سائل از درک 
حقائق ابن صفات کوتاہ بودہ امام شرح آنها را بداو نگفته وهمين تأكيد 
کردہ كه ابن روايت از پدرش درست است وگفت‌اند: راوى بعيد دانسته كه 
این امور تفسير یقین باشد وامام باسخ داده كه امام باقر(ع) جنين تفسیر 
ا 

[۵ 4 ] چنانچه پیش كفته شد اسلام؛ اعلام پیروی از دينى است که 
رسول خاتم آورده وقرآن کتاب آن است‌بانعبه باه مقررات آن که 
فروع دين معروفه است» وپیوستن به جام تشکیلات اللامی وهمکاری باآن 
این اول درجه است وملازم با عقیدہ به‌معَتَویتوآنتمائی‌بودن آن ندارد» 
موده فائد زاین درجه هم آهنگی بایک 
تشکیلات کامل» زند گانی دنیوی است که هر فردی در آن بہرسند از 





منافقان زمان خود بيغمبر چ 


بہترین مزایای اجتماع بشری است. 

ایمان عقيده داشتن بەمعنویت اين تشکیلات است ودرک اينكه این 
تشکیلات واقعاً از جانب خدا است وزند گی بااین مقررات مقدمه است برای 
رسیدن بەیک امور معنویه که در اين دنا اخلاق پاک وستوده است ودر سرای 
دیگر نعمت جاوید وبہشت واین مقام از عقل خیزد واو است که بايد اين 
درک را داشته باشد ومقام علمی است. 

تقوی روحیه بلند است که در نجاد انسان جا كند وعاطفه ووجدان 
انسانی را تحول بخشد واين معنویات تعلیمات اسلامی در وجدان اثر کند 


وجزء وجدان گردد وتعليمات ووظائف عملی اسلام محبوب او شود وواقعاً 





دنبال آنہا بدود» آنچه را قرآن واسلام نہی وغدقن کرده مبفوض او گردد 














٩‏ شرحهاى کناب ایمان و کفر رت 


وواقعاً از آنہا گریزان باشد. این يك روحیۂٗ بسیار عالی است که با تمرين 
مداوم وبرورش درست کم كم بيدا می شود والبته استعداد وآماد گی افراد برای 
رسيدن بەاین مقام تفاوت بسيار دارد. 

یقین يك مرتبەای از بینائی وبصيرت باطنى است كه از آن بەمقام 
شہود تعبير كنند وچون يك مسلمانى مراحل اسلام را بەدرستی تاآخر 
درجات تقوى طى كرد در نہاد او نوری يديد آيد كه معنويات اسلام را 
باجشم دل بيند جنانجه محسوسات را باجشم سر بیند» وبايد گفت: این 
ادراک شہودی درونی از ادراک اهری هم دلنشينتر وبى شبہەتر 
است زیرا چشم ظاھری:یسا در ادراک واقع به‌واسطاٌ دوری مسافت يا امور 
دیگر خطا كند وجل كت ابر در ماه وخورشید بیند وخود را در درون آینه 
بندارد ولى در این مقام از ادراگ باطنى هيج شبہہ وخطائى راہ ندارد وهمين 
مقام است كه علی(ع) بان انتحار می‌کند ومی‌فرماید:«ا گر پرده را بردارند 
بەیقین من افزوده يود 

٩[‏ 4 ] از مجلسی(ره) در درون بنده‌ها پرد‌ها است تاریک وثيره 
که نم ىكذارند نور حقيقت در آن بتابد وبا خموشی وبی‌خوابی وگرسنگی 
ومراقبت دائم اين پره‌ها دریده شود وحقیقت تجلی کند تا اينكه می‌فرماید در 
حدیث نبری به‌برخی از این پردەھا اشاره شده است که فرموده:«ا گر شیاطین 
گرد دل آدمی‌زاد نگردند» ه‌ملکوت آسمان چشم اندازند». 

[۷ ۶ ] از مجلسی(ره) - ممکن است مقصود از حقیقت؛ دلیل عقلی 
باشد واز نور دلیل نقلی از قرآن وسنت. 

یامقصود از حقيقت نشانههاى دال بر وجود خدا باشد» ومقصود از نور 
دلیل‌های داله بر مسائل اصول وفقه چه‌عقلی باشد وچەنقلی۔ 

وممکن است مقصود از نور» قرآن باشد ومراد از حقیقت» سنت 
ودلیل عقل زیرا این خبر بااين سند در باب اخذ نسبت وشواهد قرآن بانتمه‌ای 











وت شرجھای کناب ایمان و کنر ۳ 


گذشت. وگفتہ شده استكه مقصود از حق ظاهر شریعت است واز حقيقت 
باطن آن وغايت وسرانجام آن۔ 


00000877 سد سے 


باب تفکر 
سپ 


ابواب کتاب کفر وایمان تاینجا در موضوع قسم يكم از چهار قسم 
مندرج در آن بود كه در آغاز بدان اشاره شڈ وآن رابع بهپیدایش اسلام 
وایمان بود که اين ابواب گذشته از ریشه‌بدی ایمان بحكث کرد وآن را از عالم 
ذرات ريشهبندى نمود تابەبیان پیدایش آن از مَل:ؤقوازتغمبر وق رآن منتقل 
شد ودر ضمن حقیقت آن ودرجات نوات آن را شرح ”داد» واز اینجا 








شروع می‌شود بەقسم دوم كه راجم بداخلاق وصفات عالیه نفسانیه است. 

[ 4۸ ] از مجلسی(ره) - «التفکر يدعو الى البر» نفکر وارد در اين 
حدیث شامل همه اقسام اندیشه‌های درست است که ما به‌آنها اشاره کردیم 
چون تفکر در بزرگواری خدا که دعوت م ىكند بەترس از او واطاعت اوه 
وجون تفکر در فناء دنيا ولذت‌های آن که دعوت می کند به‌ترک آن 
وکناره گیری از آن وچون تفکر در سرانجام مردمان خوبی که د رگذشتهاند 
که دعوت می کند به‌پیروی از آثار وکردار آنها كه سبب اين سرانجام خوب 
شده» وچرن تفکر در عاقبت کار مجرمان که سبب می‌شود برای اجتناب از 
اطوار وبد کرداری آنان ودر عيوب نفس وآفات آن که سبب می‌شود برای 
توجه بەاصلاح آن وچون تفکر در اسرار عبادت وهدف‌های آن که سیب 





می‌شود برای کوشش در تکمیل ورفع نقص وکاستی آن وفکر در درجات 
ک 
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بلند آخرت که دعوت می کند بەتحصیل آن ودر مسائل شريعت که دعوت 
م ىكند بهتحصيل آن وعمل بدان در جاى خود ودر حسن اخلاق خوب که 
دعوت م ىكند برای تحصيل وآراسته شدن بدان. 

4٩ [‏ ] قنبر» آزاد کرد على(ع) بود واز خواص آن حضرت» 
حجاج او را بەخاطر دوستی علی(ع) کشت» كشى بەاسناد خود از اب ىالحسن 
عسکری(ع) روايت کردہ كه قنبر را نزد حجاج بنيوسف بردند» بداو گفت: 
تو جه خدمتى برای على بنابىطالب انجام دادى ؟ گفت: آب وضو برايش 
م ىآوردم» كفت: چون از وضوء فارغ می‌شد جه م ى كفت ؟ گفت: اين آيه را 
می‌خواند: 

«چون فراملؤش کردم آنچه را به آنبا یادآور شدیم در هرچیزی را 
بەرویشان گشودیم تاچون شام شؤند بناگاه آنبا را گرفتیم وآنها بدهلاكت 
افتادند ودنباله آنَآنَكمَْسَكَمْ گردند بريده شد وحمد از آن خداى جبانيان 
است ». 

از مجلسی(ره). 

[ ۰ ۵ ] از مجلسی(ره) - گوید فايدماى است - محقق طرسی قدس 
ال روحه در تجرید گفته است: بعضی آزارها زشت واز ما سر زند 
بالخصوص» وبرخی خوب است واز خداتعالی صادر شود وخوبیش به‌یکی از 
جهات زیر است: 

١‏ - استحقاق آزار شده. 

۲ - شامل سود یادفع زيان بیشتری است(مانند سوراخ كردن كوش 
برای تحصیل زيور ياقطع عضو برای حفظ باقی تن). 

۳۔ برای آنکه عادت بر آن جاری است(مانند اينكه خال کربند 
وبراى عادت تحمل آزار کنند). 

٤‏ -برای دفاع از آزاری که روی آورده است - وجائز است که در 








۴ حهای کتاب ایمان و کفر‎ o 


مورد استحقاق همان عقاب وكيفر بزهكار باشد ومجرد لطف مجوز آزار 

عوض» از آزار نفعی است که برای استحقاق باشد واحترام دريافت 
کنندہ وتجليل او در آن منظور نباشدہ واين عوض بر خدا لازم شود كه 
بەمکلف بپردازد در برابر آزارى كه بداو رسائد يانفعى كه از او دریغ کند 
بمصلحت ديكران ويادر برابر غمى که بداو دهد بمواسطة علم بدیہی یا کسبی 
يا ظن وگمان؛ اتا آنچه مستند بكار خود بنده باشد موجب عوض بر خدا 





نیست. 

[۱ ۵] ژهد» بی‌رغبتی به‌دنیا وامور مابي است که زود گذر وفانی 
هستند وبااندک توجہی دانسته می شود کاڈ حقیقگی ندارد ولذتی 
نمی‌آیند» ناهفت آنها را در فرآن مجید برشمرة ات( ۱4 سوره آل 
عمران): «جلوه کرده است برای مردم فریب یی شہوات از: و - زنبا ۲ 
فرزندان ۳ و4 - انباشته‌های طلا وّنقیره وب اسب‌هنای نشان‌دار 
٩ ).‏ - رمه‌های چمارپایان (از 
گوسفند وكاو وشتر) ۷ - کشتزارها كه همه اینہا بہره زندگی در اين دنیا 
است وخدا است که سرانجام خوب نزد او است». 








وبداضافه خودخواهی وجاه‌پرستی وزو رگوئی» همه شون دنیوی ده 
ار آنہا ژهد دارای ده جزء است وبالاترین درجۀ ژهد که 
می‌توان گفت از خود گذشتگی است» اول درجه ورع وپاسائی است زیر 
حقیقت هد نخواستن وبی‌رغبتی است ولی ورع كنار هكيرى وگریز 
دنیا است وچون مقامات ورع به‌نمایت رسد مقام شہود حاصل گردد که 
حفائق نامرئی بر شخص عیان شود ودر اینجا است كه از هرجه پیش آید 





می‌شود که بها 





خوش آید» واين مقام رضا است. 
۳ کی 5 ۳ 
[۲ ۵ از مجلسی(ره) - قوله» او قادر اين تردید از ثمالی يا راوى 


























دیگر است ودر این علت گوئی ابہامی است» ووجوهی دارد: 

١‏ اينكه وعدهٌ خدا راست است وشما هم بەوظائف خود عمل كردى 
وداراى مقام عصمتى وجاى نگرانی نيست واين منافات ندارد كه دیگران بايد 
غم آخرت‌داشتهباشند. 

۲ - غم برای امرى است كه جاره ندارد ودر اينجا جاره موجود است 
وآن عمل طبق دستورهاى خدا واطمینان بهوعده‌های خدا است. 

۳۔ حزن حضرت عميق بوده است واين منافات ندارد باحسن حزن 
معتدل نسبت به آخرت. 

«وما فيه الناس» يعنى اضطراب عموم مردم باخصوص شيعه زیرا 
عبدالله بن‌زبیر از آنا انتفام نگ جمل را م ىكشيد واو دشمن‌ترین مردم بود 
نسبت بداهل بيت واو سبب انحراف زبیر از امیرالمومنین شد كه فرمود: 
هميشه زبير با ما اب تاجوجه او بزرگ ومانع شد ومشہور اين است 
كه بس از شبات آفام تین هفت رز از رجب مانده سال ٦٦‏ در روزگار 
يزيد بااو بدخلافت بيعت شد وگفتماند: چون حسین(ع) در سال ٦٦‏ هجرت 
شہید شد؛ ابنزبير در مكه مردم را بەپیروی خود خواند واز يزيد بد گوئی 
كرد واو را بەفسق وگناه ومی‌خواری ستود ومردم تجامه وحجاز بااو بيعت 
کردند وچون خبر بەیزید رسید حصين بن نمیر وروح بن‌زنباع را خواست وبا 
ه ركدام لشکری پیوست ومسلم بنعقبه را فرماندة کل قوا ساخت وچون وداع 
كرد» بدمسلم جنين سفارش کرد: 

ای مسلم» هرجه اهل شام برای دشمن خود خواستند» جلو آنہا را 
مگیر واز راہ مدينه برو واگر با تو جنگیدند باآنہا بجنگ؛ واگر بر آنہا 
پیروز شدى سه روز شہر مدينه را بر لشکر حلال کن. 

مسلم آمد به‌مدینه ودر حره منزل كرد واهل مدينه در برابر او بیرون 
شدند وقشون بياده كردند وفرمانده آنان عبدالله بن حنظله راهب بود كه 








حنظله را غسي ل الملائكه م یگفتندہ مسلم سه بار آنہا را بەتسلیم دعوت کرد 
ونبذيرفتند وبا آنہا جنگید واهل شام غلبه كردند وعبداللہ باهفتصد تن از 
مہاجر وانصار كشته شد ومسلم وارد مدينه گردید وسه روز آن را حلال کرد 
وسپس قشون را بدمكه برد ونسبت بهآنجه در كرد بود گزارش برای يزيد 
فرستاد ومسلم لع خودش در راہ مُردہ وقشون را بەحصین بننمیر واگزارد 
وآنہا بدمكه رسیدند وعبداللہ بنزبیر باهمراهان خود در مسجدالحرام متحصن 
شدند» حصين منجنيق بر سر كوه ابی قبیس نصب کرد وخانة كعبه را زیر 
گلوله آتشبار منجنيق كرفت» در این ميان بدحصين بننمير خبر رسيد که 
يزيد لع مُردہ است واو كس نزد ابنالزبير فرستاد.وبيشنباد آتش‌بس کرد او 
هم بذيرفت ودرها را گشود وقشون حصین په‌ظواف ان کمبه مشفول شدند» 
در اين میان که شبى بس از نماز عشاء جصین در طواڳ بود باابنالزبیر روبرو 
شد» حصين دست او را گرفت ودر كوش و گفت: تئتوانى بامن بدشام 
بیائی تا همهُ مردم را بەبیعتِ تو دعوت گنم؟ ویر كان, آنها درهِمٌ إست وامروز 
از تر کسی را احق بەخلافت نمی‌دانم» من در آنجا مخالفی ندارم» ابنالزبير 
دست خود را از ميان دست او كشيد وفرياد کشید: این ميسّر نيست تا اينكه 
به‌هر نفر حجازى ده تن شامى بكنُشم؛ حصين گفت: هر که تو را از 
سياس مداران عرب شمرده دروغ كفته» من باتو راز می گویم وتو داد م‌زنی» 
من تو را بەخلافت دعوت می كنم وتو مرا ه جنگ دعوت می‌کنی؟ وبا ق 
خود به‌شام ب رگشت» وكفتهاند كه اهل عراق ومصر وبعضی از اهل شام 
باابنالزبير بيعت كردند تابس از جنگ‌هائی با مروان بيعت نمودند وعراق در 
بيعت او ماند تاسال ۷۱ هجرى كه عبدالملک بن‌مروان» برادر مصعب را 











كشت وقصر اميرنشين كوفه را ويران كرد» وچون مصعب كشته شد یارائش 
گریختند وعبدالملک آنہا را خواست تا بااو بيعت كردند وبه کوفه آمد وكار 








عراق وشام ومصر برای او استوار شد وسپس حجاج را در سال ۷۳ بات 











5 عياف كات امام ويه _ 
بدسوى ابنالزبیر گسیل داشت ودر مكه بر سر أو تاخت وخانة کعبہ را 
به‌منجنیق بست وبهاو بيروز شد واو را كشت وحجاج سر او را بريد وارونه بر 
قفن ار E‏ وید كور شتا را بەخاک سپرد» 
خلافت او در حجاز وعراق ۹ سال و ۲۲ روز شد و م۷ یا ۲ سال عمر کرد 
ویعضی هم ۷۰ سال گفت‌اند» مادرش اسماء دختر ابی یکر بود. 

من گویم» ظاهر این است که ترس آن حضرت از ابنالزبیر بوده 
نسبت بدخود وشیمه‌اش» وسمکن است که ترس او از حجاج ودیگران بوده 





فرق ميان دعا وسیوال اين است که: دعا برای دفع زیان است» وسوال 
برای جلب نفع. 

ظاهر ایل است که این دی که بامام سخن گفته است» یافرشته‌ای 
بوده که بهامر َدَ بَدَصَوْرَتَ"آدَمى درآمده با مژدەبخش بوده چون خضر 


مجلسی(ره) - اين حدیث در بیان اين است که بی‌نیازی 
ملازم با تُوگُلندہ زيرا شخص بات وکل بر خدا اعتماد دارد وبه‌سخلوق 
نبرد واز خواری طلب نجات يابد واز مردم مستفنی گردد زیرا مقصود از 
غنا در اینجا بی‌نیازی نفس است نه‌توانگری به‌ثروت ومال يااينكه خدای 
سبحان او را از آنها در حال مستغنی سازد» وبدان که معنی ت وکل این نیست 
كه از کوشیدن برای امور لازم دست کشد واز حوادث بکلی حذر نکند بلکه 
بايد بەاسباب عادی توسل جوید ولی حرص ومبالنه نورزد وبر کار وکوشش 
خود هم اعتماد کلی نکند بلکه نظر او به‌خدا باشد. 

محقق طوسی(ره) در اوصاف‌الاشراف گفته است: مراد از ت وکل این 
است که: بنده» هر عملی کند به‌خدا وا گذارد برای اينكه می‌داند خدا از او 











وعزه 








۷ تواناتر ونیرومندتر است وآنچه بر او قدرت دارد بہتر وكاملتر انجام می‌دهد 


کر شرحهاى كناب ايمان وكفر 8 


سپس راضی باشد بەھ رآنجه كرده است وبااين حال سعى وکوشش هم در 
كار خود بکند وكارهاى خود را شرط وزمينهُ تخصيص قدرت خدا بداند 
بدانجه برای او م ىكند» واينجا ظاهر مىشود معنی: 

لاجبر ولاتفويض بل امر بين الامرين. 

٤ [‏ ۵ ] از مجلسی(ره) - «ان المتقين فى مقام» ابنعامر ونافع؛ میم 
مقام را مضمون خراندماند يعنى اقامتگاه «امين» يعنى آسوده‌اند از تغ 
وآسودماند از شيطان وغمہاء بيضاوى گفته: آسودماند از آفت ونقل مكان» 
انتہی۔ 4 

من گویم» اکثر مفسران آن را بهمقام آخرت تفسیر کرد‌اند وظاهر 
روايت آسودگی در دنیا است» وممكن اسیتامقضوّه‌هر دو باشد وخبر هم 
باآن منافی ٹیست؛ وشاید مراد آسود كلل آنہا است از لالت وس رگردانی 
فتن در دنیا واز همه آفات عقوبات در آلَرَتاَوينَايْنعطنی حمل شود قول 
خدا سبحانه( ۷ سوره یونس): هلا دوکیان خږاتټرسي پرآنان نيست 
ونه‌غمنده شوند زیرا ترس از گمراهی بر آنہا نیست وغمی از مصائب دنیا 
ندارند زیرا می‌دانند كه خوش‌عاقبت هستند». 

[۵۵] از مجلسی(ره) - «الأعاجيب» جمع اعجوبه است وآن 
چیزی است که حسن يا قبحش تو را بەعجب آورد» ودر اینجا مقصود اولی 
است ودلالت دارد بر اينکه خوب است خوف ورجاء هر دو به‌حد كمال 











باشند وباهم منافاتی ندارند» زيرا ملاحظاٌ وسمت رحمت خدا وغنا وجودش 
ولطف او بدبندءهايش مایا اميد است وتوجه به‌سختی عذابش ونجدیداتی که 
ه‌بنه‌های گنه كارش کرده مایا ترس وبيم است با اينكه سبب ترس بهنقص 
عبد وتقصير وید کرداری وقصور او از قرب ووصال برگردد واز فرو رفتن او در 
آنچه موجب خسران ووبال است واسباب امیدواری ب رگردد بهلطف ورحمت 








خدا وعفر او وآمرزش ووفور احسان حضرت او وهر دو در نجایت كمال ۷۳ 











ہت شرحهاى کناب ايمانا وکفر ي _ 


هستند. بعضى از دانشمندان گغتعاند: هرجه از خوش آمد وید آمد باتو برخورد 
کنند» يادر حال باشند ويا در گذشته ويا در آينده آنجه از گذشته بديادت 
آيد ذكر كويند وآنچه در حال باشد ادراک وآنجه در آیندہ باشد وبر دلت 
تسلط دارد انتظار وتوقع باشد» اگر آن انتظار نسبت به‌بدی باشد دردى در دل 
آرد كه آن را ترس ونگرانی كويند واگر دلخواه باشد از انتظار او لذتى در دل 
بديد آيد كه اميدش خوائند واگر برای اين توقع اسباب آماده باشد اميد 
صادق باشد واگر اسباب آن آماده نباشد وصرف آرزو باشد غرور وحمق بر 
آن صادقتر باشد از امید واگر وجود وعدم اسباب معلوم نیست آن را باید 
آرزو گفت زيرا انتظاري است بی‌مقدمه وبه‌هر حال رجاء وخوف در مورد 
ترديد بكار رود» امب آنچه تيت قالوقوع باشد اطلاق نشوند نگویند اميدوارم 
آفتاب بزند يا مي‌ترسیم آفتاب/ غروب گند زيرا امرى است قطعى. 

صاحب الا کانند ٥لیا‏ محل كشت است برای آخرت ؛دل» 
زمين این كبس است ايمان بذر وطاغت آبيارى» دل آلوده بەدنیا چون زمين 
شوره است كه سنبل برنیرد ودرو عمل خير ندارد بی تخم ايمان اميدى بهدرو 
در آخرت نیست» ايمان در دل ناباك واخلاق بد كمتر شود كه سودى دهد 
چنانچه تخم در شوره‌زار» سزااست اميد بنده بهآمرزش خدا بااميد زارع 
سنجيده شود» ه رکه در زمين تخم خوب كارد وآن را رعايت کندہ بدوقت 





آب دهد دوجين نماید ودفع آفات كند ودر پرتو رحمت خدا از صاعقه 
وآفات سماويه محفوظش داند تا ثمر دهد وبرسد اميدوار شمرده شود؛ واگر 
تخمی در زمين سخت شورهزار پاشد كه آب برندارد وآن را رعايت نکند 
وانتظاربر وثمر خوب برد» انتظار او احمق وغرور است نهامید» واگر بذر را در 
زمين خوب ب یآب بپاشد بدانتظار باران آرزومند است نناميدورا بس امیدواری 
در جائی است كه همه اسباب ومقدمات مطلوب آمادہ باشد تاآنجا كه در 
اختیار بنده است وقبول وعيوب نامعلوم عمل را بەخدا واگذاردہ چون بندہ 








چا شریای کاب ايان وکر لح 


تخم ايمان در دل پاشد وب آب طاعتش آبیاری کند ودل را از خار وخاشاک 
اخلاق‌بد پاک کند وانتظار فضل خدا برد که تامرگ او را بر ایمان ثابت دارد 
وعاقبت بەخیر شود ودرک آمرزش حق کند» انتظارش امیدواری باشد واین 
انتظار در ذات خود پسندیده است وباعث بر مواظبت وقیام ه‌مقتضای ایمان 
است در تکمیل اسباب مغفرت وادامة آن تاهنگام مردن. 

[ ۵ ] از محقق طوسی است که در اوصاف‌الاشراف به‌طور خلاصه 
گوید: خوف وخشیت كرجه در لنت یک‌معنی دارند ولى نزد صاحب‌دلان 
ميان آنپا جدائی است زیرا خوف نگرانی دل است از انتظار بدی وکیفر که 
بدسبب احتمال ارتکاب خلاف وت رک طاعت باش وبرای بیشتر مردم حاصل 
است وا گرچه مرانب بسیاری دارد ومرتية ”ال ى آذ برای اند کی باشد» 
وخشیت حالتی است در نفس که از شمر بەبز رگوارگ عق خیزد واز هيبت 
وخوف محجوبیت وحرمان واين حال سای کسی کہ مطلع 
شود بر جلال کبریا* وبچشد لذت ترپ وا واز این ,راه اسے که فرماید: 
«همانا دانشمندانند كه از خدا ترسانند». 





[ ۵۷ ] چون پاي خوف وامید براندازه معرفت وشناسانی حق واندازة 
ایمان به 
خود روشنی ونور دل است وبه‌منزلٌ دو شماع متقابل ومتوازن از آن بتابند که 
بر هم کم وبیشی ندارند. 


[] از مجلسی(رہ) - گفتداند معنى حُسن ظن به‌خدا ایر 





ایق آخرت است ودر حقیقت ه ركدام برتوى است از ايمان كه 





که: 
١‏ هنكام طلب آمرزش خوش بین باشد که او را می‌آمرزد. 
۷۔ چون توبه وبازگشت به‌خدا كند بداند كه خدا از او پذیرا است. 
۳ - چون از روى حقیقت بهد ركاه خدا دعا گند بداند كه خدا اجابت 





می‌کند. 




















۹“ شرحهاى کتا: زد 


٤‏ - چون از خدا نسبت به کاری كفايت واعانت خواهد بداند كه خدا 
او را كفايت می‌کند» زیرا این صفات پدیدار نشود جز به‌وسیلاً حُسن ظن 
به خداء 

۵ - چون کاری برای خدا کند بداند که خدا آن را قبول می‌کند. 

وسزا است آمرزش جو وتوبه کار ودعاكن وعامل» این اعمال را بايقين 
بەاجابت طبق وعدهٌ درست خدا انجام دهد زیرا خدا وعدهُ قطمی نسبت به آنہا 
داده است ولی اگر ابن کارها را بکند وگمان برد قبول نیست وسودی ندارد» 
این نومیدی از در رحمت خدا است که خود گناہ بزرگی است» واما گمان 
آمرزش با اصرار به گناو وكلمان ثواب باترک اعمال»نادنی وغرور اسك که 
پیروی از مذهب پزجنه مؤتود» زيرا گمان ترجیح یک طرف است برای 
دلیل موجودی وا گر بیدلیل پاشد صرف غرور وتمنا است(از شرح حدیث 
۲ 

[ ]از میتی (ره) ولا کر جک الله» يعنى خدایت توفيق دهد 
كه هميشه عبادت خود را ناقص شماری وخود را مقصر دانى. 

[ ۱۰ ]از میرداماد(ره) - معاری» کسی است که اسب لخت سوار 
شود» ومقصود از آن در اینجا کسی است که عبادت سرسری وبی‌منز کند. 

1[ ] ورع» بسمنی پارسائی است وگرچه در اين اخبار بهت رک 
مطلق محرمات تعبیر وتفسیر شده ومجلسی(ره) آن را بەت رک مشتبهات 
وبلکە بارماى مباحات تفسیر کرده ولی از نظر متن لغت واستعمال بیشتر نظر 
به‌خودداری از شهوت بەزنان دارد چنانچه در نصاب كويد «عفیف وحصور 
وورع پارسای» واين حدیث هم بەاین معنی اشارت دارد که اگر در مردی 
ورع باشد دوشیزه‌ها وزنمای بشت پرده هم بەزودی از حال او مطلع می‌شوند» 
زيرا زنان هرجه پرده‌نشین باشند وباحجاب کامل به کوچه وبازار وبرزن آیند 
زودتر از روحيه وتوجهات مردمی که دنبال آنہا هستند وبهآثها توجه دارند 











مطلع می‌شوند والبته چون شہوت جنسى بر مزاج نوع مردان وزنان از همه 
اقسام شہوات عمومی‌تر ومسلطتر است» اگر کسی پارسا شد واز اين ورطة 
شہوت جنسی درست گذشت ودر انجا بر نفس خود تسلط يافت وانديشةٌ 
خود را مهار كرده؛ چشم وديدمهاى خود را نگەداشت وبه‌هیچوجه خود را در 
اينجا از دست نداد وكام از حد بيرون ننہاد نسبت بەمحرمات دیگر بہتر 
موفق است وترك آنہا بر او آسان‌تر است. 

[ ۱۲ ] عفت» بک روحيهٌ پاک خودداری است در برابر هوس وهوای 
دل ودر موضوع شکم وفرج دارای اهمیت است از دو نظر: 

١‏ - اينكه شهوت دلخواه خوراك وهمخوابه عمومی‌ترین موضوعی 
زن ومرد بدان گرفتارند برای آتهارحد واندازه‌ای نیست 
وه ركس دنبال شکمخوارگی رفت وهرچه دلش دید چات ودر مقام تیا 
آن ب رآمد وباابدكه دنبال کامیابی ونظارة ا5ش به‌سنگ گور 
نخورد از کار خود باز نایستد وبرای أو جل گیری نباشد. 

۲ اينكه شکمخوارگی وزنبارگی در محیط اجتماع باحقوق همه 
مردمی که در راہ زند گی هر فرد واقعند سر وکار دارد وا گر کسی دنبال 
هوس ارضاه شکم واقناع چشم ودل خود افتاد بناچار بەحقوق بسیاری از مردم 
دست‌اندازی م ىكند وبسا مفاسد کمرشکن وپرماجرائی پدیدار می‌سازد. 

[ ۱۳ ] از مجلسى(ره) - «الى ما عملوا من عمل» چون پذیرائی از 
مهمان وصلهُ رحم ودادرسی از گرفتار وجز آنہا آن را هباه منثور کردیم یمنی 
از آن اثری نماند» هباه گردی است که در پرنو آفتاب طالع از روزن خانه 
دیدہ شود. این دلالت دارد بر حبط طاعت پعواسطاً فسق ومعصیت وبرخی 





است که همه افراد 














مفسران فسق وگناه طاعت‌بر را مخصوص به کفر دانستهاند ودر این سخنی 
نیست ودر اینجا ما مجملی از ممانی حبط وتکفیر واختلاف در آن را یاد آور 


یم 


























2 شرحهاى کناب ايمات و کف" f‏ 


«احباط» در نظر متكلمين ابطال حسنه وبواثر شدن آن است» 
در برابر آن اسقاط گناہ وبىاثر شدن آن است واين تعبير در آیات قرآن 
واخبار هم وارد است» وعبيديه از معتزله ودیگران معتقد به‌آنند واشاعره 
ودیگران آن را نادرست شمارند(وپس از نقل اقوال گوید) بدان كه آنجه 
اصحاب ما گفته‌اند كه احباط وتکفیر نيست با ورود آیات بسيار واخبار 
مستفيضه بلكه متواتره معنوى در اثبات آن دو مايهٌ شگفت است با اينكه در 
برابر آن جز اعتراضات سستى ندارند كه در كتب کلام چون تجريد وکتب 
دیگر ذكر شدہ ولى بس از تحقيق معلوم شود كه آنجه را نادرست دائند 
مخالف باظاهر آیات واخبار نيست ونزاع در لفظ است زيرا همه معتقدند که 
توبه عقاب گناهان را بر مد وه ركه كافر مرد ثواب همه اعمال حسنةٌ او از 
ميان می‌رود لک می گویند ینز راه احباط نيست بلكه برای اين است که 
ترتب عقاب بر گناهمَشروظ لام تحقق توبه است وترتب واب بر حسنه 
مشروط بعد م مت بر کفر است واگز گنه کار تاآخر كار توبه کرد عقابی 
برای او ثبت نشده است تا حبط گردد واين توجیه نسبت بدھرجا لفظ حبط 
وتکفیر باشد ممکن است. 

[ 4 ] از مجلسی(ره) - برخود لازم گردانی» يعنى متمہد عمل 
طاعتی شوی(مانند نماز شب یاادای نافله) نه به‌عنوان نذر» زيرا در صورت نذر 
بعد از تمام سال هم نباید دست كشيد وممکن است شامل نذر قلبی باشد که 








وفای بدان مستحب است. 

[ ۱۵ ] از مجلسی(ره) - صدیقان ومقربان به‌عبادت خدا لذت برند 
وبدان نیرومند شوند ودر نزد آنها بزرگترین لذت‌های روحی است. 

[ ۰ ] از مجلسی(ره) - خسن نیت به‌طاعت گویا معنایش این است 
که عبادت درست ومقبول بايد بانیت خوب وياك از ریا وسمعه وچیزهای 











دیگر باشد بەاطاعت ائمه حق» زاین عبادت از راهی باشد که خدا از آن راه 


3 شرجھای کناب ایمان و کنر 2٩‏ 


اطاعت شود یمنی بدعت نباشد واز دليل حق وروايت درست وبرهان روشن 
گرفته شده باشد تا طاعت ائمهٌ ضلالت نباشد. 

اليس تكون ‏ اين معنى برای ناسخ ومنسوخ موافق وموید اخباری 
است که در تفسير قول خدا( ۱۰٩‏ سوره بقره): «هر آیەای را نسخ كنيم بہتر 
از آن يا مانند آن را بياوريم» وارد شده كه مقصود از آن بردن امام ونصب 
امامی است بعد از او بہتر از او يا مانند اوه وكفتهاند مقصود از وجوه عبادت 
دستورات هر یک از ائمه است. 

[ ۷ ] از مجلسی(ره) ۔یعنی عمل درست وصحیح بايد 
باشد» اكثر چنین فهميدهاند وآن را مخصوص عبادات دانستهاند كه نيت در 
آنہا شرط است زيرا اگر مقصود صرف قشد وهگاف باشد در هر فعل 
اختيارى موجود است وغرض شارع بیان آن نیست. 

[ ۸ ] از مجلسی(ره 
وعامه است ودر آن وجوهی گفت‌اند: 










حتبَك رخا تشبوره ميان خاصه 


١‏ - مقصود از نيت اعتقاد بەاصول حقه است وشکی نیست که آن از 
اعمال بہتر است وثمره‌اش خلود در بهشت است وعدمش مايه خلود در دوزخ 
است واز كار بدی بدتر است. 

۲ - یعنی نيت بی‌عمل بہتر است از عمل بی نیت واعتراض شده که 
عمل بی‌نیت باطل است وخیری ندارد که نیت 
شده که شخص موّمن نیت کارهای بسیاری دارد 
که بدان موفق نشود پس از ن مترى برد از عمل خود. 

٤‏ - یکی از محققان گفتهاست که ممن قصد عمل کامل کند ودر 
انجام آن دچار ناقصی گردد وبەاین سبب نيت او بہتر از عمل او است. 

۵ - صدوق(ره) در عللالشرايع در شرح اين خبر به‌سند خود از امام 


از آن باشد. 





۳ - از ابن درید 








خود واب 








باقر(ع) روایت کرده است که می‌فرمود: نيت موُن بہتر است از عمل او 











۷۹ 

















شرحهاى كتاب ایمان و كفر o‏ 


زیرا کارهای خيرى قصد كند كه درک آن نکندہ ونيت كافر بدتر است از 
عملش زیرا كافر آنقدر بدی‌ها را قصد دارد كه انجام نتوائدہ ودر روایت 
زيدشحام از امام صادق(ع) که گوید:به آن حضرت گفتم: از شما شنيدم 
می گفتید نیت مومن بہتر است از عمل اوه چه‌طور نیت بہتر است از عمل ؟ 
فرمود: برای آنکه در معرض رياء بند گان است ونیت خالص برای پرورد كار 
جہانیان است وخدا بدئيت ثوابی دهد که بەعمل ندهد. 

1 از شيخ بہائی(رہ) گوید: ممکن است اين حديث را شرح 
آن حديث دانست که مىفرمايد: نيت مومن بہتر است از عمل او زيرا موّمن 
نيت خير بسيار دارد وعمل خیر کمتر تواند. 

[۷۰] پیش نس مانجام عبادات حريص مباش وبەتدریج عمل 
کن ولى نسبت |بدامور حرام قتا در ترک آنہا داشته باش وفرض کن فردا 
خواهى مرد ونه فرصت یزان آست ونهتوفيق توبه, 

از فاش ی( رڈ که بشاید.سو در فرق آنها اين است كه عبادات رنج 
دارند ووقت می گیرند ولی ترك حرام وقت كير نيست» به‌طور خلاصه. 

[1/] از مجلسى(ره) ‏ بدان كه اصحاب ما(رض) بسيار بەاخبار 
ضعیف ومجہول در مورد استحباب وكراهت عمل کنند وبدآنها اعتراض شده 
كه استحباب وكراهت هم جون وجوب وحرمت حکم خدا است ونياز بددليل 
معتبر دارد» وجواب اين است كه دليل معتبر آن همين اخبار است کہ در اين 
باب است واگر اعتراض شود كه این دو خبر هم صحیح نيستند» جواب اين 
است که خبر اول حسنه ابراهیم بن‌هاشم است كه در اعتبار چون صحیح 
است ويدعلاوه اخبار دیگر هم بداين مضمون وارد است: 

١‏ - روایت صدوق در ثواب الاعمال. 





۲ - روایت برقی در محاسن. 


۳ - روایت دیگر برقی به‌سند صحیح» از امام صادق(ع) فرمود: بەھر 





كه برسد از طرف پیغمبر(ص) جيزى از ثواب وآن را به کار بندد آن اجر را 
دارد وا گرچه رسول‌خدا(ص) نگفته باشد آن را وعامه هم آن را بەسندھائی از 
رسول خدا(ص) روايت كردهاند وبعيد نيست از متواترات باشد وعمل بەاخبار 


ضعيفه مستند بداين اخبار مستفيضه است كه دلالت بر جواز عمل ونرتب 





واب دارند وبااين حال در اين مورد اعتراضانی است: 

۱ ) - مضمون اين روايات مخصوص است بەجائی كه ثواب برای 
عمل ذكر شده وشامل غير آن نيست بااینکه فقهاء در اخبار استحباب 
وكراهت عارى از ذكر ثواب هم عمل كردمائد. 

جواب» این است كه بیان حكم ابلاغ ثواب است بەطور اجمال 
راگرچه خصوص آن معين نشدہ باشد وابن أب حال از اشكال نیست. 

۲ ) - خبر دال بر وجوب هم لالت بر ٹوآپ فارد» جرا آنہا را 
مخصوص بدمستحبات كردءاند. 

جواب» مضمون این اخبار همان تراپ رابت ب ٍتحهل» نتب 
عقاب بر ترك واین معنى بيش از استحباب را نمی رساند وشامل واجب 
نمی‌شود» تا آنكه گوید: 

شيخ بہائی قدس سره گفته است كه: ممکن است مقصود از شنيدن 
ثواب؛ مطلق رسيدن بهاو باشد» خواه بەعنوان روايت ويا فتوى يا مذاكره يا 
مائند آنہا مثل اينكه آن را در كتاب حديث يا فقه بيند وموید اين تعميم 
است كه در حديث از امام صادق رسيده است کہ: به‌هر که جيزى از ثواب 
ان از كلام راوى يافتوىدهنده باشد 





برسد» وممکن است مقصود خصوصِ 
چون شايع وسمول در زمان سایق همین بوده است. 

[۷۲ ] از مجلسی(ره) - محقق طوسی قدس سره گوید: صبر 
خودداری از بی‌تابی است در ناگواری وآن درون را از پریشانی نگهدارد وزیان 
را از شکایت وزاری واعضاء را از حرکت بر خلاف عادت» انتمی. 























ہا شرحهای کناب زد 


وبيايد كه صبر بر بلاء هست وبر طاعت وبر ترك گناہ وبر بداخلاقی 
دیگران۔ 0 

[۷۳] مجلسى(ره) ۔ از راغب شكر فہم نعمت واظہار آن است 
در برابر كفران كه فراموش كردن نعمت وپرده‌پوشی آن است. از محقق 
طبرسى(ره)» شكر اشرف وافضل اعمال است. وبدان كه شکر؛ قدردانی از 
نعمت است باگفتار وکردار وپندار» وسه رکن دارد: 

١‏ - شناختن نعمت واوصاف شايسته بدان وفہم نعمت بودن آن واين 
فراهم نشود جز بەفہم اينكه همه نعمت‌ها از خدا است ونعمت بخش واقعى او 
است ووسائط همه فرمان‌بر ومسخر اویند. 

۲ - حال يكلا نتیجه أب ممرفت است وآن خضوع وتواضع وشادمانی 
بهنعمت است به‌اعتبار اینکه ی است ودلالت بر عنایت خدا دارد ونشانة 
آن ابن است که ار "تباش مگر بدانچه مايه نزدیکی بەخدا است. 

۳ کرّذاری/ که نتیجهٌ این بات است زیرا اگر اين حالت در دل 
بديد شد مايه نشاط برای کاری است که موجب نزدیکی به‌خدا است. 

«وامًا پندار دل» آهنگ بز رگ شمردن وستودن وارجمند داشتن خدا 
است وانديشه در آفریده‌ها ونمونه‌های مہر او وتصمیم به‌خوبی كردن به‌همهٌ 
خلق او و« کار زبان» اظہار اين مقصود است بەسپاس گرئی وستایش 
وبز ركوارى وتسبیح وتملیل وواداری به کار نیک وبازداشتن از کار بد وجز 
آنما» وامّا ھکار اعضاء تن» به کار بردن نعست‌های عیان ونمان خدا در طاعت 





وعبادت او وخودداری از بکاریستن آنها در نافرمانی او چون بکاربستن چشم 
در بررسی مصنوعات خدا وخواندن قرآن وو . 

۷41 ] از مجلسی(ره) - «وقد غفر الله لك» اشاره است بەقول خدا 
تعالی در سورد فتح که: «به‌راستی ما برای تو پیروزی آشکاری فراهم کردیم تا 
خدا بيامرزد برایت آنچه از گناهت در پیش بوده وآنچه در بس است» شيعه 











در نوجيه آن جند وجه دارند: 


مقصود آمرزش گناہ امت است که آنجه در بيش باشد پعنۍ در 





دنيا وآنجه بس افتد بهوسیلاً شفاعت در آخرت ونسبت گناہ امت بهاو برای 
مفضل 
از امام صادق(ع) گوید؛ مردی همین آیه را از او پرسید» فرمود: بەخدا او را 
گناهی نبوده ولى خدا برای او تعہد کرد که گناہ شیمه‌های علی(ع) را 
بيامرزد آنچه در پیش باشد وآنچه هم عقب باشد» ودر روایت عمر بن يزيد از 
آن حضرت فرود: نه گناهی کرد ونه قصد گناهی کرد ولى خدا گناہ شیع 
او را به گردن او گذارد واو را آمرزید. 

۲ از سيد مرتضی(رض) که فرمرده نینج مضاف بامفمول 
شده ومقصود این است که خدا بعد از فتغٰ مكه گناهئي را که مش ركان مکه 


این است که در درگاه حق نمایند؛ امت است» وموید آن است رواد 





نسبت بهنو مرتکب شدند آمرزید» ود رَد از آن اعلام عفر 
عمومی است برای مخالفان قريش كه ید نتج مكه تسلیم پیفمبر شدند 
وگناهان آنجا این بود كه بيغمبر را از مکه بیرون کرده واز ورود بدان 
جلوگرفته و.و.» ومقصود از آمرزش» برداشتن ونسخ احکام مجازات آنہا 
است» به‌طور خلاصه نقل شد. 

[ ۷۵ ] از مجلسی(ره) - يعنى توفيق أداى حمد هر نعمتی» خود 
نعمت بہتری است» وشکر دیگری خواهد که از عبد کسی برنيايد. 

[ ۷۱ ] از مجلسی(ره) - استدراج ونعم ت كير كردن خداء بندہ را 
این است که هر گناهی کند بداو نعمتى دهد وآمرزش را از يادش برد یا 
خرده خرده او را به‌عقوبت گیرد. 

[ ۷۷ ] از مجلسی(ره) - مقصود در اینجا طلب انجام شکر نعمت 
وآن غير ممکن است از چند وجه: 
١‏ - نعمت‌های خدا بی‌شمار است وشمارهُ مفصل آنہا را نتوان کرد 


است بر وجه 

















5 شرحھای کت ت 


ودر برابر ه ركدام هم شکری نتوان کرد۔ 

٢‏ ه رآنچه بەاعضاء تن ونیروی بدن انجام دهيم بخششی است از 
خدا وهرطاعت وحركت هم نعمتى است از او وما نعمت او را در برابر نعمت 
أو نہادیم واز خود جيزى ندادیم. 

۳ - شكر هم خود نعمتی است از او كه عطا كرده وشكر هرنعمتی 
نعمت دیگری است ومايه درماند گی است» وگفتار موسی اين دو وجه اخير را 
محتمل است۔ 

[۸] مقصود از خوش خلقی در این اخبار چنانچه از مجموع آنہا 
استفاده می شود عبارت از اظہار مہر وملاطفت وخوش‌نظری وخیرخراهی 
است نسبت بەعیوق هممبآشران از اهل هر مذهب وکیشی باشند؛ وابن 
خوش نظرى واظبار هر ومحبككٍ 
به‌هر مورد وبه‌هر گس ارت منافات ندارد. 

۷1 ]از مجكنی(ره) ارج در خیر اعم است از و اجب 
ومستحب؛ واقتار» عدم توسمه در رزق است وگرچه بیش از خرج خود 
وعیالش داشته باشد» وممکن است شامل ایثار هم بشود بنابر اين كه مطلقاً 
يا نسبت به‌برخی مردم خوب است زیرا اخبار در اين باب 








» بهيج وجه با وظائف خاصی که نسبت 











خوب | 
مختلف است وبرخی دلالت بر خوبی آن دارد وبرخی بر بدی آن واینکه 
خوبی آن در صدر اسلام بوده ونسخ شده است(واز اين باب است مثل فارسی 
معروف» چراغی که به‌خانه روا است به‌مسجد حرام است). 





خوشرونی با همه مردم به‌طور عموم برای عموم مومنان است از نظر 
آنہا وبرای منافقان وفاسقان از راه تقیه ومدارا(چنانچه در 





آسایش دو گیتی تفسیر اين دو حرف است 
۷ با دوستان مروت با دشمنان مدارا ) 








و شرحهاى کناب ايعان و كفر 88۴ 


البته اين وظیفهٌ خوشروئی با نمی از منكر واظہار نفرت از اعمال بد 
در موقع خود منافات ندارد. 

[۸۰] از مجلسی(ره) - مفسران در اسماعیل مورد این آيه اختلاف 
دارند. وطبرسی او را اسماعيل بنابراھیم دانسته واو را صادقالوعد گفته چون 
بدهرجه وعده می داد وفا می کرد ورسول بر قوم جرهم بود. 

وكفتهاند كه اسماعیل بنابراھیم پیش از هدر خود مرده ومورد آيه 
اسماعیل بن حزقیل است. 

[۸۱] از مجلسی(ره) - مقصود از رقت وجه» شرم از برسش وطلب 
علم است واين بد است زيرا در طلب علم واظها.حق» حیاه وشرم نیست 
وهمانا شرم از كار بد است وخدا هم فرمولة اسار َال الله لايستحيى من 
الحق» «خدا از حق شرم ندارد». 

[ ۸۲ ] از مجلسی(رہ) - «بدلما الله حانج آشاره است بەقول خدا 
تعالى ( ۷۱ سوره فرقان): «جز کسانی گه با زگرد یمان آوؤتد' وكار خوب 
کنند» پس آنانند كه خدا بدل کند سینات آنها را به‌حسنات وخدا بسیار 





آمرزنده ومہربان است» ودر ابن تبدیل وجوهی گفته شده است: 
١‏ - گناهان بيشين بهتوبه محو شود وبجای آنبا طاعت آہ 





۲ -روحيهٌ گناہ کاری از آنہا محو شود وروحیٌ طاعت بجای آن 





۳ - خدا توفیق کارهائی بداو دهد که ضد کارهای پیشین او باشد. 

٤‏ - بجاى هر کیفری ثوابی برای او ثبت کند ومرید آن است روایت 
مسلم از ابی ذر(رض) گوید که رسول خدا(ص) فرمود: روز قیامت مردی را 
آورند وگویند گناهان کوچکش را بداو بنمائيد وگناهان بز ركش را از او 
نہان داریدہ بداو گفته شود: فلان روز چنین کردی وفلان روز چنان کردی 
واو اقرار كند ومنکر نشرد واز نامعمل خود بترسد» بس گفته شود بجای هر 

















7 شرحهای كتاب ایمان و کفر 








گناهی حسن‌ای بداو بدهیډ وخود گوید: من گناهانی داشتم که در اینجا ثبت 
نیست» گوید: ديدم رسول‌خدا خندید تاداندان‌های خندهٌ او نمایان گردید. 
بايان نقل از مجلسی(ره). 

ا [۸۳] از مجلسی(ره) - دلالت دارد بر حسن عفو حتی از کافری 
كه قصد قتل داشته» این زن يجوديه بەدلیل دروغی دست انداخت» ظاهر ب 








روايات این است كه آن حضرت از آن خورد وباو آسيبى نرساند از راه 
معجزه؛ ودر برخی روايات است كه اثرش در تن آن حضرت ماند ويس از 
سالہا بهوسيلهٌ آن وفات كرد وشہید از نیا رفت وفضل نبوت را باسعادت 
شہادت جمع كرد؛ ومخالفان اختلاف دارند که بيغمبر او را كشت يانه» 
وروايات آنہا در این‌باره اخثلافٍ دارد. 

[ 4 ۸] از مجلسى(زه) ب «فاحسنوا صحبته» اشاره است به اينكه 
بات رک این دو خَصَلتَبَيمْ زوا آسلامیت می رود چون باهر كه خوش‌رفتاری 
نکنند هجو تك كيد 

[۸۵] جرخيدن آن در دل» اشاره بەتردید در مجازات طرف وتشفی 
خاطر ياترك آن وواگذاری به‌خدا وبُردباری است برای كمال نفس وپرورش 
آن» فرق ميان صبر وحلم اين است كه در صورت اول بسيار بر او ناگوار 
است وتلخ م ىكذراند ولى در صورت دوم به 
م یگذرد واين افضل صفات مقربان است. 

1 ] حلم» خوددارى از این است كه در برابر ناملايمات از جا 
پهدر رود وكار ناھنجار كند يا كفتار ناستوده از او سرزند. 

1 ]از مجلسی(ره) - يعنى بدواسطةٌ ترک تقيه وفاش كردن 
اسرار» مردم را بر ما مشوران. 

[۸۸] از مجلسی(رہ) ۔ «یکتب مُحسناً» - برای اينكه ايمان دارد» یا 
۷۳۹ برای خموشي او چون خود خاموشى هم از اعمال صالحه است چنانچه از این 





بُردباری او بر او آسان 











3 شرحهاى کتاب ایمان کنر 


خبر استفاده کردماندہ واولی نزد من روشن‌تر است» گرچه ب 
بدان متوجه نشدماند. 

]۸٩[‏ از مجلسی(ره) - ابن سكيت گفتہ: حسب وکرم در مردی 
باشند كرجه پدران نامداری نداشته باشد ولى شرف ومجد تنها از بدران نامدار 
بهارث رسد. 

این بیان امام دو وجه دارد: 

١‏ - سازگاری وخسن معاشرت بامخالفان در حكومتشان لازم است 
باحفظ مخالفت با آنہا در نہان از نظر عقيده وايمان زيرا مردمى بدواسطةٌ 
ناساز گاری بامخالفین دجار خلفاء جور شدند وآنيها را از فاميل قريش بیرون 
انداختند ونسب وحسب آنہا را گم کرد بایینگم‌در حسب آنہا كم 
وكاستى نبود جز صرف همین ناسا زگاژی وت رک تقلّهء وجمعی از نژادهای 
غير قریش که نه‌خود آبرو واعتباری داشتد ونان رفی داشتند خود را 
باخلفاء جور وقضات ساز گار نمودنَنَان نها زا در شرف وعطا وکرم 
به‌بیت وخاندان رفیع ملحق کردند که بنی هاشم باشند. 

۲ - مقصود این باشد که جمعی بدواسطة پیروی نکردن از امام خود 
در دستورهای آنان که از جمله مدارا بامخالفان است در هنكام تسلط آنبا وهم 
با مردم دیگر؛ائمہ(ع)آنہا را از خود راندند وفضل آنها بەباد رفت وگویا بدین 
وسیله از فریش بیرون شدند وشرف نیا کان بدانہا سودی نداد ومردمی از 
نژادهای دیگر برای پیروی از امام(ع) ملحق شدند به‌خاندان رفیع که 
ائمه(ع) باشند» چنانچه پیغمبر(ص) فرمود: «سلمان از ما خاندان است» 
وچون مخصوصان ائمہ(ع) که از موالی ووابسته‌های غير عرب بودند كه نزد 
ائمه از بسیاری بنی‌هاشم مقرب‌تر ومحترم‌تر بودند بلکه از بسیاری فرزندان 
خود ائمه(ع) ومقصود از بيت در اینجا شرف و کرامت است» در مصباح 
گفته: بيت عرب» شرف او است» گویند: بيت تمیم در حنظله است» یمنی ۷۳۷ 


اهل حدیث 





























شرحهاى كتاب ايمان و کفر 


شرف تميم» ومقصود از بيت رفيع» خانواده پیغمبر(ص) است. بايان نقل از 
مجلسی(رہ)۔ 

من گویم؛ ظاهراً منظور امام از این بيان» موضوع سازش باخلفاء جور 
وعمليات آنها نیست زیرا این خود موجب طعنى است وموجود در بسیاری از 
مبارزان اسلام كه از ابوذر شروع می شود وبهشهادت امام حسين ویارانش 
یم 

موضوع سازگاری ومدارا يك موضوع اخلاقی است وحقیقت آن 
عبارت از این است كه هر فردى در معاشرت وزند گی خود دجار همکار 
وهم‌زند گی ناجور می‌شود مانند همسايه وزن وفرزند وهم‌سفر وحاكم و.و. 
وبناجار بايد خود"زا آناده کند بااين همکاران ومعاشران وبالادست‌ها 
وپائین‌دست‌ها لا زگاری کې واگرنه دجار تلخ كامى وزيان فراوان خواهد 
شد وبسا كار جات که از خاندان خود هم طرد می‌شود چنانچه 
قریش جم زد زاندنه هواس ناسازگاری وشايد منظور از آن اشاره 
به‌دوران جاهلیت وتاریخ پیش از اسلام است که بر اثر بعضى پیش آمدها 
فرزندان از خانواده اخراج می‌شدند ونسب آنبا گم می‌شد» چنانچه بسیاری 
افراد بی‌نام بمواسطهٌ سا زگاری وارد خانوادماى می‌شدند ودر ضمن آنما ثبت 
می‌شدند. 

٩۰ [‏ ]از مجلسی(ره) - «وقفل الایمان الرفق» وآن نرمی ومہر 
وترک بز رگمنشی وسختگیری است در گفتار و کردار بر مردم در هر حال 
خواه آنکه بەاو بىادبى کرده باشند يانه ودر این حال ایمان به گوهر نفیسی 
مانند شده که بەنگہداریش توجه باید» ودل كنجينه آن است. ونرمش قفل در 
آن که آن را نگہداری کند از بیرون شدن وتباهی» زیرا شیطان دزد ایمان 
است وبا گشودن اين قفل انسان را به‌بازی کارهای ناهموار گیرد؛ از سختی 
كردن ودشنام وقهر وزدن وتباهی‌های دیگر که مايه کاست ونابودی ایمان 





وھ رمارگ 


گردند»یکی از افاضل گفته است: ه رکه نرمى نكند درشتى كند و خشم 
كيرد» و خشمء او را بهكارى یاگفتاری كشاند كه ايمانش را ببرد. 

[)] سل اين است كه جيزى را به‌نرمی بيرون كشى.. ومقصود 
اين است كه از رفق ولطف بهبندمهايش كم كم كينه را از سین آنا بیرون 
كشد وكرنه یکدیگر را نابود م ىكردند. وگفتعاند: یمنی یک‌باره آنہا را 
مكلف به‌بیرون كردن آن نكرده تا بر آنہا سخت باشد واين دور است» 
ومحتمل است معنی این باشد كه بەپیمبران واوصياء دستور داده تا بنده‌های 
کافر ومنافق او نرمش کنند وبه آنها احسان نمایند ودلشان را بەدست آرند 
بامال وحُسن معاشرت وبداين وسيله کین خدا ورسول ومومنان را از سینه‌شان 
خرده‌خرده بيرون كشند. يامراد اين استيكة آنمهاآژاروادار کند خرده‌خرده 
كفر ونفاق خود را آشكار كنند ناموْمنالٌ در دام آنا گإفتار نشوند وفريب 
آنہا را نخورند چنانچه فرمودہ( ۲۹ سور متتته):لکه پندارندآنها كه دل 
بيمارند خدا کینەھاشان را بیرو ناورد يعني كينههايآنها را دربارة 
مومنان» سپس فرماید: «واگر خواهيم آنان رآ بهتو بنمائيم واز رخساره‌شان 
آنہا را شناختى واز كوشههاى كفتارشان هم خواهى شناخت وخدا کردارهای 
شما را می‌دانده همانا زندگی دنيا بازى وس رگرمی است واگر بگروید 
وبرهي زکاری كنيد مزد شما را بدهد واموال شما را نطلبد واگر بطلبد آنہا را 
از شما واصرار گند دریغ كنيد وكينههاى شما بیرون ريزد ». 

«ومضادتهم لبواهم» چند وجه دارد: 

۱ - عطف به‌اضفان باشد» یعنی از لطف خدا به‌بنده‌ها اين است که 
مخالفت هوا ودلخواه را از آنبا دقع کردہ ومیان آنہا آلفت داده. 

؟ ‏ عطف بر «تسليه» باشد» يعنى از لطف خدا است به‌بنده‌های 
هومن خود كه كفار ومخالغان را با هم ضد و مخالف نمودہ؛ واگر همه متفق 








وهمدست می‌شدند مومنان را ُن کن مىنمودند» چنانچه خدا تعالی 




















۷۳۰ 








|[ شرحهای کاب ایمان وکفر اقا 


فرمايد( :۱ سوره حشر): «باشما نجنگند باهم جز از ميان ديدهاى بارو دار 
يا از بشت دیوار» جنگ ميان خودشان سخت است وپنداری باهمند با اینکه 
دلہایشان پراکندہ است واين برای آن است كه مردمى هستند كه تعقل 
ندارند». 

۳ - مقصود ابن باشد که از لطف خدا است که ميان دل وهوا وعقل 
هر کسی مخالفت انداخته واگر عقل بادلخواه مخالف نبود کسی دنبال 
آخرت نمی‌رفت» در بعضى تسخ است که «مضادته» واين انسب است بداين 





معنی. 

«ومن رفقه بهم إنه بدعہم على الامر» حاصلش اين است که خدا 
می‌خواهد آنہا را از آمر وجکمي ب رگرداند ولى می‌داند که بر آنبا سنگین 
وناگوار است وآن را بس میانیاز تا بر آنها آسان کردد؛ واولی منسوخ شود 
چون موضوع فبلة که ولا ورود بيغمبر بدمدينه زمینه تغيبر قبله پسکه بود 
ولى بر آنها مت برد وتجؤن ا نماز :يسمت بيتالمقدس الفت داشتند آنها 
را بەحال خود واگذاشت تا كامل شدند ويماحكام اسلا أنس گرفتند وبرای 
آنہا آسان وهموار گردید. 

٩۲[‏ ] از مجلسی(ره) ۔این حدیث دلالت دارد بر فضیلت فرمش» 
خصوص نسبت به‌دو کس كه باهم هم صحبت ومعاشر باشند. 

٩۳ [‏ ] از مجلسی(ره) - نجاشی» با نون مفتوحه وجیم بی‌تشدید» 
لقب پادشاه حبشه است ومقصود در اینجا آن کسی اشت که بەپیغمبر ایمان 
آورد ومسلمانی كرفت ونامش اصحمة بن بحر است. 

[ ۹4 ] از مجلسی(ره) ۔او را بالا برند» يعنى او را ستايش کنند يا 
در حصول مقاصد وفراهم شدن اسباب عزت ورفعت کمک دهند در دنیا 
وآخرت ودر تكبر بەعکس عمل کنند. 

[ ۹۵ ] از مجلسی(ره) - «المقاتیح» ممکن است بر وجه حقیقت 


5 و شرا اباد ک رکم 


باشد» وآن فرشته ابزارى باخود آورده باشد که بدوسيلهٌ آن بتوان بر همة 
كنجينههاى زمين دست يافت وآكاه شدہ يا مقصود نمودن وجه امكان تسلط 
بر همه آنہا باشد يعنى اگر آن را بخواهى برای تو آسان است ومانند اين 
كليدها است كه در دستت باشد ودرها را باز کنی» يااينكه کلید استعاره 
است برای اموری كه بهوسيلهٌ آنا سلطنت آماده گردد واز آنہا بەکلید تعبير 
شده مانند خاتم سلیمان وبساط اوہ مثلاً. 

٩۱ [‏ ] از مجلسی(ره) - ظل عرش» در نجایه گفت: 
رحمت. نوری گفته: ظل آسایش ونعمت است ومقصود سای کرامت است نه 





يعلى سایه 


خورشید وهم عالم زیر عرشند. وهر دو دستش,راست است» یعنی دو سوی 
حق کامل است وبرابر وکاستی وتفاوت در آن نیت 

[ ۹۷ ] از مجلسی(رہ) - «ان اللأجل لیحبکم»/ چند وجه دارد: 
متصود از آن کمفہمان وسادءلران لین باشد كه بسا شيعه 
را دوست دارند وحقیقت مذهب آنہاا تی فده وهمکن مت بدان وسیله 
بابہشت روند. 

۲ - مقصود ساد‌لوحان شيعه باشند که دانشمندان ومذهب‌را دوست 





دارند» ولی از مقام معرفت و کمال آنبا بی‌بپره‌اند وبه‌همین واسطه به‌بپشت 
روند» وبسا که دشمن علماه وصلحاء گردند وبدان سیب بەدوزخ روند. 

۳ - مقصود از اينكه بدبايهُ شماها نیستند یعنی در مقام علم وورع 
بەشما نرسند» چنانچه برخی از محققين گفته است. 

٤‏ مقصود از اينكه از شما اطلاع ندارند» یعنی از معاصی شما اطلاع 
ندارند» چنانچه روایت شده که همین حفص شطرنج بازی م ىكرده است» 
ومقصود اين است که برای ظاهر حال ايمان ومقام علمی شماء شماها را 
دوست دارد واز معاصي نهان شما بی‌خبر است بەبہشت می‌رود وه رکه برای 





علم ومذهب شماء شماها را دشمن دارد بەدوزخ مىرود. 




















۷۳۲ 








فى كات سارك و 


[۸] از مجلسی(ره) - «المرء مع من احب» لازم نيست همدرجة 
او در بہشت يا همبايه او او در دوزخ باشد» بلكه همان رفتن بهبهشت يا دوزخ 
بەھمراہ محبوب خود منظور است. 

1 ] از مجلسی(ره) - اين در صورتى است که درباره عقيده خود 
مقصر نباشد ومستند بەضلالت وجہالت نبود» چون كسانى که اثمهُ ضلالت را 
دوست دارند بەگمان اينكه برای خدا است زيرا دربارة تشخيص خود مقصرند 
واز روى تقليد وهوا پرستی است. وهمچنین در بُغض برای خدا هم بايد 
تقصيرى درميان نباشد زيرا بیشتر مخالفان» شيعه را دشمن دارند وپندارند 
برای خدا است. 

[۱۰۰ [انامْجِلسَياره) ۔اگر مقصود این است كه هيج حب 
وبغضی برای ديأنت ندارد اور إقیقت دين ندارد زيرا پیغمبر وامام را هم 
برای خدا دوست تار رشان را هم برای خدا دشمن ندارد» واگر مراد اين 
است کہ غالبا اوه یا مب وینض او نسبت بەمردم هماش برای 
خدا نیست مقصود این است كه دینش کامل نيست. 

1 زهد: بورغبتى وکناره گیری از دنيا است بەوجہی كه 
مطلوب دنیاداران است» ومجلسی(ره) در تفسیر ژهد از پیغمبر(ص) روایت 
كرده كه از جبرئیل تقسير هد را پرسید ولو پاسخ به رسائید كدة 

زاهد » دوست‌دار آنچه را آفریننده‌اش دوست دارد» وید دارد آنجه را 
آفرينتدماش بد دارد» از حلال دنيا کنارہ كيرد ويهحرامش رو نكند» زيرا در 
حلالش حساب است ودر حرامش عقاب» به‌همة مسلمانان ہر ورزد چنانچه 
به خود مجر ورزد» از كفتارى كه بەدردش نخورد کنارہ كيرد چنانچه از کار 
بيار بدبو و گندو» از 
کالای دنیا وزيورش کناره كيرد چون از آتش سوزان که در او درگیرد» 
آرزویش کوتاه است وم رگش برابر چشم او است. 





حرام» از بسیار خوردن کناره کند چون از خوردن مردار 











حكمت: دانشهاى درست باكردار است» ياعلومى است كه از خدا 
افاضه شود دنبال طاعت او۔ 


راغب گوید: حکمت» رسیدن به‌حق وواقع است از روی دانش 
وخرد» حکمت خدا دانستن هر چیز وآفرینش آن است چنانچه بایدہ حکمت 
انسان شناسائی موجودات و کردار خوب است واين همان است که لقمان بدان 
ستوده شده در قول خدا که: «ولقد آنينا لقمانٌ الحکمة» يعنى «محققاً 
به‌لقمان حکمت آموختیم». 

[۱۰۲ ] از مجلسی(ره) - صدر این خبر در باب رضا به‌تضا 
گذشت تا آنجا که: هلاه بەراستی زهد» در آن,خبر بود که زهد ۰ جزء 
است» وبعضی ۱۰ جزہ را ترک حب ۱۰ چیٹڑ دالستاند ک: ۱ ۔مال ۲ 
۔ اولاد ۳ - لباس ٤‏ - خوراک ۵ - زوجه ۷ - خانه ۷ ہر کوب ۸ - انتقام از 
دشمن ۹۔ حکومت ۱۰ - حب شهرت به تیان تگلیفی است که بدان 
نیازی نیست» وبعضی افسام زهد در حدیف ۲7( بیاید: 

[۱۰۳ ] از مجلسی(ره) - «انّما ارادوا» یعنی پیغمبران واوصیاه 
واصحاب پاک آنهاء 

[ ۴ ۱۰ ] از مجلسی(رہ) - ان القلب اذا صفا» يعنى دل وروح 
انسانی چون از عالم ملکوت است وبدین جہان بست فرود آورده شده 
وبه‌تعلقات بدن گرفتار گردیده» برای تحصیل کمالات وبەدست آوردن 
سمادات چنانچه جامه را بسا که بابعضی کثانات بیالایند تا بس از شستن 
سفیدتر گردد وپاک‌تر شود از آنچه که بود» وچون روح بدشقاوت گروید 
بەاین علائق جسمانیه وشهوات دنیاویه ظلمانیه چسبید» به‌حیوانات می‌پیوندد 
وبلکه گمراه‌تر از آنہا گردد» واگر به‌شریعت حقه چسبد وعمل بهنواميس 
الہیه کند» وریاضات بدنيه کشد تا چشم عيناليقين او باز گردد ويا آن چشم 
درست به‌این عالم نگرد ببیند که تنك وتار وفانی وھراس آور ونیرنگ باز 
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وفريبنده است» وبەانواع بليدىها آلوده است واوصاف برنكوهشى دارد از آن 
وحشت كيرد وبەیاد عالم اصلى خود افتد وبدان مشتاق گردد ودر آن آويزد 
۱ واز اهل اين جہان کناره کند وبا اهل ملأ اعلى نس كيرد وبدانها پیوندد 
وزمین بر او تنگ شود. بايان نقل از مجلسی(ره). جه خوش گفت‌است: 
ما زعرشیم و زفرش در میخانه خجل 
که چرا خیمه در اين جایگه بست زدیم 
[۱۰۵] از مجلسی(ره) - در این حدیث اشاره دارد که دنیای 
مذموم آن است که مايه زيان به آخرت باشد» وما آنچه زیانی به آخرت ندارد 
چون اندازه نياز برای پائیدن زندگی مذموم نباشد» در اینجا معنی دنیا ومذموم 
از دنیا را بیان کنیم ژیرا بَزپیگنتر مردم اشتباه شده وبسیاری امر حق ودرستی 
را دنیاداری نامن ومذمت کن واچیزی را اختیار کنند که خود عين دنیای 





مذمومه است وآن را رهدَامَتَد ومردم نادان را بەشبہہ اندازند» بدان که دنیا 
چند معنی داري 7 

۱ - زندكى دنيا این در ماهیت خود مذموم نيست وبلکه اختیاری 
نیست وحب وینضی ندارد» وبغض بدان محبوب نیست بلکه مذموم آن اين 
است که بخواهد در دنیا بماند برای معصیت كردن وامور باطله ويا اینکه 
آرزوی دراز داشته باشد وبەاین وسیله توبه را پس‌اندازد وت رک طاعت کند 
وم رگش را فراموش نماید وبەلہو ولعب بردازد بەامید توبه در آخر پیری وبرای 
اين مال جمع کند وساختمان‌های بلند بسازد واز مرگ وجہاد وقتل در راہ 
خدا بدش آید. 

۲ - پول طلا ونقره واموال ومتاع دنیا واين هم سراسر مذموم نيست 
بلکه مذمومش آن است که از حرام يا شبچه يا وسيل حرام گردد يا از ذ کر 
وعبادت مانع شود يا حبش به‌جائی رسد که حقوق واجبه ومستحبه را ادا 
نکند. 








2 تمارک 


٠١1‏ ] شاید مراد این است كه نيازى ندارى از هركس بپرسی از 
مقدار ثوابى كه در نزد خدا دارى زيرا که آن ن 





نزد تواست» يعنى بداندازه رعايت تو از دين وحكمت اوه بس تو از او بپرس 





واندازماش را از آن بفہم؛ يا مراد اين است كه از آن مپرس واز ابن بپرس زيرا 
بداندازه از آن را دريابى كه این را رعایت كنى ۔از وافى. 

٠١1[‏ ] از مجلسی(رہ) اين آبه در سور تبه است در دو جا: 

۱ - (۵۵ ):«تو را خوش نيايد وبه‌شگفت نياورد اموالشان 
ونهاولادشان» همانا خدا می‌خواهد آنہا را بدان عذاب کند در زندگی دنیا 
وجانشان را نابود کند وآنها کافر باشند». 

۲ - (۸۵ ) با اندک اختلاف در تعبیزء 

ولی تعبير حدیث با هر دو آبه جؤر نيست وشاید تقل بهمعنى شده تا 
اشاره به‌هر دو آیه باشد» بیضاوی در تفسیر ی ی گفتة: تو عجب مدار زيرا 
اين خود خرده‌خرده گرفتار کردن انیت توب آنها وبال است وخدا 
می‌خواهد آنہا را بەابن وسیله عذاب کند برای رنجی که در جمع وحفظ مال 
واولاد م ىكشند وآنہارا س رگرمیەدنیاکند نا در حال کفر جانشان‌را بگیرد. 

[ ۱۰۸ ] از مجلسی(ره) - «ولم يشر» کنایه است از اينكه معروف 
نيست» به‌عنوان اينكه تأكيد جملهُ گذشته ذ کر شده ومضمونش در حديث ١‏ 
گذشت وچه خوب مضمون این دو حديث را بەنظم آورده آنکه گوید: 
مخصوص‌ترین بشر به‌ایمان مردی است 

با بار سبك به دشت وکوهستان ريست 
شبها زنماز بہرہ بر داشت درست 
در روز به‌روزه کرد عادت زنخست 








از قوت وغذا به‌قدر حاجت دریافت 
با صبر ز افزون طلبی سر برتافت ۷۳۵ 














۷۳۹ 








باعفت وكمتام به‌سر عمر رساند 
مشبور زمان نكشت ودر گوشه بماند 
از نوحسه كران بسر سر تابوتش کم 
شسون بزنند چون ندارد درهم 
او را است نسجات از همه شر جہان 
وز آنسش دوزخ ب‌قیامت بامان 
[ ۱۰۹ ] از مجلسی(ره) - سنگینی وسبکی ترازوی عمل؛ اشاره 
است به‌قول خدا در سورةالقارعه: «و اما کسی که سنگین است موازینش او در 
زندگی پسندیده‌ای اس واما کسی که سبك است موازینش پس مادرش 
دوزخ سوزان است»بدان که مخلافی نیست که میزان حق است وآن صریح 
قرآن است ولی متکلمین خام وغامه در معنی آن اختلاف دارند: 
١‏ - برخی آن رال بر مجاز کردند و گفتند: مقصود از موازین 
برابر کردنعقَال جزای آنها است,ووضم هر کدام به‌جای خود»‌شیخ مفید 





وجمعى از عامه بدان معتقدند. 

۲ - بيشتر از ما وآنها آن را حمل بر حقيقت کرده‌اند و گفتند: خدا 
ترازوئی برپا کند در قيامت که دو کفه دارد واعمال بند گان را در آن نهد. 

٠١ [‏ ] از مجلسی(ره) - «قوله ولا یکون» دلالت دارد که نومیدی 
از مردم وامید به خدا موجب اجابت دعا می‌باشد. 

۱۷1 ]از مجلسی(ره) - يعنى تصمیم داشته باشی که در ظاهر 
باآنها چنان معاشرت کنی که گویا به آنہا محتاجی» يعنى نرم صحبت کنی 
وخوش‌برخوردی کنی ولی از جہت دیگر باآنها كاملاً از روی بی‌اعتنائی 
وبی‌نیازی محاشرت کنی وآبروی خود را از درخواست آنها حفظ کنی ونزد 
آنہا بدواسطة طمع‌ورزی خود را خوار نکنی ودر دل دو عقیدہ داشته باشی» 
یکی اينكه در معاشرت بهآنها محتاجی زیرا انسان به‌طبع خود اجتماعی 





0 0 شرحهاى كتابايمان, 


آفريده شده است وبه‌همدیگر در زندگی وبقاء نيازمندند» ومعتقد باشی 


بەاینکە تو در عين حال از آنها بی‌نیازی ومحتاج به‌درخواست از آنہا نیستی 
وبايد بەخود اعتماد كنى وخدا هم ضامن رزق بند گان است ومسب بالاسباب 
است؛ وفائده عقیده اول حسن معاشرت وآميزش باآنها است به‌خوش‌سخنی 
وخوشروئی وخرمی؛ وفائدہٗ عقيدهٌ دوم حفظ آبرو ونگہداری آن است از 
نقص وحفظ عزت است بهت رک سوال وطمع؛ وحاصل ابنكه ترک معاشرت 
ومعامله به کلی مذموم است واعتماد بەمردم وسوال از آنہا وخوارى بيش آنہا 
هم مذموم است وبايد در اپنجا حد وسطى عمل شود کہ گنه شد 7 

[۱۱۲ ]از مجلسى(ره) ‏ بدان كه علهاء در رحمى كه صله آن 
لازم است اختلاف دارند. 

كفته شده» رحم: رابطه خویشی است ميان مروطینی كه بەیک رحم 
متصل كردئد. 

گفتہ شده» رحم: خوبشى مردأست ؤا طرفو بدر تا ه جم بالا رود واز 
طرف مادر تا هرجه بالا رود واز طرف اولاد تا هرجه پائین روند وآنجه بدانہا 
پیوسته باشد از برادر وخواهر واولادشان واز عمو وعمه. 

گفتہ شدهء رحمى كه صلاٌ آن واجب است تا آنجا است که موجب 
حرمت نكاح است وعموزاده وخالوزاده را شامل نیست. 

وگفتہ شده است آن شامل همه خويشانى است كه به‌خویشی 
معروفند» اعم از اينكه نكاح آنہا حرام باشد يا نباشد وابن اقرب به‌صواب 
است به‌شرط آنكه در عرف خويش شمردہ شوند وگونہ همه مردم اولاد آدم 
وحوا هستند ولى نسبت بەقبیلەھای بزرگ چون بنىهاشم در این زمانه مورد 
اشكال است که همه در اين حکم درآیند» ودلالت مىكند بر دخول آنہا 
روايت على بن‌ابراهیم در تفسیر قول‌خدا: ٭فہل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا 
في الارض وتقطعوا ارحامکم» که دربارُبنی‌امیه وظلم آنہا نسبت بداهل بيت 
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وارد شده است» ابن‌اثیر در نهایه گفته: صله رحم كنايه از احسان بەخویشان 
است از صاحبان نسب وخويشان حسبى» ومہربانی ورفق ورعايت حال آنہا 
است اگرچه دوری کنند ویدرفتاری نمایند وقطع رحم وان اد 

بدان که شکی نیست در حسن صله رحم ووجوب آن فی‌الجمله وآن 
درجات متفاوتی دارد كه برخی برتر از برخی دیگر است» و کمتر آنہا کلام 
است وسلام وترک جدائی وآن هم بهاختلاف قدرت وحاجت بدان فرق 
می کند تااندازەای از صلفُرحم واجب است وتااندازه‌ای هم مستحب است 
وفرقش هم مشکل است واحتياط هم ظاهر است» کسی کہ تاندازه‌ای صله 
گند وبح کامل نباشد و کسی که تفصير روا دار از آنچه شاید واز آنچه 
تواند» آیا صلثرحم.کرده باقع ررحم کرده» مورد ن 
واجبه از مستحیه در نہایت شكال است وخدا بدحقيقت حال دائاتر است 
واحتياط راهنجا نت 

شمید(ره) دز قزاعد. گفته اسم صله با هر رحم بایست است؛ قرآن 
واخبار واجماع ترغیب بر صلثرحم کنند و کلام در آن از جہاتی است: 

١‏ ۔رحم کدام است؟ ظاهر آن است كه هر که را خویشاوند شمارند 





از دور ونزدیک رحم باشد» مرد باشد يازن» وبرخی را تأکید بیشتری است 
وعامهُ حرمت نکاح را میزان گرفتاند بافرض دو مرد يا دو زن را مختلف در 
جنس؛ وحرمت جمم ميان دو خواهر را وتحریم جمع عمه وخاله بادختر 
برادر وخواهر آنها را بیرضا, ت از باب حرمت قطع رحم دانسته ودلیل آن 
كرفتهاند وجمع را مطلقاً حرام دانستداند» ولی بايد از كفت آنہا اعراض کرد 
وبەعرف مراجعه کرد۔ 

۲ - صله وپیوست کدام است کہ بەوسیلهٗ آن از فطع رحم بیرون توان 
شد؟ وجوابش آنست کہ: بايد بەعرف رجوع کرد زيرا در این مورد حقيقت 
شرعيه ولغويه وجود ندارد وآن هم بەاختلاف عادات ونزديك ودورى منزل 








3 000 شرحهاىكتابايمانوكفر كم 
فرق می‌کند. 

٣‏ با جه صِلهُ رحم گرد؟ جوابش قول پیغمبر(ص) است گه: 
صلرحم كنيد ولو بەسلام كردن باشد. ودر آن تنبيه بر این است که سلام 
كردن هم صلئرحم است» وشک نيست که بافقر بعضی از ارحام كه رشتة 
پدران وفرزندان باشند صله مالی وتحمل خرج آنها واجب است وبراى باقی 
اقارب مستحب است ونسبت بەطبقات ارث موکد است وواجب همان اندازة 
خرج است؛ واگر غنى باشند هدای بهآنها بدهد وبز ركترين صلفُرحم حفظ 
جان است که اخبار بسيارى دارد ودرجهٌ دوم دفع ضرر از آن و در درج سوم 
جلب نفع بدان سپس صله واجبالنفقه» كرجه خويش نباشد چون زن پدر 
وبرادر وآزاد کرده» وكمترين صلمُرحم سلام کرد )نيت شفاهى يا باپیغام 
ودعا كردن در پشت‌سر وستودن در حضول. 

3 - عل وحم واجب لک بامستْكتتَ؟جيزاتةاتتاً است كه: تاحدى 
که از قطع رحم بیرون شود واجب اص براقع ررحم گنام امیت ويلكه از 
کباثر است» وبیش از آن مستحب است. 

[ ۱۱۳ ] از مجلسی(ره) - «الرحم معلقه بالمرش» گفتاند از باب 
تشبيه معقول است به‌سحسوس واثبات حق رحم است به‌بلیغ‌ترین وججى. 
وآویختن آن به‌عرش» کنایه است از درخواست حقش در حضور خداوند. 
گفته‌اند آنکه به‌عرش آویخته است فرشته‌ای است که يدامر خدا نماینده رحم 








است. 

[ ۱۷6 ] از نهايه نقل شده که: حل» برای راندن شتر گویند. 

[۱۱۵ ] از مجلسی(ره) - طبرسی گفته: مقصود از آن» ایمان است 
بدهمهٌ رسل وکتب البيه چنانچه در قول خدا است: «لانفرق بين احد من 
رسله »» «میان أحدى از رسولان او جدائی نيندازيم »» وگفتماند: مقصود» 





پیوند با محمد(ص) است وپشتیبانی از او وجہاد به‌همراه اوہ وگفتهاند: 
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صلئرحم است از ابن‌عباس نقل شده واز امام صادق(ع) هم روایت شده» 
وگفتەاند: مقصود پیوست بامّمنان است که آنہا را دوست دارند ویاری 
کنند. سپس ظاهر اين است که منظور امام صادق تنبيه عبدالله وید آوری او 
بهآيه بوده است تاب رگردد وتوبه کند» وگرنه آنچه امام با او کرده قطع رحم 
نبودہ بلكه مپرورزی وخیرخواهی او بوده تا از فسق بلكه كفر بر گردد زيرا او 
از آن حضرت خراستار بيعت بود برای فرزند شوم خود چنانچه شرح آن 
گذشه باچیز دیگری می‌خواسته ماننه آن وهرچه بوده چون بسخالشت: 
وستیزه با امام كشيده در حدٗ شرك به‌خدا برده» ونيز مانند او(ع) کاری 
نم ىكرد که نیاز بەیادآوری آيهُ فرآن باشد وذ کر اين برای مصلحت بوده تا 
عبدالله یاد آور شوذ عقوبتخدا را ومخالفت با امام خود را ترک کند» 
ومقصود از پریشبانی؛ برای با بوده است كه از حق بيرون رفته نه برای 
خودش؛ ولى حدی ت دلالت تار بر حسن رعايت رحم واگرچه بەاین حد از 
فسق باشد وگکراق بأد 

[۱۱ ] بابهُ رحم وخويشاوندى در اجتماع بشر يك ريشه داشتن در 
سلسل نژاد است وآن ريشه صلب پدری است يا شكم مادری» این هم ريشه 
بودن در نژاد كه بدوسيلهُ زايش وبيدايش است بايه خويشاوندى است وچون 
آئمه آلمحمد باپیغمبراسلام از نظر مقام ولايت وارتباط با خدا يك ريشه 
دارند» رحم روحانی او محسوبند از این جبت دراین حديث رحم آلمحمد را 
بەخصوص ائمہ(ع) تفسير كرده است وچون عموم موّمنان در ايمان وپیروی 
از حقائق قرآن باائمه هم‌ریش‌اند واز اين معنى تعبير شده است کہ از كل آنہا 
سرشته شدند ودل با آنها دارند» رحم‌روحانی درجه دوم محسوب شدند» 
وگرچه آي نامبردہ از نظر ظاهر دلالت برلزوم رعایت رحم ظاهری وعمومی را 
دارد ولی در اینجا از نظر عمق وباطن به‌رحم معنوی وروحانی تطبیق شده است 
كه بربايهُ ولایت وایمان استوار است. 








ےک کرحم كاب اضرعم کم 


[ ۱۱۷ ]از مجلسی(ره) - «فلا تكونن» یعنی چون آيه در مورد 
خاص نازل شد حكم آن را مخصوص همان مورد مدان بلكه شامل نظائر آن 
مورد هم می‌شود» یامقصود این است كه چون ما برای آيداى يك معنى ذكر 
كرديم وسپس يك معنى دیگری برای آن ذكر كرديم مبادا منكر آن شوی 
زيرا آيات قرآن ظاهر وباطن دارد ودر هر مقامی آنجه مناسب است بيان كنيم 
وهمهٌ آنہا درست است وبداين بیان بايد جم ع کرد ميان اخبار بسيارى كه در 
تفسير وتأويل آیات رسيده وباهم اختلاف دارند. 

١ 1۸‏ ] از مجلسی(ره) -اين حديث دلالت دارد كه كفر حقّ 
خویشی را ساقط نم ىكند ومنافات باقول خداتمالی ندارد که( ۲٢‏ سوره 
مجادله): «نیابی مردمی را كه ايمان بهخدا روز فياك دارنده دوستی كندد 
باکسانی که باخدا ورسول به سختی مبارزه کنند كج پدران يا پسران یا 
برادران یاعشیره آنان باشند» زیرا آبه حمل دی آز دل می‌شود واين 
منافات باحسن معاشرت ندارد» يامقضوة اق آنا دومن در دیانتاست چنانچه 
طبرسی گفته» یاحمل می‌شود به‌صورتی که معارض باحق باشند وحسن 
معاشرت مايه پیروزی آنجا برحق گردد ودور نیست نفقه ارحام هم از 
صلارحم باشد وانفاق بر آنہا در این صورت هم واجب باشد. 

[ ۷۱۹ ]از مجلسی(ره) - ظاهر خبر اين است که مقصود به«بر» از 
اين آیەہ احسان بموالدین است وممکن است مقصود عمومی باشد وشامل آن 
هم گردد وبر هر دو تقدیر استشهاد بدان يا برای اصل احسان است يا برای 
آنکه آيه احسان بيش از خواهش را هم شامل است وهم احسان بەتوانگر را 
چون قيد بەفقر وسوال طرف نشدہہ بايان نقل از مجلسی(رہ)۔ 

من میگویم؛ منظور اين است كه احسان نسبت.بههدر ومادر بر 
عبادرت بدقضاء حوائج آنا تطبيق می شود قبل از آنكه بخواهند زيرا بر يدر 
ومادر سخت است كه از فرزند خود خواهش کنند وبدو التماس كنند زيرا 
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این خود متضمن ذل سوال است کہ بامقام پدری ومادری سا زگار نيست. 

[۱۲۰ ] ظاھر این حدیث وجوب اطاعت از پدر ومادر است در 
آنچه معصیت نباشد گرچه مكروه باشد» بەویڑہ اگر تركش موجب خشم 
ودل‌تنگی آنها شود ودور نيست ولى تکلیف سختی است وبسا ماي حرج 
باشدہ محقق اردبيلى گوید: عقل ونقل دلالت دارند بر حرمت نافرمانی 
وناسپاسی» ووجوب اطاعت پدر ومادر از آيات واخبار فہمیدہ شود» برخی 
علماء بدان تصريح کردماندہ در مجمعالبيان گفته: «وبالوالدين احسانا» یعنی 
خدا حكم كرده است بەاحسان نسبت بهوالدين وبخصوص در حال پیری 
واگرچه طاعت والدین در هر حال واجب است برای آنکه در حال پیری 
بيشتر مورد نیز اپنڈ؛ فقباء گفتاند در كتب خود که پدر ومادر می‌توانند 
فرزند را از غزوم وجهاد منع کنتد مادامى كه بەنص امام يا بدهجوم كفار بر 
مسلمانان بر او واجب مین نشد باشد. 

[ ۷ ]از انجلیسی(ره) دشل الکبه» يعنى هُل دادن وفشار» 
فیروزآبادی گفته: کبه» بمعنى دفعه‌ای است در ثبرد حرکت ودر حمله 
ویورش در نبرد وبەمعنی ازدحام وتصادم است. 

1 ] از مجلسی(ره) - «ولایستسب له» بمنی کاری نکند که 
مردم بهبدر او دشنام دهند» مثل اينكه خودشان یاپدرانشان را دشنام دهد تا آنہا 
بادشنام پدر جواب گویند وبسا مردم پدر کسی که کار زشت کند دشنام 








[ ۱۲۳ ] امام (ع) بيانات اکیدی درباره احسان بەپدر ومادر مستند 
بەقرآن بیان داشته است وراوی پنداشته آيداى که مستند بیانات حضرت است 
همان آیٌ وارده در سور بنی‌سرائیل است که باتأكيدات بسیاری وارد شده 
است به‌شرح زیر: 

١‏ احسان بەوالدین را در درجهٌ دوم خداپرستی قرار داده. 
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۲ - آن را مورد حکم قطمی وبىقيد وشرط قرار دادہ مانند یگانپرستی 
که هيج حال استثنائی ندارد وهیچ‌وقت ساقط نشود. 

۴ - مخالفت حکم یگانەپرستی كه شرك است قابل آمرزش نیست 
واحسان بەوالدین قرین آن شده است. 

) - سنارش‌هائی مفصل واکیدی که دريارة بدر ومادر دنبال این حكم 
شده است بر قابل ترجه اصت: 

الف - تا دوران پیری ومرگ آنجا بادآورى شده است واين دلالت 
دارد که احسان به‌پدر ومادر در حکم پیوست دائمی است وهميشه به‌قوت خود 
باقی است. 

ب هرجه احسان بەپدر ومادر ادامه بدا بهدوران پیری رسند 
وبسرگ نزدیک شوند؛ اين حکم احسانً اكيدتر وشدپدتٍ است وباید توجه 
بیشتری از آنہا بشود نەاینکہ به گذشت ایند وتصور شود که 
وظیفهٌ احسان انجام شده است. 

ج -احسان به‌پدر وسادر بايد به‌عنوان یک وظیفا چاکری 
وخدمتگذاری مخلصانه انجام شود تاآنجا که از گل نازک‌تر بەروی آنبا 
گفته نشود وفرزند چون بندهٌ زرخریدی در برابر مقام آنہا کوچکی ‏ وکرنش 
وتواضع کند. 

بەنظر راوی دیگر دربارة پدر ومادر از اين اكيدتر وبلیغ‌تر نمی‌توان 
سفارش کرد ودستور داد» ولی گویا راوی برای آزمایش هوش خود يامزيد 
اطمینان یاتردیدی که‌برای‌او بيدا شده است در مقام برمی‌آید که از خود امام 
موضوع را بپرسد وخوب بفہمد که آیا آن همه سفارش وبیانات امام راجع 
به‌احسان پدر ومادر که مستند به‌قرآن فرمودند: در همین آیه سوره بنی 
اسرائیل است ويا آنکه در آیه دیگری است. 








[ 4 ۱۲ ] (در اینجا از نظر تركيب عبارت نحوی جمله: ووصینا 


























الانسان بوالدیه» بدل التى است» وجملة: ان جاهداك الخ» بدل بعد از بدل 
است) ومنظور اين است که شاهكار اين دو آيداى كه در سور لقمان دريارة 
سفارش پدر ومادر نازل شده است اين دو جمله است وباید ميان اين دو آيه 
سور لقمان بادو آي در سوه بنی‌اسرائیل مقايسه کرد کہ: در كدام سفارش 
ی نسبت به آنها شده است؛ وامام مىفرمايد در آیات سور لقمان 





سفارش بیشتری شدہ ومورد استفاده مزيد سفارش وتا کید درباره احترام وحق 
پدر ومادر این دو جمله است: 

١‏ - «ووصینا الاتسان بوالدیه» (حسناً) در قرائت مضبوطه در فرآن 
کلم (حسناً) موجود نيبيت واضافة آن در خبر یا بهحساب قرائت خاص ائمه 
است ودر مصحفي:آٹان دوج )سيت» يا بناعتبار تفسیر اين کلمه را امام به‌جمله 
افزوده تااین جججله با جمل ارد در سور بنی‌اسرائیل برابر هم قرار كيرد 
ونكات تفاضل مین آتها وشن شود بەاین ترتيب: 

«وقضی زک بالوالدین اجگانا» 

«ووصينا الانسان بوالدیه * حسناً * » 

وجبات تأکید در آي لقمان بيشتر از آي بنی‌اسرائیل است بەاین 
شرح ۔ نقل از مجلسی(ره). 

١‏ - کلم وصینا - سفارش کردیم ۔ که در آن تأکید ومبالغه است از 
جہت اينكه سفارش در امور مہم بكار می‌رود. 

۲ - کلمةٌ وصیت وسفارش اشمار دارد که مورد سفارش مصلحت 
وتقرب به‌حق دارد زیرا اصل توصیه بيشنهاد مصلحت آمیز به‌دیگری است 
ودلالت دارد که این امر صلاح حال است یاصلاح مال واقدام در آن لازم 
است واين خود به‌مقصود انجام احترام بعوالدین دلالت بیشتری دارد وبهمنزلة 
اين است که بر دعوی دلیل وبرهانی اقامه شده است بااينكه خود اين صینه 
باب تفعیل دلالت بر مبالغه وتكثير دارد وخصوص که بەمتکلم معالغير ادا 
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شده وشاید اشاره باشد بەاینکہ انبياء ورسولان وفرشته‌ها وحملمُوحی واوصیاء 
مبلغ احکام همه در اين توصیه وسفارش ش رکت دارند وبعلاوه هر عقل 
مستقیمی هم در آن شریک است زیرا حکم بەاحترام پدر ومادر حکم شرع 
صرف نیست بلکه وجدان وتعقل بشری هم بدان حکم م ىكند واين خود 
تأكيد بسزائی است علاوه بر اينكه اگر تعبیر بدان برای صرف تعظیم هم باشد 
خودش بەنوعی دلالت بر تأكيد ومبالفہ دارد. 

۲ - سفارش را متوجه به‌نوع انسان نموده است وچون آبُ بنىاسرائيل 
بدعنوان خطاب به‌جمع ادا نکرده است واين خود دلالت صریح به‌عموم حکم 
برای هر فردی دارد واما خطاب متوجه جمع حاضری است وخطابات قرآن 
هم چنین است ومخصوص موجودین در وت خطاب وش رکت دیگران با آنا 
در حکم مستفاد از آن دلیل خارج استفاده شده است ها ز|خود آيه» ومحققین 
از علمای اصول بر اين عقیدہ رفت‌اند. 

۽ - تعبیر به‌«الناس»نکرده ات باق اناده تعلق حكمْ يدهر فردی از 
افراد انسان به‌طور وضوح. 

ھ - عدم ذکر لفظ احسانی که از اسقاط آن دو نکته فهمیدن توان: 

الف - اشمار بداينكه احسان در اين مقام متعين است ونباید جز آن 
گمان برد. 

ب - برای افاده عموم نسبت بده رگونه احترام و کرامی که در ذهن 
د رآيد واين خود مبالغه وتا کید فراوانى دارد. 

* آوردن ضمیر در " والديه * بەخلاف آيهُ دیگر که " بالوالدين‎ - ٦ 
وبى ضمیر است زيرا در اين ارتباطى كه از ضمیر فہم شود طلب توجه ومہر‎ 
ودلسوزى است ويادآورى نسبت خویشی ورحم نزديك و انگیزش علاقة‎ 
طبیعی است وخود اشاره بەعلت حکم است وبیان اينكه اهتمام بدين امر‎ 





مصلحت خود آنہا است ومزيد اختصاصى دارد كه نیاز به‌سفارش وتوصيه 




















شرحهایکتاب امن وکفر چا 


وپند از دیگران نیست زیرا که آن از مهمات امور راجع به‌خود آنہا است 
وبرای سفارش کننده سودی ندارد» پایان نقل از مجلسی(ره). 

من می‌گویم» فاصله نبودن ميان کلم «وصينا الانسان» که فاد 
۱ حکم م ىكند وموضوع آن که والدین است» ولی در آيهُ سورهُ بنی‌اسرائیل» 
«ان لاتعبدوا الآ اياه» فاصله است وحکم والدین دنبالٌ آن آمده واين خود از 
دو جہت ضعیف است: 

الف از جپت اينكه حكم تبعی فرمان است نهحکم اصلی واولی آن. 

ب از جہت اینکه عطف صريح در الحاق معطوف بەسابق خود 
نیست وزمينهُ تقدير حكم مقدر دیگر در ميان است. 

بااین بیاناټاظاهر سگ رکه جملهٌ وارده در سوره لقمان بسی بلیختر 
ومتضمن تأكيد ٹیشتری اسك تبت بدجمله مشابه خود كه در سوہ بنى 
اسرائیل است. 

[ ۲۵ ]زیر این تعبيو دِلال دارد كه احسان به آنہا در حال کفر 
هم لازم است زيرا می فرهايد: در برابر مبارزه وجهاد آنہا بەطرفداری شرك» 
تنہا در اين موضوع فرمان آنها را اطاعت مكن باابنكه اگر جز پدر ومادر 
باشند بايد باآنها جنگید ونبرد كرد ودر صورت امكان كشت واز ميان 
برداشت خصوص باتلاش وكوشش مش رك برای شرك که از كلم 
«جاهداک » استفادہ می‌شود كه طرفدار سرسخت شرك وكافر لجباز 
وعنودی است. 

1 ] از مجلسی(ره) ۔ «یصلی عنہما» بیان احسان بس از مرگ 
است» گویا گفته شود كه بس از مرگ آنها چگونه ب آنہا احسان توان 
کرد؟ فرمود: از طرف آنبا نماز قضا یانافله می‌خواند وهمچنان است نسبت 
به‌حج وروزه وممکن است شامل استیجار از مال خود میت یافرزند هم بشود 
وقضاء نماز وروزه بر اکبر اولاد واجب است وتفاصیل آن در محل خود بیاید 








ھا تر حا دک رکم 


ودلالت دارد كه ثواب اين اعمال واعمال خیر دیگر بەمیت می‌رسد واین 
مذھب علماى ما است. 

[۱۲۷] از مجلسی(ره) این حديث دلالت دارد بر جواز دعا 
وصدقه برای والدین مخالف مذهب حق بعد از مردنشان ومدارا باآنها در 
زند گی‌شان» سخن دربارہ امر دوم گذشت ولی دربارُ موضوع اول ممکن 
است موجب سبك شدن عذاب‌شان باشد وروایت به‌جواز حج از طرف هدر 
ناصبی» واکثر اصحاب بدان عمل کرداند» وناصبی را حمل بر مخالف 
مذهب كردمائد وممکن است خبر را حمل بر مخالف ساده‌لوح ومستضمف 
نمود زیرا ناصبی دشمن اهل‌بیت بی‌شک کافر است ومخالف بافهم هم مخلد 
در دوزخ است» ودر اخبار بسیاری او را مش رک کف خوانده‌اندبلکه منافق» 
وخدا در شأن منافقان فرموده است: «بر أحدی از آنبا نماز مخوان وقتی مرد 
ه ركز وبر سر قبرش مایست زیرا آنہا لش گافر بودند وفاسق 
مردند» مفسران گفتەاند: بر قبرش میت اي هايست برای دعا کردن» 
ودربارهُ مش ركان هم فرموده: «نیست برای پیغمبر وآنہا كه گرویدند آمرزش 
جستن برای مش ركان كرجه خویش آنها باشند». 

[۱۲۸ ] این در صورتی است که جہاد بر شخص واجب عینی 
نشده باشد وگرنه بر اطاعت از پدر ومادر واجب‌تر باشد وآن در دو صورت 


١‏ - آنکه فرمان امام يا پیغمبر(ص) به‌طور خصوص یاعموم شامل 
حال او گردد. 

۲ - آنکه وطن مسلمانان در معرض هجوم کفار قرار گیرد وبر هم 
افراد دفاع واجب شود. 

[۱۲۹ ] قوله ہما كنت تدری الخ» آیه چنین است «وهمچنین 
وحی كرديم بدتو روحی از | مر خودمان را» گذشت که مقصود از روح آن 





























است كه باانبیاء وائمہ(ع) می‌باشد» وكفته شده كه مقصود همان قرآن است 
كه بداو وحى شدہ است وآن را روح نامیدہ زيرا دلہا بدان زنده شوند» 
اند مقصود جبرئیل است ومقصود اين است كه مافرستادیم او را باتو 
براى وحى «نبودى تو كه بدانى جيست كتاب وايمان» يعنى بيش از نزول 
وحى «ولى ما آن را نورى مقرر كرديم» یعنی روح وكتاب وايمان همه نورند 
«هدايت كنيم بدان هركه را بخواهيم از بندگان خودمان» بەوسیلہٗ و 
پذیرش آن وتأمل وتفکر در آن وعاقبت آن «وبراستى كه تو هدايت می کنی 
بەراہ راست» وگویا سائل در اين حديث ضمير «جعلناه» را بدايمان 
ب ركردانيد واز آيه استغياده کرده كه ايمان يك موهبت الهيه است وآن 
به‌هدایت خداوند بت وكرْينةازبياء وحجج(ع) واسطه آئندہ وحاصل آنکه 
چون امام از سبب مسلمان شُدن او برسيد وفرمود: در اسلام جه حجت 
وبرهانی دیدی که أن رَابرَكرَيدَى ؟ جواب داد كه: خدا هدايت را در دل من 
انداخت وما اتاک قائ کر دگ نانچ مضمون آبة كريمه است» 
وامام(ع) او را تصديق کرد وفرمود: هر آينه خدا تو را هدايت كرده است 
وبراى او سه‌بار دعاى بهبقاى هدایت وپیشرفت او در بصیرت دينى نمود. 

واهل بيتي» يعنى آنہا هم بەھمان کیش نصرانيت ماندمائد. 

قوله: لاباُس دلالت دارد كه تصاری در ذات خود باك هستند 
ونجاست آنها برای این است که بافجاسات مباشرت م ىكنند» وممکن است 
حمل شود بر اينكه باآثها از خوردن غذاهاى جامد وخشک همخوراك باشند 
ومويد آن است كه امام از او نبرسيد كه خمر هم می‌نوشند يانه زيرا كه پس 
از خشک شدن ظرف آن اثرى از آن در ظرف نمىماند بەخلاف گوشت 
خوك كه جربى آن بەجا ماند. 

فاذا ماتت» ظاهرش این است که امر امام بەتصدی غسل وكفن ودفن 
نصرانی بوده است از نظر این بوده كه امام مىدانسته او 











چ‫ شرحهاىكتاب یمان و كفر ۴ 


مسلمان می شود هنكام م رك» واین حديث شامل یک معجزماى است واگرچه 
محتمل است كه والدين فرزند مسلمان مستثنى باشد از عدم جواز غسل ونماز 
برک 

ولا تخبرن احداً گفت‌اند شايد سفارش حضرت که باكسى نگوید 
نزد او رفته است برای این بوده كه مبادا بيشوايان ضلالت او را از آن حضرت 
منصرف سازند وبه گمراهی اندازند قبل از آنکه بصیرت کامل يابد. 

من گویم: ممکن است برای تقیه بوده وخصوص نظر بداينكه خبر 
شامل پیشگوئی واعجاز هم هست. 

قوله كانه معلم صبيان اين تشبيه از جہاتی است: 

١‏ -از نظر كثرت اجتماع مردم مه از انژاد وملتى که درگرد 
آن حضرت بودند وپرسش‌های مختلفی که طرح م یگردنگ. 

۲ - از نظر لطف ومپربانی که عقر ننجت به‌عموم آنہا اظہار 
می کردہ وماندد كود كان معصوم آنما رال مئنمودم, 

۳ از نظر ابنكه همه آنها در برابر درياى علم ودانش آن حضرت 
چون كودكانى بودند در برابر معلم؛ همه گوش بودند وهرچه آن حضرت 
می‌فرمود بذيرا بودند واعتراضى نداشتند واگرچه ه ركدام در مقام خود از 
فضلا ودانشمندان عصر خود بشمار می‌رفتند» پایان نقل از مجلسی(ره). 

من می‌گویم» دلالت اين حديث بر طہارت نصارى بسيار روشن 
وواضح است وتأويلاتى كه از آن كنند يسيار ركيك وسست است مثل تأويل 
بەاینکہ مقصود حضرت معاشرت وهمخوارگی در مأكولات خشك است. 

ومثل اينكه گفتەاند تجويز امام خوردن طعام را در ظرف آنہا به 
همراه آنہا دلالت ندارد بدباكى آنہا وپاکی طعام آثهاء در صورتی كه 
بارطوبت دست بدان زده باشند ودلالت ندارد بر عدم سرایت نجاست تن آنہا 





بەخوراک زيرا ممكن است كه در ظرف آنہا خوراك پاکی بخورد بدون 


























ان شرحهاى کناب امن وكقر ت 


مباشرت آنہا با مأكول وى بەرطوبت واگرچہ این معنى خلاف ظاهر روايت 
است. 

ولى کلام در اين است که ظاهراً طبارت اهل کتاب مخصوص به آنها 
باشد که تابعيت حكومت اسلامی را پذیرفته وب‌شرائط جزیه متعهد وعمل 
کنند ودر این صورت دو شرط دار 

١‏ - وجود يك حکومت مقتبر اسلامی که طبق مقررات اسلام از 
جمعه وجماعت وفقه وقانون اسلامی جامعه را رهبری کند. 

۲ - تبعيت یہود ونصاری از این حكومت طبق مقررات اسلامي که 
تمہد تابعیت بدهد وجزیه,ادا کند. 

۱۳۰1 ]از مجلستی(رم) - يعنى مومن حق ايمان دارد والدین حق 
ولادت دارند واز این نظر باهم گر البتحقاق احترام برابرند. 

[۱۳۱ ]از مجلتی(زة) - دلالت دارد بر وجوب رد آنچه بداو امانت 
سپرده است» اقا گزا خوب بش چهنابکار باشد» وفاجر شامل کافر 
هم می‌شود واشمار دارد که تقاص از امانت روا نیست واصحاب در جواز 
تقاص وبرداشت بدهکاری صاحب امانت از مال امانت او اختلاف دارند» 
وممکن است گفته شود برداشت در برابر دين لازم او هم نوعی از رد امات 
است زیرا ذمهٌ صاحبش بری می‌شود» وسخن در اين باره در جاى خود بیاید 
انشاءالله. 

1 ] از مجلسی(ره) - «يكنى الرجل» من گویم جند وجه دارد: 

١‏ - مقصود این باشد كه از سنت بيغمبر وروش نیک احسان بەوالدین 
است که مردى بسرش را بەنام بدرش كنيه گذارد جنانجه اگر نام بدرش 








محمد است كنيه پسرش را ابومحمد نہد يااينكه مقصود از كنيه اعم از 
نام گزاری است. 
۲ - مقصود این باشد که از احسان به‌پدر است که بسر کنیه‌ای به‌نام 


وا ربا کاب ایماڈرکٹر م 


او بەخود كيرد وباو گویند ابنفلان زيرا این ماي احترام پدر است بەوسیلۃٗ | 
بسر وسبب شہرت نام بدر است ميان مردم وبسا موّمنان نام او را بشنوند 
وبرايش طلب خير کنند ودعا نمايند» ودر برخى نسخ بجای ابيه» ابنه بەنون 
است یمنی شخص خوب است بەنام پسرش كنيه بر خود نہد تا به‌آن نامش 
را برند زیرا تصریح بەنام خلاف احترام است وخصوص در حضور شخص 


وبنابر اين وجه این حديث از باب بر بەوالدین نیست بلكه از باب بر بهمومن 





است. 

۳ مقصود اين باشد که خوب است شخص بەنام پدرش خود را 
كنيه گزارد واز خود بهابن‌نلان تعبیر کند چنانچه امیرالمومنین(ع) بسیار از 
خود به‌ابن‌ابی‌طالب تعبیر می کرد چنانچه فرماذه تیه خدا که ابن‌ابی‌طالب 
بەمرگ بیشتر أنس دارد از طفل بهپستان پأدر خود. 

۱۳۳ ] از مجلسی(ره) - ابن خََتولانت دا که مادر وخویشان 
مادری در بر واحسان به‌پدر وخویشان يدري /برتزی دارند وخاله از همه برتر 
است ودر آن شرح زندهبه گور كردن دخترا 

[ ۱۳4 ] در مورد آزاد شدن پدری که مملوک فرزند شده سخنی 
نیست وبەمحض تعلق ملک فرزند بر پدر» پدر خود بخود آزاد می‌شود وبايد 
از او رفع يد کند ولی در مورد ادای دين پدر دو صورت دارد: 

١‏ اينكه مالی از يدر بەدست بسر برسد به‌مناسبت فوت پدر در این 
صورت بايد اول دين پدر را ادا كند ومازاد او را بدعنوان ارث تصرف كند. 

٢‏ اينكه پدر از خود مالی ندارد وبدهکاری دارد وپسر مالی دارد» آيا 
بر او واجب است پرداخت دين پدر جه زنده باشد يامرده» ظاهر این روايت 








وجوب فضای دين او است ولى اين معنى از روايت استفادہ نمی شود كه دين 
يدر بدعيدة بسر آید۔ 





[۱۳۵] در این حديث نپرداختن دیون هدر ومادر بلکه ترک 























کا کک ا 
۷“ شرحهاى كتاب!يمان و كفر 0-3 


استغفار برای آنها را در شمار عقوق وحق نشناسی والدين شمرده است؛ 
وعقوق از كناهان است وبلكه از گناهان كبيره است واین خود دلالت دارد 
كه برداختن دیون يدر ومادر وفراهم كردن وسیل استغفار وآمرزش آنہا بر 
فرزند واجب است وباید در آن كوشش کند. 

1۹1 ] از مجلسی(رہ) - بامور المسلمين» يعنى تصميم ندارد كه 
بدان قيام کند باوجود توانائی۔ 

قوله: فلس بمسلم»یمنی اسلا مكامل ندارد وشایسته این نام نيست» 
واگر مقصود عدم اهتمام بەکلیٗ امور مسلمانان باشد دور نيست که 
حقیقت نامسلمان باشد زيرا از جمله امور مسلمانان يارى امام ونصرت وبيروى 
از امام است واعلايڈین وعدم اعانت كفار بر مسلمين وبرهر تقدير مقصود از 
امور اعم از امور ييه واخروي داسك . 

[۱۳۷]اَعَجَلِسَیٰ(زة) - معنی نصيحت خدا صحت اعتقاد 
بديكانكى او اس والاضی :دربن گی او ونصیحت قرآن تصديق بدآن وعمل 
كردن به‌هرچه در آن است ونصیحت رسول تصدیق به‌نبوت ورسالت وانقیاد 





نسبت بآنچه فرمان دهد وغدقن کند ونصیحت نسبت بدائمه اين است که 
آنہا را اطاعت به‌حق کند ونصیحت عامهٌ مسلمانان ارشاد آنہا است 
به‌مصلحتشان. 

[۸] از مجلسی(ره) - قوله‌«من نفع عيال الله» یمنی ب‌وسیل 
نعمتی که بهآنها رساند يادفع زیانی کند یاارشاد وهدایت ياتعليم وب رآوردن 
حاجت وجز آن از منافع دين ودنیا واشمار دارد که اين کار خوب است 
وکفالت از طرف خداوند است وادخال شادی بر خانواده‌ای سود خاصی است 
كه بەمرد و اهل‌بیت وعشائر او برسدہ يااشاره است که هر نفعى بهمومنى رسد 
خاندانی شاد شود 

[۱۳۹ ] از مجلسی(ره) - «وقولوا للناس حسناً» طبرسی گفته: در 





معنى آن اختلاف است: 

١‏ ۔ گفتار زيبا ونيكو وخلق كريم كه خدا آن را پسندیدہ ا 
ودوست دارد از ان‌عباس. 

۲ - مقصود امر بهمعروف ونہی از منکر است از سفیان» وربیع 
بن‌انس گفته: مقصود گفتار خوش است. 

۳ از امام باقر(ع) در معنی قول حسن کہ فرمود: برای مردم بگوئید 
آنچه دوست دارید برای شما بگویند زيرا خدا بد دارد لعنتفرست وطمنه‌زن 
ودشنام گوی بر موٴمنین را که بی‌آبرو وپررو وهرزه وگدا واصرارورز است 
ودوست دارد بردبار وپارسا وآبرومند راء 

[۰ ۱6 ] از مجلسی(ره) - «بنوأیب گنی بايد خود را برادر 
پدری ومادری بدانند یامقصود اين است که از راستی چين هستند زيرا همه از 
سرشت بہشتند که مادر آنہا است واڑژوح توق تخذابند که پدر آنہا 
است» ياآنكه پدرشان همان روح امیس" که در سرشت مون دمیده شده 
ومادرشان آبی خوش كوار وخاکی پاک است چنانچه در باب طینه گذشت» 
ومقصود از این پدر ومادر همان آدم وحوا نیست زیرا همه افراد بشر در آن 
شریکند واختصاص بهمومنان ندارد مگر آنکه گفته شود عقید؛ باطل اين 
پیوند را در دیگران بی‌اثر کرده واين هم دور است وبرای برادری مومنان وجه 
دیگری هم گذشت وآن اين است که مقصود از بدر» پدر روحانی باشد که 
پیغمبر وامامان بر حقند ومومنان را بەرھبری معنوی زنده کردماند ومتصود از 
مادر خديجة کبری است که امالمومنين است وجز افراد موّمن بعواسطة 
ناسپاسی از اين پدر ومادر روحانی جدا شدند چننچه زنان منافق پیغمبر(ص) 
از مادری موّمنان ب رکنار گردیدند وامیرالممنین در روز جنگ جمل عايشه را 
طلاق داد تا مردم بدانند. 





ضرب العرق - جنبش نیرومند آن است» ومقصود در اینجا مبالقه در 
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رحهاى کت 





نو کفر 
آزار کم است(یعنی تاآنجا به‌هم مربوطند که بمحض ورزیدن رگی از یکی 
دیگران بی‌خواب شوند.. ومقصود این است که بسیاری شده مومنان بی‌خواب 
شدند ودلیل روشنی هم‌ندارند وابن بهواسطهٌ دردی است که دچار یکی از 
پرادران دینی آنہا شده است ودر روح آنہا تأثير کرده است. 

[۱ ۱۶ ] از مجلسی(ره) - «لأبيه واته» ظاهراً سرشت بدمادر نشبیه 
شده است وروح بهبدر» ومحتمل است که برعکس باشد. 

[۲ ۱۶ ] از مجلسی(ره) - یاغرض بیان شدت پیوست دو روح است 
بەھم که گویا یک‌روحند يابيان این است که هر دو روح از یک‌روحند که 
روح امام است وآن از نور خدا است. 

[ ۱۶۳ ] وش رآته» می خوبی‌های او را بداو نشان می‌دهد تا بدان 
ببايد وبدی‌هایش| را بەاو نشانآمی‌ژهد نا از آنها کناره كيرد چنانچه کار آینه 
است بااينكه در بای او نگاه می کند وآنجا را وامیگذارد زيرا انسان از 
خود ال است؛ از پینیبر(ص) ژوایت شده که: مومن آينهُ مومن است. 
برخی صوفیه كفتدائد مقصود آز مومن دوم در کلام پینمبر(ص) خدا است» 
يعنى هومن مظبر صفات كمال حق است چنانچه آینه مظبر صورت شخص 
است واين برخلاف تفسیری است که در اين احادیث وارد است. 

[ 4 ۱4 ] از مجلسی(ره) -اين حدیث همان حدیث ۳ است 
بااختلاف یکی از راویان خبر. 

۱٤ ۵[‏ ] این حدیث دلالت دارد که: جن» جسم لطیفی هستنه 
وممکن است به‌صورت انسان درآیند وجز پینمبران واوصیا* آنہا را ببینند» 
ومشمر است که روایت حدیث از پریان روا است» از مجلسی(ره). 





[7 ۱4 ] مقصود اين مردی که از ربعی پرسش کرده اين است که 
این حدیث را او هم از امام صادق(ع) شنیده است وبیش از اين بوده است 
خصوص طبق نسخهای که از(ولا یختابه) به‌بعد در آن نیست وشاید او با 


رن ا شرحهای کاب‌ایمانرکتر ۳ 


فضیل در يك مجلس حديث را از امام شنيده واز نقصان آن تعجب كرده 
است. 

ولا يحرمه ‏ يعنى او را از بخشش خود محروم نسازد» از مجلسی(ره). 

[۱۶۷ ] از مجلسی(ره) ۔ راه دوم بددست آوردن آیمان را که از 
کلم (اتا) فہمیدہ شود بیان نکرده است زیرا از بیان این قسم» قسم دیگر 
ظاهر است وآن فہم ایمان است از طول مصاحبت ومعاشرت که موجب ظن 
قوی بلکه یقین بەایمان گردد. 

وبالجمله از حدیث ظاهر شود که تقیه برای دفع ضرر جائز است 
بای جلب نفع برای اینکه سوه بەمعنی ضرر ایت يعنى گرفتار قومی شده 
كه او را ضررمند كنند وظاهر بەمعنی غالب,ات مت حكومت بددست آنہا 
است وغلبه دارند» وشرط جواز نقيه این است که موب /فساد در دين نشود 
ومانند كشتن پیغمبر ياامام از ميان رفن نیو کلی» چنانچه امام 
حسین(ع) تقيه نکرد چون می‌دانسیا رکه آگرتفی كند وتسلیم حكم يزيد 
شودہ دين به کلی از ميان می‌رود ونابود می شود بس تقيه تاآنجا است که 
سبب فساد وتباهى دين نگردد مانند تقيه در شستن پاها بجاى مسح يا بارماى 
از احكام نماز وغيره كه موجب از ميان رفتن اين حكم به‌طور كلى نشود» 
ومن نديدم کسی این تفصیل را صریحاً كفته باشد وبسا كه تقيه درباره قتل 
نفس هم را در این جمله وارد كردءاند ولى مورد تأمل است» وممكن است 
مقصود از این كه تقيهموجب فساد در دين گردد اين باشد كه سرايت بەعقائد 
قلبيه كند يا ثقيهُ بيجا کندہ وبدان كه ظاهر اين حديث این است كه بموجب 
ثبوت تشيع برادرى واداى حقوق واجب گردد وگفتعاند كه این موضوع هم 
بەطور اطلاق مشكل است زیرا مايه عسر وحرج است مگر اينكه 
مخصوص به‌موّمن كامل باشد كه شروط آن در اخبار صفات مومن وارد 
































رحهاى کتا ا وكقر 





من م ىكويم ممكن است ارتکاب گناهان كبيره نقض ايمان محسوب 
شود كه در این خبر مورد نقض را استثناء كرده است وشايد مطلق ممصيت 
چنین باشد. 

١ 58[‏ ] از مجلسی(ره) ۔ در این خبر چند وجه است: 

١‏ - آنجه پدرم بيان كرده كه مقصود این است كه برادرى شما از 
تشيع ودر اين جہان نیست بلكه از عالم ارواح است وبيش از انتقال بەاجساد 
ودر اين جہان بەواسطءٗ دين شما يكديكر را شناختعاید واین كشف از اخرت 
در عليين كرده است. 

۲ - گفته شده مبقصود اين است كه شما بر پاي تشیع از روک 
حقیقت برادرى نکرید زیر گر جنين بود همه جہاتِ برادرى واداى حقوق 
ميان شما بر قراژ بود بلكه سلما پا شيعه كرى تنها همديكر را شناخته 
وبه‌همدیگر تعارف کر باه بەراستی باهم برادرى كرده باشيد» بنابر 
این حدیث:در تام انکار وسززنشآست» یامقصود مجرد اخبار از يك 
واقعیتی است۔ 

٣‏ - مقصود این است كه برادرى شما منحصر نيست بهبيدايش این 
هذهب وقبول آن بلكه در حال ولادت وقبل از آن وبعد از آن هم شما برادرید 
زيرا منشأً برادرى شما بەسبب این است كه از یک سرشت ویکروح آفریدہ 
شدید واين هم بمهمان وجه اول برم ی گردد یا نزديك به آن است. بايان نقل از 
مجلسی(رہ)۔ 

من گریم: آنسب» همان وجه دوم است ومضمون این اخبار اعلام از 
این است كه وابستگان بەمذھب شیمه بەعمق آن مذهب 
مقام از وحدت ویگانگی كه اساس برادری وبرابری ومغز تعليمات مذهب 
شيعه است درک نكردهاند وبهمقام همان ظاهر تحرّب وتعارف یکدیگر 
دلخوش كردماند وظاهر عنوان باب هم همین است ومعلوم می‌شود 








مصنف(ره) هم از این اخبار همین معنى را استفاده كرده است. 

[] از مجلسی(رہ) ‏ «ولم يكن لله فيه من نصيب» يعنى 
هيج کدام اعمالش را خدا نپذیردءیا اينكه از سعادتمتدانى كه حزب "خدایند 
نیست بلكه از اشقیاه است كه حزب شيطانند وحمل بر مبالغه شده یعنی از 
اولياء خلق خدا نيست» سپس ظاهر این است كه این حقوق نسبت به‌مومن 
كامل وكسى است کہ در راەخدا با او برادر است وگرنه رعايت هم آنہا 
نسبت بەعموم شیمه حرج بزرگی است وبلكه ممتنع است مگر مقيد بدامكان 
كردد. 

«اتی عليك شفيق» يعنى من بر تو می‌ترسم ويا مهريانم كه مبادا آنہا 
را ضايع كنى» وبه‌هر تقدیر دلالت دارد ب که يأل معذور است ودر آن 
شكى نيست در صورت نبودن راهی برای تحصیل علم/ولئ دريغ امام از تعليم 
او مورد اشكال است وتجویز ترک تعلیم گل ات ولكرجه مانند آن در 
باب نہی از تعليم وجوب غسل احتلام يدها وآزد شده است ويا اينكه ظاهر 
آیات واخبار وجوب تعليم هدايت است وارشاد گمراه خصوص نسبت 
بدائمه(ع) باعدم خرف وتقيه كه ظاهر اين مقام است. 

وخدا هم فرمودہ است( ۱۵٩‏ سوره بقره): «به‌راستی آنها كه کتمان 
کنند بینات وهدایت را بس از آنکه ما آن را در کتاب برای مردم بیان 
كرديم؛ آنانند كه خدایشان لعنت کند ولعنت کند آنہا را هر لعنت کننده‌ای» 
وممکن است بددو وجه جواب داد: 

۱ - غرض امام از امتناع ترك بیان نبوده است بلکه غرض تشویق 
مخاطب برای شنیدن وبیان عظمت مطلب بوده. 

۲ -اینکه اين مید استحباب این حقوق باشد ووجوب بیان 
مستحبات برای همه مردم خصوص بانگرانی ترک عمل بدان معلوم نیست 
خصوص اگر برای بعضی ذکر شود که موجب اختفای آن نگردد. 
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۷۵۸ 








قوله «یبر قسمه» به‌معنی عمل بدانجه او را قسم داده است» یاتصدیق 
به‌هرچه درياره آن سوگند خورد(بااینکه اگر به‌جان او قسم می‌خورد راست 
بگوید) ياآنكه اگر از طرف او تعهدى کند بپذیرد ووفا کند. بايان نقل از 
مجلسی(رہ)۔ 

من میگویم منظزر این حديث بیان حقيقت وعمق نشيع وبرادری 
وبرابرى كامل است كه در جامعه شيعه حقيقى رعايت شده است ودر حفيقت 
شرحى است از باب گذشته كه فرمود شما بەراستی بدمقام برادرى تشيع 
نرسيدمايد وچون اين يك امر اجتماعى وتبادلی است مشروط بهنظام مخصوص 
وامکانانی است كه در زمان امام صادق(ع) وجود نداشته ولذا این احكام 
ودستورها عملى نيوذة وامام کم بیان آنہا را بهواسطهٌ فقدان شرط وامكان آن 
لازم نمی‌دانسته وهمین معنا را امعلی هم كوش زد كرد واو هم با کلم" 
«لاحول ولاقوة لتق تمود ودر نتيجه امام(ع) بدعنوان يك تعليم 
عالى آنہا را برای روئ شرج ردام 

[۰ ۱۵ ] از مجلسی(ره) - «كفر احدهما» زيرا اگر راست كويد 
طرف او بدواسطة دشمنی بالو دين ندارد وا گر دروغ بگوید خود او بدواسطة 
افتراء از ايمان خارج است واين یکی از معانی کفر است در برابر ایمان کامل 
چنانچه شرحش گذشت وهم بيايد... ودر ضمن کلام خود می‌گوید ابن کفر 
ناسپاسی است. 

1 ]یمنی کسانی که خود را شيعه آلمحمد می‌دانند وسرود 
ولایت می‌خوانند بايد نسبت بههمدیگر این اخلاق عاليه اجتماع‌پرور را منظور 
دارند. 

[۲ ۱۵ ] از مجلسی(ره) - یعنی تکلیف از نظر اختلاف مراتب عقل 
فرق مىكند چنانچه گذشت که خدا بابنده‌ها باندازماى که به‌آنها عقل داده 
است درحساب دقت می کندہ یامقصود اين است که چون هنوز آداب کامله 





را از ائمه نیاموختهاند معذورند چنانچه اخبار گذشے وآينده بدان دلالت دارد. 

[۱۵۳] از مجلسی(رہ) ۔ جملهٌ آخر حديث اشاره دارد كه آيةٌ 
«رحماء بينهم » دربارهٌ انصار نازل شده ودر مدح آنہا است» ومفسرین آن را 
نگفته‌اند ومحتمل است كه این اوصاف در انصار بيشتر بوده است واگر چه 
در اند کی از مہاجران هم وجود داشته مانند امیرالموٴمنین وسلمان وهمانندان 
آنها. بايان نقل از مجلسی(رہ)۔ 

من گویم: درج سلمان در شمار مہاجران برای این است كه 
آزاد كرد رسول خدا(ص) است۔ 

[ 4 ۱۵ ] از مجلسی(ره) در اين حديك اشاره است بداينكه اگر 
هنكام رفتن آنہا را آگاه نکرد هنكام با كشت دیدن آنہا لازم نیست. 

[۱۵۵ ] از مجلسی(ره) - «فیشع جناحا لی الارض» یعنی پر 
خود را در زمين بهن کند تا بر آن گام تا افاگیّد ونگہداری کند 
بجر دو پرش» وگفتماند که این كنا نیترام ونواضع رای او است. 

[ ۱۵ ] از مجلسی(ره) - «و ان قلوا» یعنی كرجه برادرانی که 
شايسته برادریند بسیار كماند. 

[ ۱۵۷ ] از مجلسی(ره) - «بين ايديهما» گویا در اینجا جمع را بر 
تثنيه به‌طور مجاز بكار برده است برای سنگینی اجتماع دو تثنيه باهم» 
ومقصود اين است که ميان دو دست آنجا» ودر ضمن بیان مفصلی از شيخ 
رضی گوید؛ اگر مورد اشتباه باشد بايد بەھمان تعبیر تثنيه ادا شود» وسپس 
گوید: اگر اعتراض شود که در اینجا مورد اشتباه است جواب گوئیم که 
اشتباهی در ميان نيست زیرا عرف گواه است که مصافحه بایک دست است 
واز اینجا ظاهر شود خطای بعضی از افاضل که گفته است: این خبر دلالت 





دارد بر استحباب مصافحه با دو دست. سپس مقصود از دست خدا در اینجاه 





رحمت او است. 























5 شرحھای كتاب ایمان و کفر 


[ ۱۵۸ ] از مجلسی(ره) - در بعضی نسخه‌ها «الا تری» بدصيغة 
استفہام است» و«تفرط» از افراط است يا تفريط وینابر اول ظاهر اين است که 
می‌فرماید: تو تا آنجا که دربارهُ ما اعتقاد داری در فضل ما از حد تجاوز 
نکرده وراه مبالغه نرفتهاى زیرا تو تا هر اندازه در وصف ما وتعظیم ومدح ما 
مبالغه كنى باز هم مقصری و گمان مبر که افراط تو در امر ما تو را از نشيع 
بیرون برده بلکه دلیل بر تشیم تواست» در اینجا چون جا دارد کسی 
اعتراض کند که افراط ومبالفه مذموم است» برای جواب آن آغاز سخن کرده 
وفرموده: به‌هرچه آنہا را ستایند کمتر از مقام حقیقی آنہا است وآنانرا 
قدردانی نتوانند کرد چنانچه خداء را بلكه شما را معرفت مقام موّمن هم 
ممکن نيست تا برسلا بەتعزفگ, قدر ماهاء 

[۵۹ ۱] از مجلسیل(ره) - ابن روایت را در ثواب‌الاعمال مبسوطتر 
نقل کرده وبا کی یتک آن را نقل کنیم» به‌سند دیگر از اسحق چنین 
روایت کردم كه گوید: من در كوفه دم وبسیاری از برادران مذهبی نزد من 
میآمدند ومن ترسیدم كه بسذهب خود(يعنى بدتشيع) مشہور كردم وبەغلام 
خودم دستور دادم هركه آمد ومرا خواست بگو در خانه نيست وهمان سال 
بەحج رفتم وخدمت امام صادق(ع) رسیدم الخ. ۲ 

[۱۰] خدا دريس هفت پرده است» بیان نجایت لطافت ذات الہی 
است. حجاب کنایه از مقام لطافت وجود است که بمواسطة آن دیده نشود» 
محجوب بودن خدا از دید بنده‌ها بەھمان معنی لطافت او است چنانچه هوا 
وهیدروژن والکتریسیته ومانند آنبا هم كه مادی هستند به‌واسطه لطافت دیده 





نشوند» واين عبارت بیان نادیدنی بودن خدا وبیان صفت نامرئى بودن او است 
بی نہایت واز این معتی به‌هفت پرده تعبیر شده است» ومعنی اين است که خدا 
دیگره قوم هفتم 
لطافت است که اگر آن را بخواهیم درجه بندی کنیم مثلاً: ۱ - هوا ۲ - اجزاء 


در بس هفت پرده است «احتجب بسبع حجابات» وبەت 








ت رکیبی هوا چون هيدروجين ۳ - الكتريسيته ٤‏ - موج حامل صوت و.و.و. ۵ 
- اتم ٦‏ - ذرمهاى انفجار اتم. 

واز این مراتب مادى لطافت كه بگذرد وبەلطافت وجود محض رسد» 
بەخدا می‌رسد ويا بهتعبير حكماء وزبان متقدمين درجات لطافت ونامرئی 
رلات وجود از نيروهاى درونی انسان درجهبندى مىشود تا برسد 





بود 
بەعالم نفوس وعقول» وفوق همه لطافت وجود صرف ومحض وجود باك از 
هر آلايش امکانی است که وجود خدا است ويسا کلم سموات هم رمز این 
مراتب لطافت است كه البته هر لطیفی در فراز وفوق كشيفتر از خود وجود 
دارد وجون آسمانی بر او احاطه دارد. 

[ ۱۱ ] از مجلسی(رہ) - «مصافية امو گویا مقصود اين است 
که مصافحہ دو مومن بہتر است از مصافحه دو فرشتا؛ يأأينكه مصافحه مومن 
بہتر است از مصافحه بافرشته‌هاء 

۷1 ] از مجلسی(رہ) الم اس واخفی» اشام است به‌فول 
خداتمالی( ۷ سوره طه): «واگر بلند گونی پس بهراستی او می‌داند راز 
ونہانتر راہ ومشپور ميان مفسران این است که: سر؛ آن است که بادیگری 
آهسته كويد ونهان‌نر» آن است که باخود گوید وبه‌زبان نياورد. وگفتعاند: 
سر؛ آن است کہ در ناد انسان باشد وآشکار نکند ونجان‌تر» خاطره‌ای است 
كه زود گذر است. وگفت‌اند: سرء آنچه در آن اندیشه کرده باشی ونجان‌تر» 
آنچه در انديشدات درنیامده وخدا داند که در آینده به گمانت رسد. 

من گویم» ممكن است مقصود از سر آن باشد که در خاطره آمده 
وخود هم دانسته ونمان‌تر آن است که در نہاد او است وخردش هم بدان توجه 
ندارد چون رياء خفی كه او را بر عمل واداشته واو عمل خود را خالص برای 
خدا پنداشته. 


[ ۱۹۳ ] «تحرفون» بەصیغہٗ مجهول» كوبا اشاره است به‌قول 
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رحهاى كناء 





اوکفر 


خداتعالی( ۲۹ سوره فتح): «نشانهٌ آنہا در رخسارهاشان از اثر سجده است» 
ولازم نیست معرفت عمومى باشد بلكه ائمه وفرشته‌ها آنہا را بدين نشانه 
می شناسندہ از مجلسی(ره). 

[ ۱۹4 ] از مجلسی(ره) ‏ قوله«او من ارید به رسول الہ در ائمه 
مورد اجماع است ودر جز آنان از سادات وعلماء مورد اختلاف است وندیدم 
کسی از اصحاب ما تصریح بەحرمت کردہ باشد. 

[ ۱۵ ] از مجلسی(رہ) - «من ذلك السرور» يعنى بسبب اوه واين 
موید آن است كه به‌واسطهٌ شادی نمونه‌ای آفریده شود نهاینکه خود عمل 
مجسم گردد. 

[ ۱۱۷ ] ازامجلسیژژه) ۔ ناصبی در عرف اخبار شامل مخالفانی که 
در مذهب خود تب دارند مشود وغیر ناصبی همان مستضمفانند. 

[ ۱۱۷ ]از تجَلحتی() - مقصود سوار كردن هزار مجاهد است 
برای جہاد در را شام آن واز یادن به حج وزيارت. 

[ ۱۸ ] ابہام از دست باشد یاپاء واول اظهر است وخاک شدن 
ابہام مانع گزیدن نیست زیرا خاک آن‌هم چون خودش عذاب پذیر است 
وشاید خدا در آن حس دردناکی آفریند؛ انتہی. ومن می‌گویم: محتمل است 
که گزیدن در کالبد مثالی باشد يا در روزهای اول باشد ودردش در روح 
تاقیامت بماند» از مجلسی(رہ)۔ 

[ ۱۹ ] از مجلسی(ره) ۔ «كان اسوء حالاً» دو احتمال دارد: 

١‏ - ضمیر کان بهمعذور ب رگردد» يعنى آنكه حاجت را رد کرده 
ومعذور شمرده شده بد حال‌تر است زیرا طالب حاجت از موّمنان کامل 
آبرومند است ورد حاجتش زشتثر است» تاآنکه گرید: از یکی از فضلاى 
نزدیک به‌عصر ما روایت شده که گفته: مقصود به‌عذر اسقاط حق است در 
آخرت وبدحالتر بودن برای آن است که منتی برسر او گذارده وسودی هم 


حهای کت 





ندارد» ویکی از شا گردان فاضلش در توجیه كلامش كلفته: اين بر اين پایه 
است که عذاب قبر قابل اسقاط نيست زیرا حقالله چنانچه شيخ قدسالله 
روحه در اقتصاد بدان تصریح کرده است چون فرموده است: هر حقی را که 
صاحب حق نتواند دریافت کند نمی‌تواند اسقاط گند چون کودک ودیوانه 
كه نمی‌توانند حقٗ خود را دريافت کنند ونمی‌توانند آن را اسقاط کنند وبنابر 
این چون استیفاء ثواب وعوض اخروی ممکن نيست بەاسقاط او ساقط نشوند 
از اینجا دانسته شد که اسقاط تابع امکان استيفاء است وهر که اختيار یکی را 
ندارد اختيار دیگری را هم ندارد» انتہی. 

۲ - ضمیر راجع به‌حاجت خواه باشد چنانچه محدث است رآبادی 
فہمیدہ وگفته: بعنى حال طالب حاجت بدت لأس ت‌گچون دروغگر را نصدیق 
کرده واز نہی از منکر بازماندہہ واولی اظلٔر است. 

[۱۷۰ ] از مجلسی(ره) ات یزاف ود که چرا امام 
حسین(ع) بداو کمک نکرد بام هك تؤدو من كوم پمکن است 
جواب‌هائی دادة 

بسا که جز اعتکاف عذری داشته که به آن مرد اظهار نداشته وبرای 
آن بوى همراهی نکرده وامام حسن اين نکته را فرمود نا او گمان نبرد که 
خود اعتکاف برای رد حاجت عذر مشروعی است. 

[۱ ۱۷ ] از مجلسی(ره) - «عشر رقاب» یعنی آزاد كردن ده بنده» 
آن را از روی تعجب كفت وامام تعجب او را برطرف کرد وفرمود: اگر او را 
سیر نكنيد واز دشمنان گدائی نکند از گرسنگی خواهد مرد واگر از آنہا 
گدائی کند برای سوال از آنہا خوار وذلیل می شود واين هم بدمنزلهُ مرگ 
است برای او بلکه سخت‌تر است» واطعام او وسیل زند گی مادی ومعنوی او 
است وخدا فرموده؛ «ه رکه جانی را زن 





دارد گویا همه مردم را زنده داشته» 
ومقصود از آن زنده‌داشتن يك موّمن است از نظر معنوی ومادی چون تفسیر 
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5 شرجھای كاب باد رك .ا 
شده است بداينكه بزرگ‌ترین احياء او رهبرى وهدايت او است؛ وظاهر اين 
است که «تذلوه» عطف بر جزاء باشد» وبعضى آن را به‌همزه استفہام وواو 
خوانده‌اند از راہ انکار» وبعضی بدال از دلالت دانستعاند وآن را جواب سوال 
مقدری گرفتعاند که ممکن است از ناصبی گدائی کند و غيره؛ وامام جواب 
داده که: اگر می‌خواهید او را به‌سوال از ناصبی دلالت كنيد او از ناصبی سوال 
نم ىكند زيرا مرگ برای او بہتر است از گدائی نزد دشمن؛ پس اطعا او 
احیاء او است. 

[۲ | ] از مجلسی(ره) - در قاموس است که: استبرق» دیبای 
کلفت است ومعرب استرده است» يا دیبائی است که طلاباف باشد يابارجة 





ابریشمین نازک اسیتاً چرن دیا 

«فی سیر من الذ» یمن او را مستور دارد از گناهان يااز عقوبت 
وعذاب يااز گرفازی‌ه ان زسوائی در دنا وآخرت. 

[ 1۷۴ ] از مخلسی(ره) يابزاى او ثواب اين گفتار را بنويسد تاروز 
قیامت. 

[ ] از مجلسی(رہ) - مشہور است كه این آيه درباره انصار 
نازل شده است كه مہاجران را در آنجه داشتند بر خود مقدم مىداشتند» واز 
طريق عامه روايت شده است کہ درباره امیرالموٴمنین(ع) نازل شده که خود 
وخاندانش سه روز گرسنه ماندند وسپس يك اشرفى وام گرفت ومقداد را ديد 
ودانست كه او هم گرسنه است وآن را بەوی داد واين آیه بامائده آسمانی 
برای آن حضرت نازل شد واين داستان طولانی است كه من آن را در کتاب 
کبیر(بحارالانوار) نقل کردم وبر هر دو وجه حكم آن عمومى است ودر غير 
مورد نزول هم جارى است۔ 

[ ۱۷۵ ] از مجلسی(رہ) - اختصاص به‌هفتاد این است که اگر از 





آن تجاوز کند متجاهر بەفسق گردد ودیگر احترامی برای او باقی نماند 


هه ے شرحهای کتاب‌ایمان وکر ۴ 


وغیبت او جائز گردد» وبسا که کلمهٌ سبعین حمل بر مطلق کثرت شده 
است نهخصوص شمارہٗ معين» يعنى هرجه هم گنه او بيش باشد باز بايد از او 
بردهبوشى کرد وآبروى او را حفظ كرد(اين تأكيدى است در موضوع حرمت 
غيبت وزشتى بد گوئی از برادر موٴمن وموارد تجويز غيبت چون شكايت 
وشہادت وغيره از آن ب ركنار است). 

]۱۷٦[‏ از مجلسی(ره) - نصیحت» گفتار یا كردارى است که 
مقصود از آن خربی كردن به کسی باشد که او را نصیحت کنند» ومقصود از 
نصیحت هومن بدمومن رهبری او است بەمصالح دين ودنيايش وبا ياد دادن 
بەاو است اگر نادان باشد وآگاه كردن او اگر در غفلت باشد ودفاع از 
شخصِ او وآبروی او اگر ناتوان باشب واحتوام آاست در خردسالی 
وسالخوردگی وترک زيانرساندن وگوزدن او اس ونگودجوئی برای اوه 
واگر اندرزپذیر نباشد باو نرمش کند تابر از ديانت باشد طبق 
مقررات او را امر بەمعروف ونہی از منک کِنة+وسمکن اسب خير خواهى 
نسبت بەرسول وائمه در آن داخل باشد زيرا كه آنها افضل مومنانند ونصیحتِ 
آنہا اعتراف به‌نبوت وامامت آنہا وفرمانبرى از آثها است. 

[ ۱۷۷ ] از مجلسی(ره) - نسبت نصيحت بەخدا اشاره است بهاینکه 
نصیحت وخیرخواهی برای خلق خدا چون نصیحت برای خدا است» چون 





نصیحت خدا اطاعت امر او است ونصیحت خلق هم طبق امر وفرمان او است» 
وممكن است كه مقصود اين باشد نصیحت خلق خدا گند برای رضای خدا. 

در نهايه گفته است: اصل معنی نصح» خلوص وپاکی است» وگفته 
شود «نصحته ونصحت له» ومعنى نصیحت خدا اعتقاد ب‌یگانگی واخلاص در 
نيت عبادت او است ونصیحت کتاب خدا تصدیق بدان وعمل كردن 
بسقررات مندرجه در آن است ونصیحت رسول‌خدا(ص) تصدیق به‌نبوت او 
ورسالت او واطاعت از امر وتبی او است» وتصیحت آئمه این است که در امر 





























رحهای كتاب ایمان و کفر 





حق آنها را اطاعت کند و قصد شورش بدانها نکند» ونصیحت عامهٌ مسلمانان 
ارشاد آنہا است به‌مصالحشان. 

[۱۷۸ ] از مجلسی(ره) - یمنی ه رگاه مصلح سخنی از طرفی 
بەطرف دیگر نقل کند که نگفته يا کاری از او شرح دهد كه نکرده به‌منظور 
اصلاح فیما بين از دروغ حرام محسوب نیست بلکه خوب است+ 
که از دروغ موضوع حکم نيست واگرچه خلاف واقع است زیرا دروغ از 
نظر شرع خلاف واقعی است که زشت باشد واين زشت نیست از نظر شرع. 

[۱۷۹ ] مجلسی(ره)» از بیضاوی گفته: «عرضة» به معنی مائع از 
چیزی است وبه‌معنی معررض برای کاری» ومعنی آیه بابر اول این است که 
خدا را مانع کارهایا غیر َو نسازید که برآنپا سوگند ياد کردید» ومقصود 
از «أيمان» امورل است کہ بان سوگند ياد شده چون كفته پیغمبر(ص) 
برای ابن سمره كه ق رگا نوگند ياد کردی بر کاری ودیدی جز آن از آن 
بہتر است همان ترا يكن واز س گیل خود کفارہ بدہ. ومعنى آيه این است 
که خدا را مانم کار خير نسازید كه عبارت از خوش‌رفتاری وتقری واصلاع 
ميان مردم است. وبنابر معنی دوم عرضه؛ مقصود این است که خدا را 
دست آویز سوگند خود مسازید تا او را با کثرت قسم مبتذل كنيد و «ان 
تبروا» علت نہی است. 





وطبرسی گفته است در معنی آن سه قول است: 

۱ ۔ سوگند بەخدا را مانع از بر وتقوی مسازید که بگوئید ما نسم 
خوردیم بەخد که جنين نكنيم وقسم بداو نخوردہ باشيد. 

۲ - سوگند به‌خدا را دلیل وحجت ترك کار خير نکنید واگر قسمى 
هم خورديد وبعد معلوم شد كه خلاف آن بہتر است همان را انجام دهيد كه 
بجتر است وقسم سابق خود را دليل ترک آن نسازيد. 

۳ - سوگند بەخدا را در هر حق وباطل شیوهُ خود مسازید واحترام نام 


رحهای کت 





خدا را نگہدارید تا در سوگند بهاو خوش‌رفتار باشيد وتقوی شعار» واين معنی 
از ائمہٗ ما روایت شده است چنانچه از امام صادق(ع) روایت شده که فرمود: 





بەخدا سوگند نخورید» راست كوئيد یا دروغ زیرا خدا سبحانه فرماید: «وخدا 
را دست آویز س وكندتان مسازید». 

[۱۸۰] در ضمن حدیث ۷ و ۵ این جمله وارد است که شخص 
مصلح دروغگو نیست» واین جمله بەدو وجه استعمال می‌شود: 

١‏ - در مقام نفی حکم کذب ودروغ که عبارت از حرمت در شرع 
وقبع ومذمت در عرف باشد ومتصود از اينكه مصلح دروغگو نباشد اين است 
كه واسطہٗ اصلاح ميان دو نزاع جو وستی گر کە در موضوعی اختلاف 
کرد‌اند» واين اختلاف به کشمکش وستبزه گشیذه میا آشوب گرانی ميان 
آنہا سخن‌چینی كردماند وآنہا را بعدشلمنى واداشته‌ند لی تواند بده رکدام 
خبرهائى بدهد كه وسيله رفع کدورت وَاضَلاج: :تَا تباشد» كر اینکہ این 
خبرها مخالف واقع وحقیقت باشد ول وخ باشدٍ وجو ن'منظور كوينده 
وخب ركذار اصلاح ميان اين دو تن است دروغ وخلاف واقع حرام نيست 
وزیانی ندارد واين برای آن است كه دروغ قبح لازم ذات ندارد بلكه قبح 
وزشتی آن از عوارض غير ثابته است وقابل تغییر است وبسا که صلاحى در 
آن باديد آيد وقبح آن از ميان برود بلكه مبدل بەحسن ونیکوئی گردد وموارد 
دیگری هم برای تجویز كذب به‌آن ملحق شده چون وعدهُ دروغ به زوجه 
وفرزند برای تسكين وآرامش خاطر آنہا وچون اظہارات دروغ در مقام جنگ 
برای غلبه بر دشمن حق» پیرو اين مثل سائر كه«الحرب خدعة» جنگ خود 
نيرنك است» واگر موضوع تقیه هم كه هم آهنگی با مخالفان است در امور 
دين برای حفظ جان وآبرو دروغگوئی وکذب شماریم اين خود میدان بسیار 
وسیمی برای تجویز دورغ می‌شود» در اینجا این بحث بەمیان می‌آید كه: 

دروغ و گفتار بر خلاف حقیقت در ذات خود زشت وقبیح است ويا 



































اینکه زشتى وقبح آن بعواسطة مضرت وزيانى است كه بر آن مترتب می‌شود» 
دراين شكى نيست كه دروغ وخلاف گفتن در بسيارى از موارد مايه ضرر 
وزيان فراوانی است وبسا كه مايه وبايهُ از ميان رفتن جان ومال وآبروى مردم 
می‌شود ولى در مواردى هم ضررى بر آن مترتب نیست مانند افسانه‌های دروغ 
مثلا ولى اگر بنا باشد دروغ در موارد بی‌ضرر تجويز شود وشہرت يابد بسا 
كه قبح آن كاسته شود ومردم بدان عادت کنند ودر نتيجه كم كم بهموارد 
ضرر هم سرایت كند واگر بنا باشد که برای ضررهاى مہمی که از دروغ 
برخیزند وبسا نظم زندگی فرد واجتماع را مختل سازند احتراز شود بايد راه 
آن به كلى بسته گردد ويطلقاً جائز وروا شمرده نشود ومیتوان گفت دورغ در 
ذات خود قبيح وزشك است ټابرای آن که مايه ضرر است زيرا دروغ» کشتن 
حقیقت وپرده کشیدن روى وم ست وچنانچه آدم کشی در نات خود قبيح 
وزشت است حف کشۍ یقت کشی هم در ذات خود قبیح وزشت است 
وخود يك زیانمبتوی مب ونباید برای زشتی دروغ دنبال زيان دیگری جز 
همان ذات دورغ رفت زيرا هر زیانی بەیک سلب حق وحقیقتی برمی گردد 
ودروغ در ذات خود سلب ومحو حق وحقیقت است كرجه در بارماى موارد 
مايه سلب حق وحقیقت دیگر هم می‌شود. 

آری» بسا باشد كه این سلب حق وحقیقت با سلب حق وحقیقت 
مهمترى معارض گردد ودر اینجا بايد زيان کمتر را در نظر گرفت وبنابر اين 
هر دروغ وخلاف گوئی حرام وزشت است ولی اگر ترك آن موجب ارنکاب 
امر زشتتر وحرام‌تری گردد بناچار بايد برای گریز از اركاب آن مرتکب 
دروغ گردید از باب دقع افسد به‌فاسد. 

۲ - مقصود از جملاٌ «مصلح كاذب نیست» تجویز دروغ در مقام 
اصلاح نیست بلکه بیان روحیه عالی وپاک شخص مصلح وتبرئهُ او است از 
بیان خلاف واقع نسبت به‌طرفین اختلاف زیرا در مورد اختلاف ونزاع هميشه 








جو شرحهاىكتاب ايسان وكفر کل 


خلاف گوئی وجود دارد واشخاص فتنهجو بەھریک از طرفين دروغ‌ها 
می‌گویند وآنش اختلاف را دامن می‌زنند ولى كسانى كه در مقام اصلاح 
هستئد وخوش نیت هستند از خلا ف گوئی کنارہ می‌کنند وابن جملاٌ دالمصلح 
لیس بكاذب» بەمنزلہ يك مثل ودستور اخلاقى است مائند «الرائد لایکذب 
اهله» يعنى کسی که به‌دنبال آب جستجو م ىكند بەخاندان خود دروغ 
نم یگویدہ ودر اين دو حديث هم دلالتى نيست بر تجویز دروغ گفتن در مقام 
اصلاح ودر حديث ۷ هم كه راوى اجازه می‌خواهد از طرف خود چیزی 
بگوید دليلى نيست كه مقصودش دروغ گفتن وخلاف واقع باشد بلكه مقصود 
اجازه گرفتن در بيانات بيشترى است جز آنچه إیام(ع) دستور داده زیرا در 
مقام اصلاح بسا بيشنهادهاى تازه وبی‌سابقهاق طرج' أ شود وبسا گفته‌های 
ه بيانآتى جز آنجه امام(ع) 





تازه‌ای بەمیان مىآيد كه جواب لازم دارڈ واج 





فرمودہ دليل بر تجويز دروع نیست. 

۷۱1 ]از مجلسی(ره) ابر رة مائده چنینابت: داز این 
خاطر بود كه نوشتیم بر بنىاسرائيل که راستش این است ه رکه نفسی را بکشد 
جز در برابر نفسی يا فسادی در زمين بس كويا همه مردم را کشته» وم رکه آن 
را احياء گند گوبا همه مردم را احياء کرده است» وآنچه در خبر است نقل 
بەمعنی است يابهنقل بعضی از آیه اکتفاء شده چون موضوع روشن است. 

طبرسی گفته: «بغير نفس» يعنى جز برای قصاص؛ «او فساد فی 
الارض » يعنى وجز برای اينكه در زمین فسادی کرده باشد که مستحق اعدام 
شده باشد چون نبرد باخدا ورسول وسلب امنیت از رادها كه خدا در ی ۳۳ 
بعد از آن بیان کرده است. 

در بیان اينكه گویا همه را کشته وجوهی گفعاند: 

۱ - مردم همه دشمن وطرف باقاتل شوند زیرا بهواسطة کشتن یک 
هم‌نوع وهتک حرمت انسانيت سوہ قصد به‌همه کرده» وگویا همه را كشته 

















اس ۱۳۰ 


است وه رکه یک انسانى را از غرق یاسوختن يازير آوار رفتن ياهر سبب 
کشندہ نجات دهد یا او را از گمراهی برهاند «مانند این است که همه مردم 
را احیاء كرده» يعنى خدا مزد احياء همه او را بداو می‌دهد چون در احياء 
برادر ممن بههمه احسان وجانبخشى كرده است. 

؟ - هر که بيغمبرى يا امامى بر حق را بکشد جنان است كه همه 
مردم را كشته يعنى عذاب کسی دارد كه همه مردم را كشته؛ وه ركه زیر 
بازوى بيغمبرى يامام عادلى را بگیرد گویا همه مردم را زنده کرده» يعنى 
ثواب آن را دارد - از ابنعباس. 

۳۔ هركه بىجبيت نفسی را كشته در گناہ فاتلها شريك است زيرا 
کشتار را روشن نپول ور هیوار كرده برای دیگران وبا همه هودست شده 
وهر كه جلوگیژی كند از قل تمس وراه آن را بِبتدَد بر دیگران نا اقدام بر 
قتل نشود در سلانتی دم ریک است وكويا همه را احياء كرده است. 

٤‏ دنر فشتول ات كهاقتل او قتل همه مردم است واحياء 
شخصى در نظر او احیاه همه مردم است. 

۵ ۔مجازات قتل یکی مجازات قتل همه مردم است واگر ولیٗ دم از 
قاتل بگذرد واو را احیاء كند گویا همه مردم را احياء كرده است واحياء در 
اینجا مجاز است زيرا جز خدا بر آن توانا نیست. 

من گویم؛ تطبیق تأویل مذ کور در خبر بر جمل: بغير نفس او فساد» 
نیازمند تکلف بسیاری است» از اين رو طبرسی متعرض آن نشده است 
وممکن است مقصود این باشد كه نزول آيه در بردن جان از تن است لکن 
بردن جان از دل به‌طریق اولی از آن استفاده می‌شود وبەعبارت دیگر آیه بر 
معنى اول به‌مطابقه است ویەمعنی دوم بهالتزام است از این جہت امام(ع) 
مقصود را بیان کرده وتصریح نکرده که مراد از آیه است ودر اخبار آینده هم 
آن را تأویل آيه دانسته که به‌همین اشاره درد بنابر این تأویل ممكن است 











۴ے ة6 -  .‏ چ شریادکاباماڈ,کر اد 


چنین كفت که: ه ركه نفسی را بەگمراھی بميراند بیاینکە قتل نفسى هم در 
ظاهر كند یا فساد در زمين نمایدہ عقاب کسی را دارد كه همه مردم را كشته 
باشدءبايان نقل از مجلسى(ره). 

من كويم؛ بارماى از آيات قرآن ضربالمثل است وبماعتبار یک 
مفہوم كلى موارد تطبيق بسيارى دارد جز همان معناى لفظ وحكم مستفاد از 
ظاهر آن» ودر مفہوم گیری برای ضربالمثل لازم نيست که هم خصوصيات 
مورد ملاحظه گردد ودر آن گنجانیدہ شود ومفہوم كلى ومثل سائر مستفاد از 
آيه همان عظمت مجازات قتل نفس وعظمت ثواب واثر سودمند احياء نفس 
است ولازم نيست كه اين استثناء وارد در آبه هم در همه‌جا تطبيق شود 
چنانچه در امثال سائره هم جنين است. 

[۸۲] اختلاف روش حمران وی وضع پیش آُدهای محيط بودہ 
است وچون در بدو تشکیل دولت بنى عباس آزادۍ وجرد داشتہء حمران 
وظيفهٌ تبلیغ را انجام مىداده ولى بن اؤ يبلطا كام ,مبنصو رعيايسى از مردم 
خرده خرده سلب آزادى شد ودیگر تبلیغ علنى وصريح ميسر نبوده است 
وگویا حمران باهمين بيان خود از سلب آزادى وفشار حكومت جور وبسط 
دامنه جاسوسی نزد امام(ع) كله م ىكند زيرا حكومت ستم کار برای استقرار 
خود بەھر شکل ولباس جاسوسانی م ىكمارد ودیگر اطمينان اظہار حق 
وحقيقت از ميان مردم برداشته می‌شود» حمران در این تنگنای جاسوسان 
حکومت منصور اطمینان ندارد كه در گوشه وکنار هم بايكى ودوتا وارد بحث 
مذهب ورهبرى مردم بەامام بر حق شود امام در پاسخ او وبرای تسليت 
خاطرش می‌فرماید: اكنون بايد كار مردم را بەخدا واگذاشت واو است که 
مىتواند به‌هر وسيله روزنه هدايت را بەروی اهلش بگشاید ولى باز هم به کلی 
نبايد دست از كار كشيد وبداندازهٌ امکان بايد کسانی را كه آمادگی آنہا 








برای پذیرفتن حق معلوم شود با اشاره وكنايه بدراه حق دعوت كرد ورشتٌ 














کر _کھ _ 


تبلیغی را بەاندازهُ امكان ادامه داد. 

[۱۸۳] از مجلسی(رہ) ۔یعنی خود را از آئش حفظ كنيد باصبر بر 
طاعت خدا وکنارہگیری از گناہ وبيروى شہوت؛ وخاندان خود را از آن 
حفظ كنيد به‌وسیلاً دعوت آنہا بەطاعت خدا وآموختن واجبات ونہی آنها از 
کارهای زشت ووادار كردن آنما به کارهای خیر۔ 

«وقودها الناس والحجاره» كفته شدہ مقصود سنگ كبريت است که 
آتش را می‌فزاید وگفتعاند مقصود سنگھائی است كه آنہا را می‌پرستیدند» 
واین آبه دلالت دارد بر وجوب امر بەمعروف ونہی از منكر وہر اينكه خويشان 
از قبیل زن ومملوک وپدر ومادر وفرزندان وسائر خویشان بر دیگران مقدم 

[ 4 ۱۸ «ایاکم والس( یعنی از دعوت آنہا در زمان تقیه بر حذر 
باود كت هر که قابل هدايت باشد وخدا خواهد كه 
#ذلشی زد از نور كنايه از اينكه بەدلش اندازد جستجوی 
حق كند وپذیرای آن گردد... سپس روش ملايمى برای معارضه واحتجاج 
باآنہا وهدایتشان بیان کرده که میا مزيد تعصب وجلب ضرر آنان نگردد 
وسیب اظہار کفر وگمراهی آنہا نباشد که در برابر آنها بگوید مابدان سو 
رفتیم که خدا فرموده است وآن را خواستیم که خدا خواسته» یعنی از خاندان 
پیغمبر امام برگزیدیم زیرا پیغمبر را خدا ب ركزيده وخرد حکم می‌کند که 
خاندان ب ركزيدء خدا در صورت شایستگی بەامامت از دیگران سزاوارترند 
واين يك دلیل اقناعی است که پسندطیع اکثر مردم است. 

[ ۱۸۵ ] مقصود این است که مردم عوام وبی‌سواد قادر به‌تحلیل 
وتجزيهُ مطالب نیستند ننبه‌خوبی حقیقت ومقام رهبران معصوم وبر حق را 
می فہمند ونهبه آسانی بەاھمیت تعلیمات ومعانی نغز آنان بى می‌برند چنانچ 
حقیقت فساد حکومت پیشوایان جور وزیانی که از اجرائیات آنہا به‌خلق 


باشید وسبب آن 




















شرحهاى كتاب ایعان و کر 


می‌رسد بەخوبی درک نمی‌کنند ولى با این حال همان عوام ساده هم 
خوش سريرت وخوش‌باطن وخیرجو دارند» وبدسريرت وبدطينت دارند وچون 
حق وباطل بهآنها عرضه مىشود از نظر شعور نہانی خود دربار آن قضاوت 
م ىكنند حق برای دست اول دل‌پذیر است وباطل مورد نفرت وانکار وبراى 
دستهٌ دوم برعکس است. 

[ ۱۸ ] از مجلسی(ره) - مقصود موّمن آل فرعون است که بر خدا 
توکل کرد وکار خود را بداو وا گذاشت» وقتی فرعون قصد کشتن او کرد 
برای اظہار ايمان به‌موسی وپند دادن به‌فرعونیان ودعوت آنہا بەایمان و گفت: 
من کار خود را به‌خدا وا گذارم؛ زیرا خدا په‌بند‌ها بینا است «وخدا او را از 
بدی‌های آنچه نیرنگ کردند نگه‌داشت» پھٹل از بدئ‌های مکر آنها محفوظ 
نمود» بارماى مفسران كفتهاند بمهمراه موی از دريا گزشګ» وگفته شده که 
فرعون آهنگ کشتن او کرد او به كوه ریت لو كس بددنبال او 
فرستاد وديدند او بهنماز مشنول است رل كود او جف اند وآن دو 
تن ب رگشتند وگریختند واين خبر هر دو قول را رد گرده وقول کسی که 
گفته ضمیر به‌موسی برم یگردد هم رد کرده ودلالت دارد که او را کشتند. 

[۱۸۷ ]از مجلسی(ره) - آبه در سور قصص چنین است: «آن 
کسانی كه کتاب بهآنپا دادیم پیش از او آنبا بدو می گروندہ طبرسی گفته 
است: یمنی کسانی که پیش از محمد دارای كتاب دینی باشند بداو مي‌گروند 
زیرا وصف او را در تورات خواندمائد. وبعضى گفتاند: 





يعنى آنها که پیش از 
قرآن کتابی داشتند آنها بەقرآن هم می گروند ومقصود از کتاب سابق تورات 
وانجیل است «وچون قرآن بهآنها خوانده شود گویند ما به آن ایمان داریم» 
راستی كه آن درست واز پرورد كار ما است» به‌راستی که ما پیش از آن 
مسلمان بودیم» وسپس خدا از آنها تمجید کرده وفرموده: «آنان دو بار مزد 
بگیرند برای اينكه صبر کردند» گفته است(ره): یک‌بار برای دین‌داری خود 

















۷۷۳ 
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شرحهای كتابه ایمان وکفر 


تا رسیدن بەمحمد(ص) ویک‌بار گرویدن بهاو كه مزد دیگری دارد. ويعضى 
گفته‌اند: بموسطهٌ صبر بر کتاب اول وکتاب دوم وایمان بدهرجه در آنہا 
است. و گفته‌اند: دو مزد برای صبر بر دين وبر آزار كفار وتحمل مشقت 
«ودفع کنند بەخوبی بدى را» گفتہ شده يعنى بەسخن خوب سخن زشتی 

که از کقار شنوند پاسخ دهند وكفتهاند يعنى باكار خوب کار بد را دقع 
کنند وكفتماند: يعنى با علم» جہل ونادانی ججّال را دفع کنند ويا آنكه با 
مدارا شر قوم خود را دفع کنند» وین معنی از امام صاذق(ع) هم روایت شدہ 





من می‌گویم: طبق این خبر كويا آيه دريارة جمعى از مومنن از اهل 
كتاب نازل شديكه بدمَحَتْمِدَ"ايمان آوردند در باطن واز ترس قوم خود ايمان 
خود را نہان داشتند برای تیه آودو بار مزد بهآنها داده شده» یکبار برای 
ایمان بهمحمد ویکبار برای صبر بر تقيه. 

[ ۸ ]تب مشكارى باسخالغان است در انجام امور دينى برای 
حفظ جان وآبرو وزیان مالی که بر ترك آن مترتب شود وچون در آن زمان 
از طرف حكومت مخالف وقت بسیار سخت گیری بوده وشورش‌هائی وجود 
داشته است که به‌هر بمانه‌ای مردم را تعقیب می کردند وبی‌رحمانه می‌کشتند 
وبه‌زندان مىافكندند امام بااين بیان بلیغ لزوم تقیه را اعلام کرده است» 
ومجلسی(ره) گوید: مقصود این است كه از شدت وضع زمانه واب نقیه 
ابر اعمال دیگر است ویه‌عبارت دیگر ايمان آنہا که بەعنوان تفیه کار 
ده برابر تارك تقیه است. 

قوله «الا فى النبيذ» مجلسی(ره) - كويد در کتاب طبارت در حدیث 

نکنم از احدی» در شرب مسکر ومسح بر 
توجیه شده: 


١‏ - خود زراره در دنبالٌ این حديث گوید: فرموده من تقيه نکنم» 










رت شرحهای کتاب ايمانا و کفر 


ونفرموده شماها نبايد نقيه كنيد» يعنى الغاء تقيه در این موارد مخصوص 
بەائمہ(ع) است يا برای آنكه می‌دانند ضرری بهآنها نمی‌رسد وخدا آنہا را 
حفظ م ىكند با بمواسطة اينكه این احكام از مذهب آنہا معروف است وتقيه 
بردار نیست تا آنکه گوید. 

۲ - چون در این موارد تقیه محقق برای آنکه ننوشیدن مسکر 
به‌عذر ضرر وغیره ممکن است ومسح بر خف هم نزد مخالفان تعين ندارد 
وغسل به‌نظر آنہا اولی است ودر متعهٌ حج هم امری است که بانیت انجام 
می‌شرد و کسی بر آن مطلع نیست وبعد از سعى وطواف انجام نقصیر 
به گرفتن هو وناخن به‌طور محرمانه بسیار آسان است. 

[۱۸۹] شما را با زبان خود بخوذثة» بعتیادشنام وناسزا گویند 
وباسخن‌چینی در نزد حكومت جور شا را گرفتار ژد وجويئدار اعدا 
سازند, 








۱٩۰ [‏ ] از مجلسی(ره) اعام انه وای تآ کرده‌اند كه قریش» 
عمار وپدرش ومادرش را بەنام ياسر وسميه واداشتند كه از دين بر گردند» پدر 
ومادرش نپذیرفتند وآنها را کشتند وعمار زبانی آنچه را خواستند انجام داد» 
بهرسول خدا(ص) گفته شد: عمار کافر شده» فرمود: نه ه ركز عمار از سر 
تاقدم پر از ایمان است وایمان با گوشت وخونش آمیخته» عمار گریان نزد 
رسول‌خدا(ص) آمد» رسول‌خدا اشک از دو چشمش پاک کرد وفرمود: چرا 
چرا اگر دوباره هم تو را گرفتار کردند برای آنہا یگو هرجه كفتى. 

در نیج البلاغه است که امي رالمؤمنين (ع) بهياران خود فرمود: 

پس از من مردی بر شما چیره شود گلوگشاد وشکم گنده» هرجه يابد 
بخورد ودنبال باقی گردد او را بكشيد وه ركز نخواهيد کشت هلا او شما را 
وادار ب‌دشنام بر من وبی‌زاری از من» اما بسن دشنام را بدهید که مايه پا کی 
من ونجات شماها است واما از من بی‌زاری نجوئيد که من به‌آفرینش ۷۷۵ 














5 شرحهاى کت ر 


خداپرستی باك» وآلوده نشده» زائیدم وپائیدم وبدايمان وهجرت بيشى گرفتم. 
واخبار دیگر هم در خودداری از برائت از على وارد شده واخبارى هم آن را 
تجويز كرده وبراى جمع ميان اين اخبار چند وجه نقل شده است» بايان نقل 
از مجلسى. 

من گویم» اختلاف اخبار از نظر اختلاف درجات ایمان است نسبت 
بەخواص وبز ركان اصحاب كه بەمقام مصلح رسیدہ بودند وظیغۀ تحمل 
شکنجه وقتل بوده واستقامت در اظہار حق ولى نسبت بهدرجات پائین‌تر نا 
برسد بەعموم شيعيان كه در زمان امام(ع) بودند وظیفة تقيه بوده است ودر 
مقام حفظ جان براثت .هم تجويز شده» وامام صادق(ع) كه در این حديث 
تکذیب می کند کا على(ع)»بفرموده باشد:(از من بی‌زاری مجوئید) در مقام 
خود درست اسبت زیرا در معام بیان تکلیف عمومی جنين حكمى صادر 
نمی شود وموضرع جانټازۍ در راه عقيده وایمان كه از باب ججاد استماته 
است امری اَي وداوطليئ؛واخبارى كه آن را تجویز كرده است 
برای ارشاد بەاین وظیفه عالى انسانى است واین گونه امور فوق مقام نشريفات 
عمومى ووظائف کلی است وما در کتاب رموزالشہادہ شرح مبسوطى در این 
موضوع نوشتيم كه باترجمه کامل نف ‌المہموم جاب شده به آنجا رجوع 
شود. 

[] از مجلسی(ره) - «عن القيام للولاة» يعنى ايستادن در برابر 
آنہا يابراى احترام آنہا در حضورشان يا عبورشان واز آن استفاده می شود كه 
در مورد عدم نقیه این گونه احترام برای آنہا جائز نيست ولى برای موّمنان 
بەطریق اولى جائز است وآن مورد تأمل است وگفتماند مقصود قيام بەامور 
آنہا است واجراء دستور آنہاء وآن تفيه است. 

[] از مجلسی(رہ) اين حديث دلالت دارد بر وجوب تقیه در 
هرجه انسان بی‌چاره گردد جز آنجا که دليل دیگر آن را استشناء كرده 





ee هه‎ ._ 


ودلالت دارد كه خود شخص بہتر مىتواند بفہمد كه بی‌چاره است يانه. 

[۱۹۳ ] از مجلسى(ره) ‏ ممكن است این طور معنى كرد كه ميثم 
دیگران را از تقيه منع نكرده است كرجه خودش آن را ترک کردہ ودر راه 
حق جانبازى نموده است يا از آن سودى نبرده است ودر هرحال از جون ميثم 
ورشيد وقنبر وامثال آنان رفع الله درجاتهم دور است كه باوجود اينكه 
امپرالمومنین از عاقبت آنہا بهآنها خبر داده وبه آنہا دستور نقیه داده باشد 
فرمان او را ترك كرده ومخالفت آن حضرت را کردہ باشند واحتمال اينكه 
آن حضرت برای آنها تکلیفی بیان نكرده باشد دورتر است؛ وظاهر آن است 
که مخير بودند ميان تقيه وفداكارى وآنجه را ميختتر بود ب رگزیدند ومؤيد 
آن است آنچه کشی روايت کرد از میشم((ڈ) گویگترامیرالمومنین(ع) مرا 
خواست وفرمود: اين میشم؛ جه حالم دارى وقح ۍپ هکود بسته بنىاميه 
عبيدالثهبن زياد تو را بءبوزارى جستل رت کندہ من گفتم: 
پاامیرالموٴمنین به‌خدا من از تو بی‌زاری :نيم فو یوز در ایک صورت نو را 
م ىكشد وبددار می‌زند» گفتم: من صبر می‌کنم اين مطلب در راہ رضاى خدا 
اند کی است» فرمود: ای ميثم در اين صورت تو با منى در مقامى كه دارم» 
پایان نقل از مجلسی(رہ)۔ 

من گویم» جنانجه در پیش اشاره كرديم تقيه برای حفظ جان وآبرو 
ومال يك حکم عمومی وقانون ثابتى است برای همه وموضوع جانبازى در راہ 
حق امرى است مخصوص بدعالىترين طبقات اهل ايمان كه شوق بەحق چون 
بروانه آنہا را پران وجانباز شمع حقیقت كرده است ومن در بسيارى از 
نوشتههاى خود از اين طبقه بەمصلحان مذهبى وبشری تعبير کردەام واینان 
بەعقامی رسیدماند كه حقيقت را به‌چشمدل دیدماند وآمادهُ جانبازی برای آن 
هستند وداوطلب اين كار می‌باشند واز نظر تشریعی آن را جہاد استماته 














گویندہ در اينجا تعبيرات فقه وقانون رسا نیست» نبايد تعبير کرد كه مخير | 























بوده ميان تقيه ياترك تقیہ۔ این تعبير كافى نيست كه گفته شود بر ميثم 
ورشيد هجری مثلاً اجب بود كه ترك تقيه کنند ياجائز بودہ زيرا از این مقام 
بايد مقام فوق قانون تعبير كرد. 

برای فہم اين مقام بەدو جيز توجه كنيد( 1۵ - ۷۷ سوره کہف): 

١‏ داستان موسی وآن عالم ربانى كه او را بدشاگردی بذيرفت ودر 
صحبت وى كشتى مردم را سوراخ كرد وبچهٌ خردسالى را کشت وديوار 
ویرانی را تعمير كرد ودر هر بار مورد اعتراض موسى قرار گرفت زيرا 
کارهای او خلاف مقررات قانونى بود. 

۲ من در کتاپ رموز الشہادہ اين نكته را توضيح دادم كه مقام 
داوطلبی برای جانہاڑی در را چق از شرائط ومقررات قانون عمومى ب ركنار 
است وبه‌همین مجهت هيران ماف از جہاد وکود کان ابالغ وبلکه زنان هم 
بسا داراى این متام ای ون وبه‌حق جانباز راو حق شوند چنانچه در 
شبداى كربلا ملاحلا میشوب 

بنابر اين بہترین معناى حديث همان معناى سوم است كه در شرح از 
مجلسی(ره) نقل شد كه ميثم(ره) از تیه جل وگیری نكرده است زیرا او 
آیەای را كه درباره عمار وتجويز تفیهٌ وى در برابر کفار نازل شده بەخوبی 





می‌دانسته است وظاهراً علت اين بیان امامصادق(ع) اين بوده است که چون 
حكومت جور بر حكومت اسلامی تسلط يافت ورجال مخالف را بائیرنگ 
ودسيسه برانداخت وبساط قلدرى ودیکتاتوری را فراهم ساخت وآزادى مردم را 
سلب كرد» مردم در هيجان افتادند وآزادى طلبان كه بيشتر دور وور 
امام صادق بودند برای جلوگیری از ستم وزور حكومت نسبت به کنارہ گیری 
امام‌صادق وسكوت آن حضرت اعتراض داشتند» خصوص باقیام امثال 
زیدشہید وفجايعي كه درياره او واصحابش بەوجود آمد وکسانی كه 
بادسته‌های شورشى همكارى می کردند بيشتر جانبازيجاى امثال ميثم ورشید 





ہر کیہ | 
3 شرحهای کتاب ایمان و کفر “ثم 


هجری را یاد آوری می‌نمودند وشايد تصور م ىكردند كه مانع امام(ع) از قیام 
برعليه حكومت زور ترس از جان است وم یگفتند: بس چرا ميثم وهمکارانش 
برجان خود نترسيدند ودر برابر حكومت زور وجور قيام كردند ودل 
بەشہادت دادند وامام برای تسکین خاطر مردم كه در برابر اين تبليغات واقع 
می‌شدند می‌فرماید: ميثم كه خود داوطلب جانبازى در راہ حق بود وجان خود 
را مردانہ نثار عقيدهٌ خود كرد وبەراہ تیه ترفت از تقيه غدقن نكرده وکسی را 
از تقيه ممائمت نكرده است واو بہتر از سائر مردم به آي نازله درباره تجویز 





وبلكه تحسین تفيهُ عمار دانا بوده ولى او در مقامی بوده است كه در راه حق 
جانبازی كرده وهر كه هم همپایه وهمسايةُ او كردد می‌تواند بەراہ او برود ولى 
بازهم قانون تقیه از نظر حفظ مصلحتٍ ظمرمی‌ڳمقوت خود باقى است 
ونگہداری رشتهُ حق جز با آن میسرائیست» در عي نإحالى كه جانبازی 
رادمردانی چون میٹم برای زنده بودن وبرارتكة برو نَحتق"وحقيقت وبرانداختن 
بساط ظلم وستم لازم است حفظ ریا مذهب وحفكا رکزیت آن 
بەوجود امام معصوم هم لازم است وآن جز باتقيه ومدارا بامخالفان ميسر نیست 
ومقام ووظيفه جانبازی در جاى خود برای مصلحان وفداكاران محفوظ است 





وتفيه هم برای ادامهُ رشت حق ومذهب درست در جاى خود لازم است. 

[ ۱۹4 ] مثل معروف برای اينكه تقيه سبب ریختن خون شود این 
است كه ظالمى شخصى را مأمور کند برای كشتن مسلمانى برخلاف حق 
ودر معرض این باشد كه اگر حكم او را اجراء نكند خود او را بکشدہ در این 
صورت نمی تواند به‌عنوان تقيه برای حفظ جان خود اقدام به كشتن مسلمان 
بی گناھی كند. مجلسی(ره) گوید: مشہور این است که اگر او را وادار کند 
بر انجام جراحتى كه موجب قتل نباشد در صورتی كه اگر انجام ندهد گمان 
دارد که او را خواهد كشت جائز است آن جراحت را برای حفظ جان خود 





مرتکب شودہ وبعضى این خبر را جنين معنى کردماند که تقيه برای حفظ 
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جان است واگر کسی می داند كه او را بدهرحال م ىكشند دیگر تقيه ندارد. 

[۱۹۵ ] زيرا ايمان وعقيده سستتر شود وظالم به مردم بيشتر مسلط 
شود واظہار حق خطر بيشترى دارد. 

[17] از مجلسی(رہ) - ومراد از ابنكه فرمانروائی كود كانه باشد 
این است که فرمانده بچه‌ای باشد یاچون بچه باشد در كم خردى وسفاهت» 
ومقصود اين است كه بناى حكومت برای حق ودرستى نباشد بلكه روى هوا 
وهوس باشد مانند بازى كود كان. 

[ ۱۹۷ ] مجلسی(ره) كفته: این حديث دلالت دارد که ترك تقيه از 
روی جمالت ونادانی مايه اجر وثواب است واین منافات باجواز ترک ندارد 
چنانچه گذشت» پایان نفل ازمجلسی, 

من گویم» موضوع ترك ّقیه در اینجا ربطى بەنادانی ندارد وکسی که 
برای خاطر دین؟ ان ودرا از دست داده است روا نیست که گفته شود 
یک حکم معَمولی نیتم بلکه ار زوى اخلاص داوطلب جانبازی در راه 
حق شده وبه‌بهشت شتافته. 

[۱۹۸ ] از مجلسی(ره) - «فوجدتم عليه شاهداً او شاهدین من 
کتاب اللہ گویا مقصود آنجا است که مخالف بااخبار دیگر با راوی ثقه 
نباشد يا مقصود اين است موافق عموم قرآن باشد وباقرآن تباین کلی نداشته 


باشد. 

[۱۹۹ ] از مجلسی(ره) - «كويا برابر چشمم بدان نگاه می کم" 
يعنى همه اینہا را بەعلم قطعی وبەطور يقين از قرآن مجيد می دانم تا اينكه گویا 
همه آنها برابر جشمم قرار دارندہ بايان نقل از مجلسی(ره). اين جمله دلالت 
دارد كه علم همه جيز در قرآن مجيد است ودر حقيقت قرآن نسخهٌ كتبى 
واجمالى همه عالم هستى است وامام بەحقیقت آن احاطه دارد وعلم او بدهمه 
چیز علم احاطی وحضورى است۔ 








شرحهاى کت 





[۲۰۰ ]از مجلسى(ره) ‏ مقصود از اولاد كيسان فرزندان مختار 
هستند که به خرنخواهی امام حسین(ع) برخاست و گفته شده است مقصود 
دغل‌بازان ومكارانند كه خود را به‌شیعه بندند واز آنپایند. در قاموس گفتہ: 
كيسان نام دغلی وعهدشکنی است ولقب مختار بن‌ابی‌عبیده است که فرق 
کیسانیه بهاو منسوبند. 

[۲۰۱] از مجلسی(ره) ‏ دلالت دارد بر عدم جواز انكار آنچه از 
اخبار ائمه(ع) به‌سا برسد وگرچه بەعقل ما نرسد بلکه بايد آن را بدانہا 
ب رگردانید تا بیان کنند. 

[۲ ۲۰ ] از مجلسی(ره) - «اما ريت من,صنع الله بال برمک» من 
كريم دولت وش وکت برمکی‌ها وزوالش در لأيخ مغر است وسببش طبق 
روایت صدوق(ره) در عیون این است که|باعث گرفتاژی امام کاظم وزندانی 
شدن آن حضرت در بغداد شدند» گوید َرَوَلقَ می‌خواست پسرش 
محمد را جانشین خود کند» او چباره ادایت وا میان/آنها سه تن را 
ب رگزید؛ محمدامین که او را وليعهد اول خود ساخت وعبدالله‌مأمون که 
وليسهد بعد از او نمود وقاسمموتمن را پس از مأمون ولیمپد خود ساخت وبراى 
شرت وتحکیم اين کار در سال ۱۷۹ قصد حج کرد وهمة فقهاء وعلماه 
وقراء وامراء کشور اسلامی را برای شرکت در حج دعوت کرد وخود از راہ 
مدینه به‌مکه رفت. على بن‌محمد نوفلی كويد: سیب سعایت یحیی بن‌خالد از 
موسی‌بن‌جمفر این برد که هارون‌الرشید پسرش محمد بزاد زبیده را 
به‌سرپرستی جعفرین‌محمد اشعث واولادش سپرده بود وبر يحيى نا گوار بود 
وم ىكفت: اگر هارون بمیرد کار بددست محمد افتد ودولت من وفرزندانم از 
ميان برود» واو می‌دانست جعفربناشعث شيعه است وخود را هم‌مذهب او 
وانمود کرد واو هم شاد شد واسرار خود را بهاو گفت وعقيدءٌ خود را دربارة 
موسی‌بن جعفر بداو اظہار کرد وچون به‌مذهب او واقف شد از او نزد رشید 


در کنر کا 

















ع کاب يرك و 


سعايت كرد ورشيد هم از نظر خدمتى كه خود جعفر وپدرش بدخلافت كرده 
بودند رعايت او را می کرد ودرياره او ترديد داشت ویحیی بيوسته از او بد 
م ىكفت. تا روزى وارد مجلسی رشيد شد وميان او وجعفر نزاعى شد وجعفر 
بداو وبدرش بد گفت ورشيد در آن روز بيست هزار اشرفی بەجعفر جائزه داد 





ويحيى هم چیزی نگفت تا شب شد سپس بەرشید گفت: یاامیرالموٴمنین من 
تو را از جعفر وعقيدهُ او مطلع كردم وشما از آن دفاع كرديد ودر اينجا يك 
كواه قاطعى وجود دارد» گفت: آن جيست ؟ گفت: هر مالى از هر راهى بداو 
برسد خمس آن را بەموس یبن جعفر می‌دهد ومن شك ندارم خمس همین 
بیست‌هزار اشرفی را هم بهاو داده است» هارون گفت: اين خود دليل قاطمى 
است» وهمان شبازه فرستاد وجٌیفر را خواست واو هم می‌دانست یحیی از وی 
سعایت کرده وبأهم ستیزه کرده باهم اظہار دشمنی کرده‌اند» وچون شبانه 
فرستاده در خانه جعفر اه وبي ترسید مبادا قول يحيى را دراه او پذیرفته 
باشد واو را خواصته تا یهد روسل کرد ومشک وکافور به‌خود مالید وکفن 
پوشید ونزد رشید رفت وچون چشم رشید بداو افتاد وبوى کافور از او شنید 
ودید كفن روی لباس خود بوشيده گفت: این جعفر؛ این وضع چیست؟ در 
پاسخ گفت: من دانستم که درباره من نزد شما سمایت شده وچون فرستادة 
شما در اين ساعت بەدنبال من آمد من در خاطرم آوردم كه می‌خواهی مرا 
بکشی» گفت: نه ه ركز ولى به‌من خبر رسيده که تو هرجه مال بيدا کنی 
خمسش را به‌موسی‌ین جعفر می‌دهی» وخمس همین بيستهزار اشرفى را هم 
برای او فرستادى» من خواستم اين ار یفہمم؛ جعفر گفت: ال کبر 
یاامیرالمومنین یکی از خدمتكارها را بفرست تاپولہا را باهمان مہری که 
دشتاند بياورند. رشید به‌خادمی گفت: مہر جعفر را بەنشانی بگیر وبرو منزل 
او واين پولہا را بیاور» وجعفر نام كتيزى را به‌آنها ككفت که مال نزد او بود 
وآن كنيز هم کیسهها را سربهمهر تحویل فرستاده خليفه داد واو هم نزد رشید 











آورد» وجمفر گفت: اين اول دلیل کذب کسانی است که از من بد گونی 
می کنند نزد شماء گفت: ای جمفر» راست گفتی در امانى ب گرد ومن هرگز 
كفت کسی را دربارهُ تو قبول نکنم. ولى يحيى در اسقاط جعفراشعٹی توطلہ 
می‌کرد. 

[۲۰۳ ] از مجلسی(ره) - یعنی از طرف حکومت به‌خصوص شما 
شيع امامیه توجہی نشود زیرا زيديه در صف مقدم به‌طور آشکار وبی‌نقیه 
باسخالفان شیمه مبارزه می‌کنند وآثها را به‌خود مشغول می‌دارند 
وخواهی‌نخواهی وسيلهُ دفاع شر از شما می‌شوند. 

[ ۶ ۲۰ ] از مجلسی(ره) - «اكتب هذا پالاهب» یعنی باآب طلا 
وشاید كنايه باشد از شدت اهتمام بدان وچغظ آن ونیس بودن آن واحتمال 
دارد که مقصود اين باشد كه واقعاً باید آن را با آب گلا ُوشت واز نوشتن 
با آب طلا منعی نرسیده است جز درباره لت قآ مجید» چنانچه در 
کتاب قرآن بیاید. 


o‏ شرحهای کناب ايدان وکٹر ک8 














۷۸۳ 


















